
I 
 



   

II 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 مارکسيسم 
 در برابر 

 "مارکسيسم اومانيسم"
 

 مجموعه مقالات
 

 
 اميد بهرنگ 

 



   

III 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  " اومانيسممارکسيسم در برابر "مارکسيسم نوان: ع

  : اميد بهرنگسندهينو

  ١٣٩٨ارديبهشت  /نشر اينترنتی

 Behrang1384@yahoo.com آدرس تماس:

 obehrang@ تلگرام:کانال آدرس 

  

  

  

  

  



   

IV 
 

  

  

  

  فهرست مطالب
  

  ٧ ......................................................................................پيشگفتار

  

  فقر بديل؛ انقلاب محال!  - ١

 ٩ ............ تر هيوديس اثر پی  -  داری"نقد و معرفی کتاب "درک مارکس از بديل سرمايه

  ١۴ .................................................................................... انتظارات و متد

   ٢٠... ................................................. ها؟"آزادی راستين" يا فرار از ضرورت

  ٣٣. .......................................... برخورد گزينشی؛ تحريف ديکتاتوری پرولتاريا!

  ۴٠. ............................................................ خيزد، اما!آرمان از واقعيت برمی

  ۵٠....... ......................................... مارکس نه "مخبر" تاريخ بود نه "قابله" آن!

  ۵٩......... ........................................................... لولويی به نام قانون ارزش! 

 

 (بخش نخست)  هنگی چينواقعيت انقلاب فر  -٢

   انقلاب فرهنگی چين، چه نبود؟!

 ٧۵..... ................ اثر فريدا آفاری –» شارل بتلهايم و انقلاب فرهنگی مائو«نقدی بر مقاله 

   ٧٧.... ....................................... برخورد علمی: ماترياليست هستيد يا ايده آليست؟

    ٨۵.  .................................................  ريد يا سرفراز؟شرمسا :برخورد تاريخی

  ٩۶.... .................................... پاسخی به تحريفات: انقلاب فرهنگی چين چه نبود؟

  

  



   

V 
 

  ١١٧....... ............................(بخش دوم)  واقعيت انقلاب فرهنگی چين -٣ 

  ١١٩. .......................................... سوسياليستی و حق بورژوايیمارکس، جامعه 

  ١٢٨ ................................................................ پروسه گذار يا پروسه خيال!

  ١۴٠ .................................................................. دولت يا اشاعه توهم! ءالغا

  ١۵۶ ........................................................ قانون ارزش و جامعه سوسياليستی

  ١٦٣ ..................................................................... مثله کردن قانون ارزش

  ١٧١ ............................................ قانون ارزش: نيروی کار، مالکيت و رقابت

 ١٨٠ ..................................................... توپی سوسياليسم خودکار و اخلاقی!اُ 

  

 ١٩۶... ............................ !یسم تقلبيسکا ماري یستيسم اومانيسکمار - 4

  ١٩٦ ......................................................... وتاريخچه آن اومانيسمبه  ینگاه

   ١٩٨ .اومانيسم ..................................................................... وسم يسکمار

  ٢٠٣. .................................... یستيمونکدر جنبش  اومانيسمسابقه جدل بر سر 

 ٢٠٨ ..................................... است؟ یاستيدر خدمت چه س” یسم انسانيمونک“

  
  ازخودبيگانگیدرآمدی بر تئوری  پيش - ٥

  ٢١۵. ........... مارکس ١٨۴۴فلسفی  -های اقتصادی نوشتهبا نگاهی به کتاب دست 

  

  ٢٢٣.......... ...... پاريس کمونتاريخ: در  ايتاتوری پرولتارکيد اولين - ٦

  ٢٢٣............. ........................................... ؟شکستگیيا ورست شک      

  ٢٣١. ............................................................ کمون پاريستجربه       



   

7 
 

  

  پيشگفتار
  

نقد ها از زوايای مختلف بهنوشتارهايی است که در آنشامل اين مجموعه 

  ام."مارکسيسم اومانيسم" پرداخته

 نگاشته شده به نظرات پی ١٣٩۵نوشتار "فقر بديل، انقلاب محال!" که در بهمن 

های اومانيست" و نويسنده کتاب "درک مارکس از بديل تر هيوديس از "مارکسيست

ار ضمن نقد آرای اين نويسنده نگاهی به مراحل پردازد. اين نوشتداری" میسرمايه

مختلف تکامل فکری مارکس داشته و مفاهيمی چون "ضرورت و آزادی در جامعه 

عنوان دوران گذار به کمونيسم"، کمونيستی"، "ديکتاتوری پرولتاريا و سوسياليسم به

  .دهدبررسی قرار می نزد مارکس موردانقلاب" را  وژه "پرولتاريا به عنوان س

تحريفات اين نحله فکری در به " واقعيت انقلاب فرهنگی چينبخش نخست "

 تارنمایدهد. اين نوشتار برای اولين بار در ارتباط با انقلاب فرهنگی چين پاسخ می

  انتشار يافت. ١٣٩٣نقد اقتصاد سياسی در تيرماه 

منتشر شد. اين  ١٣٩۴بخش دوم "واقعيت انقلاب فرهنگی چين" در تابستان 

شته به نقش و جايگاه قانون ارزش در جامعه سوسياليستی اختصاص دارد. در نو

های پرولتری در قرن بيستم و به مباحثی چون نقش دولت پرتو تجارب انقلاب

  پردازد.دولت می ءسوسياليستی و رابطه آن با "حق بورژوائی" و فرايند الغا

نظرات حزب  "مارکسيسم اومانيستی يا مارکسيسم تقلبی!" نقدی است بر

کمونيست کارگری در دوره متأخر که تحت عنوان "کمونيسم انسانی" فرموله شده 

حزب کمونيست ايران «ارگان  "حقيقت" است. اين نقد نخستين بار در نشريه

منتشر شد. اين  ١٣٨١مهر  – ۶شماره » مائوئيست) –لنينيست  –(مارکسيست 

ومانيسم و دلايل رجعت بخشی از اومانيسم، نسبت مارکسيسم با ا نوشتار تاريخچه

  .بردارد را درنيروهای چپ به اومانيسم و ماهيت سياسی طبقاتی اين رجعت 
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کتاب دست، نگاهی انتقادی است به درآمدی بر تئوری ازخودبيگانگی""پيش

بار در نشريه بذر  نخستين. اين نوشتار مارکس ١٨۴۴فلسفی  -های اقتصادی نوشته

   .دمنتشر ش ١٣٨٧خرداد  ٢٧

های اومانيست" به تجربه کمون پاريس از آنجائی که در پلميک با "مارکسيست

کمون پاريس"  –شود. نوشتار "اولين ديکتاتوری پرولتاريا در تاريخ بارها اشاره می

تر از اين رويداد مهم در درک عميقخوانندگان به نيز ضميمه اين مجموعه شده تا 

شهريور  ۵٠نشريه حقيقت شماره ستين بار در ين نوشتار نختاريخی ياری رساند. ا

  درج شد.  ١٣٨٩

اگرچه مسئوليت فردی اين مجموعه نوشتارها بر عهده نگارنده است اما هر يک 

در پرتو نگاه  .دارند خودمهر کار جمعی را نيز بر و به درجات متفاوتی طريقی به 

فه کردم. اين اضارا در پانويس های متن و تکميلی امروز، برخی نکات انتقادی 

   اضافات با ذکر تاريخ مشخص شده اند. 

رفقايی هستم که با ارائه نظرات خويش مرا در تکميل و اصلاح کليه سپاسگزار 

  رساندند. آن ياریاين مجموعه و همچنين ويراستاری و انتشار 

ای جنبش د و به جدل بر سر مسائل پايهناميد آنکه اين مباحث شوقی برانگيزان

و کمونيستها قوام يابد گيرد و يه پادر ايران  م نوينکمونيستا  دنامن زنکمونيستی د

و با سازمان دادن  دنبازيابدر عرصه نظری و عملی نقش پيشاهنگی خود را بتوانند 

  د.  نياری رسانرهايی بشريت امر به کمونيستی  انقلاب

  

  اميد بهرنگ

  ٢٠١٩ول ماه مه ا

  ١٣٩٨ارديبهشت  ١١
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  انقلاب محال! فقر بديل؛

  

  داری"نقد و معرفی کتاب "درک مارکس از بديل سرمايه

  نويسنده: پی تر هيوديس

  مترجم: حسن مرتضوی، فريدا آفاری

  ١٣٩۴نشر روزبهان / پاييز 

  

مشخصاً اقتصاد  –های فراوانی درباره مارکسيسم های اخير کتابطی سال

اين آثار متعلق به افراد در ايران ترجمه و منتشرشده است. اغلب  –مارکسيستی 

دانشگاهی و آکادميسين هايی است که هريک خود را از منظری متفاوت پيرو 

نوبه خود توانند مفيد و مثبت باشند و هر يک بهدانند. انتشار اين آثار میمارکسيسم می

به جوشش فکری فعالين چپ در داخل و خارج از کشور خدمت کنند. اما متأسفانه 

اند تفاوتای بیاز روشنفکران و فعالين چپ چنين نيست، بخش عمده برخورد بسياری

میخوانند و و برايشان محتوی و درستی يا نادرستی اين آثار چندان مهم نيست، می

های مندرج در اين گويند "اوه چه جالب!" آنان ارتباطی ميان ايدهو حداکثر می گذرند

طورکلی تدارک ات انقلابی در جامعه و بهآثار با پراتيک تغيير جهان و پيشبرد مبارز

ها را به هويت بينند. در مقابل کسانی هم هستند که اين کتابامر انقلاب پرولتری نمی

های آمريکا، کانادا، شده استادان دانشگاهکنند. حول آثار ترجمهخويش بدل می

افتند. یاندازند و به جان هم مانگليس، فرانسه و ژاپن "مکتب فکری" به راه می
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گيرد. شگفتی اينجاست که اغلب وجدل علمی را میداوری جای بحثتعصب و پيش

اند و نه به فکرشان خطور شده نه خود چنين ادعايی داشتهنويسندگان اين آثار ترجمه

کرد روزی در کشوری "حول ترجمه اين يا آن اثر" (و بدتر از آن حول مترجمان می

ديگری و به ،"مارکسيستی" به راه افتد و هر يک همه مکتب فکریاين آثار) اين

يکی از طوری کلی گذشتگان را تجسم خطا بداند و خود را ذات حقيقت پندارد. اين

های جامعه روشنفکری ايران در کل و نشانه سردرگمی و آشفته فکری فعالين آسيب

  چپ ايران است.

ان اغلب فعالين چپ علت اين امر را بايد در فقدان روش و رويکرد علمی در مي

دانست. هنوز بسياری در مورد اينکه مارکسيسم را علم بدانند دچار ترديدند يا 

گرايی آغشته است. علمی دانستن شدت به تجربهدرکشان از علمی بودن مارکسيسم به

مارکسيسم ملزومات خويش را داراست. داشتن انديشه آزاد و تفکر انتقادی، اولين 

ای توان تفکر انتقادی در رشتهبه ساحت علم است. البته نمی شرط لازمه برای ورود

توان برای طور نسبی بر دانش انباشت شده در آن زمينه مسلط نبود. نمیداشت اگر به

ای احترام قائل بود اگر آن را حاصل تلاش و پشتکار دانش انباشت شده بشر در زمينه

توان بدون تسلط ست. چگونه میباک و متفکر جسور ندانهزاران هزار آزمايشگر بی

های واقعی يا دروغين های مارکسيسم، ادعاها و نوآوریبر اصول، مفاهيم و شالوده

توان بدون اطلاع از پراتيک انقلابی صدها را از يکديگر تشخيص داد. چگونه می

طور مشخص پراتيک جنبش کمونيستی بينميليون انسان در گوشه و کنار جهان، به

سال گذشته، در مورد راستی و ناراستی تاريخ يک جنبش به  ١٧٠المللی طی 

توان بدون توجه به تکامل مفاهيم علمی و در نظر داشت قضاوت نشست. چگونه می

های اين مسير تکاملی، تشخيص داد که کدام تئوری منطبق بر ها و گسستتداوم
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نيست. برای لازمه برخوردار است، کدام منطقی واقعيت عينی است و از انسجام 

همين مارکس تأکيد کرد که "برای علم شاهراهی وجود ندارد و خوشبختی رسيدن به 

های شود که به خستگی بالا رفتن در جادههای درخشان آن فقط نصيب کسانی میقله

  پرفرازونشيب آن نينديشند."

ً بسياری نگرش علمی را با علم گيرند و درکشان از علم گرايی اشتباه میغالبا

تأکيد بر عينيت و آنکه پايه و مبنای روش و رويکرد علمی اربردی و فنی است. حالک

است. تأکيد بر  احترام گذاشتن به رويارويی نظريه با شواهد تجربیو  تائيد حقيقت

دارد. تأکيد داوری و تعصب مصون نگه میعينيت و تائيد حقيقت ما را در برابر پيش

ای هست که ويژگی آن از هر يک از افراد يرونیبر عينيت به اين معنا که جهان ب

گونه که ها مستقل است. بدون برخورد با جهان به آنانسان و در حقيقت از کل انسان

توان صحبت از کشف حقيقت کرد. هست، بدون انطباق نظريه با واقعيت عينی نمی

يه و شواهد، ها و پيوند مستقيم و غيرمستقيم ميان نظرها، پيچيدگیبدون فهم دشواری

طور توان دريافت که کدام نظريه يا تئوری بههای تجربی، نمیميان تئوری و آزمون

کند، راه را برای درستی واقعيت را بيان میبخشد و بهواقعی به تجارب انسجام می

ديگر راه را برای دخالت گری و تغيير در عبارتکند و بههای جديدتر باز میآزمايش

های مختلف حال بدون به رسميت شناختن جدال ميان گرايشد. درعينگشايواقعيت می

توان به کشف حقيقت ياری رساند. تاريخا هر رشته علمی شاهد رويارويی بين نمی

تر واقعيت بوده است. ارج نهادن به رويارويی ميان های مهم برای درک عميقنظريه

از ملزومات ديگر رفتار و و روشنی بيان و اثبات انسجام نظری ی مختلف هانظريه

  رويکرد علمی است.
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انتقادی و از منظر سنتز نوين علم کمونيسم تلاش  –با هدف تقويت نگرش علمی 

نقد اين کتاب ازآن ١داری" بپردازيم.شود به کتاب "درک مارکس از بديل سرمايهمی

بلکه پردازد تنها به آرای يکی از متفکران بزرگ تاريخ میرو اهميت دارد که نه

موضوعی بس حياتی و جذاب را در بردارد. موضوعی که چالش روز بوده و از 

خورده است. پرواضح فوريت عملی برخوردار است چراکه آينده بشريت بدان گره

امپرياليستی فراهم  –داری بستی که نظام سرمايهاست که اگر بديلی در مقابل بن

تر مردم جهان، تباهی بيشتر زندگیآورده، طرح نشود و عملی نگردد، شاهد رنج بيش

  تر در جهان خواهيم بود.زيست و قهقرای ارتجاعیتر محيطها و تخريب فزون

  

*****  

نخستين بار به زبان انگليسی در سال  داری"کتاب "درک مارکس از بديل سرمايه

کتاب از يک مقدمه طولانی،  ٢به زبان فارسی منتشر شد. ١٣٩۴و در سال  ٢٠١٢

  شده است.گيری و يک پيوست تشکيليک نتيجه چهارفصل،

                                                 
آشنايی با جوانب گوناگون سنتز نوين به کتاب "کمونيسم نوين" اثر باب آواکيان رجوع کنيد. برای  ١

  دسترس است.حزب کمونيست انقلابی آمريکا قابل تارنمایاين کتاب در 
 
انيست" است که خود را پيرو آرای رايا دونايفسکايا میهای اومتر هيوديس از "مارکسيست پی ٢

ای از مشاوران ترتسکی بود. او به دليل اختلافی که با ترتسکی در مورد دانند. دونايفسکايا در دوره
گردان شد. او معتقد بود زمانی که رهبران تحليل از ماهيت جامعه شوروی داشته از وی روی

سرمايهش در جامعه شوروی عملکرد دارد ديگر بايد آن جامعه را اند قانون ارزشوروی اعلام کرده
ها هگل را گنجند. آنهای هگلی میهای اومانيست" در طيف مارکسيستدانست. "مارکسيست داری

تأکيد می - مارکس اومانيست  –دانند و بيشتر بر آثار دوران جوانی مارکس چندان ايدئاليست نمی
تر طرفدار انتقادات سوسيال دمکراتيک رزا لوکزامبورگ از لنين نظر مشی سياسی بيشکنند. از
  هستند. 
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نويسنده در مقدمه تحت عنوان "چرا درک مارکس را از فرا رفتن از توليد ارزش 

کنيم؟ چرا اکنون؟" ضمن توضيح موضوع و هدف پژوهش خود تلاش کندوکاو می

داری و نقد از آن با کند تمايزات فکری خود را درزمينهٔ تبيين سرمايه و سرمايهمی

کريس  ،برخی از آکادميسين ها و اقتصاددانان معاصر چپ همانند اونو، پوستون

  تونی نگری روشن کند. و آرتور، تونی اسميت

کند پردازد و سعی میهای بعدی، نويسنده به پژوهش در آثار مارکس میدر فصل

داری نوشت های مختلف زندگی خود درباره جامعه پسا سرمايهآنچه مارکس در دوره

طورکلی بازخوانی کند و ارزيابی خود را از نظرات مارکس در هر دوره و به را

  ارائه دهد.

فصل يک به موضوع ازخودبيگانگی و چگونگی فرا رفتن از آن در آثار مارکس 

داری، پردازد. فصل دوم به نکاتی که مارکس در مورد جامعه بسا سرمايهجوان می

و ديگر آثارش قبل از نگارش کتاب کاپيتال  های کتاب کاپيتالنويسهنگام تهيه پيش

ابراز داشته اختصاص دارد. فصل سوم به آنچه مارکس در خود کتاب کاپيتال در اين 

ً شامل فرازهايی از جمع بندی مارکس از زمينه گفته اشاره دارد. فصل چهارم عمدتا

. در " استگُتاتجربه کمون پاريس و همچنين نوشته کوتاه و معروف "نقد برنامه 

های مارکس در مورد طور مختصر ارزيابی خود را از ديدگاهخاتمه نويسنده به

ای از يادداشت مارکس درباره فصل کند. پيوست کتاب گزيدهجامعه آينده بيان می

  منطق در پديدارشناسی روح هگل است.

تر هيوديس با روايت خود از مارکس چند تز و نتيجه مهم در کتاب خود جلو  پی

  ها از اهميت بيشتری برخوردار است. ازنظر او:ارد که بحث حول آنگذمی
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ای است که نياز کمونيسم هدف نهايی جامعه انسانی نيست. هدف ايجاد جامعه - ١

  به توليد يا بازتوليد مادی بر آن حاکم نباشد.

  تفاوتی ميان سوسياليسم و کمونيسم موجود نيست. - ٢

  ينده بايد لغو ازخودبيگانگی انسان باشد.هسته مرکزی ساماندهی جامعه آ - ٣

  ای سوسياليستی است که در آن قانون ارزش هيچ نقشی ايفا نکند.جامعه - ۴

تجربه ساختمان سوسياليسم در قرن بيستم ربطی به درک مارکس از جامعه  – ۵

  آينده نداشته است.

  

  انتظارات و متد 

های داری از ضرورتمايهگونه که گفته شد بحث در مورد موضوع بديل سرهمان

ويژه در شرايطی که سياسی زمانه است و از فوريت عملی برخوردار است. به

سياسی خود طی چند دهه  –المللی با تمامی امکانات و ذخاير نظری بورژوازی بين

اخير تلاش کرده که با خاک پاشاندن و تحريف تجارب انقلابی گذشته به مردم جهان 

داری موجود نيست. افزون بر ديگری غير از قبول نظام سرمايهحل حقنه کند که راه

اين روزمره شاهد آن هستيم که چگونه به خاطر فقدان افق، دورنما و بديل انقلابی 

روند و مردم ای در گوشه و کنار جهان به هرز میهای تودهاغلب مبارزات و خيزش

ف ايدئولوژيک سياسی های مختلشوند از ميان قطببه اشکال گوناگون مجبور می

ای جز ارتجاعی و تاريخا منسوخ، از ميان بد و بدتر يکی را انتخاب کنند که نتيجه

  پراکندگی، تجزيه و تلاشی مبارزاتشان ندارد.
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مضاف بر اين، کنکاش در آرای مارکس درزمينهٔ مختصات جامعه آينده نيز امر 

با روند فکری مارکس در اين ای که خواهان آشنايی بيشتر مثبتی است. برای خواننده

  تواند مفيد واقع شود.های مختلف بوده مطالعه اين کتاب تا حدی میزمينه در دوره

داری در حيطه اقتصادی تمرکز اين کتاب حول درک مارکس از بديل سرمايه

میاست. هيوديس کمتر به مختصات درک مارکس در حيطه روبنای جامعه آينده 

سياسی و اشکال ايدئولوژيک در جامعه آينده چه شکلی به . اينکه نهادهای پردازد

هايی چون خورد. اينکه بشر چگونه بر پديدهخود خواهند گرفت، بحثی به چشم نمی

دولت، قانون و ارتش فائق خواهد آمد سخنی در ميان نيست. تئوری دولت و چگونگی 

در اين کتاب  که يکی از خدمات مهم و برجسته تئوريک مارکس بوده ،اضمحلال آن

ً حضوری ندارد. مارکس نه به عبارتی  –داری تنها درک خود از بديل سرمايهتقريبا

اش های زندگیرا جلو گذاشت، بلکه در تمامی دوره –مختصات کلی هدف نهايی 

تلاش کرد راه رسيدن به اين هدف را نيز توضيح دهد و به حداکثر از تجارب انقلابی 

جز کتاب جنگ درس گيرد. هيوديس به –ب کمون پاريس مشخصاً انقلا –زمانه خود 

ويژه پردازد. بهبه ديگر آثار سياسی مارکس نمی گُتاداخلی در فرانسه و نقد برنامه 

ها اظهارات مهمی در مورد ضرورت ديکتاتوری انقلابی آثاری که مارکس در آن

حل و راهپرولتاريا کرده است. اين جدل برانگيزترين مقوله سياست پرولتری 

  کمونيستی برای تغيير جهان تقريباً جای چندانی در کتاب هيوديس ندارد.

خواننده کنجکاو در کتاب هيوديس درزمينهٔ "راه رسيدن به هدف" نيز با بحث 

گذرد و های "ويران گرايانه" مارکس میشود. هيوديس از کنار بحثجدی روبرو نمی

"ساختن نو" بدون "ويران کردن کهنه"  پردازد.فقط به درک مارکس از "ساختن" می

تواند حکم مارکس مبنی بر "اينکه طبقه کارگر نمیهيوديس فقط به ممکن نيست.



   

16 
 

ماشين کهنه دولتی را در جهت منافع خود بکار گيرد بلکه بايد به دورش بيندازد" 

واژه خرد کردن، دور انداختن را بکار برده  جایبه(البته هيوديس کند اشاره می

توان اين ماشين را خرد کرد و به دور افکند، ولی در مورد اينکه چگونه میت) اس

ً در سراسر کتاب هيچ اشاره مشخصی به چگونگی سازمان حرفی نمی زند. تقريبا

  شود.دادن امر انقلاب پرولتری و ابزارهای ضروری برای پيشبرد آن نمی

سنده با نگاه و در اين کتاب تجارب سياسی نيز حضور چندانی ندارد. نوي

) به ١٨۴٨ – ١٩٧۶های پرولتری (درنظرداشتن مجموعه تجارب موج اول انقلاب

های ديگر غيراز تجربه کمون پاريس تجارب سياسی انقلابپردازد. بهمسئله بديل نمی

ها (حتی اگر بنا به ديد هيوديس پرولتری گيرد. هر يک از انقلابموردتوجه قرار نمی

های معينی روبرو بودند که از زاويه به خود با تضادها و پيچيدگینونبوده باشند) به

های سياسی مشخص آموزند. اينکه طبقه کارگر چگونه بايد با پيچيدگیسياسی درس

روبرو شود و تضادها را حل کند، امر تئوريک پيشينی نيست. خود بخشی از تکامل 

راحتی در توان بهال نمیتئوری در مورد چگونگی پيشبرد امر انقلاب است. برای مث

که انقلاب به ناگزير نخست در يک کشور معين (يا برخی از مناطق جهان) مورد اين

باره در تمامی جهان، چشم فروبست و به اين معضل مهم و گيرد نه يکصورت می

واقعی نپرداخت. يا اينکه چگونه زمانی که کشور انقلابی مورد هجوم متحدانه تمامی 

گيرد بايد از خود دفاع کند و چگونه داری قرار میرياليستی و سرمايههای امپقدرت

ها مسائل توان و بايد از تضادهای ميان دشمنان برای حفظ خود سود جست. اينمی

با آن -خواه پرولتری، خواه غير پرولتری  -اند که هر خيزش انقلابی سياسی واقعی

ها و نيز چندان به پيچيدگی ها روبروست. هيوديس حتی درزمينهٔ کمون پاريس

ويژه از منظر امروز و پردازد. بهمشکلات سياسی که کمون با آن روبرو بود نمی
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هايی که بعد از مارکس صورت گرفته است. برای مثال پاسخی ها و بحثبندیجمع

برای علت اساسی شکست کمون و عدم ديرپايی آن ندارد. اينکه کمون چگونه بايد به 

پرداخت يا چگونه يشرفت انقلاب در پاريس با ديگر مناطق فرانسه میتضاد ميان پ

پرداخت که بتواند همه نيروها را متحد و بايد به معضل فقدان رهبری متمرکزی می

همراه کند، فرصت بخرد و شکست را به تعويق اندازد. يا چگونگی برخورد به اقشار 

جايگاه نسبتاً مهمی در جامعه آن  و طبقات غير پرولتری مانند دهقانان که از وزنه و

ها جمعزمان فرانسه برخوردار بودند. موضوعات سياسی مهمی که بعدها لنين از آن

  هايش را برای پيروزی انقلاب اکتبر روسيه به کاربرد.بندی کرد و درس

ً در  –و بررسی آرای برخی اقتصاددان چپ  نقدبهاگرچه مقدمه کتاب  مشخصا

ترين صاحبپردازد اما آرای مهممی -ل مارکس و قانون ارزش مورد درک از کاپيتا

کننده در انباشت دانش بشر درزمينهٔ قانون ارزش داشتهنظران که تاريخا نقش تعيين

شود. کسانی که نقش مستقيم در تئوری و پراتيک جنبش اند، مسکوت گذاشته می

اند. از لنين داشته -ستم مشخصاً درزمينهٔ ساختمان سوسياليسم در قرن بي –کمونيستی 

توان مخالف حزب و حزبيت توان مخالف اين رهبران بود، میتا استالين تا مائو. می

هايی گذشت که راحتی از کنار غولتوان درزمينهٔ مبارزه تئوريک بهبود اما نمی

اند، آثار مهمی اند، حرفی برای گفتن داشتهآتوريته تئوريک احزاب کمونيست بوده

هايی تواند مخالف يا موافق تجربه يا تجربهاند. هر محققی بنا بر درکش مینگاشته

تفاوت گذشت کند که نبايد از کنار دانش انباشت شده بیباشد اما وجدان علمی حکم می

و سرِ خود را چون کبک زير برف کرد. برای مثال درزمينهٔ بديل اقتصادی سرمايه

ه در دهه شصت ميلادی در جنبش ای بست کداری چشم بر مباحث پيشرفته

ها و همچنين آکادميسين های مارکسيست بر سر کمونيستی، عمدتاً از جانب مائوئيست
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"سوسياليسم چيست؟" جاری بود. يا کتاب بسيار مهم و تاريخی چون اقتصاد سياسی 

شانگهای را ناديده انگاشت. کتابی در مورد تجربه ساختمان سوسياليسم در چين زمان 

با مقدمه و مؤخره راهگشای ريموند لوتا اقتصاددان مائوئيست که در سال مائو 

منتشر شد. متأسفانه اين محدودنگری به ضعفی آشکار در سراسر کتاب  ٢٠٠٠

تنها مانع برخورد داری" بدل شده است. اين امر نه"درک مارکس از بديل سرمايه

زندگی و شادابی را از بحث گردد بلکه سرانتقادی به خود مارکس می -خلاقانه علمی 

  ستاند.داری میبديل سرمايه

های متفکران مختلف توسط هيوديس در مقدمه و برخی البته ارائه مختصر ديدگاه

ای که آشنايی چندانی با نظرات برخی مفسران امروزی صفحات ديگر برای خواننده

برخی نکات در  اقتصاد سياسی مارکس ندارد خالی از فايده نيست. نبايد منکر شد که

شود که تازگی دارند. برای مثال هيوديس نشان معرفی و نقد آرای ديگران طرح می

های های مختلف با تأکيداتی که بر آثار مارکس در دورهدهد که چگونه ديدگاهمی

ها که کند. چگونه برخیهای مختلف باز میگذارند راه را برای برداشتمختلف می

ً بر کاپيتال  گيرند، ، گروندريسه و آثار جوانی مارکس را ناديده میيددارندتأکعمدتا

کنند و اساساً برخی ديگر فقط بر کتاب گروندريسه مارکس به زيان کاپيتال تأکيد می

به جلدهای دوم و سوم کتاب سرمايه توجهی ندارند. هيوديس مدعی است که هر دو 

تکه و درمجموع با تکه گويندگروه فوق چيزی درباره واپسين کارهای مارکس نمی

فهمند. پرسش اصلی اينجاست که آيا هيوديس از کردن تفکر مارکس کليتش را نمی

توان کليت کار مارکس در کل سر درآورد يا خير؟ آيا با نگاه "تازه" هيوديس می

تفننی دوری جست و به  -بندی التقاطی توان از سرهممارکس را فهميد؟ چگونه می

توان مارکس و "تناقضات" ميان يافت؟ چگونه میدست يک کليت بخشی درست
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بر تکاملات مارکسيسم، دانش امروزی و های مختلفش را بدون تکيهافکار دوره

  شده فهميد؟تجارب انقلابی کسب

های تکاملی مختلفی را از سر گذارند. مارکس مانند هر متفکر بزرگی، دوره

اد در مورد جامعه آينده ابراز داشته های گاها متضهای مختلف ايدهمارکس در دوره

گذاری علم معينی است. البته اين امر برای کسی که برای اولين بار در حال پايه

است، طبيعی است. کشف قوانين تاريخ تحت عنوان علمی به نام ماترياليسم تاريخی 

بايست با تفکرات قبلی خود و ديگران دستپروسه و زمان برده است. مارکس هم می

های درست (قبلی) کرد هم سنتزی از ايدهها را سره ناسره میکرد؛ آنپنجه نرم میو

داد. مسيری که مدام با تداوم و گسست از ديگران و های جديد خود ارائه میو ايده

های علمی به از خود همراه بود. زمان برد تا مارکس اصول، مفاهيم و شالودهگسست 

عنوان علم رهايی جامعه تدوين ر کمونيسم) را بهتنام مارکسيسم (به عبارت صحيح

بايست از تفکرات بورژوا دمکراتيک اوليه خود کند. در اين پروسه مارکس می

تری تر و صحيحگسست کند، از ايده آليسم به سمت ماترياليسم گذر کند، تا درک عميق

ود که هر از تاريخ و قوانين حاکم بر آن دست يابد. برای همين مهم است که درک ش

ها و بر بستر کدام گيریاثر مارکس متعلق به چه دوران فکری، در مسير کدام جهت

های تاريخی بوده است. تنها از اين طريق وقايع سياسی و تجارب مهم و محدوديت

های نظری مارکس در هر دوره تاريخی را توان خطاها يا محدوديتاست که حتی می

درک است اما در پرتو تجارب در کليت آن قابلدرک کرد. البته که تفکر مارکس 

های توليدشده در جنبش کمونيستی بايد بدان نگاه انتقادی داشت تا انقلابی و تئوری

را شناسايی کرد.  –هرچند بسيار فرعی و درجه دوم  –عناصر غيرعلمی در تفکرش 

و خطا و بدون محدوديت تاريخی فرض کرد مارکس را نبايد همچون پيامبری بی
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"اعمال نادرست" جنبش کمونيستی را به گردن گناهان و بدفهمی "پيروان شرورش" 

های مختلفی که مارکس از سر گذراند تا انداخت. تنها با نگاه انتقادی، به دوره

توان بهتر از مارکسيست شود و توانست افکارش را به بهترين وجهی تکامل دهد، می

کرد، دوباره بر صحت آن تأکيد نمود و از قبل اساس تفکر مارکس را "کليت بخشی" 

  آن دفاع کرد.

تنها انتقادی بر داری" فاقد چنين متدی است. هيوديس تقريباً نهکتاب "بديل سرمايه

تابد بلکه ناتوان از نشان دادن کليت واقعی تفکر ای از مارکس را برنمیهيچ دوره

ن دلبخواهی برخی مفاهيمی داری است. با کنار هم چيدمارکس درزمينهٔ بديل سرمايه

توان به کليت تفکر ها، نمیکه مارکس در هر دوره بکار برد و جمع حسابی آن

مارکس در مورد جامعه آينده پی برد. طنز ماجرا اين است که هيوديس در پرتو نگاه 

جانبه و غلطی که از تجربه شوروی بندی يکخاصه جمع –امروز خويش 

اش اين يا ها امروزیداورینگرد و بر مبنای پيشمی به مارکس -سوسياليستی دارد 

  کند.را به شکل غلطی برجسته می -غالباً غير عمده مارکس  –آن جنبه 

  

  ها؟"آزادی راستين" يا فرار از ضرورت

ترين تزهای کتاب هيوديس اين است که کمونيسم هدف نهايی يکی از محوری

نوعی اين تز همچون آن خواهد آمد. بهازجوامع انسانی نيست و مرحله ديگری هم پس

کند. رجوع هيوديس های مختلف کتاب را به يکديگر متصل مینخ تسبيحی فصل

" مارکس است. ١٨۴۴های اقتصادی فلسفی نوشتهبرای اثبات اين تز، اثر "دست

کمونيسم شکل ضروری و اصل «کند که قول مارکس تأکيد میهيوديس بر اين نقل

ک است، اما کمونيسم به معنای دقيق کلمه هدف تکامل انسانی و پويای آينده نزدي
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کتاب درک  ١٠٨شده در صفحه ها ... نقلنوشته(از دست »شکل جامعه انسانی نيست.

اگر «دهد که داری) هيوديس در تفسير از اين جمله مارکس ادامه میاز بديل سرمايه

کوشد؟ برای چه چيزی می کمونيسم هدف فعلی اما هدف نهايی نيست، مارکس درواقع

های انسانی رسد هدف او همان چيزی است که آن را "تماميتی از تجلیبه نظر می

کند که "انسان را ای استناد مینامد. وی به اين جامعه جديد چون جامعهزندگی" می

انسانی غنی که عميقاً از موهبت تمامی  –آفريند اش میعيار هستیدر غنای تمام

بندی ) هيوديس در جمع١٠٩(ص  »است."مندوان واقعيت پايدارش بهرهعنحواس به

نگرد مارکس در دو سطح به جامعه آينده می«نويسد: ها ..." مینوشتهاز کتاب "دست

اش حذف مالکيت خصوصی و کار بيگانه شده ايده کمونيسم که وظيفه –يک سطح 

حتی دادن نامی به آن دشوار انتهاتر و تعريف آن و است. ديگری تحقق آزادی که بی

عنوان موجودی حسی است که تماميت است. زيرا مستلزم بازگشت بشريت به خود به

 »داند.گذارد. مارکس اين را "پيشرفت واقعی" مینمودهای زندگی را به نمايش می

  ٣) ١١٠(ص 

کند رد پای اين تفکر اوليه مارکس های بعدی کتاب، هيوديس تلاش میدر بخش

"تحقق د کمونيسم را در ديگر آثارش دنبال کند و آن را با عباراتی چون در مور

 های انسان"آزادی راستين"، "تحقق فرديت آزاد" و "ارضای نيازها و توانمندی

روابط «گيری کند که در جامعه کمونيستی تکميل نمايد. و سرانجام خود چنين نتيجه

اهد بود. جامعه تحت حاکميت انسانی هنوز تابع ضرورت طبيعی مصلحت بيرونی خو

                                                 
 - ديگر واقعيت عبارتیيا به - های جسمانی، بالفعل منظور از "موجودی حسی" اين است که انسان ٣ 

کند و داری فقط بر "حس داشتن" تأکيد میکه نظام سرمايهکنند درحالیرا با تمام حس خود درک می
های فکری، حسی، و معنوی" را از لذت بقيه حواس و "آشکار ساختن تماميت توانمندیها انسان

  کند.محروم می
 



   

22 
 

( ص » هاست.ماند. اما قلمرو راستين آزادی فراسوی همه اينتوليد مادی باقی می

مارکس البته افق خود را به مرحله اوليه سوسياليسم يا کمونيسم محدود «و  ) ٢٧٧

عنوان جزئی از درک چيزی به بحث میکند. وی درباره اين مرحله اوليه، بهنمی

تر در مرحله بالاتر کمونيسم لازم برای تحقق مناسبات اجتماعی گستردهپردازد که 

کند درک می گذار به فراسوی ضرورت طبيعیعنوان است. مارکس اين مرحله را به

رسد، بلکه به اين معنا که نه به معنای اينکه کار به معنای دقيق کلمه به پايان می –

تأکيدات  -  ٢٩١(ص  ٤  »امعه حاکم نيست.نياز به توليد يا بازتوليد مادی ديگر بر ج

  از ماست)

در اينجا ما با دو معضل روبرو هستيم. يکم، درک مارکس جوان از کمونيسم،  

ديگری برداشت هيوديس از آن. هيوديس در فصل اول کتاب خود اشاراتی به برخی 

که کند. اينها...." مینوشتههای فکری مارکس قبل از نگارش کتاب "دستمحدوديت

داری گسست کامل نکرده بود" هنوز "مفهوم مارکس هنوز از "نظام سرمايه

گذاشت. اما پرولتاريا را کشف نکرده بود" و "تمايزی بين کار و نيروی کار" نمی

ترين محدوديت فکری مارکس هنگام نگارش "دستکند بر مهمهيوديس فراموش می

مشخصاً  –مارکس از ايده آليسم  ها ..." انگشت گذارد. يعنی عدم گسست کاملنوشته

تنها از آن دوری هايش نهبندیای است که هيوديس در جمعايده آليسم هگلی. اين نکته

                                                 
تبعيت «رسد که جايی میدهد که بعد از گذر از اين مرحله جامعه بههيوديس در ادامه توضيح می ٤ 

گردد. اين می کار و از اين طريق رفع تضاد بين کار فکری و جسمانی" الغاوار فرد از تقسيمبرده
نيستند که جامعه جديد را  توليدیيافته ميسر نيست. اما اين نيروهای تکامل توليدیامر بدون نيروهای 

آفرينند. هيوديس از رايا دونايفسکايا وام آفرينند در عوض مردان و زنان زنده اين جامعه را میمی
آورد بلکه ها را به وجود میز انساننويسد "زيرا وسايل توليد نيست که نوع جديدی اگيرد و میمی

آفرينند و شيوه جديد فعاليت است که نوع جديدی از های جديد هستند که وسايل توليد را میانسان
  »آفرينند.انسان، انسان سوسياليست را می
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های ماترياليستی که امروزه در فلسفه هگل کشفکند رگهجويد بلکه مدام تلاش میمی

ليستی شده را به رخ کشد. هر نسبتی که مارکس با هگل داشته باشد يا هر رگه ماتريا

انکار اين است که مارکس در که در فلسفه هگل موجود باشد واقعيت تاريخی غيرقابل

تر از تر و صحيحآن مقطع در حال گذار از ايده آليسم به ماترياليسم و درک عميق

اين گذار در فاصله کوتاهی با نگارش تزهايی در مورد  ٥قوانين حاکم بر تاريخ بود.

و کتاب ايدئولوژی آلمانی در نوامبر همان سال به پايان  ١٨۴۵فوئر باخ در بهار سال 

  حساب قطعی با تفکرات قبلی بودند.رسيد. اين آثار  بيان تسويه

و روابط  توليدیها..." هنوز تضاد ميان نيروهای نوشتهمارکس دوران "دست 

عنوان نيروی محرکه عنوان سنگ بنای جامعه و مبارزه طبقاتی را بهتوليدی را به

زند نه از سرمايه، به تاريخ تحليل نکرده بود. مارکس در آن کتاب از پول حرف می

پردازد نه استثمار طبقه کارگر. مفاهيم مهم و کليدی چون "ازخودبيگانگی" کارگر می

سازی ، زيربنا و روبنا هنوز توسط مارکس مفهومتوليدیروابط توليدی و نيروهای 

س راز تاريخ را کشف نکرده بود. تأکيدات مارکس نشده بودند. به عبارتی هنوز مارک

درزمينهٔ تعاريفش از "انسان، ذات انسانی، انسان نوعی"و "آشتی ذات و وجود" و 

اش را بايد در چارچوب فوق قرارداد تا "ازخودبيگانگی" و" آزادی" در آثار جوانی

تر هنوز ها روشن شود. به عبارتی مشخصبندیهای اين تعاريف و فرمولمحدوديت

های زير بنايی ها (به معنای شرايط و محدوديتمارکس به درک علمی از ضرورت

                                                 
گيرد. آنجائی که مارکس البته هيوديس آگاهانه قضاوت درست مارکس از هگل را ناديده می ٥ 

داند که روش پيشروی من هگلی نيست، چون من يک خوبی میاو به«گويد: ورينگ میدربارهٔ د
هاست، اما فقط ماترياليست هستم و هگل يک ايده آليست. ديالکتيک هگل شکل بنيادی همهٔ ديالکتيک

ً همان چيزی است که روش مرا [از پس ازآنکه از هيئت راز آميز خود تهی شده باشد، و اين دقيقا
  )١٨۶٨از نامه مارکس به کوگلمان »(سازد.متمايز می روش وی]

  
 



   

24 
 

طبيعی و اجتماعی) دست نيافته بود و رابطه درستی ميان ضرورت و آزادی (به 

ها) برقرار نکرده بود. به اين معنا هنوز مارکس کشف ها و افق انسانمعنای قابليت

توانند در هر دوره ير "جبر تاريخ" هستند و نمینوعی اسها بهنکرده بود که انسان

ها بدون اينکه بخواهند يا خود تاريخی هر جور که دلشان خواست زندگی کنند. انسان

انتخاب کرده باشند مجبورند درگير نوعی از توليد و روابط توليدی معينی شوند که 

يک نيروی  مثابهاين روابط همواره به ٦توسط اراده خودشان تعيين نشده است.

ها قرارگرفته، بنا به خواست کند اين نيرو که مقابل تمامی انسان"خارجی" عمل می

جمله هيوديس) و هيچ زمان "درونی" نخواهد شد. اين ضرورتی است کس (منهيچ

وپنجه نرم کرد. آزادی در چارچوبِ چنين ضرورتی است که معنا که بايد با آن دست

همان اندازه انسان از ضرورت نيروی جاذبه آزاد است  گردد.کند و ممکن میپيدا می

مثابه علم، اساساً با کشف که از ضرورت روابط اجتماعی توليد. ظهور مارکسيسم به

اين ضرورت (که برای اولين بار در کتاب ايدئولوژی آلمانی فرموله شد) همراه بود. 

اين کشف مهم و غنا  تأکيد بر - ويژه کارهای واپسين او به –تمامی کارهای مارکس 

  بخشيدن بدان بود.

                                                 
شمرد: مارکس چراغ راه مطالعات خود را در  کتاب "درآمدی بر نقد اقتصاد سياسی" چنين برمی ٦
شوند که خارج ها در توليد اجتماعی موجوديت خود، وارد روابطی مشخص و ضروری میانسان«

طبق بر آن مرحله مشخص از تکامل نيروهای مادی هاست، يعنی روابط توليدی مناز اراده آن
دهد؛ اين زيربنای واقعی توليدی، مجموعه اين مناسبات توليدی ساختار اقتصادی جامعه را تشکيل می

خيزد و اشکال مشخص آگاهی اجتماعی مربوط به خود است که روبنای سياسی و قانونی از آن برمی
ند زندگی اجتماعی سياسی و فکری را در کليت خود تعيين را دارد. اين شيوه توليد زندگی مادی، رو

شان کند بلعکس موجوديت اجتماعیها نيست که موجوديتشان را تعيين میکند. اين آگاهی انسانمی
(مارکس، پيشگفتار و مقدمه کتاب "درآمدی بر نقد اقتصاد » کند.شان را تعيين میاست که آگاهی

توانيم و بايد بهتر از آن را به دست سی: بيش از هرزمانی میشده در مقاله "دمکرانقلسياسی" 
 ١٣٧١،  ١٧شده در مجله انترناسيوناليستی جهانی برای فتح شماره  اثر باب آواکيان درج –آوريم" 

  به فارسی)  –
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 –اما اين واقعيت دارد که اينجاوآنجا مارکس و انگلس حتی در آثار واپسين خود 

آميزی" چون "قلمرو راستين از "عبارات ابهام -مانند کاپيتال يا آنتی دورينگ 

چه اند. اگرآزادی" يا "به کنترل جمعی درآوردن طبيعت توسط بشر" نيز استفاده کرده

هيوديس خود بر درک اساساً درست مارکس بر رابطه انسان و طبيعت و ضرورت 

قولراحتی از کنار نقلکند اما بهزيست تأکيد میهماهنگی عقلانی ميان انسان با محيط

، سلطه انسان بر نيروهای طبيعتجانبه تکامل همه«شده از گروندريسه چون های نقل

تأکيدات  – ١٧١(ص » شود.طبيعت ناميده می اصطلاحو آنچه به چه طبيعت خويش

گذرد. درست جايی آورد، میقول طولانی که از جلد سوم کاپيتال میاز ماست) يا نقل

  پردازد:تر جامعه آينده میکه مارکس به تصوير مشخص

شده بر اساس شود که کار تعيينواقع فقط هنگامی آغاز میقلمرو آزادی به«

پايان يابد؛ اين قلمرو بنا به خود ماهيتش فراتر از سپهر ضرورت و مصلحت بيرونی 

طور که انسان بدوی بايد با طبيعت توليد مادی به معنای دقيق کلمه قرار دارد. همان

انسان ، اش را حفظ و بازتوليد کندزندگی کلنجار برود تا نيازهايش را برآورده و

های توليد عه و تحت همه شيوههای جامو بايد در همه شکل متمدن هم بايد چنين کند،

يابد، زيرا نيازهای او چنين کند. اين قلمرو ضرورت طبيعی با تکامل او گسترش می

تواند فقط عبارت از اين يابند. آزادی در اين سپهر {ضرورت} مینيز گسترش می

وساز انسانی با طبيعت باشد که انسان اجتماعی شده، توليدکنندگان همبسته، بر سوخت

جای به آورند،آن را تحت کنترل جمعی خود میای عقلانی حاکم هستند و يوهبه ش

عنوان نيروی کور تحت سلطه قرار گيرند؛ و اين امر را با صرف اينکه توسط آن به

کمترين انرژی و در شرايطی که شايسته و مناسب طبيعت انسان باشد تحقق می

قلمرو راستين آزادی، تکامل اند. مبخشند. اما اين هميشه در قلمرو ضرورت باقی می
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صرفاً میشود، گرچه فراسوی آن آغاز می عنوان غايتی در خود،نيروهای انسان به

تأکيدات از  – ٢۵٢(ص » اش شکوفا شود.عنوان پايهبهتوان با اين قلمرو ضرورت 

  ماست)

قول در درجه اول، مارکس درک علمی ماترياليستی تاريخی خود از در اين نقل

درستی و گذارد. مارکس بهدی و ضرورتی که بشر با آن مواجه است را جلو میآزا

کند و به همان اندازه بر عنوان مبنا و پايه تأکيد میاندازه کافی بر ضرورت بهبه

گذارد. برخلاف هيوديس که دنبال جامعهامکان تبديل ضرورت به آزادی انگشت می

 حفظ و بازتوليد زندگیکم نباشد، مارکس از ای است که نياز به توليد مادی بر آن حا

کشد. ای که به تصوير میجمله در جامعه آيندهراند. مندر هر شيوه توليدی سخن می

طورکلی هيوديس رويکرد خوشی نسبت به مفاهيمی چون آزادی ذکر است که بهقابل

مارکس  او هر آنجايی که ٧و ضرورت و کلاً علمی به نام ماترياليسم تاريخی ندارد.

کند و راند، سريعاً گذر میاز زاويه ضرورت و آزادی در مورد جامعه آينده سخن می

  انگارد.ها را ناديده میآگاهانه آن

آميز مارکس يافته امروز، ما بايد از کنار عبارات ابهامحال در پرتو نگاه تکامل

و "تکامل  "مانند قلمرو راستين آزادی" و "طبيعت را تحت کنترل جمعی درآوردن"

ها را نقد کنيم و کنار جانبه سلطه انسان بر نيروهای طبيعت" بگذريم يا آنهمه

آميز تنها از چنين متدی برخوردار نيست بلکه اين عبارات ابهامبگذاريم. هيوديس نه

                                                 
طور کل به کتاب "ايدئولوژی آلمانی" اثر شود که وی بهاين رويکرد منفی هيوديس موجب می ٧ 

شرطس و انگلس رجوعی نکند. کتابی که در آن مارکس اظهارات مهمی در مورد پيشمشترک مارک
های سوسياليستی زمانه خود ابراز های رهايی واقعی انسان در جامعه کمونيستی و نقد ديگر نحله

ها نوشتههای است که در "کتاب دستبندیمواقع تصحيح فرمولرخی داشته است. اين اظهارات در ب
  ربرده است.کا..." به
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راند. چگونه ها را به سمت نهايت ابهام منطقی میدلخواه خود تفسير کرده و آنرا به

توان نوع بشر را که خود بخشی از ت سلطه يافت؛ چگونه میتوان بر طبيعمی

توان از آزادی راستين و انسان بهطبيعت است تحت کنترل خود درآورد؟ چگونه می

"جهش نوع عنوان هدف غائی سخن راند. يا همانند انگلس در کتاب آنتی دورينگ از 

  سخن راند. بشر از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی"

 ً کننده در تاريخ بشر خواهد بود و در آن آزادی بشر جهشی تعيين کمونيسم قطعا

بعد کاملاً جديدی به خود خواهد گرفت. اما معنای کمونيسم رسيدن بشر به آزادی 

ای که بر جامعه "ديگر ضرورت توليد و گونهزعم هيوديس بهمطلق نيست. يا به

ويژه ضرورت توليد و به هابازتوليد مادی حاکم" نباشد. مسئله اين است که ضرورت

ها باقی در جامعه کمونيستی همچنان برقرار خواهند بود، ضرورت -بازتوليد مادی 

ها و تنگناهای خواهند ماند، دائماً عوض خواهند شد و نوع بشر به ناگزير با مصاف

ها و مسيرهای جديد روبرو خواهد شد. به اين معنا بشر هرگز نمیجديد و با فرصت

ملاً آگاهانه" تاريخ خود را بسازد. هميشه شناخت وی از واقعيت عقب میتواند "کا

ماند. جامعه کمونيستی، تضادهای خود را دارد. در جامعه کمونيستی نيز تضادهای 

آورد که ميان ضرورت و تصادف هميشه عناصر غيرمنتظره جديدی را به صحنه می

مثابه ونيسم نگاه نشود، کمونيسم بهوپنجه نرم کند. اگر چنين به کمبشر بايد با آن دست

"پايان تاريخ" قلمداد خواهد شد. هيوديس برای فرار از "پايان تاريخ" دانستن 

ناپذيری کمونيسم سابقه که در جنبش کمونيستی همراه با درک اجتناب –کمونيسم 

آفريند که درواقع به زعم خود مرحله ديگری پس از کمونيسم میبه –طولانی دارد 

يابد. تاريخ جوامع بشری با تضاد ميان نيروی ی دقيق کلمه، تاريخ کاملاً پايان میمعنا

و روابط توليدی رقم خورده و خواهد خورد. ايده آليستی است اگر کسی فکر  توليدی
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کند زمانی خواهد رسيد که بر جامعه بشری اين تضاد حاکم نباشد. البته هيوديس با 

ای تصوير کسانی که جامعه کمونيستی را جامعه های مارکس در مقابلتکيه به بحث

کنندهکلی از بين خواهد رفت، دلايل نسبتاً قانعکنند که در آن نياز به کار کردن بهمی

ای است که ديگر نياز به توليد و بازتوليد آورد. اما خود دنبال تحقق جامعهای می

  مادی بر آن حاکم نباشد.

آميز"مارکس، بشر اش از "عبارات ابهامیروبرخلاف تصور هيوديس و دنباله

صورت هدف غائی ببيند و بتواند تمامی ای نخواهد رسيد که خود را بههرگز به نقطه

های فکری، حسی های" خويش را ارضا کند يا "تماميت توانمندی"نيازها و توانمندی

ابت و ذاتی ها امری در خود، ثو معنوی" خود را آشکار کند. زيرا نيازها و توانمندی

و روابط توليد تعيين  توليدیپای تکامل نيروهای ها مدام پابهنيستند. نياز و توانمندی

ها جديد در برابر های جديد، آزادیخواهند شد و تغيير خواهند يافت. با ضرورت

تاريخ بشريت، تاريخ رشد مداوم از قلمرو «کند. به قول مائو: انسان ظهور می

ناگفته نماند که اين مائو بود  »اين پروسه را انتهايی نيست. ضرورت به آزادی است.

که در "گفتگو پيرامون مسائل فلسفی" در بحبوحه انقلاب فرهنگی تأکيد کرد که 

عنوان "آزادی تنها درک ضرورت نيست بلکه تغيير آن نيز هست" و کمونيسم را به

ئو از انگلس درزمينهٔ هارمونی بزرگ موردانتقاد قرار کرد. اين ملاحظه نقادانه ما

تر از جامعه کمونيستی امروزه رابطه ميان آزادی و ضرورت و تحول و درک علمی

تا آنجا که به جامعه «گويد: در سطح بالاتری توسط باب آواکيان تدوين شد. او می

شود، تفاوت اساسی اين نيست که در آنجا ديگر با ضرورت کمونيستی مربوط می

فقط در طبيعت که به لحاظ نه –ا هيچ معيار و محدوديتی مواجه نخواهيم بود. ي

وجود نخواهد داشت، بلکه تفاوت در اين است که موجودات بشری به –اجتماعی نيز 
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توانند با ضرورت مواجه شوند، به صورت فردی و در درجه اول به لحاظ جمعی می

اير روابط ظالمانه های طبقاتی و سبندیآنکه تقسيمآن بپردازند و تغييرش دهند؛ بی

های منطبق بر آن مانعشان شود. يکی از موانع، تحريف و دفرمه شدن اجتماعی و ايده

ها و ديدگاهناپذير اجتماعی و طبقاتی و ايدهدرک واقعيت از پشت منشور روابط آشتی

های منطبق بر آن است. کمونيسم آزادی مثبت را در يک بعد کاملاً نوين تصوير می

صورت ينده تجسم خواهد بخشيد: مردم به شکل فردی اما در درجه اول بهکند و در آ

مشترک و از طريق عمل متقابل و مرتبط با يکديگر (که اين شامل مبارزه غير 

آنتاگونيستی هم هست) به تغيير و تحول عميق جامعه و طبيعت (و رابطه ميان اين 

مداوما حيات مادی و فکری و  گذارند؛ تاپردازند و بر اين فرايند تأثير میدو) می

   ٨ »دهنده آن را بهبود بخشند.مثابه يک کل و نيز افراد تشکيلفرهنگی جامعه به

گونه کند. همانهيوديس "فرديت آزاد" را نيز همچون مفهوم آزادی ايده آليزه می

دهند، فرد و جمع (يا فرد و که ضرورت و آزادی يک وحدت اضداد را تشکيل می

دهند. وحدت ديالکتيکی بين فرد يک وحدت اضداد مشخص را تشکيل میجامعه) نيز 

توان يکی را به نفع ديگری قربانی کرد. مضاف بر اين و جامعه موجود است و نمی

توان جنبه عمده اين تضاد (منافع جمعی) را ناديده انگاشت. نه جامعه جمع حسابی نمی

های پيشاروی جامعه روبرو ورتطور فردی با ضرها بهتک افراد است نه انسانتک

سرانجام فرد بالفعل چون سوژه مطلق ظاهر شوند. در جامعه آرمانی هيوديس "می

                                                 
انتشارات حزب کمونيست انقلابی آمريکا  –باب آواکيان، "کمونيسم و دمکراسی جفرسونی  ٨ 

ای از اسحاق باران و کی. جی آ. شده در "آجيت: تصويری از بازمانده گذشته" مقالهنقل ٢٠٠٨
حزب کمونيست ايران  تارنمایمندرج در مجله "خطوط تمايز". ترجمه فارسی اين اثر در 

ذکر است که اين اثر منبع مهمی برای دسترس است. قابلمائوئيست) قابل –لنينيست  –مارکسيست (
  تر از رابطه ميان ضرورت و آزادی و ضرورت و تصادف است.تر و صحيحدرک عميق
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قولو "فرديت آزاد" کاملاً متحقق خواهد شد. هيوديس در برابر تمامی نقل شود."می

شدن طبقه کارگر، آزادی انسانها در مورد چگونگی متحولهايی که مارکس در آن

دهد (برای نمونه دلخواه "فرد آزادشده" قرار میگويد بهی جامعه سخن میها، آزاد

) او روابط اجتماعی را به روابط ميان افراد ٢۶٠و  ٢۵٩رجوع شود به صفحات 

آنکه اين روابط اجتماعی (در جوامع طبقاتی روابط طبقاتی) است دهد. حالتقليل می

  س.کند نه برعککه روابط ميان افراد را تعيين می

ً اين نيست که مارکس اينجاوآنجا چگونه از عباراتی چون "فرديت  مسئله صرفا

حتی  ٩آزاد"، سود جست، مسئله درک علمی مارکس از رابطه فرد و جامعه است.

متکی بر تکامل همگانی راند آن را "زمانی که مارکس از "فرديت آزاد" سخن می

می شان است"ر تملک اجتماعیوری اشتراکی و اجتماعی که دافراد و تبعيت بهره

کند که فرديت روشنی در بدنه آثارش تأکيد می) مارکس همواره و به١۶٢داند. (ص 

گيرد و  توسط اين روابط کاملاً در جامعه طبقاتی درون روابط طبقاتی شکل می

شوند و برای عناصر يک طبقه امکان ندارد که بر شرايط اجتماعی مشخص تعيين می

   ١٠لبه کنند مگر اينکه آن را در کليتش نابود کنند. موجوديتشان غ

                                                 
هر فردی فقط در محدوده جامعه واجد وسايل «کند که: مارکس در ايدئولوژی آلمانی تأکيد می ٩ 

سان آزادی شخصی تنها در درون جامعه دهای خويش از همه جهات است، بدينپرورش استعدا
شان به دست میآيیممکن است.... در جامعه واقعی افراد آزادی خود را در و از طريق گرد هم

  »آورند.
 

يافته پيوندهای وابستگی شخصی، پيوندهای خونی، ای توسعهدر روابط پولی و نظام مبادله« ١٠
شود، يا حداقل بندهای اشخاص با هم جنبه خصوصی اعتبار میگسلد و بیه از هم میتربيتی و غير

رسند (هرچند اين هاست) و افراد مستقل به نظر میکند؛ (و همين مايه شيفتگی دمکراتپيدا می
ظاهر اعتنايی و به يکديگر است تا استقلال) و بهاستقلال توهمی بيش نيست و درواقع بيشتر بی

ه با يکديگر برخورد کنند و در محيطی آزاد به مبادله با يکديگر بپردازند. اين استقلال آزادند ک
ظاهری فقط هنگامی است که شرايط هستی، روابطی که پايه و مايه پيوندهای اجتماعی افراد با 

دهد که شرايط مذکور خود کاملاً آفريده جامعهيکديگرند، در نظر گرفته نشود (و همين خود نشان می
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ها همچون افرادی مجزا زندگی و کار درست است که در جامعه همواره انسان

ها در توليد و در جامعه توسط روند کلی توليد اجتماعی و تقسيمکنند اما نقش آنمی

آينده افراد نقش  شود. قطعاً در جامعه کمونيستیگرفته و تعيين میکار اجتماعی، شکل

کنند به اين دليل که ديگر اسير روابط متخاصم طبقاتی و تبعيت کيفيتا متفاوتی ايفا می

کار اجتماعی نيستند. اما کماکان بين فرد و جامعه تضادی موجود وار از تقسيمبرده

درستی در مانيفست است. البته مارکس به اين تضاد چندان نپرداخت و تنها و به

 "رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزادی همگان"أکيد کرد که در جامعه آينده کمونيست ت

قولهای هيوديس با برخی نقلبندیهای ظاهری فرمولخواهد بود. از برخی شباهت

گذارد که در اساس با کليت تفکر های مارکس که بگذريم. هيوديس درکی جلو می

  مارکس در تضاد است.

ظر او در سوسياليسم نيازهای "انسان غنی"، زند. ازنهيوديس نعل وارونه می

) هيوديس نيازهای ١۶١(ص  شود.""توسط نيازهای حسی مشخص افراد فراهم می

دهد و بهجامعه در کل و نيازهای جمع در کل را به نيازهای حسی افراد تقليل می

ر تر جامعه (در سوسياليسم و کمونيسم) را کناطورکلی تبعيت افراد از منافع گسترده

ورجوع برخی اشکالاتی که درزمينهٔ رابطه فرد ظاهر هيوديس برای رفعگذارد. بهمی

خورد، بر "فرديت آزاد" و "فرد و جامعه در جوامع سوسياليستی پيشين به چشم می

که چشم بر تجربه (با تمامی کند. ازآنجايیمثابه سوژه مطلق" تأکيد میبالفعل به

                                                                                                                     
تر اين همه بررسی دقيقرسند ... باايناند اما به نظر طبيعی و خارج از نظارت افراد آدمی، می

ها برای توده افراد يک طبقه و غيره بدون دهد که غلبه بر آنمناسبات خارجی، اين شرايط نشان می
بيش از شده در مقاله "دمکراسی: نقل –(مارکس، گروندريسه » ها ممکن نيست.نابود کردن آن

شده در مجله اثر باب آواکيان درج –توانيم و بايد بهتر از آن را به دست آوريم" هرزمانی می
  به فارسی)  ١٣٧١، ١٧انترناسيوناليستی جهانی برای فتح شماره 
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طورکلی بندی تئوريک از اين تجارب و بهث و جمعدستاوردها و کمبودهايش) و مباح

کند. به امانوئل کانت! به اصل بندد، به گذشته رجوع میهای اجتماعی میواقعيت

. اصل عنوان هدف غائی"عنوان وسيله بلکه به"انسان نه به"طلايی" اخلاق کانتی: 

ی. زيرا متکی اخلاقی که نه در جوامع طبقاتی کاربرد دارد و نه در جامعه کمونيست

نيست. در جوامع طبقاتی مبتنی بر  –روابط توليدی اجتماعی  –ها بر ضرورت

های گسترده اجتماعی رقم استثمار که با تمايزات عميق طبقاتی و جنسيتی و نابرابری

معناست. در جامعه صورت هدف غائی بیخورده، برخورد افراد به يکديگر به

تر جامعه با نقش افراد تضادی باقی خواهد گستردهکمونيستی نيز همواره ميان منافع 

مثابه هدف ماند. تضادی عينی که مانع از آن خواهد شد که هر فرد و نيازهايش را به

توانند بسيج شوند که به نيازهای يک فرد پاسخ دهند. غايی ديد. در آن جامعه همه نمی

يک فرد نيست. مگر نيازهای جامعه به لحاظ کمی و کيفی قابل قياس با نيازهای 

نيازهای يک فرد چه ميزان است که برای تأمين آن نياز به اقدام تمامی جامعه باشد. 

تواند بالاتر رابطه ديالکتيکی ميان فرد و جامعه موجود است اما منافع فرد هرگز نمی

يا حتی همسنگ روابط اجتماعی درون جامعه و جهان باشد و اين مسئله حتی زمانی 

اند، صادق خواهد بود. به هر ميزان هم که بشر پيشرفت طبقاتی محوشدهکه تمايزات 

کند منافع و مصالح جامعه در کليت خود هميشه نسبت به منافع اين يا آن فرد اولويت 

عنوان خواهد داشت. در جامعه کمونيستی نيز جايگاه فرد و روابط ميان افراد به

  شود.، دچار تغيير میجزئی از دگرگونی روابط ميان نيروهای اجتماعی

البته هيوديس برای اثبات ديدگاهش دوباره سراغ مارکس جوان (شايد بهتر است 

رود که تعلقاتی به کانت داشته است. مارکسی که هنوز تحت گفته شود نوجوان) می

 "بايد به خود و ديگران چون غايتی در خود نگريست".تأثير اين ايده قرار داشت که 
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ل در ارتباط با متفکری بزرگ که مدام در حال کنکاش و گسست از چنين نحوه استدلا

آيد که خود های غلط بود، بيشتر به کار کسانی میتعصبات بورژوا دمکراتيک و ايده

دهند يا اند که فرد را مبنای تحليل از جامعه قرار میبينی بورژوائی آغشتهيا به جهان

وفصل کنند. (يا هر دو!) کسانی که حل چيز را به شکل ذهنی و منطقیخواهند همهمی

های يک متفکر بزرگ نظر افکنند. آنکنند به واقعيت فرايند تکاملی ايدهفراموش می

هم متفکر انقلابی بزرگی چون مارکس که همواره در پروسه کشف حقيقت، با حقيقت 

  کرد.شد و مدام خود را تصحيح میهمراه می

  

  پرولتاريا! برخورد گزينشی؛ تحريف ديکتاتوری

کمتر کسی است که مارکس را بشناسد اما نداند که مقوله ديکتاتوری پرولتاريا 

چنان از اهميت تاريخی برخوردار جايگاه کليدی در نزد او داشته است. اين مقوله آن

توان نمی ١١کشف و توضيح آن دانست. ترين خدمت خود رااست که مارکس بزرگ

ترين ترين و تاريخیايه حرف زد بدون اينکه مهمدر مورد درک مارکس از بديل سرم

فرازهای مارکس در اين زمينه را يادآور نشد. مارکس مدت کوتاهی پس از انتشار 

ً در کتاب "نبردهای طبقاتی در  ١٨۴٨های بندی از انقلابمانيفست در جمع مشخصا

تاريا فرانسه" درک دقيق و روشنی از مفهوم سوسياليسم و وظيفه ديکتاتوری پرول

                                                 
ای به خاطر کشف وجود طبقات مدرن يا مبارزه ميان اين طبقات به من تعلق هيچ امتياز ويژه« ١١ 

دانان بورژوا تکامل تاريخی اين مبارزه طبقاتی را توضيح داده و يش از من، تاريخگيرد. خيلی پنمی
اقتصاددانان بورژوا آناتومی اقتصادی طبقات را ارائه داده بودند. آنچه من انجام دادم و تازگی داشت 

ی) وجود طبقات صرفاً با مراحل تاريخی خاص در تکامل توليد پيوند م١نشان دادن اين نکات بود: 
ً به ديکتاتوری پرولتاريا می٢خورد.  ) اين ديکتاتوری خود تنها ٣انجامد. ) مبارزه طبقاتی ضرورتا

(از نامه مارکس به ويدماير در » مرحله گذاری به امحا کليه طبقات و به يک جامعه بی طبقه است.
  شده در مقدمه کتاب امريکا در سراشيب اثر ريموند لوتا)نيويورک نقل
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و صريح و روشن هستند که ،تيز، برندهسرراست، چنان جلو گذاشت. اين جملات آن

تابند. مارکس بعدازاينکه در مانيفست کمونيست بر "گسست از تفسيری برنمی

شدن پرولتاريا به طبقه حاکم های سنتی" و ضرورت تبديلمالکيت" و "گسست از ايده

 -بر مبارزه طبقاتی، مختصات جامعه آينده  بندی از قوانين حاکمتأکيد کرد با جمع

سوسياليسم اعلان تداوم انقلاب، ديکتاتوری : «را چنين توضيح داد –سوسياليسم 

سوی نابودی کليه تمايزات گذار ضروری است بهمثابه نقطهطبقاتی پرولتاريا به

، نابودی اندها بناشدهطبقاتی، نابودی کليه روابط توليدی که اين تمايزات بر روی آن

کليه روابط اجتماعی که منطبق بر اين روابط توليدی هستند و دگرگون کردن کليه 

"نبردهای طبقاتی در  –(مارکس  »شوند.افکاری که از اين روابط اجتماعی نتيجه می

  )فرانسه"

اين جملات درک عميق مارکس از پروسه دستيابی بشر به جامعه آينده و امکان

ً سلبی نيستند، بلکه به شکل همهداش را نشان میپذيری جانبه هد. اين جملات صرفا

کند روند. مارکس تأکيد میرئوس و مختصات کلی جامعه کمونيستی را نيز نشانه می

ای کمونيستی است که ديگر در آن از تمايز طبقاتی، روابط توليدی جامعه

روابط خبری  های سنتی حافظ ايناستثمارگرانه، روابط اجتماعی ستمگرانه و ايده

  نباشد.

های قرن خواهند خود را از زير بار تجارب انقلابای میگونهکسانی که بههمه

ً تعريف مارکس از سوسياليسم ها با تئوریبيستم و ربط آن های مارکس و مشخصا

گذارند. مسئله فقط رها کنند، اين عبارات کليدی و تاريخی مارکس را مسکوت می

دگرايی" هيوديس در معرفی درک مارکس از بديل سرمايه"اکونوميسم " و "اقتصا

بينی داری نيست، پای حذف، سانسور و برخورد گزينشی در ميان است. جهان
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شود. مانع از ديدن اينکه سوسياليسم يک می -آنچه عيان است –هيوديس مانع از ديدن 

شود که میشود؛ مانع از ديدن نياز به قدرت دولتی انقلابی دوران گذار است، می

  رود.ای تغيير دهد که ديگر پايه مادی دولت از ميانگونهبنيادهای جامعه را به

هيوديس با انگشت نهادن بر "تناقضات" مارکس درزمينهٔ دولت، درک مارکس را 

کند که مارکس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه کند. او نخست ادعا میدفرمه می

پرولتاريا در درجه اول بايد به شکل طبقه حاکم  برخلاف آنکه در مانيفست گفته که 

) هيوديس با تفسير ٢۵٧، ٢۵۶راند. (ص درآيد، از نابودی ماشين دولتی سخن می

گيرد که "دولت ابزار اصلی دگرگونی انقلابی خود از تجربه کمون پاريس نتيجه می

ارکسی رود. منيست." برای اثبات اين ادعا هيوديس دوباره سراغ مارکس جوان می

وجه هيچکه پرولتاريا پيروز شود، بههنگامی«گفته:  ١٨۴۵ – ١٨۴٧های که در سال

شود. شود، زيرا فقط با محو خود و ضد آن پيروز میجامعه بدل نمیسويه مطلق به 

دلخواه از کلماتی چون "سويه ) هيوديس به١١٩(ص  »شود.می پرولتاريا ناپديدآنگاه 

گيرد که "پرولتاريا به طبقه حاکم بدل نمیيا" نتيجه میمطلق" و "ناپديدی پرولتار

با جامعه آينده و  –جامعه برخاسته از جامعه پيشين  –شود." هيچ تمايزی بين حال 

هيچ تفاوتی بين هدف و مراحل گوناگون و هيچ تضادی ميان هدف با راه رسيدن به 

از  هدف موجود نيست. اين ديگر استدلال نيست سفسطه است. حتی اگر

پيشگفتارهايی که مارکس و انگلس بعدها بر مانيفست کمونيست در تأکيد ديکتاتوری 

ً به سهپرولتاريا نوشته گانه سياسی مارکس (نبردهای اند، بگذريم. کافی است مستقيما

طبقاتی در فرانسه، هجدهم برومر و جنگ داخلی در فرانسه) رجوع کنيم تا درک 

قدر اين مقوله يکتاتوری پرولتاريا را دريابيم. آنمارکس از دولت و اهميت مقوله د

دهد که جايگاه برجسته در تفکر مارکس دارد که هيوديس جرئت آن را به خود نمی



   

36 
 

های کل اين مفهوم را زير سؤال برد. او شروع به بازی با کلمات، بندبازی ميان دوره

منظور  گويدکند. نخست میدرآوردی خود میمختلف مارکس و تفسيرهای من

مارکس "ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا" بود نه "ديکتاتوری پرولتاريا"، سپس 

ديکتاتوری پرولتاريا را به "حکومت خود پرولتاريا" و "حکومت خود پرولتاريا" را 

تدريج سلطه فراگير سرمايه را به«) که ٢٨٣کند. (ص به "دولت کارگران" تبديل می

) شکل ٢٨٣(ص  »بردت و مشارکت از بين میهای دمکراتيک مشوراز طريق شکل

  )٢٨۴داری کاملاً دمکراتيک و فراگير است." (ص حکومتی که برخلاف سرمايه

گيرد تا صورت می ١٢خلط مبحث عجيبی بين مفهوم "دولت" و "حکومت" 

عنوان "دولت دوران گذار" هيوديس گريبان خود را از مقوله ديکتاتوری پرولتاريا به

اين مفهوم که مرحله پائين تر سوسياليسم يا کمونيسم مظهر «دهد که  رها کند و حکم

"ديکتاتوری پرولتاريا" است که در آن توليد ارزش هنوز حاکم خواهد بود، يعنی 

مفهومی که عمدتاً گفتمان انديشه "مارکسيستی" پابرجا در سده بيستم را تعريف می

قانون ارزش اشاراتی خواهيم  ) به بحث٢٨۴(ص »کرد با انديشه مارکس بيگانه بود.

تواند اين جمله تاريخی مارکس در کتاب داشت اما هيوديس هر کاری کند نمی

"سوسياليسم، اعلان تداوم انقلاب، ديکتاتوری يعنی نبردهای طبقاتی در فرانسه 

ورجوع کند. مفهوم و مضمونی را رفع گذار ضروری"مثابه نقطهطبقاتی پرولتاريا به

" بر آن تأکيد کرد. هيوديس قادر به درک پايهگُتاره در "نقد برنامه که مارکس دوبا

اجتماعی موجوديت دولت در دوران سوسياليسم نيست و حاضر  –های اقتصادی 

                                                 
ولت يا سيستم دولتی ناظر بر موقعيت طبقات اجتماعی مختلف در دولت است. به اين مفهوم د ١٢ 

دمکراسی  –معنا که دولت ابزار سلطه طبقه حاکم بر طبقه يا طبقات محکوم بوده و ديکتاتوری 
که سيستم حکومتی اشاره به شکل ساخت قدرت سياسی دارد که دوروی سکه دولت هستند. درحالی

  وناگون به خود گيرد.تواند اشکال گمی
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نيست که اين واقعيت عينی را به رسميت شناسد که حتی پس از سرنگونی سرمايه

ه به ناگزير بايد بر داری هنوز طبقات موجودند، مبارزه طبقاتی موجود است و جامع

   ١٣پايه دستور کاری (دستور کار پرولتاريا يا بورژوازی) امورات خود را پيش ببرد.

فرقی بين سوسياليسم «دهد: هيوديس برای راحتی خيال خود حکم ديگری نيز می

ها دو مرحله متمايز از هم نيستند .... اين برساخته استالينيست و کمونيسم نيست. اين

اندازه کارش را طرح که برای دوران سوسياليسم شاخص هر کس به ها بوده است

) اين است ٢۶۴(ص  »اندازه نيازش را.کردند و برای کمونيسم شاخص هر کس به

عصاره تفکر هيوديس در مورد رابطه سوسياليسم و کمونيسم. هيوديس هنگام بررسی 

گذارد، میتفاوت می " که در آن مارکس ميان سوسياليسم و کمونيسمگُتا"نقد برنامه 

صراحت به دو های مارکس است که وی بهاين نخستين بار در تمامی نوشته«نويسد: 

ها دو مرحله متمايز نيستند که به ترتيب کند. اين"مرحلهٔ جامعه جديد اشاره می

گرفته باشند. به نظر مارکس، اصطلاحات "سوسياليسم" و "کمونيسم" نام

ای از فرديت آزاد" همراه با "همبستگی آزاد"، "جامعه –"سوسياليسم" و "کمونيسم" 

اند. تصور بعدی که "سوسياليسم" و کاملاً مترادف –يا صرفاً "جامعه جديد" 

محصول اصلی جزم  –اند های متمايز تکامل اجتماعی"کمونيسم" بيانگر مرحله

 نامهواژهد برای انديشه مارکس بيگانه بود و فقط پس از مرگ او وار –استالينيستی 

  )٢۶٢(ص  »"مارکسيسم" شده است.

" را بخواند تفاوت اساسی گُتاداوری "نقد برنامه يکم، کسی که بدون هرگونه پيش

کند. مارکس روشن و آشکار بر دو ميان دو مرحله سوسياليسم و کمونيسم را درک می

وجود ای که هنوز در آن "حق بورژوايی" مگذارد. جامعهکيفيت متفاوت انگشت می
                                                 

برای بحث بيشتر در اين زمينه به بخش "الغا دولت يا اشاعه توهم" در مقاله "نقش و جايگاه قانون  ١٣
 ارزش در جامعه سوسياليستی" در همين مجموعه رجوع کنيد. 
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ای که گيرد و جامعهاندازه کار" در آن توزيع صورت می"بهو  "نقص" دارد است و

خبری نيست و "کار معيار" و از اين "نقص" ديگر در آن از "حق بورژوايی" 

" تمايل داشت که سوسياليسم گُتاپرداخت نيست. درست است مارکس در "نقد برنامه 

د اما کسی که اندک آشنايی با فرايند افکار جامعه کمونيستی بدان پائين تررا مرحله 

ای را درک خواهد کرد. اين حق بورژوايی است مارکس داشته باشد اين تفاوت پايه

که پايه عينی نابرابری در جامعه سوسياليستی بوده و وجود دولت را کماکان 

سازد. دولت هم برای دفاع از اين حق، هم برای محدود کردن اين حق ضروری می

جهت تحول بيشتر جامعه و جهان به سمت کمونيسم ضروری است. دولتی در 

متناقض که مختص جامعه در حال گذار است. مارکس بر تمايز ميان دو مرحله 

های تاريخی که به سوسياليسم و کمونيسم تأکيد زيادی نکرد زيرا بنا به محدوديت

مدت تصور را کوتاه لحاظ تجربی با آن روبرو بود گذار از سوسياليسم به کمونيسم

نمیمدت بوده و العاده کوتاهکرد. توجه داشته باشيم که تجربه کمون پاريس فوقمی

ها تحولات آتی را رو آورد. باوجوداين، مارکس در مورد ماهيت پيچيدگی توانست

کننده که بتواند تمايزات گذاری سوسياليسم و ضرورت وجودی قدرتی دگرگون

های سنتی استثمار کننده، روابط اجتماعی ستمگرانه و ايدهطبقاتی، روابط توليدی 

توان حافظ اين روابط را مدام محدود و محدودتر کند ترديدی نداشت. چگونه می

موجوديت جوامع طبقاتی، جابجايی عظيم تاريخی را بدون استفاده آگاهانه از نيرويی 

  قدرتمند تغيير داد.

ا در کتاب دولت و انقلاب انجام داد. کتابی که بندی ردوم، اولين بار لنين اين تقسيم

تر از کمون پاريس در پرتو "نقد جانبهبندی مشخص و همهبخش مهمی از آن جمع

" بود. فصل پنجم کتاب دولت و انقلاب به اين موضوع مهم اختصاص گُتابرنامه 
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دولت های اقتصادی سياسی تفاوت بين اين دو مرحله و چگونگی زوال دارد. لنين پايه

  را روشن کرد.

سوم، البته زمان برد و نياز به کسب تجربه انقلابی و تئوری پردازی نوين بر پايه 

های حاکم بر اين فرايند اين تجارب بود تا قوانين حاکم بر اين دوره گذار و پيچيدگی

درآوردی" از روشن شود. با "تئوری پردازی ذهنی و منطقی" و "تفسيرهای من

تنها يافت. مارکس با تيزبينی تاريخی توان به بديل واقعی دستمیاظهارات مارکس ن

  های جامعه آينده را جلو گذاشت.گيریچارچوب و جهت

ای سخن مینکته آخر، هيوديس به شکل مبهمی از نوعی دوران گذار به مرحله

تر سوسياليسم يا کمونيسم برابر نيست. زيرا در مرحله پايينمرحله پايين«راند که با 

) ٢٨٣(ص  »دهد.داری رخ میکننده و کيفی از سرمايهتر مارکس، گسستی تعيين

داری در آن رخ کننده و کيفی از سرمايهای که هنوز "گسست تعييناينکه مرحله

نداده" چه نامی دارد، مشخص نيست. هيوديس با کلماتی چون "جامعه آزاد"، "فرديت 

خواهد اتيک مشورت و مشارکت" میهای دمکرآزاد"، "دمکراسی فراگير" و "شکل

وفصل کند. انگاری مداری در دوران گذار پيشنهادی خويش" را حلمعضل "دولت

اند و میطور خودکار ضد دولتدمکراسی" به –فرد  –تأکيد بر کلماتی چون "آزادی 

؟ فرد در چه کاریچهانجام توانند دولت را محدود و سرانجام نابود کنند. آزادی برای 

هايی هستند که در هر دوره ای؟ خود پرسشچوبی؟ دمکراسی برای چه طبقهچار

شوند. نام اين "اراده و تاريخی معين توسط "اراده و قدرت حاکم" بر جامعه تعيين می

قدرت" در دوره گذار هر چه باشد، از همان مکانيسم و کارکرد دولت برخوردار 

ری، دمکراسی معنايی ندارد. است. دمکراسی شکلی از دولت است. بدون ديکتاتو

تک افراد نيست. هيچ دولت "اراده و قدرت جمعی" برابر با اراده و قدرت تک
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تک اعضای طبقه نيست. ديکتاتوری پرولتاريا نيز "دولت طبقاتی برابر با دولت تک

کارگران" نيست. دولت يک طبقه است. تفاوت است ميان در نظر گرفتن منافع تک

شان (يا حتی اين يا آن قشر کارگران در هر مقطع ل اراده فردیتک کارگران و اعما

معين) با منافع تاريخی جهانی پرولتاريا که رهايی تمامی بشريت را در سطح جهانی 

های دمکراتيک مشورت و مشارکت در جامعه هدف قرار داده است. شکل

ری برای اند روش و شرط ضروسوسياليستی که کيفيتا با اشکال بورژوايی متفاوت

جمله منافع قسمی و حال با منافع کلی تحقق اين اهداف و حل تضادهای گوناگون (من

شان به معنای حل تضادها نيست. کارگيریخود بهخودیو آينده) هستند، اما به

چنين رهبری موجود نباشد  اند. اگر همها نيز نيازمند رهبریترين قدرتدمکراتيک

د مسئله بر سر ماهيت اين رهبری است: آگاهانه است يا در پروسه به وجود خواهد آم

ناآگاهانه و از خوانش درست و علمی از واقعيت تضادمند جامعه و جهان برخوردار 

ترين موضوع در تفکر هيوديس و بررسی او از تضادهای است يا خير؟ اين کليدی

  داری جايی ندارد.جامعه سوسياليستی و درک وی از بديل سرمايه

  

  خيزد، اما!ن از واقعيت برمیآرما

پردازد که در نقد کسانی میهيوديس در مقدمه کتابش در بحثی نسبتاً طولانی به

کاپيتال هستند.  ويژه کتابجستجوی نسبت سوژه و ابژه در آثار اقتصادی مارکس به

او برخورد اين مفسران اقتصادی مارکس را به دو رويکرد ابژکتيويستی و 

کند. ازنظر وی ابژکتيويستها کسانی هستند که درمجموع يم میسوبژکتيويستی تقس

بخش قائل نيستند و از عنوان سوژه رهايینقش و جايگاه چندانی برای عامل انسانی به

بين رفتن نهادهايی چون بازار، مناسبات پولی و مالکيت خصوصی را تنها شرط 
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ترين سهم مارکس ند که مهمکنند. سوبژکتيويستها نيز کسانی هستسوسياليسم قلمداد می

جوی سرمايه میدانند که مدام با رانش سلطهرا در درک او از سوژه انسانی می

کوشند آن را ملغی کنند. سوبژکتيويستها معتقدند اگر سرمايه در يک جنگند و می

سطح سوژه باشد در سوی ديگر نيز بايد کار يک سوژه باشد. ازنظر آنان مقاومت 

زند. ازنظر داری را رقم میمراحل گوناگون تکامل سرمايه سوژه کار است که

سوبژکتيويستها نيازی به ترسيم خطوط جامعه آينده نيست. جامعه جديد چنان در 

مبارزات روزمره درون ماندگار است که نيازی به بيان نظری هدفی نهايی نيست. 

ختلف حرف های مهيوديس معتقد است ابژکتيويستها و سوبژکتيويستها از زاويه

داری ندارند. البته خود او بين اين دو ديدگاه، ميانه چندانی درباره جامعه پساسرمايه

کند که رايا دونايفسکايا با برقراری رابطه صحيح ميان منطق گيرد و ادعا میرا می

عنوان هگل و منطق کاپيتال توانسته درک بهتری از جايگاه سوژه و پرولتاريا به

  دهد.  سوژه رهايی ارائه

هيوديس  موردنقدتک اقتصاددان معاصری که در موقعيتی نيستيم که در مورد تک

مشخصاً سوژه  –توان در مورد آثار مارکس اما می ١٤اند قضاوت کنيم.قرارگرفته

به چند نکته مهم اشاره کرد.  -عنوان سوژه کتاب کاپيتال و کلاً جايگاه پرولتاريا به

بر ملأ کردن راز جامعه مدرن بود. برای همين  هدف مارکس از نوشتن کاپيتال،

مارکس بررسی کليت سيستم نه عناصر درون آن را موضوع کار خود قرارداد. او 

                                                 
سازی" در اين حد لازم به اشاره است که پروژه اقتصاد سياسی تونی اسميت در کتاب "جهانی ١٤

دمکراسی و دولت رفاه است. کريس آرتور نيز در کتاب "ديالکتيک ازسازی مجدد سوسيالنوعی ب
طور خودکار جديد و سرمايه" به دنبال کار گذاشتن فنری در اقتصاد سوسياليستی است که نظام به

اش حفظ شود. آنتونی نگری نيز به دنبال کمونيسمی بدون انقلاب است. (برای کار کند تا ماندگاری
نظرات نگری رجوع شود به مقاله "درباره امپراتوری: کمونيسم انقلابی يا "کمونيسم" بدون  نقد

) اين ترجمه اين مقاله در ٣٢شده در مجله انترناسيوناليستی جهانی برای فتح شماره انقلاب" درج
 دسترس است.حزب کمونيست ايران (م ل م) قابل تارنمای
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کند و در بازتوليد خود با چه خواست بداند اين نظام چگونه کار میدر درجه اول می

مصرف، ها (توليد، داری همه حيطهموانعی روبرو است. او در بررسی نظام سرمايه

توزيع و مبادله) را در نظر گرفت. برای مارکس در کتاب کاپيتال، بررسی پرولتاريا 

وساز نظام است. خود چندان مهم نيست زيرا پرولتاريا خود بخشی از سوختخودیبه

به اين معنا، موضوع يا سوژه کتاب کاپيتال کشف منطق کلی سرمايه است نه توضيح 

ء مهمی چون پرولتاريا. درمجموع کتاب کاپيتال نشان جمله جزاجزای بيشمار آن، من

بخش را به شرايط مادی متصل دهد که پرولتاريا توان آن را دارد که راه رهائیمی

  کند و به سوژه بالفعل بدل شود.

های مختلفی اما اين واقعيتی است که مارکس تا زمانی که مارکسيست شود، ايده

طرح کرد. بدون در نظر داشت تکامل فکری عنوان سوژه در مورد پرولتاريا به

عنوان سوژه تاريخ دستتوان به درک درستی از جايگاه پرولتاريا بهمارکس نمی

يافت. قبل از گسست از هگل، مارکس بر مبنای الگوی "ايده مطلق" هگل، پرولتاريا 

ند. کنرا "ايده مطلق" دانست. هگل معتقد بود کسانی که روح زمانه هستند انقلاب می

کمی بعد مارکس از اين منطق هگلی مشخصاً از اين تفکر که کدام قهرمان يا شاه يا 

گاه او در اين تواند منشأ تغيير باشد، گسست کرد. البته تکيهفيلسوف است که می

ها ..." نوشتهکه مصادف است با کتاب "دست –گسست فوئرباخ بود. در اين دوره 

کند. ازنظر او انسان است که منشأ تغيير کيه میهمچون فوئرباخ به مفهوم انسان ت

است؛ انسانی که ازخودبيگانه شده و بايد دوباره به ماهيت و ذات خود بازگردد. يعنی 

ای است به زمانی برگردد که ازخودبيگانه نبود، تا بتواند سوژه تاريخ شود. اين دوره

گسست نکرده بود. که مارکس هنوز از چارچوب تفکرات بورژوا دمکراتيک کاملاً 

گويد "فلسفه مغز انقلاب و پرولتاريا قلب آن است." در چنين دوره گذاری است که می
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رسد که با کننده میبا گذر از اين مرحله است که مارکس به اين نتيجه مهم و تعيين

توان جهان را تفسير کرد و تغيير داد. تغيير انقلابی شده، نمیامر پيشينی از قبل طرح

تر از آن نيازمند نيروی اجتماعی معين. اين همازمند ايده صحيح است و مهمهم ني

های انقلابی گسترده بدل شده بود  و ای که اروپا به صحنه خيزشزمان است با دوره

نيروی انفجاری به نام پرولتاريا خود را درصحنه اجتماعی نشان داد. در اين مقطع 

کند. اما هنوز اين کشف سوژه تاريخ کشف می عنوانتاريخی، مارکس پرولتاريا را به

نوبه خود مهم است و تفاوت اين طبقه با خصلت تجربی دارد. خصلت تجربی که به

سازی کامل علمی دهد، اما هنوز با مفهومديگر طبقات جامعه و تاريخ را نشان می

بی های تجرفاصله دارد. فاصله است بين تأکيد بر موقعيت زندگی روزمره و ويژگی

طبقه کارگر (مانند فقر و نداری، به شکل متمرکز و جمعی درگير توليد بودن و 

سازی از پرولتاريا و تأکيد بر نقش و رسالت تاريخی روحيه همکاری و ...) تا مفهوم

  جهانی اين طبقه. –

در گروندريسه است که مارکس ضمن بازگشت دوباره به منطق هگل، "سوژه 

طور که در پروسه آورد. همانو به مطالعه سيستم روی می گذاردانسانی" را کنار می

آيد، گروندريسه هنگام مطالعه و بررسی جوانب خاص آغازين هر پژوهشی پيش می

با برخی غلوهای آگاهانه همراه است. در کتاب کاپيتال مارکس به پختگی کامل می

او در اين  دهد.رسد و بررسی ماترياليستی عميق سيستم را وظيفه خود قرار می

داند که چه نيرويی سيستم را طرفانه علمی، پيشاپيش میمقطع عليرغم اتخاذ روش بی

ازاندازه بر پرولتاريا راند. از اين زاويه در کاپتيال اينجاوآنجا بيشسوی انقلاب میبه

در مورد  –داری پيشينی کند. نوعی جانبتأکيد می سوژه آماده مصرفعنوان به

در کاپيتال موجود است. بايد توجه داشت که هدف کتاب  –ی تغيير احتمال و چگونگ
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مند از منطق وتحليل نظامکاپيتال ارائه برنامه سياسی نيست بلکه ارائه يک تجزيه

داری است. اما اين امر کاملاً واضح است که مارکس در سرمايه و نظام سرمايه

وساز و ست و به سوختاصطلاح امروزی "ساختارگرا" نيتنها بههايش نهبررسی

کند. بلکه نشان صورت ساختاری ايستا و صلب نگاه نمیکارکرد و ماهيت سيستم به

هايی با گوشت و پوست وجود دارند که نقش ايفا میدهد که در اين سيستم انسانمی

تنها امکان آن را دارند که به آگاهی در مورد سيستم دست يابند بلکه قادرند کنند و نه

  ١٥کلی تغيير دهند.هآن را ب

سويه با تأکيدات منظور از ذکر اين تاريخچه، آن است که بگوييم جملات يک

متفاوت در مجموعه آثار مارکس در مورد سوژه و پرولتاريا موجود است. او هنگام 

تحليل از کليت اين سيستم در برخی موارد بر اين يا آن لحظه معين تأکيد و آن را 

خطی به مارکس سی بخواهد همانند هيوديس با درک تککند. اگر کبرجسته می

بندی کلی از افکار و عقايد بپردازد، در فهم دقيق او شکست خواهد خورد. بدون جمع

توان دقيقاً ويژه آثار مهمی که در مورد مبارزه طبقاتی منتشر کرده) نمیمارکس (به

                                                 
ها در تئوری مارکس را به عامل بيرونی اين مسير و ظرافتهيوديس به پيروی از دونايفسکايا  ١٥ 

وخيز جنبش کارگری قرار داشته و دهد. ازنظر دونايفسکايا مارکس تحت تأثير افتنسبت می
نگاشت يعنی زمانی که طبقه کارگر به جنبش درنيامده  ١٨۵٠گروندريسه را در دهه ساکت و آرام «

های مارکس موجود است و امل عينی و سوبژکتيو در تحليلبود. به همين دليل عدم انطباقی بين عو
) به ١٨٣(ص » ورزد.ها و تضادها تأکيد میمارکس فقط بر شرايط مادی برای حل کشمکش

سازی تئوريک کاربست منطق تجربه گرايانه مانع از درک ظرافت و پيچيدگی در پروسه مفهوم
های پيگير با افت و خير جنبش کارگری قضاوتعنوان يک دانشمند و انقلابی است. انگار مارکس به

غيراز يکی دو دوره رفت. مارکس عليرغم اينکه در تمام طول حياتش بهتئوريکش بالا و پائين می
کوتاه شاهد انقلاب و جنبش انقلابی نبود همواره نسبت به وقوع انقلاب پرولتری اعتماد استراتژيک 

ً به اين درک رسيده بو که ارتباط درونی درک شود؛ پيش از آنکه آنگاه«د که: داشت. چراکه عميقا
» شود.شرايط موجود در عمل فروبپاشد، کل اعتقاد نظری مبنی بر ضرورت ابدی آن، ورشکسته می

  )١٨۶٨(از نامه مارکس به کوگلمان 
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ه تاريخی بالاتری قرار ديگر بايد در جايگاعبارتگويد. بهپی برد که مارکس چه می

ها همواره از يافت تا دقيقاً مارکس را درک کرد. انسانگرفت، به سنتز بالاتری دست

توانند به گذشته بنگرند. اما تنها با اين امتياز برخوردارند که در پرتو نگاه امروز می

يت توانند، اهمها بهتر میتکيه به تکاملات فکری و سنتزهای جديد است که کمونيست

ها را بفهمند و به روش بهتر و تر آنتر و دقيقهای گذشته را دريابند، درستکشف

   ١٦ ثبات کنند.ها را دوباره اتری آنکامل

کند که نشان دهد مارکس درمجموع در درستی تلاش میهيوديس در کتاب خود به

او های خود را از دل واقعيت بيرون کشيده است. ازنظر های مختلف آرماندوره

اش ای است که بر همه آثار بعدیمايهتشخيص ايده آزادی در خود واقعيت درون«

) اين واقعيتی است که مارکس نه يک اتوپيست، بلکه ۶۵(ص  »(مارکس) حاکم است.

يک ماترياليست ديالکتيسين پيگير بود. او همواره از دل واقعيت تضادمند، دنبال 

مادی داشت. مارکس ضرورت مادی کمونيسم هايش مبنای حلتغيير واقعيت بود. راه

و امکان پذيريش را به طريقی علمی اثبات کرد. به اين معنا حساب خود را از تمامی 

که در  -دانستند انگيز میتفکراتی که کمونيسم را يک آرزو يا فرضيه يا ايده ستايش

گيری لجدا کرد. مارکس نشان داد تنها با شک -پذير است هر دوره تاريخی امکان

ای به نام پرولتاريا برای اولين بار به معنای گيری طبقهداری و شکلنظام سرمايه

ای گرفته و امکان گذر به جامعهواقعی پايه مادی برقراری جامعه کمونيستی شکل

                                                 
 شده"چه بايد کرد؟" لنين و همچنين اثر "چه بايد کرد غنیبر کتاب "در دوره کنونی بدون تکيه ١٦ 

شدن پرولتاريا بهيابی به درک درست از مقوله سوژه و چگونگی تبديلباب آواکيان امکان دست
عنوان سوژه رهايی ميسر نيست. در ادامه متن خواهيم ديد که هيوديس چگونه حلقه شناخت مهمی که 

  .لنين در مورد اهميت جايگاه آگاهی کسب کرد را منحل می کند
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شده است. اين کمونيسم ربطی به کمونيسم جوامع اشتراکی اوليه، يا تر فراهمعالی

  أ تاريخ ندارد.احيا آن يا بازگشت به مبد

به عبارت  -ها های مختلف تکامل فکريش، گاها از روشاما مارکس در دوره

مشخصی برای ضرورت برقراری جامعه  -های فلسفی تر از دلايل و مثالدقيق

های مختلف و نادرست پا داده است. اين بستری کمونيستی سود جست که به برداشت

واقعيت" را  –ابژه" و "آرمان  –ميله "سوژه جويد تا است که هيوديس از آن سود می

"يکپارچگی آرمانيت و طرف خم کند. هيوديس بين هر زمان که خواست به اين يا آن

 ها ذاتاً موجود آزادی هستند""انسان) و آرمانيت به معنای اينکه ۶١(ص  واقعيت"

(ص  "وارونگی سوژه و محمول در زندگی واقعی"خورد. او از ) تاب می٧٠(ص 

رود. او از ) می١٧۴( عنوان سوژه مطلق""فرد بالفعل به) به سمت ظهور ٧۵

جنگد و واقع برای چه چيزی میبه جهان نشان دهد که به«خواهد مارکسی که می

طرف ) به٨٣(ص  »آگاهی چيزی است که جهان بايد کسب کند، حتی اگر هم نخواهد.

اش معتقد بود که ر زندگیبه نحو منسجمی در سراس«شود که مارکسی کشانده می

ای از شرايط مادی خاص پديد آگاهی انقلابی خودجوش ستمديدگان در واکنش به رشته

) هيوديس ١١٨(ص  »شود.ها از بيرون انتقال داده نمیآيد و چنين آگاهی به تودهمی

دهد و با متمايز کردن "آگاهی طبقاتی از اين زاويه مارکس را در مقابل لنين قرار می

"نظريه و فلسفه انقلاب"، به از خيزد" ها برمیسوسياليستی که خودجوش از تودهو 

کند، اما آهنگ درون ماندگار واقعيت راه را برای بديل باز می«رسد که اين نتيجه می

) نتيجه ١١٨(ص  »شده است.رسد ظهور آن بديل به اين دليل تضمينبه نظر نمی

داند وژه و ابژه" روشن است، هيوديس نمیبندبازی بين "آرمان و واقعيت" و " س
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شود. زيرا دست او درزمينهٔ راه رسيدن به هدف، چگونه آرمان به واقعيت بدل می

  دخالت سوژه در ابژه و تحقق آرمان خالی است.

میمارکس همواره در جستجوی آرمان از ميان واقعيت بود. به اين معنا که 

عوض شود، تغيير آن دلبخواهی نيست.  داریاگر قرار باشد نظام سرمايه دانست

توان از ها از آزادی عمل نامحدود برخوردار نيستند. تنگناهايی است که نمیانسان

های تغيير عنوان "سوژه مطلق" سخن راند. به عبارتی جادهانسان يا فرد بالفعل به

و کند های خود را اعمال میيک سيستم، اختياری نيست. واقعيت همواره محدوديت

ای که هر طور دلشان خواست گونهکند. بهها را تعيين میاين امر دامنه آزادی انسان

عنوان پرولتاريا به -"آرمانی"  –توانند برای تغيير سيستم اقدام کنند. اهميت نمی

خيزد. واقعيت عينی است که اصطلاح "محدوديت عينی" برمیسوژه تاريخ از اين به

کند. يعنی اينکه پرولتاريا در اين سيستم دارای خ مهم میدر تاريرا نقش پرولتاريا 

موقعيتی است که اگر شرايط او تغيير يابد، شرايط همه تغيير خواهد يافت. اين 

آورد. اگر شمول است زيرا تغيير کل بشريت را با خود به همراه میتغييری جهان

برود، تمام نظام ازهم کند از بينشرايط مادی که پرولتاريا را توليد و بازتوليد می

رو پرولتاريا نشانه اختصاری است. به قول مارکس راز گسيخته خواهد شد. ازاين

های امروزی بشر است، راز شرايط معاصر و بردگی مدرن بشراست. راز بدبختی

ای که برای درک کليت نظام راهگشاست. برای گسست از تمامی لحظات يا نشانه

رواقع نقش استراتژيک و بنيادين پرولتاريا در سوختداری، دسيستم نظام سرمايه

نفی عنوان داری و توليد و بازتوليد آن است که اين طبقه را بهوساز نظام سرمايه

ً به معنای وجود تجربی يا نفی مشخص کند. اين سيستم مطرح میمشخص  نه صرفا

مان عناصر اين طبقه است، نه حتی اين يا آن بخش طبقه در هر مقطع خاص. ه
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های روابط اجتماعی که پرولتاريا تجسمش است عناصر انقلاب پرولتری را در بخش

کشاورزان زحمتکش  ،های تحت ستمديگر جامعه (زنان، جوانان، روشنفکران، مليت

 هایبخششود ديگر آفريند. وجود عينی پرولتارياست که موجب می....) نيز می

که با آن روبرو هستند حساس شوند. تمامی جوانب کليت سيستمی جامعه نسبت به

کسانی که از اين سيستم در رنجند پتانسيل آن را دارند که جز عناصر رو همهازاين

کند. آنان واقع آنان را رها نمیانقلاب پرولتری باشند چراکه هيچ انقلاب ديگری به

ند، جهانی پرولتاريا آگاه شو –نيز چون اعضای طبقه کارگر اگر به رسالت تاريخی 

ضرورت از بين بردن کليه روابطی پی برند که موجب تمايز طبقاتی و همه يعنی به

توانند کمونيست شوند و به گردد، میهای ستم و استثمار و تبعيض نابرابری میشکل

حل امر رهايی بشريت ياری رسانند. فقط پرولتاريا نيست که پتانسيل دستيابی به راه

ديگر نيز در سطوح مختلف و به اشکال گوناگون  را داراست. نيروهای اجتماعی

  حل شوند.توان بالقوه آن را دارند که جذب اين راه

ها آگاه نشوند، شود اگر شرايط مهيا نشود. اگر انسانای، بالفعل نمیاما هر بالقوه

توان بالقوه، بالفعل نخواهد شد. مسئله سوژه، بلا واسطه و مستقيم به مسئله آگاهی 

رد نياز به درک درستی درزمينهٔ آگاهی، پايه مادی آگاهی، چگونگی ارتباط دا

تنها حاصل آفريند نهدستيابی بدان و نقش و تأثير آگاهی است. جنبشی که پرولتاريا می

شرايط مادی خاصی است بلکه هدفش تغيير شرايط مادی و همچنين تغيير خود انسان

مادی مشخصی برخوردار است. های درگير در آن جنبش است. اين جنبش از پايه 

خيزد. تمثيلی بگوييم از ماده "بخار" آگاهی متصاعد میآگاهی از اين پايه مادی برمی

گردد به آن پايهماند برمیشود. اين "بخار" زمانی که از ماده برخاست، در هوا نمی

ره شود. دوباکند و دوباره به ماده تبديل میای که از آن برخاسته و آن را عوض می
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شود. تا زمانی که انسان و جامعه خيزد و بدل به آگاهی میاز ماده جديد "بخار" برمی

شود. يعنی يابد تکرار میانسانی موجود باشد چنين روندی که مارپيچی تکامل می

حال کمک به تغيير آن و دوباره تئوريزه کردن آن. از تئوريزه کردن شالوده و درعين

سوژه ظهور پيدا  -ماده به آگاهی و بازگشت آگاهی به ماده تبديل  –درون اين فرايند 

يک از بازيگران روی صحنه، سوژه هيچخود توليد نخواهد شد. کند. سوژه خودبهمی

مسئله کليدی، درزمينهٔ سوژه "بودن و  آماده مصرف نيستند، بلکه بايد سوژه شوند.

هی پرولتاريا تأکيد کرد بايستن" و يا "بودن و شدن" است. برای همين مارکس بر آگا

ً دريافت و بر  و گفت پرولتاريا، يا انقلابی است يا هيچ. لنين اين مسئله را عميقا

شکاف بين "بودن و شدن" و شکاف ميان "عنصر آگاهی و عنصر خودانگيخته" 

تأکيد کرد. برخلاف تصور هيوديس مفهوم "آگاهی از بيرون" به معنای محدود انتقال 

کران به ميان کارگران نيست. هرچند کسانی که به "فلسفه و آگاهی توسط روشنف

کنند، بالاخره بايد آن را به ميان کارگران و ديگر اقشار نظريه انقلاب" دست پيدا می

ها متصل کنند. بخش را با مبارزات تودههای رهائیو طبقات ستمديده ببرند و ايده

سياليستی خودجوش در ميان تودهمگر اينکه معتقد باشيم "آگاهی انقلابی طبقاتی سو

ها" برای امر انقلاب کافی است. مفهوم "آگاهی از بيرون" به معنا پا را از "مدار 

کار ميان کار خريدوفروش نيروی کار" بيرون گذاشتن است، به معنای پا را از تقسيم

فکری و يدی بيرون نهادن است. به معنای پا را بيرون کشيدن از حلقه آگاهی جزئی 

قصد کسب آگاهی از کليت نظام است. پا را از حلقه "بودن" قسمی و روزمره به و

عنوان حزب قصد "شدن" است. اين تضاد است که ايجاد ابزاری بهبيرون گذاشتن به

طورکلی بر اين ابزار برای کند. اينکه هيوديس بهپيشاهنگ کمونيست را ضروری می

کند خود بيان عدم درک درست از مقوله حل تضاد ميان "بودن" و "شدن" تأکيد نمی
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های هگلی کارگران را سوژه آماده مصرف سوژه است. او مانند تمامی مارکسيست

آنکه تا زمانی که طبقه کارگر به "فلسفه و نظريه انقلاب" دست نيابد ابژه داند. حالمی

  نيروهای سياسی وابسته به طبقات ديگر است.

با  کند"واقعيت که راه را برای بديل باز می "آهنگ درون ماندگارهيوديس بين 

در نوسان و شک و ترديد است.  شده باشد"رسد ظهور بديل تضمين"به نظر نمی

وپا ندارد که کند. واقعيت دستخودی راه را برای بديل باز نمیطور خودبهواقعيت به

د و در برابرش کشنها هستند که از دل واقعيت، بديل بيرون میبديل بسازد. اين انسان

دهند. ارائه بديل ملزومات خود را داراست. در مرکز اين ملزومات سوژه قرار می

انسان آگاه و دخالت گر قرار دارد که خود جزئی از همان واقعيت اجتماعی است. 

  گر آن.انسانی که هم عامل ساختن واقعيت است هم مشاهده

ين" سرگردان است. او هيوديس ميان "آهنگ درون ماندگار" با "فقدان تضم

خودی و سر برون آوردن درمان سرگردانی و شک گرايی اش را در فرايند خودبه

  کند.ناگزير جامعه نو از جامعه کهنه جستجو می

  

 مارکس نه "مخبر" تاريخ بود نه "قابله" آن!

کرات از دو مفهوم فلسفی "ازخودبيگانگی" و "نفی نفی" هيوديس در کتابش به

کند. مارکس و انگلس در داری نزد مارکس استفاده میحث بديل سرمايهبرای ارائه ب

ها و نظراتشان سود های مختلف، از اين دو مفهوم برای توضيح برخی مثالدوره

جستند. هردوی اين مفاهيم ميراث فلسفی هگل بودند. هرچند مارکس و انگلس به 

ت اين دو مفهوم در جنبش روش خود اين مفاهيم را بکار بردند اما قبول و به کاربس

نوبه خود المللی همواره جدل برانگيز بود. هر يک از اين دو مفهوم بهکمونيستی بين
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ناپذير در ميان عنوان امری اجتناببه گرايش تاريخ گرايانه و پيروزی کمونيسم به

  اند.ها پا دادهکمونيست

 ً ای توضيح ها ..." برنوشته"دستدر مارکس در آثار جوانی خويش مشخصا

ای "رفع گونهجويد و بهمختصات جامعه آينده از مفهوم "ازخودبيگانگی" سود می

داند. ازخودبيگانگی" و "بازگشت بشريت به خود" را دستور کار تاريخ و انسان می

واسطه مالکيت خصوصی از سرشت خويش بيگانه شده و بايد با نفی آن انسانی که به

درستی از اين مفهوم برای توضيح د. البته مارکس بهبه "ذات انسانی" خود دست ياب

بيگانگی کارگر با روند کار و نظارت بر آن و بيگانگی از محصول در نظام توليدی 

توجه است که مارکس در ادامه کارهايش بهجويد. اما قابلداری نيز سود میسرمايه

نهد. را کنار می کند و درمجموع آنمرور کمتر به مفهوم "ازخودبيگانگی" رجوع می

شود، در گروندريسه اشاراتی بدان هست. در در مانيفست کمونيست ذکری از آن نمی

کاپيتال اساساً مفهوم کيفيتا متفاوت ديگری به نام "بتواره گی کالايی" (فتيشيسم 

شود تا حاکميت اشياء (کالاها) بر اهداف توليد، بر پروسه کار، کالايی) جايگزين می

اند توضيح داده ها با محصولی که خود خلق کردهها و انسانن انسانبر رابطه ميا

داری را اساساً از طريق مفهوم جديد و متفاوت "بت شود. او وارونگی نظام سرمايه

  کند.واره گی" اثبات می

تری از هگل دارد. برخی استفاده از مفهوم ازخودبيگانگی، سابقه ديرينه

کشيشی به نام کالوين که در قرن شانزده ميلادی  پژوهشگران طرح اين مفهوم را به

دهند. کالوين از نخستين طرفداران اصلاح دينی بود که عقيده زيست نسبت میمی

داشت آدمی به سبب "گناه اوليه" و رانده شدن از بهشت با خدا بيگانه شده است. بعدها 

ه پيدا کرد. هگل مفهوم "ازخودبيگانگی" در انديشه آلمانی مشخصاً در فلسفه هگل را
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اين مفهوم را در چارچوب تفکر فلسفی خود به کار گرفت. مارکس بيشتر بعدی 

اقتصادی به اين مفهوم بخشيد. اشکال اين مفهوم در بعد فلسفی آن است که دستور کار 

کند: دستور کاری به نام "رفع شده برای کل تاريخ و بشر تعيين میاز قبل تعيين

ها تلاش کرد با کمک اين مفهوم حتی نوشتهدر دستازخودبيگانگی". مارکس 

ادغام مجدد يا بازگشت آدمی به خويشتن «ضرورت کمونيسم را توضيح دهد و آن را 

  ١٧معرفی کند.  »يعنی فرا رفتن ازخودبيگانگی آدمی آگاه

گونه که پيشتر گفته شد، اين درک مارکس از کمونيسم هنوز از بنياد مادی همان

و روابط توليدی و مبارزه  توليدیکيه به تضاد ميان نيروهای يعنی ت –مستحکم 

خواهد کمونيسم برخوردار نيست. مارکس می -عنوان نيروی محرکه تاريخ طبقاتی به

را بر پايه "طبيعت عام انسان" و "انسان باوری و طبيعت باوری" توضيح دهد. 

عنوان "حل معمای تری از کمونيسم بههرچند مارکس تلاش دارد که مفهوم گسترده

کند و تاريخ" جلو نهد، اما "بازگشت آدمی به سرشت خويش" را ايده آليزه می

ای که بشر کند، يعنی دورهکمونيسم را رجعتی ساده به حالت قبلی بشر قلمداد می

  هنوز ازخودبيگانه نشده بود.

                                                 
بازگشت کامل آدمی به «ها ..." کمونيسم عبارت است از: شتهنوازنظر مارکس در "دست ١٧ 

عنوان موجودی اجتماعی (يعنی انسانی) است: بازگشتی آگاهانه و کامل در چارچوب در خويشتن به
چارچوب کل ثروت رفاه حاصل از تکامل قبلی (جامعه). اين کمونيسم که ناتوراليسمی (طبيعت 

عنوان اومانيسمی کاملاً ومانيسم (انسان باوری) يکسان است و بهباوری) کاملاً رشد يافته است، با ا
حل واقعی تعارض آدمی با طبيعت و آدمی با آدمی رشد يافته با ناتوراليسم برابر است: کمونيسم راه

انتشارات آگاه  - مارکس ترجمه حسن مرتضوی  – ١٨۴۴های فلسفی اقتصادی نوشته(دست» است.
  )١۶٩ص 
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اين رجعت ساده به حالت قبلی بشر و تحقق عملی تمامی "حواس انسان" (به

او از مفهوم  ١٨شود. ان امری پيشينی) نزد هيوديس با مفهوم "نفی نفی" کامل میعنو

                                                 
مفاهيمی چون "نفی"، "نفی درونی" و "منفيت مطلق" نظم و قاعده تغيير پديدههگل با ارائه  ١٨ 

ها را کشف کرد. او با کمک اين مفاهيم نشان داد که خاستگاه تغيير در درون خود پديده قرار دارد 
هاست؛ به معنايی تضاد کليد هستی و تغيير است. هگل با و"نفی درونی" نيروی محرک تکامل پديده

های ماترياليسم مکانيکی پرداخت که تغيير را مساوی با تغيير فهوم "نفی" به مقابله با درکتکيه به م
ای که توسط نيوتن و دکارت عنوان میدانستند. طبق نظريهشده میمکان در مدارهای از قبل تعيين

اضافه و کم ای را خلق کرد هيچ تغييری مگر تغيير مکان يا شد. آنان معتقد بودند از وقتی خدا پروسه
مند کردن تواند صورت گيرد. هگل با نظامگيرد، نمیشده و منظم انجام میهای معينشدن که در دايره

ديدگاه ديالکتيکی ضربه اساسی به درک نادرست تکامل دوَرَانی نامحدود آنان وارد آورد. اين 
يا همه  –ه چندان با واقعيت کننده بود. اما هگل خود مدلی از نحوه تکامل ارائه داد کپيشرفتی تعيين

ها وقتی توسط ضد خود نفی میها يا عناصری از پديدهکرد پديدهمنطبق نبود. او فکر می –واقعيت 
کنند. اين مدل نفی می - البته در سطحی بالاتر  –کننده نخستين خود را شوند، دوباره بازگشته و نفی

"نفی" را با قانون "نفی نفی" همانند دانست. اشتباه گذاری شد. نبايد مقوله بعدها قانون نفی نفی نام
  نشود، نفی ديالکتيکی جانِ قانون نفی يا قانون مبارزه اضداد است.

نهاد) مدلی تز (برابرنهاد) و سنتز (همپايه؛ تز (برنهاد) و آنتیمشهور است که هگل با تکيه به سه
هرچند اين اصطلاحات بيشتر با فلسفه شمول است. برای نحوه تغيير و تکامل ارائه داد که جهان

پايه مشغوليت فيخته مربوط است و در فلسفه هگل کمتر با اين اصطلاحات روبرو هستيم اما اين سه
ای صورت پذيرد که تز را در برداشته گونهپايه همواره سنتز بايد بههميشگی هگل بود. طبق اين سه

ای که در ابتدا پذير باشد، سنتزی که حتماً پديدهسنتز امکانای انجام شود که گونهتز بايد بهباشد. آنتی
چنان صورت تر دربرگيرد. درواقع نفی اول بايد آنشده بود را در سطحی متفاوت و کيفيتا عالینفی

تنها خصلت پذير باشد و نقطه آغاز را هم در برداشته باشد. اين امر نهگيرد که نفی دوم امکان
بخشد، بلکه نوعی بازگشت به مبدأ (البته در سطحی بالاتر) ه نفی دوم می"اجباری" و "ضروری" ب

  داند.ناپذير میرا اجتناب
جويد. انگلس نيز در آنتی ای سود میهای متعدد تکامل سه پايهمارکس در آثارش از مثال

در تکامل دورينگ قانون "نفی نفی" را "يک قانون بسيار عام و به همين دليل بينهايت مهم و فراگير 
طبيعت، تاريخ و تفکر" خواند. رواج مفهوم "نفی نفی" بيانگر تنگناهايی نيز بود که در ماترياليسم 

طورکلی جبر باور بود. در آن علوم طبيعی آن روزگار وجود داشت. تفکر علمی آن زمانه به
ً ها) روزگار، هدف از تجربه آزمايشگاهی (با حذف پيچيدگی د که در نشان دادن جبری بو صرفا

خطی وبيش پيوسته و تکزيرمجموعه بغرنج زندگی واقعی پنهان بود. درک غالب از پيشرفت، کم
نگار) در قرن نوزده لوکوموتيو طبيعت هر چه بود، اجازه پرش بود. به قول اريک هابسبام (تاريخ

کس استثنا توان گفت که مارجرئت مینداشت. انفجار و آشوب هنوز در علم جايی نداشت. هرچند به
های علوم طبيعی تأثيرات منفی ديد، اما اين محدوديتآميز میبود و اساساً تاريخ را ناپيوسته و تناقض

به مارکس و انگلس نيز تحميل کرد. اين جوانب منفی در  –البته کاملاً فرعی و درجه دوم خود را  –
 –الخط يش به درک مستقيمکتاب "آنتی دورينگ" شکل متمرکزتری به خود گفت. در اين کتاب گرا
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جويد که "خود جنبی" و "آهنگ درون ماندگار ای سود میگونه"نفی نفی" نيز به

مفهوم هگلی خود جنبی «واقعيت" را برجسته کند. ازنظر هيوديس مارکس توانست 

) و به اين نتيجه برسد که ١٠٨ (ص»"از طريق منفيت مطلق را از آن خويش کند.

  )١٠٧(ص  »کمونيسم راستين موضع نفی نفی است.«

                                                                                                                     
شود. هرچند انگلس نويسنده اصلی اين اثر بود، اما کتاب مورد يک، دو، سه از تکامل مشاهده می

  تأييد مارکس نيز بود.
شمول قانون "نفی نفی" شک بعدها، لنين در دفترهای فلسفی (دفتر هگل) نسبت به کاربرد جهان

هيچ جای شگفتی نيست «ست تفاوت قائل شد. او نوشت کرد و بين آنچه هميشه هست با آنچه معمول ا
نفیِ نفی جريان يابد، چراکه  –نفی  –تکامل يک پديده اجتماعی طبق الگوی هگلی: برنهاد  گاهیکه 
در پی مبارزات فلسفی در شوروی پس از » دهد.طورمعمول اين امر در طبيعت بدين گونه رخ میبه

عنوان يک قانون نام نبرد بندی از اين مباحث از "نفی نفی" بهپيروزی انقلاب اکتبر، استالين در جمع
و آن را مسکوت گذاشت. تنها در دوران انقلاب فرهنگی چين بود که مائو قانون "نفی نفی" را به 

عنوان قانون ديالکتيک اعلان کرد. مائو ضمن تأکيد بر مقوله "اثبات اش را بهچالش کشيد و نادرستی
ای در زنجير اتفاقات که هم اثبات است و ها در حلقهتکامل اشيا و پديده«اشاره به نفی، اثبات نفی" و 

روش ديالکتيکی آناليز و سنتز را پيش نهاد. آناليز به معنای شکسته شدن و تفکيک پديده به » هم نفی
ه اش و قطبی شدن و مبارزه اضداد است و سنتز به معنای غلبه جنبه نو بر جنبدهندهاضداد تشکيل

باشد. کهنه از طريق آن مبارزه غلبه مغلوب پيشين بر غالب پيشين و ظهور فرايندی کيفيتا نوين می
تر از سوسياليسم ربط داشت، بندی از شکست شوروی و درک علمیاين چالش مائو مستقيماً به جمع

و آن را آخرين  دانستندای ايستا و مطلق میها تا آن زمان سوسياليسم را پديدهچراکه اغلب کمونيست
دانستند. اين نقد همچنين همراه بود با مخالفت مائو با حد رشد جامعه و آخرين نفی جامعه پيشين می

عنوان نتيجه نهايی قانون "نفی نفی"، "هارمونی بزرگ" و هايی که کمونيسم را بهاغلب کمونيست
  کردند.ای بدون تضاد قلمداد میجامعه

، بحث مائو را بسط و گسترش داد و عناصر متافيزيکی اين قانون در دوران اخير، باب آواکيان
ناپذيری" در مارکسيسم پا داد. اين را بيشتر شناسايی کرد. عناصر متافيزيکی که به گرايش "اجتناب

صورت طرز ها تشديد يافت و بهرنگ از يک خط در تفکر مارکس، بعدها در بين کمونيستسايه کم
بيت شد. باب آواکيان ضمن تأکيد بر ديدگاه ديالکتيکی مارکس و انگلس بهفکری نادرست درآمد و تث
جانبه آنان شامل "نفی سابقه در دانش بشری نشان داد که سنتز عميق و همهعنوان جهشی عظيم و بی

ناپذيری" نفی" که از هگل به ارث رسيده بود، نشد. ازنظر او خط سير "نفی نفی" و گرايش "اجتناب
کلی صر غيرعلمی در تفکر مارکس و انگلس و ديگر رهبران کمونيسم بود که بايد بهبخشی از عنا

  کنار گذاشته شود.
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هايی سود جستند که انکار است که مارکس و انگلس در آثارشان از مثالغيرقابل

را به ميان آورد. انگلس در کتاب آنتی دورينگ "نفی نفی"  "نفی نفی"مفهوم فلسفی 

وله کرد. اين مقوله "نفی نفی" بعدها به عنوان يک قانون مهم ديالکتيک فرمرا به

درک تاريخ گرايانه (به اين معنا که حرکت طبيعت و تاريخ هدفمند است) در جنبش 

المللی پا داد. انگار حرکت طبيعت و تاريخ پيشاپيش از دستور کاری کمونيستی بين

ال ناپذير" است. طبق قانون "نفی نفی" و مثبرخوردار است که "حتمی" و "اجتناب

اند، اين نفی اول شدهمعروف انگلس، جوامع اشتراکی اوليه توسط جامعه طبقاتی نفی

شود. نفی به ناگزير با نفی دومی روبرو خواهد شد که به جامعه کمونيستی منجر می

تر، فرزندان ای صورت گيرد که نفی اول را دربر گيرد. به زبان سادهگونهدوم بايد به

دربزرگ خود باشند. اين تفکر به برداشتی قدرگرايانه و بايد شبيه پدربزرگ و ما

دهد. استفاده مارکس از "نفی نفی" در برخی مکانيکی از روند حرکت تاريخ پا می

ناپذيری" پا داده است. برای مثال به "حتميت و اجتناب -هرچند بسيار فرعی  –موارد 

داری به صدا ناقوس مرگ مالکيت خصوصی سرمايه«نويسد: در کاپيتال او می

شود .... اين نخستين نفی عبارت آيد. از سلب مالکيت کنندگان سلب مالکيت میدرمی

داری که از نفی مالکيت خصوصی فردی مبنی بر کار مالک است. اما توليد سرمايه

رود موجب امان يک قانون طبيعت پيش میبا ضرورتی همانند ضرورت حتمی و بی

   »ی است.شود. اين نفی نفنفی خود می

اما هيوديس با ستايش از "نفی نفی" دنبال نوعی راحتی خيال است. دنبال "آهنگ 

طور خودجوش و با خودپويی درونی به بديل و درون ماندگار واقعيت" است که به

نوعی دخالت گری از "بيرون" مانند لنين نباشد؛ نيازی به سوژه پا دهد و نيازی به

رد انقلاب آگاهانه نباشد. خيالمان راحت است، خلق ابزارهای ضروری برای پيشب
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زيرا واقعيت و تاريخ با ماست. اين تصوير دنباله روانه و عاجزانه از تاريخ و 

گذارد، دوم، جامعه بديل را میآيد، يکم انقلاب را به محال واواقعيت به دو کار می

شورت و کند که با موتور خودکار "موبلبل و بی تضاد تصور میای گلجامعه

کند و به مرحله ارضای کند، از کمونيسم گذر میمشارکت دمکراتيک" پيشرفت می

رسد. تأکيد هيوديس بر اين قول مارکس در کاپيتال معنادار "همه حواس انسانی" می

کار اجتماعی، رسالت و توجيه تاريخی سرمايه است.  توليدیتکامل نيروهای «است: 

(ص  »آفريند.ادی برای شکل بالاتری از توليد را میبه اين دليل، ناآگاهانه شرايط م

) درست است سرمايه ناآگاهانه ضرورت گذار به نظام بالاتری را فراهم می٢٩۴

ها از شود؛ اگر انسانخود به آزادی مثبت بدل نمیخودیآورد اما اين ضرورت به

  ويند.آزادی منفی پيروی کنند و از دخالت آگاهانه در نهادهای جامعه دوری ج

بخشد، به ايده سوسياليسم و کمونيسم هستی نمی«هيوديس دنبال مارکسی است که 

فقط مارکس ديگر، نهبيانکند. بهداری استخراج میوی آن را از حرکت خود سرمايه

معتقد است که جامعه جديد از درون زهدان جامعه کهن ظهور خواهد کرد بلکه به 

داند که به زايمان آن کمک میای نمیاز قابله چيزی بيشهمين دليل وی نقش خود را 

داری به انحلال و فروپاشی به جنبش گرايش سرمايهمارکس با توضيح  کند.

شهر شود عناصر عمده آن جامعه جديد را بدون اينکه در آرمان، قادر میکارگری

تأکيدات از ماست) ظاهراً هيوديس  – ٢٩۴(ص  »باوری گرفتار شود توضيح دهد.

گرايی" کند. اما اين "واقعشهر" تأکيد میگرا" و مخالف "آرمانارکس "واقعبر م

روی ديگر سکه ايده آليسم "سوژه مطلق" است. درواقع "سوژه و آزادی مطلق 

غلتد. درست است انسانی" در برابر تيغ برنده واقعيت به کرنش و خودرويی در می

نوبه خود، اند اما بهامعه برخاستهايده سوسياليسم و کمونيسم از ضرورت و واقعيات ج
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دهد، بخشند. به قول مائو "ماده به شعور پا میبه واقعيت نيز "هستی" دگرگونه می

شود." سوسياليسم و کمونيسم از دل "گرايش سرمايه به شعور نيز به ماده بدل می

به داری بارها و آيد. نظام سرمايهانحلال و فروپاشی به جنبش کارگری" بيرون نمی

ها را تجربه کرده است اما تا زمانی که دستان اشکال گوناگون انواع مختلف فروپاشی

های آگاه تحت رهبری کمونيستی بکار نيفتاد و نيفتد سوسياليسمی قدرتمند انسان

داری اگر با انقلاب آگاهانه روبرو نشود میبيرون نيامد و نخواهد آمد. نظام سرمايه

پاشی خود را کارآمدتر بازسازی کند. اين منطق سرمايه تواند از درون هر دور فرو

  است.

میمثابه قابله دانش تصور گيری از افلاطون که فيلسوفان را بههيوديس با وام

ها) را همچون قابله، کمک به زايمان طورکلی مارکسيست، وظيفه مارکس (و بهکرد

معه کهنی که آبستن جامعه عنوان قابله جامفهوم قهر به ازداند. بگذريم که مارکس می

نو است سخن راند. اما رابطه زايمان و قابله روشن است. قابله چه بخواهد يا نخواهد 

نوزاد توسط نيرو و رانش طبيعی بدن زن متولد خواهد شد. "طبيعت باوری" 

روند طبيعی است. دهد. وظيفه قابله کمک به پيشرفت يکهيوديس کار دستش می

تواند دخالت کند و به بيرون آمدن نوزاد از رحم مادر معينی می قابله تا حد محدود و

روند ها فراتر از قابلگی است. بين کمک به يکياری رساند. اما وظيفه کمونيست

طبيعی با رهبری و خلق يک وضعيت جديد مشخصاً جنبش انقلابی که بخواهد جامعه 

قع حرکت طبيعی موجود است وارا زير و کند، تفاوتی بنيادين و کيفی موجود است. به

کند. "طبيعت" و "ذات" اما اين موج طبيعی ذات بورژوايی را در بطن خود حمل می

ها خلاف موج "طبيعی" رفتن داری خودرويی است. وظيفه دائمی کمونيستسرمايه
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داری "طبيعی" است مهر بورژوايی بر خود است. زيرا هر آنچه در نظام سرمايه

  توان از خودرويی دوری جست.به آگاهی است که میدارد. تنها با تکيه 

"آهنگ درون ماندگار واقعيت" سطوح مختلفی دارد. آگاهی نيز بخشی از واقعيت 

های خاص خويش را داراست که بايد درون ماندگار است که سازوکار و قانونمندی

ام انسان زنده حقيقی است که همه کار انج«به رسميت شناخته شود. به قول مارکس 

ناپذيری در انتظار تاريخ شده و اجتناب) سرنوشت از قبل تعيين١٩( ١٩»دهد.می

ها اين نيست که به مردم "خبر" تولد نوزادی را بدهند موجود نيست. وظيفه کمونيست

ها "مخبر" نيستند که يا به مردم بگويند قطار تاريخ به کدام سو روان است. کمونيست

ن قطار چه بخواهيد يا نخواهيد به ناگزير به سمت هرازچندگاه اعلان کنند که اي

رود، پس بشتابيد و سوار آن شويد. واقعيت اساسی اين است که قطار کمونيسم می

انقلاب بايد مدام طی حرکت خويش آگاهی لازمه را توليد کند در غير اين صورت 

گری شود تواند وارد مسيرهای ديراحتی قطار میکمونيسمی در کار نخواهد بود و به

ها نباشد، اصلاً نوزادی در کار نباشد. نياز به که اصلاً نشانی از کمونيسم در آن

تئوری و رهبری کمونيستی است تا در هر گام، سمت حرکت تضمين شود. هيچ 

تواند جايگزين اين وظيفه خودی "سرمايه به انحلال و فروپاشی" نمیگرايش خودبه

شده از زمان مارکس تاکنون و دانش و تجربه کسبها بايد در پرتمهم گردد. کمونيست

کند و چرا نابودی آن به طريق علمی به مردم توضيح دهند که سيستم چگونه کار می

ها و روندهای فکری پذير است و در اين مسير افکار غلط تودهضروری و امکان

                                                 
جنگد. انسان، انسان زنده دهد، مالک ثروت سرشار نيست، نمیتاريخ هيچ کاری انجام نمی« -  ١٩ 

ای نيست که جنگد ... تاريخ موجود جداگانهدهد، مالک است و میحقيقی است که همه کار انجام می
ها به کار گيرد. تاريخ های خود را داشته باشد و انسان را چون افزار دستيابی به اين هدفهدف

  (ايدئولوژی آلمانی)» کند.های خود را دنبال میچيزی نيست جز فعاليت بشر که هدف
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يی و تأکيد خودی را به چالش گيرند. تنها در جريان مبارزه آگاهانه عليه خودروخودبه

های هر دوره و توليد آگاهی لازمه برای دگرگونی اين ضرورت بر درک ضرورت

هايی که آگاهانه و داوطلبانه در شوند. انسانهای جديد متولد میواقع انساناست که به

  گيرند.امر تغيير خود، جامعه و جهان سهم می

  

  لولويی به نام قانون ارزش!

داری روشن است. ترسيم جامعه م نظام سرمايهاهميت بحث قانون ارزش در فه

داری جانبه از نقش و عملکرد اين قانون اساسی سرمايهبديل بدون درک عميق و همه

داری، ارزش کالا توسط زمان کار طبق اين قانون در نظام سرمايهميسر نيست. 

بر پايه  شود و مبادله کالايیکاررفته تعيين میاجتماعا لازمی که برای توليد آن به

پرسش اصلی در ارتباط با قانون گيرد. های برابر صورت میاصل مبادله ارزش

توان از شر اين قانون خلاص شد؟ آيا در جامعه ارزش، اين است که چگونه می

توان داری را به ناگزير بر خود دارد مینوينی که هنوز مهر و نشان جامعه سرمايه

را ملغی کرد؟ شاخص اصلی غلبه يا عدم غلبه شبه و با صدور فرمان اين قانون يک

توان مدام نقش قانون ارزش بر يک جامعه چيست؟ چگونه و با انجام چه اقداماتی می

  و دامنه عملکرد اين قانون را محدود و محدودتر کرد؟

در اين نوشتار قصد آن نيست که بحث مفصلی درزمينهٔ قانون ارزش ارائه 

کلام ارات هيوديس در اين زمينه خواهيم پرداخت. تکيهترين اظهتنها به مهم  ٢٠شود.

ای سوسياليستی است که در آن قانون ارزش هيچ نقشی در او اين است که جامعه

                                                 
جموعه در اين زمينه به مقاله "نقش و جايگاه قانون ارزش در جامعه سوسياليستی" در همين م ٢٠ 

  رجوع کنيد. 
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دهد که چون در جامعه نداشته باشد. هيوديس با پيروی از رايا دونايفسکايا حکم می

اشتند. پس زمان استالين، اقتصاددانان شوروی به عملکرد قانون ارزش اذعان د

مشخصاً  -ذکر است رهبران شوروی داری بوده است. قابلای سرمايهشوروی جامعه

گاه ابراز نکردند که قانون ارزش بر جامعه شوروی حاکم است بلکه هيچ -استالين 

عمل می –وسايل مصرف  –فقط تأکيد داشتند که اين قانون هنوز در حيطه محدود 

يک قانون در يک جز با غلبه آن قانون بر کل  کند. فرق است بين نقش و عملکرد

ً کاربرد درست و صادقانه کلمات نيست. مسئله درک پيچيدگی جامعه. مسئله صرفا

ای که از دل جامعه عنوان دوران گذار است؛ جامعههای جامعه سوسياليستی به

يت آيد و بايد به جامعه کمونيستی گذر کند. مارکس اين واقعداری بيرون میسرمايه

ترين مهر و نشان جامعه درستی تشخيص داد که مهمرو بهدوران گذار را ديد و ازاين

کند. اندازه کارش" دريافت میکهنه آن است که هنوز در اين جامعه "هر کس به

هايی اصلی که از يکسو بيان لغو استثمار است و از سوی ديگر بيان وجود نابرابری

ها به لحاظ جسمی، ی" ناميد. زيرا توان انساناست که مارکس آن را "حق بورژوائ

های فنی و موقعيت خانوادگی نابرابر است. مارکس با تکيه به اين فرهنگی، مهارت

پس از الغا شکل «واقعيت تأکيد کرد که هنوز در جامعه آينده تعيين ارزش باقی است. 

مچنان باقی داری، اما هنوز با حفظ توليد اجتماعی، تعيين ارزش هتوليد سرمايه

های خواهد بود. به اين مفهوم که تنظيم زمان کار و توزيع کار اجتماعی بين گروه

گيرد، پيش از هر ها را در برمیتوليدی مختلف و سرانجام حسابرسی که همه اين

شده در کتاب سرمايه مارکس چگونه / نقل ٣(سرمايه جلد » شود.زمان اساسی می

عنی هنوز جامعه مجبور است از قانون ارزش يرومن رودلسکی)  –شکل گرفت؟ 

برای تنظيم محاسبات بر مبنای کار سود جويد. تا زمانی که جامعه تحولات اساسی
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تری را (هم در زيربنا هم روبنا) از سر نگذرانده باشد و نتواند بر مبنای "هرکس به

ست) عمل کند، پذير ااندازه نيازش" (که تنها در سطح جهانی امکاناندازه توانش و به

ها ناگزير است. اما استفاده عنوان مبنای محاسبه در برخی زمينهاستفاده از ارزش به

طرف" اقتصاد کننده بیاز اين قانون تيغ دو لبه است زيرا قانون ارزش، "تنظيم

سو جامعه ناگزير است از آن برای انجام برخی تنظيمات سود جامعه نيست. از يک

های منفی برخوردار است که اگر مدام د اين استفاده از جنبهجويد از سوی ديگر خو

های ناشی از حق بورژوايی را گسترش دهد و به تواند نابرابریمحدود نشود می

داری منجر شود. استالين درزمينهٔ محدود تر و حتی احياء سرمايههای بزرگنابرابری

کرد قانون رد و فکر میکردن دائمی نقش و عملکرد قانون ارزش، تأکيد چندانی نک

ارزش فقط در حيطه کالاهای مصرفی (نه حتی درزمينهٔ توليد، مشخصاً در مبادلات 

های مختلف توليدی تحت مالکيت و کنترل دولت) عملکرد دارد. تنها پس ميان بخش

داری در شوروی بود که مائو درک تئوريک روشنی از تجربه شکست و احيا سرمايه

ابله با قانون ارزش (در زيربنا و روبنا) جامعه جلو نهاد و تأکيد درزمينهٔ چگونگی مق

کرد که "توزيع برحسب کار در جامعه سوسياليستی تفاوت اندکی با جامعه کهن 

  دارد".

هيوديس از مارکس شکايت دارد که چرا مارکس در جامعه سوسياليستی هنوز 

اصل حاکم بر «ه اگر گويد کدهد و با خود سخن میکار را مبنای مقياس قرار می

اش، به هرکس بنا به کارش {باشد} ... اگر ای "از هر کس بنا به توانايیچنين جامعه

توان درک کرد که مرحله پائين تر سوسياليسم يا کمونيسم با آنچه در چنين باشد نمی

داری است چه تفاوت چشمگيری دارد، حتی اگر کارگران کنترل سياسی بر سرمايه

داری بر اساس شدت دی داشته باشند. عملکرد کارگران همانند سرمايهفرآيند اقتصا
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(ص » يابد.شود، شدت کاری که در رابطه با مزدبگيری انعکاس میکار سنجيده می

  )٢٧٣و  ٢٧٢

جدا از خلط مبحث هميشگی ميان سوسياليسم و کمونيسم (و به رسميت نشناختن 

عنوان يک شيوه توليدی معين و بهعنوان يک عنوان دوران گذار، بهسوسياليسم به

تواند درک کند که در جامعه گذار هنوز توليد شيوه حاکميت مشخص) هيوديس نمی

داری در کنار خاک سوسياليستی کالايی در جوار توليد سوسياليستی و خاک سرمايه

عنوان يک رو بهکان جامعه طبقاتی است ازايناموجود است. جامعه سوسياليستی کم

قاتی به قول مائو تفاوت اندکی با ديگر جوامع طبقاتی دارد. هرچند جامعه طب

داری متفاوت است و هدف متفاوتی پيش گيری آن کيفيتا با سرمايهچارچوب و جهت

رو دارد. "مقياس بر مبنای کار" همان "نقصی" است که مارکس در ارتباط با جامعه 

طبقات و دولت موجودند؛ هنوز  کند. در اين جامعه هنوزسوسياليستی بر آن تأکيد می

گذاری توليدات برحسب مقدار کار جامعه مجبور است از قانون ارزش برای قيمت

هنوز کار ميانگين اجتماعی مورداستفاده قرار  ؛اجتماعی ميانگين تا حدی سود جويد

جويی شود. شده به توليد يک محصول صرفهگيرد تا در زمان کار اختصاص دادهمی

با دولت متناقضی روبرو است که از يکسو به قول لنين نوعی "دولت هنوز جامعه 

بورژوايی بدون بورژوازی است" (زيرا مبنايش دفاع از حق بورژوايی است) از 

سوی ديگر با کنترل فرايندهای سياسی و اقتصادی و انجام تحولات زيربنايی و 

هش وار) جهتروبنايی (مشخصاً محدود کردن حق بورژوايی به شکل تدريجی يا ج

کننده آن کند. به اين معنا معيار تعيينگيری جامعه به سمت کمونيسم را تضمين می

است که چه کسانی "کنترل سياسی بر فرآيند اقتصادی داشته باشند." و آيا کنترلشان 

ديگر از خط ايدئولوژيک عبارتیاز محتوی درستی برخوردار است يا خير؟ به
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های ها و نابرابریا خير؟ خطی که دائماً از دامنه شکافسياسی درستی برخوردارند ي

  کند.کاهد و واقعاً جامعه را به سمت کمونيسم هدايت میاجتماعی می

خواهد، از اين مفهوم مارکس پينه کردن کلمات و عبارات میهيوديس با وصله

بايد بر  عنوان مقياس) که چرا حتی در جامعه سوسياليستی "کار بهگُتا(در نقد برنامه 

جای دهد که بهاساس شدت يا مدت تعريف شود؟" شفاعت کند. هيوديس پيشنهاد می

وفصل گردند. "شدت کميت برون داد"، "برون داد انرژی" بگذاريم تا مسائل حل

توان بدون نقض شده را میشدت افزوده«کند در اين صورت ) او فکر می٢٧٣(ص 

رد، تا زمانی که برون داد انرژی و نه برون حساب آواصل جبران بنا به زمان کار به

) به ٢٧٣(ص  »کننده در نظر گرفته شود.عنوان عامل تعيينداد کميت محصول به

هيچ «عقيده او اگر بر مبنای انرژی صرف شده زمان کار واقعی را بسنجيم ديگر

توليد ارزشی وجود ندارد، زيرا توليد بنا به ميانگين انتزاعی که در پشت سر 

شود. به اين دلايل، اين ادعا که بحث مارکس کند انجام نمیيدکنندگان عمل میتول

 »شود.قبول میدرباره " شدت يا مدت" مستلزم "توزيع بنا به کار" است، کاملاً قابل

ها ها، ماهيت پديدهای!! انگار با تعويض نام) عجب خيال و مانور بيهوده٢٧٣(ص 

ی از ميان برداشته خواهند شد. هيوديس فکر نيز عوض خواهند شد و تضادهای عين

تواند بر اختلاف قد و وزن ميان گيری متفاوت میکند با استفاده از سيستم اندازهمی

کدام ها فائق آيد. نه "شدت و مدت صرف شده" نه "انرژی صرف شده" هيچانسان

ود است قادر نيستند حق بورژوايی (حق به نابرابری) که در جامعه سوسياليستی موج

  را دور بزنند و به کناری نهند.

دهد که اين جملات مارکس در نقد بند "فرديت آزاد" به هيوديس اجازه نمیچشم

را ببيند که در جامعه سوسياليستی محاسبه و "جبران کار" نه به شکل  گُتابرنامه 
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 گيرد. کماکانفردی که کماکان در حد ميانگين به مقياس يکسان يعنی کار صورت می

شکل کار در کليت خود با ميزان مشابهی از شکل کار مبادله ميزان معينی از يک

ها برابر در قالب تبادل مبادله ارزش«تأکيد کرد که:  گُتاشود. مارکس در نقد برنامه 

جامعه مجبور . »مبادله انفرادیبرقرار است و نه در هر حد ميانگين کالا فقط در 

و خريدوفروش نيروی کار، "مبادله کالايی" را تا  است عليرغم ممنوع بودن استثمار

ای حدی بکار برد. زيرا هنوز از ساختار اقتصادی اجتماعی فرهنگی پيشرفته

برخوردار نيست. تضاد ميان کار فکری و يدی، شکاف ميان شهر و روستا، کارگر و 

با کمک قانون  تا حدیدهقان، زن و مرد موجود است. هنوز جامعه مجبور است 

های توليدی مبتنی بر شرايط زش، حجم توليدات را محاسبه کند، از تمام پتانسيلار

های توليد را پائين آورد، واقعی سود جويد، مرتباً متدهای توليد را بهبود بخشد، هزينه

های معقول تعين کند و حسابرسی اقتصادی را بکار برد. بدون تکيه به حد قيمت

  غيرممکن است. ميانگين اجتماعی انجام اين امور

پذير نيست. هيوديس خواهان جامعهافزون بر اين هيچ توليدی بدون مبادله امکان

توپی "آزادی راستين" و ای در کار نباشد. او اُ ای هست که در آن ديگر مبادله

پروراند." که در آن ديگر از "بده و فراروی "از حاکميت توليد مادی را در سر می

از اين بحث مارکس که ديگر در جامعه کمونيستی کار مبنای بستان" خبری نباشد. او 

گيرد اندازه نيازش دريافت خواهد کرد اين نتيجه را میقياس نخواهد و هر کس به

اش، به هرکس بنا به نيازش" بيانگر تکامل چشمگيری در از هر کس بنا به توانايی«"

کند. ارزها عمل نمیبادله همقياس با مرحله پائين تر است، زيرا توزيع ديگر بر پايه م

ارزهای ای از توليد کالايی است، زيرا مبادله همتر بيانگر گسست ريشهمرحله پايين

مبادله فلان مقدار از ساعات کار با بهمان مقدار جنس و  -مشخص و محسوس 
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ای در مرحله چنين مبادلهوجود دارد.  -خدمات توليدشده در آن مقدار زمان واقعی 

"از هرکس بنا به نيازش" يک بده و بستان  دهد.وسياليسم و کمونيسم رخ نمیبالاتر س

شوند که منطبق با نيست. چنان نيست که گويی نيازهای فرد فقط تا حدی برآورده می

ها باشند. اگر چنين اصلی حاکم باشد، روابط انسانی تجلی مجموعه معلومی از توانايی

رونی خواهد بود. جامعه تحت حاکميت هنوز تابع ضروريات طبيعی و مصلحت بي

(ص  »هاست.ماند. اما قلمرو راستين آزادی فراسوی همه اينتوليد مادی باقی می

اندازه نيازش" تأکيدات از ماست) درست است اصل کمونيستی "هر کس به – ٢٧٧

ای که اين اصل بر آن حاکم باشد، يک بده بستان رايج نيست. تکامل جامعه به مرحله

 ً بيان تحولی اقتصادی نبوده بلکه بيان تحول ايدئولوژيک فرد کارکن نسبت به  صرفا

عنوان نياز نه اجبار، يعنی انجام کار داوطلبانه بدون کار نيز هست. يعنی انجام کار به

های مادی. فراگيری رويکرد کمونيستی نسبت به کار چشمداشت به پاداش و انگيزه

ترين گسست ایسست از مناسبات مالکيت و ريشهترين گایدر درجه اول بيان "ريشه

جانبه از ايدئولوژی بورژوايی است. اما برخلاف از افکار سنتی" و گسست همه

بستان" باقی خواهد ماند.  -تصور هيوديس چه بخواهيم نخواهيم شکلی از "بده 

(به  کمونيسم به معنای پايان "مبادله" نيست. زيرا هرگز زمانی نخواهد رسيد که توليد

پيش برده نشود و درنتيجه نياز اين يا آن شکل) توسط واحدهای جداگانه در جامعه به

نوعی مبادله (هرچند نه مبادله کالايی) نباشد. در جامعه کمونيستی، تطابق ميان به

مالکيت اجتماعی و تصاحب همگانی مطلق نخواهد بود بلکه نسبی است. همواره بشر 

تصاحب و شيوه مالکيت" روبرو خواهد بود، چراکه دخل با عدم تطابقی ميان "شيوه 

و تصرف در طبيعت و سازمان دادن توليد تا حد معينی فقط در سطح کلکتيوهای 

های خود را با يکديگر مبادله پذير است و اين کلکتيوها مجبورند فرآوردهمجزا امکان
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ضاد يا عدم کنند. عدم تطابق ميان "شيوه تصاحب و شيوه مالکيت" برخاسته از ت

و روابط توليدی (و زيربنا و روبنا) است که در شرايط  توليدیتطابق بين نيروهای 

مختلف و مراحل گوناگون به اشکال متفاوت بروز خواهد يافت. هرچند که اين عدم 

تطابق به شکل تمايزات طبقاتی بروز نخواهد يافت. آرزوی الغای "مبادله" در 

  ن تفکر متافيزيکی و ايده آليستی است."قلمرو آزادی راستين" فقط بيا

 »توان توليد ارزش را نابود کرد؟اما دقيقاً چگونه می«پاسخ هيوديس به پرسش 

اين پرسش بر موضوع زمان «دهد: توجه است. او پاسخ می) نيز جالب٢٢۴(ص 

متمرکز است با ايجاد انجمنی آزاد از افراد که آگاهانه توليد و توزيع محصول 

عنوان نيرويی کنند، کار ديگر تابع ديکتاتوری زمان بهريزی میا برنامهاجتماعی ر

نظر از اراده و بيرونی، انتزاعی و نفوذناپذير نخواهد بود که بر توليدکنندگان صرف

طور مستقيم اجتماعی خواهد شد اما بر نيازشان حکومت خواهد کرد ... کار دوباره به

زمان مجرد بر عوامل اجتماعی در فرايند واقعی که ديکتاتوری مبنای آزادی. هنگامی

گرايی در آن. اين توپيسمی در اين پاسخ است نه واقع) نه اُ ٢٢۴(ص  »توليد الغا شود.

گويی) است. "قانون ارزش بد است زيرا بد است. وقتی پاسخ نيست، توتولوژی (همان

ديکتاتوری جمله "شود که الغا شود." هر نوع ديکتاتوری بد است مننابود می

کافی است "انجمن آزاد از افراد ..." فرمان اعدام اين ديکتاتور را صادر  ٢١زمان".

حل خالی کنند تا "کار مستقيم اجتماعی" شود. درواقع دستان هيوديس درزمينهٔ راه

زند. کل فرايند را به نقطه بدل میحل جا میاست. او در بهترين حالت، هدف را راه

                                                 
"ديکتاتوری زمان" هيوديس را با اين عبارت مارکس در ارتباط با مبنای سنجش ثروت در  ٢١ 

روی با زمان کار نيست بلکه با زمان هيچآنگاه، سنجش ثروت ديگر به«جامعه آينده مقايسه کنيد: 
  (گروندريسه)» خواهد بود.
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رساند با خود هدف يکسان انگاشت. راهندی که ما را به هدف میتوان فرايکند. نمی

رساند. در جنگ، فاتح کسی است که هم حل يعنی ترسيم مسيری که ما را به هدف می

بايد هم مسئوليت اجرا را بر حل لازم را میکند، هم راهنقشه جنگ را طراحی می

های معضلات و پيچيدگیگيرد. تمام بحث بر سر اين است که چگونه بايد عهده می

ً مهر و نشان باقی –گوناگون اين مسير  مانده از جامعه کهن و تضادهای مشخصا

يک حل کرد تا به توليد مستقيم اجتماعی کامل بهرا يک –کند نوينی که سربلند می

توان از شر بقايای توليد کالايی و تضاد بين ارزش مصرف و يافت. چگونه میدست

های وين خلاص شد؟ بقايای توليد کالايی که در کنار ديگر بخشارزش در جامعه ن

ً اجتماعی اند، قرار دارند. چگونه بدون بحث در مورد مالکيت توليد که مستقيما

جانبه آن میخصوصی و الغای آن و برقراری شکل مالکيت اجتماعی و تکامل همه

وليد اجتماعی توان از تچگونه میز توليد اجتماعی مستقيم سخن گفت. توان ا

گيرد سخن ها و صدها ميليون انسان را در برمیها، دهسوسياليستی بزرگی که ميليون

  نگفت.  های آزاد" با يکديگر سخنگفت اما از پيچيدگی روابط ميان "انجمن

پردازد نقد کسانی میهيوديس تحت عنوان مرزبندی با "کمونيسم دولت سالار" به

ً بر پايه شکل مالکيت سياليسم میکه مالکيت دولتی را شاخص سو دانند. اينکه صرفا

توان در مورد سوسياليستی بودن يک جامعه قضاوت کرد يک امر است اما نمی

نفهميدن اهميت جايگاه نظام مالکيت در تغيير و تحول جامعه امر ديگر. اين اوليه

يت بر ابزار ترين درس مارکسيسم است که هنگام مطالعه جامعه عمدتاً بايد شيوه مالک

شرط اصلی هرگونه توليد آن را مورد تأمل قرارداد. الغای مالکيت خصوصی پيش

تحول سوسياليستی است. هرچند که اين تنها شرط نبوده و بايد به تحولات در ديگر 
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ها هنگام کار) انسانبين های روابط اجتماعی توليد (مانند نظام توزيع و روابط حيطه

  نيز توجه جدی کرد. و همچنين روبنای جامعه

ها هنگام کار و تغييرات انسانبين تحولات در نظام مالکيت، نظام توزيع و روابط 

کننده در راه رسيدن به اهداف عالی های تعييننوبه خود اهرمدر روبنا هر يک به

های ضروری را به کناری نهاد و در انتظار توان اين تحولات و اهرمهستند. نمی

شبه شبه ازخودبيگانگی" و "رسيدن يکديکتاتوری زمان"، "لغو يکشبه "الغای يک

های آزاد" بود. اين "ناب گرايی" به توليد اجتماعی مستقيم" با صدور فرمان "انجمن

  گرايی در پوشش "ناب گرايی" است.نيست، نوعی تقليل

*****  

عی داری"، روايتی غيرواقکتاب "درک مارکس از بديل سرمايه بندی کنيم:جمع

های مارکس درزمينهٔ بديل است. در اين کتاب خواننده با مارکس از از افکار و ايده

ای روبروست که نهايتاً عاجز از طرح بديل بوده و قادر نشد شدهشکل افتاده و تحريف

  جلو بگذارد. –مشخصاً قانون ارزش  –داری راهی برای خلاصی از سرمايه

بست هيوديس، بحث بر سر بديل را دچار بن"اقتصادگرايی و اکونوميسم افراطی" 

داری در اين کتاب خبری کند. نه از اقدام سياسی برای سرنگونی نظام سرمايهمی

هست و نه از تأثيرات و دخالت روبنا بر زيربنای اقتصادی جامعه بعد از انقلاب. 

ويش حل در اختيار خوانندگان خعنوان راهدرواقع کتاب قادر نيست حتی چارچوبی به

ظاهر با شبه بر قانون ارزش فائق آمد، هيوديس بهتوان يککه نمیقرار دهد. ازآنجايی

آورد. "دست بالا گرفتن"، عملاً سطح توقعات خوانندگان کتاب خود را پائين می

غرولندها و بدوبيراه گفتن دائمی به قانون ارزش توسط وی جای چندانی در ترسيم 

ذارد ندارد. او به دليل غيرممکن بودن برقراری گمختصات بديلی که او جلو می



   

69 
 

سوسياليسم در يک کشور حداکثر دوران گذار دمکراتيکی را در تصور خويش دارد 

گيرد ها" انجام میخواهانه "با مشورت و مشارکت تودهکه در آن برخی اقدامات ترقی

ادر نيست تا وقت گل نی فرارسد. به همين دليل هيوديس ازنظر بديل اقتصادی نيز ق

   ٢٢از افق توزيع عادلانه فراتر رود.

اين کتاب به گفته خودش نفی و انکار "کمونيسم  انگيزه اصلی هيوديس در نگارش

ً چين  دولت سالار" در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و اروپای شرقی و ايضا

ه اند ربطی باست. ازنظر او جوامع سوسياليستی که در قرن بيستم به ظهور رسيده

هايی بودند که تحت نام اند. آن تجارب ازنظر وی تراژدیهای مارکس نداشتهنظريه

خواهد با روايتش از مارکس، مارکسيسم صورت گرفتند و به جنايت پا دادند. او می

رها کند. » کندای که چون مرده بر دوش زندگان سنگينی میگذشته«خود را از شر 

ويژه پس از به  - احل مختلفی که جامعه شوروی ) البته وی هيچ تفاوتی بين مر٢٩۵(

از سر گذراند و همچنين تفاوت تجربه  -به قدرت رسيدن رويزيونيسم خروشچفی 

گذارد. از اين ساختمان سوسياليسم در چين دوران مائو با شوروی زمان استالين نمی

ی هر چه زاويه نويسنده تابع "مُد روز" است. "مُد روز" به اين معنا که انگار کس

گرفته و های تاريخا شکلهای شناخت پيشين و مرزبندیبيشتر مراحل و حلقه

تر است. تر و انقلابیدستاوردهای انقلابی گذشته را نفی، انکار و منحل کند راديکال
                                                 

عنوان شاخص من نقد مالکيت دولتی بهکتاب خويش، ض ١۵٨هيوديس در زيرنويس صفحه  ٢٢
مقصود اين نيست که بگوييم ملی «سوسياليسم در مقابل "راه بوليواری به سوسياليسم" تأکيد دارد که 

گوييم که ای که مالکيت خارجی دارد اقدامی مهم و ترقی خواهانه نيست. میکردن صنعت و دارايی
ليستی يا حتی درحرکت به سوسياليسم بدانيم کافی اين امر برای اينکه سرشت نشان جامعهٔ را سوسيا

زعم وی چنين اقدامی در شوروی و توجه است؛ از يکسو بهيک بام و دوهوا هيوديس قابل» نيست.
  چين قابل دفاع نيست و "فاجعه آفريد" اما در کشورهايی چون ونزوئلا قابل دفاع است.
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مسيری که هيوديس طی کرده، مسير "خلاصی از بار گذشته" نبوده بلکه بازگشت به 

مال برابری طلبانه بورژوا دمکراتيک. انسان مردگان است. بازگشت به افق و آ

باوری بورژوايی چارچوب و مبنای نقد وی به گذشته است. او از دريچه "فرد، 

نگرد. جهانی را آرزو دارد که در آن فرد با هيچ فرديت و منافع فردی" به جهان می

" "اجباری" و جامعه با هيچ "ضرورتی" روبرو نباشد. نيازی به اعمال هيچ "زوری

های سرمايهبرای رسيدن به اهداف نباشد. او از يکسو با روابط غيرانسانی و ارزش

داری "بيگانه" است اما به همان اندازه از مبنای اصلی اين روابط و چگونگی از 

ميان بردن شان نيز "بيگانه" است. يعنی از روابط توليدی حاکم بر جامعه و نيروی 

سيستم را دارد، بيگانه است. اين تفکر مختص  اجتماعی که توان سرنگون کردن اين

بورژوايی است که افق ديدشان به قول مارکس از افق ديد روشنفکران خرده

  رود.دکانداران فراتر نمی

میداری انگشت درستی بر ضرورت طرح بديل در مقابل سرمايههيوديس به

. شودنمیتم عنوان يک پژوهشگر به بهشت خاما نيات مثبت و حسنه وی به گذارد

فرجام خوشی در انتظار پژوهشی نيست اگر پژوهشگر از متد و رويکرد علمی 

جای واقعيت گذارد و در برخورد های خود را بهتخطی کند، تعصبات و پيش قضاوتی

چيز را با به آرای يک متفکر بزرگ گزينشی و دلبخواهی عمل کند و يا بخواهد همه

طورکلی به تاريخ مباحث و وفصل کند و بهی حلداوری و به طريق ذهنی و منطقپيش

  اعتنا باشد.های تاريخا توليدشده در اين زمينه و تجارب مهم تاريخی بینظريه

توان جايگاه واقعی مارکس را تنها در پرتو تکاملات علم کمونيسم است که می

فتح  ای که مارکسدرک کرد. نياز به نورافکن قدرتمندی چون سنتز نوين است تا قله

های تاريخی انقلابی و غنی از تر از گذشته جلوه کند؛ تا از تجربهکرد، درخشان
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دوران مارکس تاکنون درس گرفته شود؛ تا از اهداف و اصول بنيادين کمونيسم که 

شان آشکارشده يا شان مشخص است فعالانه دفاع شود و جوانبی که نادرستیدرستی

توان به کنار گذاشته شود. تنها از اين طريق میديگر قابل بکار بست نيستند، نقد و 

راستی راه را تر کمونيسم بر يک شالوده علمی ياری رساند و بهتر محکمتثبيت کامل

عنوان بديل واقعی گشود. انقلابی که بيش از هر زمان ديگر برای انقلاب پرولتری به

  ضرورت زمانه در سراسر جهان است.

  ١٣٩۵ ن  بهم
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  مورد استفاده  منابع

   

طبع و  - نا ترجمه بی- مانيفست حزب کمونيست )  ١٩٧۵مارکس، کارل و انگلس، فريدريش (

  های خارجیپکن، اداره نشريات زبان - نشر جمهوری خلق چين 

 - ترجمه حسن مرتضوی  -جلد يکم سرمايه نقدی بر اقتصاد سياسی )  ١٣٨٨مارکس، کارل (

  ويژه پارهٔ يکمبه -دوم چاپ  –تهران  - نشر آگاه 

ترجمه حسن  -  ١٨۴۴ فلسفی مارکس –اقتصادی  هاینوشتهست) د١٣٧٧مارکس، کارل (

  تهران -  مرتضوی، انتشارات آگاه

  برلين، آلمان فدرال - نشر نويد  - ترجمه آ. برزگر  - گُتانقد برنامه )  ١٣٧۵مارکس، کارل (

 - نشر مرکز –ترجمه باقر پرهام  – نبردهای طبقاتی در فرانسه)  ١٣٧٩مارکس، کارل (

  تهران

ترجمه باقر پرهام و احمد  –) گروندريسه جلد اول و دوم ١٣٧۵و  ١٣۶٣مارکس، کارل (

  تهران –نشر آگه  - تدين

ترجمه  –) لودويگ فوئر باخ و ايدئولوژی آلمانی ١٣٧٩مارکس، کارل و انگلس فريدريش ( 

  تهران  –نشر چشمه  –پرويز بابائی 

ترجمه  –ايدئولوژی آلمانی (متن کامل)  –) ١٣٧٧ارل و انگلس فريدريش ( مارکس، ک 

  تهران   –شرکت پژوهشی پيام پيروز  -تيرداد نيکی

ويراستار ناصر  –) آنتی دورينگ، انقلاب آقای دورينگ در علم ١٣٨٢انگلس فردريش (

  تهران  –انتشارات جامی  –شکوری 

باز تکثير از  –تا نا، بیترجمه بی- حاد شوروی نقدی بر اقتصاد ات ) ١٩٧٧مائو تسه دون (

  سوئد –های ايران (سربداران) هواداران اتحاديه کمونيست
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  نشر مير  –کار شترجمه شهاب آت - ) گفتگو درباره مسائل فلسفه ١٣٩۴مائو تسه دون (

) دفترهای فلسفی (دفترهای هگل) ترجمه حسن مرتضوی نشر ١٣٩٢لنين، ولاديمير ايليچ (

  تهران   –ان روزبه

انتشارات  -نا، ترجمه بی - ، آثار منتخب دولت و انقلاب)  ١٣۵٣لنين، ولاديمير ايليچ (

  جابی -سازمان انقلابی حزب توده ايران در خارج از کشور، تجديد چاپ 

 - مسائل اقتصادی سوسياليسم در اتحاد شوروی سوسياليستی)  ١٣٨۴استالين ژوزف، (

  حزب کار ايران (توفان)انتشارات  - نا مترجم بی

انتشارات اتحاديه  - گروه مترجمين  -مائوتسه دون  فناناپذيرخدمات )  ١٣۶۵آواکيان، باب (

  ويژه فصل سوم و ششمبه - های ايران (سربداران) کمونيست

گروه  -فتح جهان؟ آنچه پرولتاريای جهانی ناگزير انجام خواهد داد )  ١٣۶۶آواکيان، باب (

  کميته کردستان –های ايران (سربداران) رات اتحاديه کمونيستانتشا -مترجمين 

  نشر آتش - ، ترجمه منير اميری دولت و آزادی)  ١٣٩٣آواکيان، باب (

ها را در تواند افقتوانند کروکوديل بزايند اما بشر میها نمیپرنده)  ١٣٩٢آواکيان، باب (

نتشارات حزب کمونيست ايران (مارکسيست ا - گروه مترجمين  -، پارهٔ نخست انقلاب و دولت نوردد

  مائوئيست) –لنينيست  –

دروی اژدها، درباره بحران مارکسيسم و قدرت مارکسيسم. به زبان ) ١٩٨٣باب (، آواکيان

 نگليسی، انتشارات آمازونا

 Bob Avakian - For a Harvest of Dragons: On the Crisis of Marxism 

& the Power of Marxism ١٩٨٣ 

 - گروه مترجمين  -  سوی کمونيسماقتصاد مائوئيستی و راه انقلابی به)  ١٣٨۶لوتا، ريموند (

در چين تحت  ١٩٧۵م) اين کتاب برای اولين بار در دسامبر سال  ناشر حزب کمونيست ايران (م ل

منتشر شد. نگارندگان گروه کارگران شانگهای بودند که » اصول اساسی اقتصاد سياسی«عنوان 

تاب را تحت رهبری چان چون چيائو (از رهبران انقلاب فرهنگی چين که در زندان درگذشت) اين ک

همراه با پيشگفتار و ذکرشده، نوشتند. تاريخچهٔ اين کتاب در مقدمهٔ کتاب ويرايش شده توسط لوتا 
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 حزب کمونيست ايران تارنمایای مفصل از لوتا. ترجمهٔ فارسی اين کتاب در بخش کتابخانه مؤخره

  (م.ل.م) موجود است.

کمونيستانتشارات اتحاديه  –گروه مترجمين  –) مدخلی بر علم انقلاب ١٣۶٩ولف، لنی (

   ايران (سربداران) های

انتشارات حزب  –ترجمه منير اميری  –) تاريخ واقعی کمونيسم ١٣٩۵لوتا، ريموند (

  مائوئيست)   -لنينيست –کمونيست ايران (مارکسيست 

آلن باديو، » بخشرهايیسياست ) «١٣٩١دونيا، نايی و ک. جی. آ (لوتا، ريموند و 

  انتشارات حزب کمونيست ايران (م ل م) -نا ، ترجمه بیکمونيسمی در قفس بورژوايی

  انتشارات حزب کمونيست ايران (م ل م) - کندوکاو در سنتز نوين ) ١٣٩٠پرتو، م (

تلهايم (يا چگونه از رويزيونيسم چين، ديکتاتوری پرولتاريا و پروفسور ب) ١٩٧٩سی آر (

  های ايران (سربداران)انتشارات اتحاديه کمونيست - گروه مترجمين  - انتقاد نکنيم)

مين ترجمگروه  –) آجيت: تصويری از بازمانده گذشته ٢٠١۴اسحاق و کی . جی آ (باران، 

  مائوئيست)  –لنينيست  –حزب کمونيست ايران (مارکسيست 

نشر  –پوينده  محمدجعفرترجمه  –تاريخ مبارزات فلسفی در شوروی ) ١٣٨١رنه ( ،زاپاتا

  تهران  –چشمه 

 –پوينده  محمدجعفرترجمه  –فلسفه معاصر شوروی  هایمقوله) ١٣٨٠پلانتی بونژور، گی (

  تهران –نشر چشمه 

  تهران –نشر تيکا  –سن مرتضوی حترجمه  –) فرهنگ فلسفی هگل ١٣٨٨اينوود، مايکل (

شرکت  –ترجمه حميد عنايت  –فلسفه هگل جلد اول و دوم  ) ١٣٨١ترانس ( استيس، والتر

  تهران  –انتشارات علمی و فرهنگی 

ترجمه داريوش  –جلد هفتم از فيشته تا نيچه  ،) تاريخ فلسفه١٣۶۶اپلستون، فردريک (ک

  تهران  –شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  –آشوری 
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  واقعيت انقلاب فرهنگی چين

 

  ست: انقلاب فرهنگی چين، چه نبود؟!بخش نخ

  ١نقدی بر مقاله فريدا آفاری 

 

در  هاکمونيستو ضعف کمونيستی المللی است. بحران جنبش بين روزگار غريبی

های منفی در همه تأثيرگذاری بر روندهای سياسی جهان امروز، به ظهور پديده

ها به چشم میزمينه های مبارزه طبقاتی پا داده است. گرايش به عقب در همهصحنه

تحرکی شدت پائين آمده و اغلب فعالين چپ دچار بیخورد. سطح توقعات سياسی به

جوئی جای خود را به تکرار حقيقت اند. پرسشگری وفکری و رخوت تئوريک شده

ها داده؛ ايدئولوژی جايگزين علم شده؛ اطلاعات جای داوریها و پيشفرضپيش

  شود.عنوان تحقيق علمی جا زده میم بهدانش را گرفته و ژورناليس

گرفتند، های مردگان را به عاريت میبه تعبير مارکس اگر زمانی زندگان، لباس

کنند. اگر زمانی محتوی بر گفتار برتری های زندگان به تن میامروز مردگان لباس

شود و داشت اين بار محتوی از گفتار رخت بربسته است. کهنه، نو قلمداد می

کس، نو کهنه. در مقطعی از تاريخ قرار داريم که بيش از هرزمانی نياز به جدا برع

تمايز ميان درست و نادرست و حقيقت و  کردن سره از ناسره است. بدون ترسيم مرز

                                                 
دسترس نگی مائو" در تارنمای نقد اقتصاد سياسی قابلاين مقاله به نام "شارل بتلهايم و انقلاب فره ١ 

 www.pecritique.comاست. 
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تر از آن چارچوب تئوريکی نوينی دفاع کرد و مهمکمونيسم انقلابی توان از کذب نمی

  آورد. فراهمکمونيستی را برای پيشروی جنبش 

*****  

سخن گفتن از انقلاب فرهنگی چين برای اکثريت جنبش چپ ايران تابو است. اگر 

در سطح کمونيستی های متشکل در احزاب و سازمانکمونيست زمانی هزاران هزار 

نسبت به اين انقلاب حساسيت فوقو  جهانی که متأثر از انقلاب فرهنگی چين بودند

هايش به دنبال سازمان دادن انقلاب در گوشه و کنار رسالعاده داشتند و با الهام از د

های جهان بودند، اگر زمانی انقلابيونی چون حميد مؤمنی از رهبران سازمان چريک

های ايران دغدغه فدايی خلق ايران يا سيامک زعيم از رهبران اتحاديه کمونيست

مبارزه دو خط ميان  شان اين بود که لحظات مهم اين انقلاب را دنبال کنند و ازفکری

جناح راست و چپ حزب کمونيست چين سر درآورند، امروزه بسياری از فعالين 

کنند اين تجربه انقلابی چپ، با فشار دادن دکمه حذف بر صفحه ذهن خويش سعی می

  را همچون بسياری از تجارب انقلابی ديگر قرن بيستم پاک کنند.

يدا آفاری رفت. جنبه مثبت اين مقاله در در چنين اوضاعی بايد به استقبال مقاله فر

ترين تجارب انقلابی بندی از يکی از مهمآن است که فضا را برای بررسی و جمع

کند. نقد مقاله ايشان تر از آن بحث حول آلترناتيو جامعه آينده مهيا میقرن بيستم و مهم

  يابد.مرور انتشار میشده که بهدر چند بخش تنظيم

  ی به تحريفات: انقلاب فرهنگی چين چه نبود؟پاسخ –بخش اول 

ای عنوان جامعهنقش و جايگاه قانون ارزش در جامعه سوسياليستی به –بخش دوم 

  در حال گذار
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انقلاب فرهنگی چين واقعاً چه بود؟ اهميت تاريخی انقلاب فرهنگی و  -بخش سوم 

  ٢ های آنچه بود؟محدوديت

ته مهم در ارتباط با متد و روحيه مقاله اما قبل از ورود به بحث، ذکر چند نک 

  فريدا آفاری ضروری است.

  

  برخورد علمی: ماترياليست هستيد يا ايده آليست؟

ما با پديده بغرنجی به نام انقلاب فرهنگی روبرو هستيم که تاکنون تفاسير سياسی 

تئوريک گوناگونی از آن صورت گرفته است. اين انقلاب مانند هر انقلابی در  –

يخ مدافعان و مخالفان طبقاتی خود را دارا است. اگر به دنبال کشف حقيقت هستيم تار

ترين شرط برخورد علمی که هست برخورد کنيم و اين اوليه گونههمانبايد به واقعيت 

های عينی متفاوت روبرو نيستند و به هر پديده است. طبقات مختلف با واقعيت

ود نيست. اين امر شامل تجربه انقلاب "حقايق" متفاوت برای طبقات مختلف موج

واقعيت مشخص  يکشود. انقلاب فرهنگی چين نيز فرهنگی و تاريخچه آن نيز می

قضاوت تاريخی در مورد اين رويداد تاريخی را نمی درنتيجهواقعيت.  چنداست و نه 

يش توان بر مبنای تفاسير يا خاطرات اين يا آن فرد يا بر مبنای اين يا آن فرمول از پ

ای گونهصورت داد. بايد ماترياليست پيگير بود و مانند هر دانشمندی به شدهتعيين

                                                 
از و تاريخی انتقادی  بندیجمعمهم در مورد آن و  هایجدلبرای آشنايی با سير انقلاب فرهنگی،  ٢ 

  به اين آثار کليدی رجوع کند : تواندمیآن خواننده 
    ٧ – ١۶ هایبخشتاريخ واقعی کمونيسم اثر ريموند لوتا دفتر اول، فصل چهارم؛ دفتر دوم 

آلن بديو، کمونيسمی در قفس دنيايی بورژوايی اثر ريموند لوتا و ديگران، فصل  بخشرهايیسياست 
  چهارم

  انقلاب فرهنگی در چين، مصاحبه با باب آواکيان 
قابل) مائوئيست - لنينيست  –ارکسيست زب کمونيست ايران (مح تارنمایاين آثار در ترجمه فارسی 

 . انددسترس
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مند (سيستماتيک) به واقعيت مادی برخورد کرد؛ مستند سخن گفت؛ در منابع نظام

مورد رجوع دقت کرد. از ظاهر به باطن و از سطح به عمق رفت و واقعيت را در 

شتش و نه فقط يک جنبه و يک وجه را که کليتش ديد، با تمامی تضادهای ريزودر

ً از طرف مخالفين انقلاب فرهنگی درباره آن بسيار  و تحريف  نمايیبزرگاتفاقا

  صورت گرفته است.

توان برای فهم انقلاب فرهنگی به هر برداشت مثبت يا منفی از آن می طورقطعبه

جوانب گوناگون اين توجه کرد تا از  ارتباطدراينبه هر نوشته و سندی  طورکلیبهو 

انقلاب شناخت کسب کرد، اما معلوم نيست چرا بايد همانند فريدا آفاری بر مبنای 

نشست. درست است در دهه  قضاوتارزيابی شارل بتلهايم در مورد اين انقلاب به 

شصت و اوايل دهه هفتاد ميلادی، بتلهايم نقش مؤثری در شناساندن جوانبی از انقلاب 

در فرانسه داشت اما او نه تئوريسين اين انقلاب بود  ويژهبهانی فرهنگی در سطح جه

بندی صحيحی از اين پديده نداشت. تر از همه، درک عميق و جمعاش. مهمو نه نماينده

توان در مورد نقش و جايگاه تئوريک بتلهايم به قضاوت نشست. درکش را از می

های توان پروسه تکاملی افکار و ايدهنقد کشيد. می اقتصاد سوسياليستی و قوانين آن به

هايش در مورد توان داوریمی ٣قرارداد. موردبررسیت و ضعفش را وی و نقاط قو

های توان بر پايه افکار و تئوریو بحث قرارداد اما نمی موردنقدانقلاب فرهنگی را 

ع بتلهايم به داوری در مورد انقلاب فرهنگی برخاست. برای مثال با توجه به موضو

آيا درکی که بتلهايم از قانون ارزش ارائه داد  ،فريدا آفاری موردعلاقهمرکزی 

                                                 
توان به مقاله "چين، ديکتاتوری پرولتاريا و پرفسور بتلهايم (يا چگونه از برای نمونه می ٣ 

رويزيونيسم انتقاد نکنيم) اثر سی.آر در نشريه انقلاب ارگان تئوريک کميته مرکزی حزب کمونيست 
رجوع کرد. ترجمه اين اثر به فارسی در بخش کتابخانه  ١٩٧٩، نوامبر ۵شماره  انقلابی آمريکا،

 است.  دسترسقابلمائوئيست)  –لنينيست  –تارنمای حزب کمونيست ايران (مارکسيست 
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ً مائو و گروه چهار نفر  مطابق با همان درکی بود که حزب کمونيست چين مشخصا

ريزی سوسياليستی و طور در مورد نقش مالکيت دولتی يا برنامهيا همين ٤ داشتند

مند است؟ چنين قضاوتی بيشتر يک نظامغيره؟ آيا چنين برخوردی علمی، مستند و 

قضاوت ايدئولوژيک ماقبل مدرن است. بهتر است بگوييم: "گنه کرد در بلخ آهنگری 

های خاص بتلهايم از توان به خاطر درکبه شوشتر زدند گردن مسگری" نمی –

انقلاب فرهنگی، حقيقت را به دار کشيد و چنين نتيجه گرفت که رهبری انقلاب 

جای رجوع مستقيم به های بتلهايم را داشته است. يا بههمان درکفرهنگی هم 

اظهارات مائو در مورد انقلاب فرهنگی از زبان کسان ديگر بگوييم که مائو چه 

  ٥درکی از انقلاب فرهنگی داشت. 

                                                 
گروه چهار نفر نامی است که به "چيان چين"، چان چون چيائو"، "يائو ون يوان"، وان هون ون"  ٤ 

ترين ياران مائو حزب کمونيست چين و رهبران انقلاب فرهنگی و نزديکاز اعضای کميته مرکزی 
دستگير و محاکمه شدند. چيان چين و چان چون  ١٩٧۶شده است. اين گروه پس از کودتای داده 

چيائو در دادگاه به دفاع از انقلاب و کمونيسم برخاستند و به حبس ابد محکوم شدند. هر دو تن پس از 
توانيد به مقاله زندان جان سپردند. برای آشنايی با افکار و زندگی چيان چين می ها بازداشت درسال

های انقلابی يک رهبر کمونيست" در مجله انترناسيوناليستی جهانی برای فتح شماره "بلندپروازی
 در تارنمای حزب کمونيست ايران (م ل م) رجوع کنيد. ١٣٧٢سال  – ١٩

 
از موريس مايزنر، چين شناس آمريکايی درک مائو از انقلاب  اشبرای مثال آفاری در مقاله ٥ 

توانند به انديشه مائو بر مبنای اين ايمان نهاده شده که مردم می«کند. فرهنگی را چنين تعريف می
های مناسب و اراده باوری، بر کليه موانع مادی فائق شوند و واقعيت اجتماعی را مطابق با کمک ايده

يک مائو چنين درکی نداشت و از هيچ يکم،(از کتاب چين مائو و بعدتر)  »دهند.هايشان شکل آرمان
های مختلف خود درک خود مائو در آثار و سخنرانیدوم، توان چنين برداشتی کرد. از آثار وی نمی

توان خود را از انقلاب فرهنگی و ضرورت آن را به شکلی صريح و روشن جلو نهاد. برای مثال می
رجوع کرد. مائو در آن  ١٩۶٧گوی مائو با هيئت نمايندگی نظامی آلبانی در اول ماه مه به سند گفت

ترجمه فارسی اين  –دهد. ها و مراحل مختلف انقلاب فرهنگی را توضيح میسخنرانی اهداف، شيوه
جای است.) چه دليلی دارد که به دسترسقابل ١٣۶٣سال  ١اثر در نشريه جهانی برای فتح شماره 

مستقيم به مائو از زبان يکی ديگر بگوييم که مائو چه درکی داشت. اين شيوه حتی درخور نام رجوع 
  ژورناليسم نيز نيست.
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توان گفت که قصد اين مقاله پرداختن به آرای بتلهايم و جايگاه او نيست. ولی می

نه عميق است نه منصفانه. در مقالات آفاری اين چارچوب فکری  نقد آفاری از بتلهايم

گيرد و مشکل بتوان به پلميک با چند عبارت نام قرار می موردنقدبتلهايم نيست که 

تجربه جوامع  درزمينهٔ هم نقد آرای محققی که حداقل چندين کتاب مهم نهاد. آن» نقد«

يرغم سرنوشت تلخ و تراژيکی که سوسياليستی در قرن بيستم نوشته است. بتلهايم عل

در دوره پلميک   -بدين معنا که اعتقادش را به سوسياليسم کاملاً از دست داد  -داشت 

های تئوريک در مورد "چيستی با پل سوئيزی نقشی مثبت در دامن زدن به بحث

سوسياليسم" داشت. او تحت تأثير مباحث حزب کمونيست چين نقاب از چهره 

ها را نشان داد. دروغين بودن سوسياليسم در شوروی آن سالشوروی برداشت و 

خدمتی را که بتلهايم در اين زمينه صورت داد محققين ديگر آن دوره (همچون رايا 

که درصحنه سياست خواهان وحدت چين و شوروی در مقابل آمريکا  دونايفسکايا

کودتا رويزيونيستی گيری بتلهايم عليه بودند) قادر به انجامش نبودند. همچنين موضع

البته  ٦ در چين نقشی مثبت در تشخيص درست از نادرست ايفا کرد. ١٩٧۶سال 

دمکراسی به دفاع از خدمت بتلهايم دوگانه و متضاد نيز بود. او از زاويه سوسيال

انقلاب فرهنگی برخاست و به درک بورژوا دمکراتيک از آن دامن زد. او با عينک 

بت به دمکراسی، سوسياليسم را مترادف با "دمکراسی بورژوايی نستعصبات خرده

دانست. فراگير"، ضديت با هرگونه اقتدار و دست برداشتن دولت از اعمال جبر می

های جامعه سوسياليستی و تضادهای واقعی که اين جامعه با بتلهايم قادر نشد پيچيدگی

ا و روبنا و اهميت کند را درک کند. ازجمله تضاد ميان زيربننرم می وپنجهدستآن 

                                                 
انتشارات روزبهان  –ترجمه عباس ميلانی  - نوشته بتلهايم –رجوع شود به کتاب چين پس از مائو  ٦ 

– ١٣۵٧  
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روبنا در جامعه سوسياليستی، ضرورت رهبری در جامعه سوسياليستی، تضاد ميان 

ها. او قادر نشد درک رهبری کننده و رهبری شونده يا تضاد ميان حزب و توده

و دلايل اصلی ارائه دهد درستی از ماهيت مبارزه دو خط در حزب کمونيست چين 

گيرد. اغلب قرهای فرماندهی بورژوايی شکل میاينکه چرا در سطح رهبری حزب م

های فعالين و متفکران مائوئيست فرانسه که تحت تأثير بتلهايم بودند به چنين درک

های شاخص آن آلن غلطی از انقلاب فرهنگی آغشته بودند. امروزه يکی از شخصيت

می ۶٨تا  ۶۶ساله انقلاب فرهنگی را محدود به دوره دوساله باديو است که تاريخ ده

ای از پايين" برقرار بود و بقيه ای که "خوب" بود زيرا "دمکراسی توده. دورهکند

  ٧"بد" بود زيرا دوباره اتوريته حزب و دولت احيا شد.  سالهدهاين دوره 

بندی از شکست انقلاب چين، بسياری مانند بتلهايم را به انحلال ناتوانی در جمع

چپ  کشاند. شايد بتوان ميان اين سرانجام تلخ و آن  طلبی کامل و ضديت با انقلاب و

هايی يافت. اما مسئله اصلی پايان يک دوره تئوريک فصل مشترک هایضعفنقطه

 کمونيستی وهای پرولتری بود که قربانيان خود را از صفوف جنبش از انقلاب

دوره يانعنوان حلقه واسط مگرفت. ايفای نقش فعال بهمحققان طرفدار سوسياليسم می

بايست استوارانه بود و آغاز دوره جديد نيازمند کسانی بود که هم می يافتهپايانای که 

های تئوريک سياسی آن انقلابکردند و هم ضعفاز دستاوردهای دوره قبلی دفاع می

  دادند.مورد شناسايی، بازبينی و نقد علمی قرار می طورجدیبهها را 

                                                 
توانيد به کتاب "کمونيسمی در قفس میبندی آلن باديو از انقلاب فرهنگی برای نقد درک و جمع ٧ 

دنيای بورژوايی" اثر ريموند لوتا اقتصاددان مائوئيست رجوع کنيد. اين اثر در تارنمای حزب 
  است. دسترسقابلکمونيست ايران ( م ل م ) 
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ک جدی در مورد انقلاب فرهنگی چين است بايد اگر کسی خواهان قضاوت تئوري

در درجه اول به اسناد مکتوب خود اين انقلاب رجوع کند. بايد مستقيماً به تئوری و 

پراتيک حزب کمونيست چين تحت رهبری مائو در رابطه با اين رويداد بپردازد. به 

  توان اين مسئله را دور زد يا از آن گريخت.هيچ طريقی نمی

هيد در مورد اين واقعه داوری تئوريک کنيد بايد حداقل سراغ اين خوااگر می

های در رأس آن انقلاب قرار داشت، درک رهبران درگير در برويد که چه تئوری

 هايیحلراهاند و چه های روبرو بودهبا چه مشکلات و پيچيدگی هاآنماجرا چه بوده، 

بال اين هستيد که درک انقلابيون در برخورد به اين مشکلات جلو گذاشتند. اگر به دن

روابط  طورکلیبهچينی از نقش و جايگاه قانون ارزش و چگونگی مقابله با آن و 

توليدی سوسياليستی را بفهميد بايد سراغ کتاب "اقتصاد سوسياليستی شانگهای" برويد 

خواهيد در مورد تضادهای درون اگر می ٨و ارزيابی قرار دهيد. موردنقدو آن را 

م مالکيت سوسياليستی قضاوت کنيد و درک رهبران را از ادامه انقلاب دريابيد نظا

جانبه ديکتاتوری پرولتاريا بايد به سند مهم و تاريخی "درباره ضرورت اعمال همه

بر بورژوازی" نوشته چان چون چيائو يکی از رهبران اصلی انقلاب فرهنگی رجوع 

ريزی برنامه درزمينهٔ شوروی را خواهيد تفاوت تجربه چين و اگر می ٩کنيد.

مائو و مقاله  –سوسياليستی بفهميد بايد سراغ کتاب "نقد اقتصاد سياسی شوروی" 

                                                 
ای بسيار مهم از سوی کمونيسم" با مقدمه و مؤخرهکتاب "اقتصاد مائوئيستی و مسير انقلابی به ٨ 

منتشرشده است. برگردان اين اثر به فارسی در تارنمای حزب کمونيست  ١٩٩۴د لوتا در سال ريمون
  است. دسترسقابلايران ( م ل م) 

 
  است. دسترسقابل ١٣۶٩سال  – ١۴اين مقاله در مجله انترناسيوناليستی جهانی برای فتح شماره  ٩ 
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های وی در مورد انقلاب فرهنگی معروف "ده مناسبات بزرگ" و مجموعه سخنرانی

  ١٠برويد.

 بحث اين نيست که نبايد به آرای کسانی چون بتلهايم که تلاش کردند اين واقعه را 

توان به بندی کنند رجوع کرد. اما در صورتی میقسمی درک، معرفی يا جمع طوربه

آرای بتلهايم برای نقد و قضاوت در مورد انقلاب فرهنگی چين تکيه کرد که قبل از 

اين انقلاب را  -نسبی  طوربهحداقل  – درستیبههای وی همه ثابت شود که تئوری

داوریای است برای ارائه پيشبتلهايم صرفاً بهانه دهد. برای فريدا آفاری،بازتاب می

ظاهر منطقی و شده که بهپينه کردن چند فرمول از پيش تعيينهای مغرضانه و وصله

دهد که هدف کشف حقيقت نيست بلکه اعلام آيند. متد غيرعلمی او نشان میمستند می

نصفانه، علمی بدون يک پژوهش م همآنموضع در مخالفت با انقلاب فرهنگی است 

  و مستدل.

های راهبردی انقلاب فرهنگی يادآور برخوردی عدم برخورد آفاری به تئوری

) توسط گردانندگان کنفرانسی به نام ٢٠٠٩مارس  -است که چند سال پيش (در لندن 

می"در باب ايده کمونيسم" به سرپرستی ژيژک صورت گرفته بود. در آن کنفرانس 

 هایمارکسيستمارکس صحبت کنند اما چندان به خود  هایايدهدرباره  خواستند

ای صحبت کنند که خواستند در مورد تجربهدادند. آنان میمتشکل اجازه بيان نمی

                                                 
  مجموعه آثار مائو.  ۵زرگ" از جلد کتاب "نقد اقتصاد شوروی" مقاله "درباره ده مناسبات ب ١٠ 

 های مائو در دوره انقلاب فرهنگی رجوع کنيد به:درباره سخنرانی
-Mao Tse-tung Unrehearsed – talk and letters ١٩۵۶- ١٩٧١ – Edited and 
introduced by Stuart Scram – translated by John Chinnery and Tieyun – 
Penguin Books – ١٩٧۴ 
-The secret speeches of chairman Mao (From the hundred flowers to the great 
leap forward) _ Harvard contemporary china series۶- ١٩٨٩ 
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های آنان بندیاساساً حاصل پراتيک احزاب کمونيست بود ولی حاضر نبودند به جمع

کند اما هيچ خواهد در مورد انقلاب فرهنگی قضاوت . آفاری نيز میفرا دهندگوش 

هايی که مائو و ديگر رهبران انقلاب فرهنگی جلو گذاشتند، برخوردی به تئوری

  دهد.صورت نمی

بندی همهفرصت جمع گاههيچواقعيت اين است که رهبران حزب کمونيست چين 

جانبه از انقلاب فرهنگی را نيافتند. داشتن چنين توقع از کسانی که درگير نبرد مرگ 

هنوز نبردشان پايان نيافته بود توقع غير ديالکتيکی است. در ادامه و زندگی بودند 

نيز، رهبران اصلی اين انقلاب توسط رويزيونيستهای چينی يا به قتل رسيدند يا به 

ً شکست انقلاب  –بندی از انقلاب فرهنگی زندان افتادند. بدين ترتيب جمع مشخصا

تاد. کسانی که به اين انقلاب وفادار اساساً بر عهده نسل بعد اف –سوسياليستی در چين 

ً در جنبش انقلابی انترناسيوناليستی بازتاب يافت.  ١١ مانده بودند. اين وفاداری اساسا

تر از هر جريانی، حزب کمونيست انقلابی جانبهتر و همهتر و عميقتاکنون صحيح

م داده بندی از انقلاب فرهنگی را انجاآمريکا به رهبری باب آواکيان وظيفه جمع

که اين تحقيقات و سنتزها را  منتشرشدههای مهمی در اين زمينه است. اسناد و کتاب

   ١٢دهند.بازتاب می

                                                 
 ١٩٨۴ای از احزاب مائوئيست جهان بود که در سال جنبش انقلابی انترناسيوناليستی مجموعه ١١ 

ات مائو و دستاوردهای انقلاب فرهنگی داشت. مجله تشکيل شد. اين جنبش نقش مهمی در تثبيت خدم
  شماره متوقف شد. ٣١انترناسيوناليستی جهانی برای فتح ارگان اين جنبش پس از انتشار 

 
باب آواکيان؛ "مائو پنجمی  –اند از "خدمات فناناپذير مائو تسه دون" برخی از اين آثار عبارت ١٢ 

اثر ريموند لوتا؛ "انقلاب و  –ان حزب کمونيست چين) بود" (همراه با اسناد مبارزه دو خط در مي
مجموعه مقالات، نقد نظرات انور خوجه به نام "حمله دگما رويزيونيستی  –ضدانقلاب در چين" 

آثار چندساله اخير حزب کمونيست انقلابی آمريکا مشخصاً  ويژهبهعليه انديشه مائو را در هم شکنيم" 
های آمريکا و مصاحبه با باب آواکيان به نام "انقلاب دانشگاه های ريموند لوتا درمتن سخنرانی
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ترين مدافعان يک نظريه و جديت در مبارزه نظری يعنی درگير شدن با سرسخت

کنند. بنابراين شنيدن يک نظريه از جانب افرادی که بهتر از همه آن نظر را بيان می

ترين و ری اگر خواهان مقابله با "انقلاب فرهنگی مائو" است بايد سراغ قویفريدا آفا

 ترين مدافعانش برود. مسلط

  

  برخورد تاريخی: شرمساريد يا سرفراز؟

فريدا آفاری خط بطلان بر تجربه انقلاب فرهنگی و کلاً تجربه انقلاب چين کشيده 

ها بايد از آن که مارکسيست يادکرده وتاریتيرهايام  عنوانبهاست؛ از آن دوران 

میپردازد، بهانه شرمگين باشند. او برای اثبات نظريات خود به تحريف فاکت ها می

ها و بندد و سراسر اين تجربه و کلاً تمامی تجارب انقلاب، دروغ و بهتان میگيرد

کند. پرسش اين است که چنين های سوسياليستی قرن بيستم را منفی ارزيابی میدولت

های قرن بيستم از کجا ورد متعصبانه و خصمانه به انقلاب فرهنگی و کلاً انقلاببرخ

  های اين تعصب در چيست؟شود؟ ريشهناشی می

طرفی علمی شرط لازم برای هر پژوهش تاريخی است. با تاريخ، علم است و بی

. قطعاً هر تعصبی از يافتدستتوان به قضاوت تاريخی صحيح نمی آلودتعصبنگاه 

توانيد طرفدار طبقاتی معينی برخوردار است. شما می -سياسی  –اهيت ايدئولوژيک م

توانيد منکر شويد. های تاريخی را نمیانقلاب پرولتری باشيد يا نباشيد اما واقعيت

توانيد هر نامی روز را شب، درست را نادرست و حقيقت را ياوه قلمداد کنيد. شما می

توانيد ها را نمیکتانقلاب فرهنگی بگذاريد، اما فاو که خواستيد بر انقلاب چين 

                                                                                                                     
سوی کمونيسم وخروش ... و پيشبرد انقلاب بهفرهنگی در چين، فرهنگ و هنر، دگرانديشی و جوش

  نشريه انقلاب ارگان حزب کمونيست انقلابی آمريکا ٢۵٨شماره  ٢٠١٢" فوريه 
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تواند از دور تفاوت چين امروز را با چين زمان طرف میتحريف کنيد. هر ناظر بی

های ميان اين دو سيستم را بفهمد. کافی است نگاهی به مائو دريابد و حتی تفاوت

تفاوت نظام  تفاوت زندگی اکثريت مردم چين در اين دو دوره بيندازد تا معنای

داری بفهمد. فقط کافی است نگاهی به موقعيت متفاوت سوسياليستی را با نظام سرمايه

توان می ١٣ بيندازد تا عمق مسائل را دريابد.زن در چين امروز با چين زمان مائو 

های توان نمونههای مختلف زد (که بايد زد)، میهزاران مثال، ارقام و آمار در زمينه

توان از های چين سوسياليستی آورد، (که بايد آورد) میعف و قوتگوناگون از ض

بندی کرد (که بايد کرد) اما تا زمانی شان جمعهای راديکال و اشتباهات کناریگسست

توان که معيارهای علمی برای ارائه يک قضاوت تاريخی صحيح روشن نباشد نمی

لوی روی ما است که مدعی پژوهشی جدی و کشف حقيقت بود. واقعيت بلافصلی ج

  نيازمند روش و خوانش صحيح است.

اين آموزه را از مارکس داريم که تاريخ را چگونه ببينيم و چگونه در مورد آن 

زيستند و از دوره قضاوت کنيم: نخست توجه کنيم که آدميان در هر دوره چگونه می

ند يعنی درگير تاريخی پيشين چه چيزی به ارث بردند و چه امکاناتی در اختيار داشت

کردند. چگونه ضرورتو وارث چه روابط توليدی مشخصی بودند و چگونه فکر می

ها را تشخيص دادند. چگونه به تغيير و تحول انقلابی جامعه ياری رساندند. تأثيرات 

اين تغييرات چه بود. چه چيزهايی را توانستند تغيير دهند و چه چيزهای را نتوانستند 

های عينی ها با چه مشکلات و پيچيدگیيجاد تغييرات و دگرگونیدر پروسه ا ؟و چرا

بهتری برای تغيير انقلابی در مقابلشان قرار داشت؟ چه  حلراهروبرو بودند. آيا 

                                                 
اثر کلودی بوروايل  ١٩٧٣ - رهايی زنان در چين) رجوع کنيد به کتاب نيمی از آسمان (درباره ١٣ 

  است. دسترسقابلترجمه منير اميری. اين کتاب در تارنمای حزب کمونيست ايران ( م ل م) 
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تاريخی به اين اشتباهات پا داد. آيا  -اشتباهاتی انجام دادند و کدام شرايط اجتماعی 

داد که از ها میزه را بدانمجموعه دانش و تجربه بشری در آن مقطع اين اجا

های غلط بود يا اشتباهات سبک يا سنگين دوری گزينند؟ اشتباهاتشان ناشی از درک

  های شناخت؟محدوديت

ترين گام در پژوهش برای ارائه قضاوت تاريخی اين است که پديده معمولاً اوليه

ب را با چين قبل را با دوران قبلش مقايسه کنيم؛ چين بعد از انقلا متولدشدهنوينی که 

تر پرسش اين است که انقلاب چه دستاوردهای از انقلاب مقايسه کنيم. به بيانی ساده

واقعی داشته است؟ آيا اين دستاوردها مهم بودند يا خير؟ برای مثال اگر مردم چين 

مردند از اهميتی برخوردار است يا خير؟ اينکه مردم چين در ديگر از گرسنگی نمی

فروشی و بيگاری رها شدند و بر طول از فقر مطلق، اعتياد و تن فاصله کوتاهی

عمرشان افزوده شد، مهم هست يا خير؟ اينکه فروش کودکان در چين بعد از انقلاب 

  ١٤ از بين رفت مهم است يا خير؟ 

توان باشد. می اشدورههمهای نظير و تواند مقايسه پديده با پديدهقياس بعدی، می

"انقلاب" گاندی در هند مقايسه کرد. تحولاتی که چين دوره مائو از  انقلاب چين را با

سر گذراند را با تحولاتی که هند از سر گذراند در مقابل هم قرارداد و اين پرسش را 

طرح کرد چرا چين توانسته بود فجايع انسانی ناشی از روابط توليدی را از ميان 

کند اما هند همچنان اسير آن فجايع و ببرد، اثرات ناشی از بلايای طبيعی را محدود 

بينی اقتصاددانانی چون آمارتيا سن برنده توان از واقعمانده بود. حداقل میبلايا باقی

هرچند هند هرگز از "قحطی منتج از «جايزه نوبل به زبان خودش بهره گرفت که: 

" در چين رنج نبرده است اما هند پيشبهاوضاع سياسی" مانند "جهش بزرگ 
                                                 

  ٢٢٧و  ۶٣رجوع کنيد به کتاب "چين سرخ" اثر ادگار اسنو صفحات  – ١٤ 
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ميليون نفر در سال بيش  ۴رحسب بيماری، ضايعات و طول عمر، در همان دوره ب

ومير داشت." درنتيجه فقط در همين يک محدوده جغرافيايی شاهد آناز چين مرگ

خورده کاپيتاليستی" هستيم (که تا ومير ناشی از "اين تجربه شکستچنان مرگ

مير منتسب به "تجربه وبه رقم صد ميليون نفر رسيد) که بيش از مرگ ١٩٨٠

  ١٥ »سو است.به اين ١٩١٧خورده کمونيستی" در همه جهان از سال شکست

توان چين را حتی با کشورهای صنعتی پيشرفته آن دوران مقايسه کرد. حتی می

توان اين واقعيت را که رشد صنعتی کشورهای امپرياليستی که عمدتاً بر پايه موقتاً می

گيرد را ناديده انگاشت. جهان صورت گرفته و می غارت و استثمار ديگر مردم

متحده از کشوری مانند ايالات توليدینيروهای درست است چين از زاويه سطح رشد 

تر بود؟ اينکه ميزان مرگ مير آمريکا بسيار عقب بود اما روابط توليدی کدام پيشرفته

ير کودکان در ومترين شهر چين يعنی شانگهای از ميزان مرگکودکان در پرجمعيت

ها تر بودن چين از زاويه روابط ميان انساننيويورک کمتر بوده نشانی از پيشرفته

شان در زندان) در شهری توان تعداد زندانيان (و شرايط زندگیهست يا خير؟ می

کرد را با تعداد زندانيان در شهری چون پکن را که از دو سه هزار نفر تجاوز نمی

تر دوره مقايسه کرد و حکم داد کدام نظام قضايی پيش رفتهچون نيويورک در همان 

توان پروسه ساده طلاق در چين دوره مائو را با پروسه پيچيده طلاق بوده است. می

توان می ١٦ در فرانسه آن دوره (حتی امروز) مقايسه کرد و ميان اين دو داوری کرد.

                                                 
 کتاب "نبرد بر سر گذشته چين" ٢٠به نقل از صفحه  ١٥ 

Gao,Mobo (٢٠٠٨) The battle for China,s past –Mao and the cultural 
revolution – London – Pluto Press 
 

ای از مصطفی رجوع شود به کتاب "کارنامه سفر چين" اثر محمدعلی اسلامی ندوشن و مقاله ١٦ 
ها که در آن دوره مائو با دوره تنگ شيائوپينگ مورد قياس رحيمی در مورد سيستم جزايی کمونيست
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و برابری ميان آنان، رفع کيفيت رشد اقتصادی چين (از زاويه تأمين نيازهای مردم 

های مختلف ها ميان بخشها و ناموزونینابرابری ميان مناطق، کاهش شکاف

اقتصادی و ...) را با کيفيت رشد اقتصادی کشورهای صنعتی مقايسه کرد و به 

 ١٧داوری نشست. 

های عصر ها و آزادیتوان از زاويه ضرورتتر از همه میتر و اساسیاما مهم

داری که با تضاد اساسی ميان توليد اجتماعی و مالکيت عصر سرمايهکنونی يعنی 

خورد داوری کرد. عصری که امکان از ميان بردن هر شکلی از خصوصی رقم می

ستم و استثمار را فراهم آورده است. عصری که به تعبير مارکس در يک دوره گذار 

تلاش کرد و  هار کليت"محو "چتوان با اعمال ديکتاتوری پرولتاريا برای تاريخی می

محو تمايزات طبقاتی، محو روابط توليدی استثمارگرانه، ای برای کنندههای تعيينگام

 های سنتی برخاسته از اين روابط،محو روابط اجتماعی ستمگرانه و محو ايده

توان معيار مارکس مبنی بر اينکه انقلاب پرولتری چکامه خود را از می ١٨ برداشت.

های د به داوری نشست و حکم داد که انقلاب چين عليرغم همه محدوديتگيرآينده می

تاريخی و اشتباهات فرعی و درجه دوم در جهت از بين بردن تمايزات طبقاتی و 

تبعيضات جنسيتی، کاهش شکاف ميان شهر و روستا و کار فکری و يدی بود يا در 

؟ با نگاهی دور از هاها و نابرابریجهت گسترش اين تمايزات، تبعيضات، شکاف

                                                                                                                     
رارگرفته است. همچنين رجوع شود به کتاب "ديوار دو طرف دارد" که فصلی از آن به پروسه ق

  طلاق در چين اختصاص دارد.
 
  ٢۵١و  ٢٢٧رجوع شود به کتاب چين سرخ اثر ادگار اسنو صفحات  ١٧ 
 
  ١۴۵رجوع شود به کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه ترجمه باقر پرهام صفحه  ١٨ 
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شمار به جستجوی حقيقت برخاست و آن را توان از ميان فاکت های بیتعصب می

  يافت.

ها بسته است و اما پژوهشگر ما چشم و گوش خود را عامدانه بر روی اين واقعيت

مرغش يک پا دارد. آفاری مدعی است چين از همان فردای انقلاب، نظام سرمايه

کرده، تفاوتی ميان دوران پسا مائو با قبل از او وجود ندارد و داری دولتی را برقرار 

مائو در حال "انباشت اوليه سرمايه" برای تنگ شيائوپينگ بوده است. به چنين 

ادعايی در بخش قانون ارزش بيشتر خواهيم پرداخت. اما چنين ادعايی قبل از آنکه 

د بيشتر نشانه نشناختن نشانه درک غلط از قوانين حاکم بر جامعه سوسياليستی باش

داری است. نشانه توهم داشتن نسبت به قوانين و عملکرد نظام سرمايهنظام سرمايه

 –داری و توان بورژوازی در عصر کنونی است. تکليف توان تاريخی بورژوازی 

را مارکس در همان دوره  –درواقع ناتوانی بورژوازی در پيشبرد تحولات انقلابی 

وپا روشن کرد. حتی در قرن بيستم هم که بورژوازی بومی در ار ١٨۴٨های انقلاب

داری و برخی کشورهای تحت سلطه نقشی در ضربه زدن به مناسبات ماقبل سرمايه

ً قبل يا پس از کسب قدرت در   راهنيمهمخالفت با سلطه امپرياليسم ايفا کرد، غالبا

کر کند تحولات ها تن داد. اگر کسی فمتوقف شد و به سازش و خيانت به توده

ای که چين در فاصله زمانی کوتاهی از سر گذراند از اجتماعی –راديکال اقتصادی 

و بيانگر عملکرد قانون ارزش بوده، بورژوازی،  آمدهبرمیعهده بورژوازی چين 

قانون ارزش و خشونت نهفته در اين قانون را نشناخته است. قانونی که تحت عنوان 

ها در ها و تبعيضترين نابرابریمنبع توليد و بازتوليد شنيع های برابر""مبادله ارزش

  جهان امروز است.
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يابد. هر قضاوتی مسند قضاوت را نيز نشانه میاما ماجرا در اين نقطه خاتمه نمی

شود و چرا حقيقت مورد دفاع رود. قضات چه کسانی هستند؟ چه امری محکوم می

های ند که بايد به دليل سازمان دادن انقلابسته هاکمونيستاين گيرد؟ آيا قرار نمی

پرولتری در قرن بيستم شرمسار تاريخ باشند يا بورژوازی که عامل اصلی شکست 

ها بود؟ اين است پرسش کليدی! فرق است ميان شکست با ورشکستگی. اين انقلاب

ً به دليل عواملنه به دليل غلط بودن ايده هامارکسيستشکست   هايشان بلکه عمدتا

عينی بود. آنان درگير نبرد نابرابر بودند و توازن قوا در سطح جهانی به نفع آنان 

پا داد، اما عامل اصلی  شکستشاننبود. هرچند که اشتباهات کناری و غير عمده به 

شکست اين اشتباهات نبود. چند قرن به درازا کشيد تا نظام و قدرت طبقه بورژوازی 

ت شکلی از ستم و استثمار را جايگزين شکل ديگری خواسای که میتثبيت شود. طبقه

ای که خواهان از بين بردن هر شکلی از ستم و کند. بدون شک اين پروسه برای طبقه

  تر و دشوارتر است.تر و پيچيدهاستثمار است بسيار طولانی

ها نسبت به به تعبير مارکس شرم احساسی انقلابی است و درست است که انسان

بندی ساس شرم کنند، اما اين شرم زمانی واقعی است که متکی بر جمعخطاهايشان اح

ای حال شرم مقولهو سنتز درستی از خطاها و جايگاه عينی خطاها باشد. درعين

های مهم ايدئولوژی است. اينکه از امری اخلاقی نيز هست و يکی از شاخص

  ان و به تاريخ دارد.به خود، به جه نگاهمانشرمسار باشيم يا نباشيم بستگی به نوع 

دار جنگ شمال عليه جنوب برده –های داخلی آمريکا توان از جنگبرای مثال می

، که در آن از ١٩ترين جنگ قرن نام برد. خونين ١٨۶١ – ۶۵های در سال –

هزار نفر کشته شدند. اين جنگ  ٩٠٠ميليونی آن زمان آمريکا حدود جمعيت سی

مانده) طبقه حاکم آمريکا (شمال صنعتی با جنوب عقب اساساً بر پايه اختلافات ميان
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ً از بالا آغاز شد نه از پايين و بر بستر  شکل گرفت به اين معنا امری بود که عمدتا

ای بردگان سياه. حتی در مراحل اوليه جنگ بورژوازی شمال ترديد مقاومت توده

ً دو سال پس از آغداشت که به توده از جنگ يعنی ژانويه های سياه تکيه کند. تقريبا

نام بردگی ملغی اعلان شد. بورژوازی شمال با اکراه حاضر به قبول ثبت ١٨۶٣

هم با جيره غذايی کمتر از سفيدپوستان) سياهان در ارتش و مسلح کردنشان شد. (آن

اگرچه آن جنگ به بردگی پايان بخشيد اما امروزه روشن است که به رهايی سياهان 

ثمار نيمه فئودالی نيروی کار سياه جايگزين بردگی شد و تا منجر نشد. ستم و است

در جنوب امريکا ادامه يافت. بعد » کمربند سياه«ای به نام جنگ جهانی دوم در منطقه

از جنگ جهانی دوم بود که روند پرولتريزه شدن سياهان آغاز شد و ستم نژادی 

های نج و مرارتاشکال جديدتری به خود گرفت. بدون شک جنگ داخلی آمريکا ر

ها از هر دو طرف به بار آورد. بدون شک در آن زيادی برای بسياری از انسان

اند. اما مورد بودهو گاها بی ازاندازهبيشرحمانه، های بیجويیجنگ مردم شاهد انتقام

تاريخ در مورد اين جنگ چگونه قضاوت کرد؟ به خاطر اينکه جنگی خودانگيخته و 

ومش کرد؟ به خاطر اينکه به رهايی کامل و قطعی سياهان منجر از پايين نبود محک

دانيم که چنين نيست. اينکه بردگان سياه مجبور نشوند نشد، محکومش کرد؟ می

تکه شدن بدن همکاران خود توسط بر سر مزرعه شلاق بخورند يا شاهد تکه هرروز

هزار نفر  ٩٠٠های شکاری هنگام فرار نباشند؛ درگير شدن در چنين جنگی که سگ

توان ها است که میدر آن قربانی شدند ناگزير و ضروری بود. تنها با نگاه به ريشه

يافت نه چرخيدن حول رويدادهای جزئی و فرعی. داوری به قضاوت تاريخی دست
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های واقعی آن صحيح در مورد يک رويداد تاريخی تنها با پی بردن به ديناميک

  ١٩ تر درگير در آن ممکن است.بقاتی بزرگط -رويداد و درک قوای اجتماعی 

عليرغم  –معمولاً مردم مترقی و نيروهای چپ در دفاع از جنگ داخلی آمريکا 

ترديدی به خود راه نمی -شوداينکه از منظر تاريخی تحولی بورژوايی محسوب می

هايش به آبراهام دهند. حتی در دفاع از موضع مارکس در قبال اين جنگ و نامه

آيد های قرن بيستم به ميان میکه پای انقلاباما وقتی ٢٠ کنند.کتاب منتشر می لينکلن

  :چندمعناای ايدئولوژيک است. به شوند. اين مسئلهمتزلزل می

يکم، بيانگر فصل مشترک اين قبيل نيروها با افکار و ايدئولوژی حاکم بر جهان 

ست. اين قبيل نيروها است. بيان فصل مشترک با تفکرات رايج بورژوا دمکراتيک ا

راحتی به رويدادهايی چون جنگ داخلی آمريکا يا حتی انقلاب بورژوايی فرانسه به

های روسيه و چين را دهند اما انقلاب(با همه اشتباهاتی که داشت) امتياز می ١٧٨٩

تابند. حتی با در نظر داشتن اينکه به دليل برخی اشتباهات کناری و غير عمده برنمی

در تجربه شوروی سوسياليستی دوران استالين  ويژهبه –اين اشتباهات  برخی از

امر نشانه آن است که ما در دوره  اند. اينبسيار جدی، دردناک و غيرضروری بوده

کند و های بورژوا دمکراتيک از کمونيسم بيداد میکنيم که درکای زندگی میو زمانه

ورژوايی تحت عناوين برابری و های قرن هجدهمی، شعارهای دمکراتيک بآرمان

هايی که بيان گسستی راديکال از شوند. قطعاً فهم انقلابايده آليزه می شدتبهاومانيسم 

                                                 
توان به کتاب "تاريخ مردمی امريکا" اثر هوارد تاريخ جنگ داخلی امريکا می برای آشنايی با ١٩ 

  های "عصر انقلاب" و "عصر سرمايه" اثر اريک هابسبام رجوع کرد.زين و کتاب
 
توان به کتاب "قوميت و جوامع غير غربی" اثر کوين آندرسن با ترجمه حسن برای نمونه می ٢٠ 

  مرتضوی اشاره کرد.
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اند، کاری آسان خودی بشر و تفکر غالب در عصر بورژوايی بودهروند تاريخ خودبه

های ايدئولوژيک و ارزشی بورژوا دمکراتيک ويژه برای کسانی که قالبنيست به

  عنوان شاخص سوسياليسم پذيرفته باشند.قرن هجدهم را به

المللی که توسط بينضد کمونيستی دوم، عليرغم اينکه طبل رسوايی کارزار 

بورژوازی بعد از فروپاشی بلوک شرق به راه افتاد به صدا درآمده اما اثرات آن 

ستند که هايی هکارزار هنوز باقی است. بسياری هنوز تحت تأثير تحريفات و حذف

های قرن بيستم کرده است. تحريفات در مورد وقايع و بورژوازی از تاريخ انقلاب

ها و حذف نقش مستقيم و غيرمستقيم اقدامات عملی دستاوردهای اين انقلاب

 هاکمونيستاند و ها مسمومها. ذهنبورژوازی در به شکست کشاندن اين انقلاب

ی کنند و واقعيت تاريخ و واقعيت آن تجارب را با زداينيازمندند که با تمام توانشان سم

تمام نقاط قوت و ضعفش از زير آوار بيرون بکشند و به منظر داوری و نقد علمی و 

  منصفانه قرار دهند.

و سرانجام اينکه ما با ظهور گرايش قدرتمندی در ميان بسياری از منتسبين چپ 

ها پوششی است برای تم، برای آنمواجه هستيم که مخالفت با تجارب انقلابی قرن بيس

دانند؛ حتی خواهان ها خود را منتقد نظام و مبلغ مارکس میمخالفت با انقلاب. آن

برقراری "جامعه کمونيستی" هستند اما اين امر را بدون انقلاب، خشونت، قهر و 

خواهند. در نزد صاحبان اين ديدگاه معلوم نيست که چگونه بدون اشتباهات ناگزير می

با استفاده از چه ابزارهايی بايد به اين هدف رسيد. چگونه بايد قدرت سياسی  و

بورژوازی را درهم شکست و قدرت سياسی پرولتری برقرار کرد. به اين معنا با 

انقلابی" روبرو هستيم. منظور اين نيست که اين قبيل نيروها  –گرايشی "ضد 

تغيير راديکال سيستم ندارند. در " اند بلکه درواقع اميدی به انقلاب و ضدانقلاب"
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کنند ولی در حيطه بهترين حالت در حيطه "نظری" با تعابير خود از مارکس دفاع می

ای که جهان هم درست در زمانهروند. آنعملی از اصلاحات در سيستم فراتر نمی

حل واقعی رهايی بشر از دهشتعنوان تنها راهنياز دارد بار ديگر انقلاب پرولتری به

  های اين سيستم به ميدان آيد.

برگرديم به صحنه علم تاريخ و ضرورت برخورد ديالکتيکی به تاريخ. دفاع از 

ً مسئله١٨۴٨ – ١٩٧۶دستاوردهای موج اول انقلاب پرولتری ( ای اخلاقی ) صرفا

نيست. نشانه چگونگی برخورد علمی و مارکسيستی به مسئله شناخت است. اين 

اند. هيچ نباشت شده" بشر درزمينهٔ تغيير جامعه و جهانتجارب بخشی از "دانش ا

تئوری علمی بدون توجه به دانش انباشت شده پيش از خود و روشن کردن نسبت خود 

تواند مدعی درستی و تکامل خود باشد. بدون دفاع از آن با "دانش انباشت شده" نمی

توان بدون نقد نمی طور که، همانيافتدستدرست  نقدبهتوان دستاوردها حتی نمی

آورد و ثمری به بار میمحکم از آن تجارب دفاع کرد. دفاع بدون نقد، دگماتيسم و بی

برای فهم و شود. نقد بدون دفاع، به انحلال طلبی و سردرگمی و گيجی منجر می

توضيح بهتر بحث ديالکتيک دفاع و انتقاد بايد به سراغ تئوری مارکسيستی شناخت و 

منحنی "و  "منحنی شناخت"که همه علوم با آن روبرو هستند يعنی ای رفت مقوله

که بر اساس آن، شناخت از چيستی سوسياليسم و ماهيت جامعه  "يادگيری

سوسياليستی نيز خود فرآيندی تاريخی ديالکتيکی است و در پروسه ديالکتيکی 

مدام امر ای که پراتيک در حال تحول و تکامل بوده است. پروسه -تئوری  –پراتيک 

اند و گسست از آورد. تداوم افکاری که کماکان صحيحتداوم و گسست را به ميان می

نمیاند يا زمانی صحيح بودند اما ديگر با واقعيات پويای مادی افکاری که نادرست

- . واقعيت اين است که در اواخر قرن نوزدهم و طی قرن بيستم پروسه شکلخوانند
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گذاشت و های نخستين خود را پشت سر میگام گيری و تکوين جنبش پرولتری

ها و چيستی سوسياليسم نيز مراحل اوليه خود را شناخت بشر از ماهيت اين انقلاب

شان و بر اساس کرد. اگرچه مارکس و انگلس در جريان کار فکری و سياسیطی می

ً درستی از جامعه تعابير و شاخصه درستشانروش علمی  های تئوريک عمدتا

ليستی و دولت ديکتاتوری پرولتاريا را مشخص کردند اما اين چارچوب هرگز سوسيا

کننده اجزای دهنده ابعاد ناشناخته جامعه سوسياليستی و تبيينتوانست توضيحنمی

ها، کسب تجارب جديد و تئوريزه گوناگون آن باشد. نياز به عملی کردن آن تئوری

 ماترياليستی و منطبق با تئوری کردن مجدد آن تجارب بود. اين بحثی است کاملاً 

ها برای پيشرفت توان از تلاشمارکسيستی شناخت. تنها بر چنين بستری است که می

های تاريخی و اشتباهات را عميقاً ها سر درآورد، محدوديتعملی و تکامل تئوری

فهميد و شناخت خود را درزمينهٔ چگونگی تغيير انقلابی جهان تکامل داد. زمانی که 

ا ديد گسترده تاريخی و موشکافی نقادانه علمی به تجارب انقلابی قرن بيستم بنگريم ب

  ماند.جايی برای شرمساری باقی نمی

  

  پاسخی به تحريفات: انقلاب فرهنگی چين چه نبود؟

ً از زبان ديگران) نسبت هايی به مائو و فريدا آفاری در مقاله خود (البته عمدتا

اند و بيشتر به کار ها بهانهکه واقعيت ندارند. برخیدهد انقلاب فرهنگی چين می

آيند، برخی ديگر تحريف و بهتان آشکارند تا از فضاسازی منفی عليه اين انقلاب می

ها و تحريفات به شيوههای دلبخواهی استفاده شود. اغلب اين بهانهگيریآن برای نتيجه

به اين صورت که فلانی يا شوند. ای ژورناليستی و سطحی و غير محققانه طرح می

ها را گفته و مسئوليتش بر عهده آفاری نيست. مجبوريم به برخی از اين بيساری اين
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تحريفات بپردازيم تا حشو و زوائد کنار زده شوند و هسته اصلی بحث در مورد 

  انقلاب فرهنگی چين رو بيايد.

میسياهان استفاده شود که مائو از ادبيات نژادپرستانه عليه بهانه گرفته می - ١

کرد درحالیی سياه برای توصيف زشتی و پليدی استفاده میهمواره از واژه«و  کرد

 »که در همان زمان جنبش مدنی سياهان شعار "سياه زيبا است" را رواج داده بود.

و همواره نسبت به بار جنسيتی، نژادی و طبقاتی که در همه زبان درستیبهتوان می

هشدار داد و خواهان پالايش آن شد. هرچند مائو تلاش داشت که از ها موجود است، 

واژه تاريکی برای نشان دادن زشتی يا جوانب منفی يک پديده استفاده کند اما اگر 

خواهد واقعيت را دريابد بايد به موضع سياسی مائو در مورد جنبش سياهان کسی می

رهبر يک کشور  عنوانبه آمريکا بپردازد. اين مائو بود که برای نخستين بار

ای در پشتيبانی از مبارزه بر حق سياهان عليه بيانيه ١٩۶٣سوسياليستی در سال 

داری امپرياليستی آمريکا منتشر کرد. اين مائو بود که تبعيض نژادی در نظام سرمايه

تودهو شورش  ١٩۶٨آوريل  ١۶درست چند روز پس از قتل مارتين لوترگينگ در 

ان معروف، تاريخی و تحريک آميزش را در حمايت از مبارزه سياه فراخو های

تر از آن افکار اين دفاع و مهم ٢١سياهان آمريکا عليه سرکوب قهرآميز صادر کرد. 

مشخصاً  –انقلابی او بيشترين تأثير را بر بخش راديکال جنبش سياهان در آمريکا 

مبنی بر اينکه "قدرت  داشت. اين حزب بود که جمله مشهور مائو -حزب پلنگان سياه 

                                                 
 ١٣۶٨سال  ١٢ی اين بيانيه در مجله انترناسيوناليستی جهانی برای فتح جهانی شماره متن فارس ٢١ 

  است. شدهدرج
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آيد" را همراه با پخش گسترده آثار مائو به ميان تودهسياسی از لوله تفنگ بيرون می

  ٢٢ها برد و جنبش انقلابی قدرتمندی را سازمان داد. 

شود که مائو برای توجيه وحدت با بهانه گرفته می دونايفسکايااز قول رايا - ٢

اين است که چرا مائو فلسفه  شته است. بهانهچيان کايچک کتاب "درباره تضاد" را نو

را در خدمت سياست قرارداد. خود مائو بارها اذعان داشت که فلسفه بايد در خدمت 

ای در خدمت وظايف زمان خود قرار وظايف سياسی زمان خود باشد و هر فلسفه

 انکار اين مسئله پوششی برای پنهان کردن ماهيت طبقاتی فلسفه است. در ٢٣دارد. 

مائو  اندازهبهکس تاريخ جنبش کمونيستی (و حتی فراتر از آن تاريخ جهان) هيچ

تواند بر سر محتوی و درستی و نادرستی ها نبرد. بحث میفلسفه را به ميان توده

نتايج فلسفی از وقايع و رويدادهای سياسی باشد نه خود رابطه ناگزير فلسفه و 

از شناخت علمی و حقايق عينی تأثير میعنوان راهنمای پژوهش سياست. فلسفه به

گيرد، مدام تحت تأثير شناخت و حقايق بيشتری که توسط علوم طبيعی و علوم 

های فلسفی مائو نيز يابد. اين امر شامل بحثشوند، تکامل میاجتماعی کشف می

ً پاسخی تنگ نظرانه و پراگماتيستی به وظايف هست. "درباره تضاد" مائو صرفا

آنکه مائو در حال احيای هسته اصلی تفکر ديالکتيکی  ويژهبهسی نبوده روزمره سيا

بود که آن زمان توسط استالين مخدوش شده بود. کافی است "درباره تضاد" مائو با 

کتاب "ماترياليسم تاريخی ماترياليسم ديالکتيک" استالين مقايسه شود تا دريافت که 

                                                 
را مشاهده کنند.  black panterتوانند فيلم سينمايی مندان به تاريخ حزب پلنگان سياه میعلاقه ٢٢ 

  اين فيلم تاريخ اين حزب را بازتاب داده است.
 
  د شوروی اثر مائو در تارنمای حزب کمونيست ايران ( م ل م)رجوع شود به کتاب نقد اقتصا ٢٣ 
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د هگل تکيه کرد و بحث وحدت اضداد را چگونه مائو اساساً به مطالعات لنين در مور

  ترين اصل ديالکتيک غنا بخشيد.عنوان اساسیبه

ای از رابطه زيربنا و روبنا ارائه شود که مائو درک وارونهبهانه گرفته می - ٣

جای تغييرات در تواند بهاصلاحات سياسی و فرهنگی می«کرد داده و فکر می

يک يکم اينکه در هيچ »کننده تبديل شود.عيينزيربنای اقتصادی به عوامل اصلی و ت

های صحيح از آثار تئوريک مائو مانند "درباره تضاد"، "درباره پراتيک" و "ايده

چنين حکمی ديده نمی -گيرد" و "نقد اقتصاد شوروی" انسان از کجا سرچشمه می

المللی چپ  جنبش بين برزمانشود. البته مائو از درک ماترياليستی مکانيکی که تا آن 

ميان زيربنا و روبنا  بارها تأکيد کرد و   غالب بود گسست کرد و بر تداخل ديالکتيکی

ای نسبت به روبنا دارد اما کنندهنشان داد که عليرغم اينکه در کل زيربنا نقش تعيين

در مقاطعی اين روبناست که نقش عمده در تعيين ماهيت و تکامل زيربنای اقتصادی 

کند. انقلاب يعنی در درجه اول تغيير اساسی در روبنای جامعه، تنها یجامعه ايفا م

توان صحبت از تغييرات زيربنايی کرد. وانگهی تغيير روبنايی است که می ازاينپس

تر است و به داری برجستهنقش روبنا در جامعه سوسياليستی نسبت به جامعه سرمايه

داری شود. برخلاف جامعه سرمايهیتر مناگزير کشمکش در روبنا حادتر و پيچيده

گيرد نه قبل از آن. روابط توليدی سوسياليستی پس از کسب قدرت سياسی شکل می

داری خودروئی و آنارشی است و سرمايهنيروی خلاق و قوه محرکه جامعه سرمايه

ريزی آگاهانه ندارد. اين جامعه سوسياليستی است که فقط با در داری نيازی به برنامه

شود. اين امر خود نقش کليدی روبنا ريزی ساخته میقرار دادن آگاهی و برنامه رأس

دهد. شعار "انقلاب کنيد توليد را بالا ببريد" خود انعکاسی از و آگاهی را نشان می
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اين درک درست در جريان انقلاب فرهنگی بود. که در ادامه بيشتر بدان خواهيم 

  پرداخت.

يست" هندی (به نام پارش چاتوپاهيای) بهانه مارکسمتفکر از قول يک " - ۴

ای به نام "انقلاب فرهنگی" و جدا از در انديشه مارکس مقوله«شود که گرفته می

پنداشت که مبارزه طبقاتی در جامعه انقلاب اجتماعی وجود ندارد، و مائو می

بری گويی قرآن غلط خوانده شد و مارکس پيغم »کند.سوسياليستی نيز ادامه پيدا می

بينی کرده بود و تاريخ میها را پيشچگونگی آغاز انقلاب جملهمنچيز بود که همه

رفت. درست است مارکس صحبت پيش میهای او به بايست نعل به نعل بر طبق گفته

از ادامه انقلاب سخن گفت. انقلاب فرهنگی  روشنیبهاز انقلاب فرهنگی نکرد، اما 

ديکتاتوری پرولتاريا در شرايط چين به خود گرفت.  شکلی بود که ادامه انقلاب تحت

های چينی بودند که برای نخستين بار مفهوم "چهار کليت" مارکس را اين کمونيست

از زير آوار تحريفات رويزيونيستی بيرون کشيدند و تعريف دقيق و عميق و همه

طبقاتی جانبه و چندوجهی که مارکس از مضمون انقلاب پرولتری در کتاب نبردهای 

 وضوحبهدر فرانسه ارائه داده بود را فراگير کردند. در مفهوم "چهار کليت" مارکس 

کند که از روابط توليدی های سنتی صحبت میاز ضرورت نابودی کليه ايده

و سوسياليسم را دوران  اندگرفتهنشئتآميز استثماری و روابط اجتماعی تبعيض

از طريق اعمال ديکتاتوری پرولتاريا تعريف برای محو "چهار کليت"  اومانقلاب مد

ً توان چنين نتيجه گرفت که کرد، با چنين سنتزی آيا نمی انقلاب فرهنگی چين  دقيقا

  تجلی پراتيک واقعی و درست بحث مارکس است؟

درست است در چين، مبارزه در جبهه فرهنگ و هنر جرقه اين انقلاب را زد، اما 

توليدی و اجتماعی چين را در برگرفت. مشکل  های روابطاين انقلاب همه عرصه
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کند ها رجوع میجای ديگری است. غالب "متفکران مارکسيستی" که آفاری بدان

فرهنگ هستند.  درزمينهٔ درک غلطی از جايگاه فرهنگ دارند و کلاً مخالف انقلاب 

کنند نقطه عزيمت فرهنگ سوسياليستی همان فرهنگ بورژوايی اغلب آنان فکر می

 نخوردهدستو جامعه سوسياليستی فرهنگی را که از جامعه کهن به ارث برده  است

ً برخلاف مارکس که در مانيفست بر  ٢٤گذارد. باقی می ترين گسست راديکالو اتفاقا

کرد، تأکيد می های سنتیترين گسست از ايدهاز مناسبات سنتی مالکيت و راديکال

ن مارکسيست" حيطه فرهنگ را در اصطلاح "متفکرا"انقلاب اجتماعی" اين به

   ٢٥ گيرد.برنمی

وانگهی مارکس غير از ارائه طرح و چارچوب کلی در مورد جامعه آينده چگونه 

ای را که هنوز شکل نگرفته و ساخته نشده را کشف توانست قوانين حاکم بر پديدهمی

طبقاتی  کند؟ مائو با تکيه به تجربه چين و شوروی توانست قوانين حاکم بر مبارزه

ترين خدمت او به علم ترين و تاريخیتحت سوسياليسم را کشف کند و اين بزرگ

کمونيسم بود. البته اين مارکس بود که بر ضرورت انقلاب دائم تأکيد کرده بود. 

معنای خود را دارا است حتماً آماجی دارد و حتماً نيروهايی در موافقت يا  انقلاب هم

                                                 
داری به ما داده درک کنيم لازم است آن فرهنگی را که سرمايه«کند که آفاری از مايزنر نقل می ٢٤ 

کرد که يک جامعه و سوسياليسم را با شروع از آن بسازيم ... لنين مانند مارکس فرض می
کند. های فرهنگی و مادی پيشينيانش است و از آن نقطه شروع میسوسياليستی وارث کليه دستيابی

چنين ديدگاهی  »دانست.مائو برعکس فقدان فرهنگ يا فقدان "فرهنگ متعالی" را يک حسن می
ً امتياز دادن به فرهنگ بورژوازی و عدم گسست از آن نيست بلکه به طور ضمنی بيانگر صرفا

  داند.ه جوامع غير غربی را فاقد فرهنگ میديدگاه شوونيستی ارو سنتريک هم هست ک
 
توانيد به "سخنرانی در محفل ادبی هنری ينان" جلد برای آشنايی با نظرات مائو در مورد هنر می ٢٥ 

از کتاب "خدمات فناناپذير مائو تسه دون" اثر باب آواکيان رجوع  ۵منتخب آثار و همچنين فصل  ٣
  کنيد.
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شوند. درک "پارش چاتوپاهيای" بيشتر شبيه درک ر میضديت با آن با يکديگر درگي

ً موجود" است که مدام طبقاتی بودن  طرفداران شوروی سابق يا "سوسياليسم واقعا

های نادرستی بندیکردند. اين درک ريشه در فرمولجامعه سوسياليستی را انکار می

ثال خروشچف داشت که نخستين بار توسط استالين جلو گذاشته شد و بعدها توسط ام

مدعی شد که با برخی  ١٩٣٠تکامل کيفی ارتجاعی يافت. استالين در نيمه دهه 

تحولات سوسياليستی که در شوروی صورت گرفته ديگر طبقات آنتاگونيستی وجود 

های بقايای استثمارگران و ندارند و منبع تمام تضادهای اجتماعی بايد در فعاليت

ستی نهفته باشد. چنين درک غلطی به عوارض های امپرياليجاسوسان يکی از قدرت

   ٢٦ناگوار و دردناکی در تجربه شوروی پا داد. 

شود قول از او آورده میشود. نقلتحريف می دونايفسکاياتاريخ از زبان رايا  – ۵

به اين سبب خلع شد که با سياست مائو مبنی بر «جمهوری چين که ليوشائوچی رئيس

بار مائو در به های فاجعهابر امپرياليسم آمريکا و سياستاز ويتنام در بر حمايتعدم

می دونايفسکاياپيروان رايا »بار آوردن کودتای ناموفق اندونزی مخالفت کرده بود.

تر است. تحريف هم حدی دارد. تر باشد باورش آسانپندارند که دروغ هر چه بزرگ

ترين ترين و ابتدايیاين تحريف تاريخ نيست، وقاحت تاريخی است. کسی که ساده

يابد. اين های تاريخ دهه شصت را ورق بزند دروغين بودن اين بهتان را درمیکتاب

های چين به ويتنام بود. انقلاب شود که اوج کمکای گفته میسخنان در مورد دوره

های سياسی نظامی چين به ويتنام داشت. فرهنگی نقش مهمی در گسترش کمک

و کارزار يک روز حقوق برای کمک به جنگ ويتنام ای وسيع توده تظاهرات

                                                 
های استالين" در های جمهوری اسلامی؛ دادگاهه به مقاله "دادگاهبرای بحث بيشتر در اين زمين ٢٦ 

  ) رجوع کنيد. ١٣٨٨(سال  ۴٨و  ۴٧نشريه حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م ل م) شماره 
 



   

103 
 

ای در افشای سياست همزيستی کنندهسازمان داده شد. چين آن زمان نقش مهم و تعيين

گويد چين با دادن امتيازهايی به اش میها داشت. آفاری در مقالهآميز شورویمسالمت

های خارجی ياستتوان برخی سآمريکا موجب تقويت آمريکا در جنگ ويتنام شد. می

های هفتاد در اوايل سال - را که در اواخر دوران مائو  –متأثر از تئوری سه جهان  –

قرارداد اما خوب است  موردنقدرا  اتخاذشده(نه در دهه شصت ميلادی)  –ميلادی 

ها داده بودند ها در دوران جنگ ويتنام به آمريکايیيک مورد از امتيازهايی که چينی

  توان مدعی پژوهشگری شد.اساس و بی سند که نمید. با حرف بیشبرشمرده می

ها بودند علاوه بر اين هيچ سند تاريخی موجود نيست که نشان دهد اين مائوئيست

که در اندونزی کودتا کردند يا قصد کودتا داشتند و شکست خوردند و اين امر منجر 

ت اندونزی به دليل عام صدها هزار از اعضای آن حزب شد. حزب کمونيسبه قتل

هيچ اقدام مستقلی برای کسب قدرت نکرد بلکه از سوکارنو  تنهانهروی راست

روی کرد و اين (نماينده بورژوازی ملی اندونزی که در رأس قدرت بود) دنباله

سياست بود که به فاجعه انجاميد. اين امپرياليسم آمريکا بود که در اندونزی کودتا کرد 

ونی پرداخت. چرا آفاری سعی دارد تقصير کودتای آمريکايی را به عام ميليو به قتل

  ٢٧گردن مائو بيندازد؟! 

واسطه شود که بهتحريف ديگر، بنا بر شواهد موريس مايزنر آمار داده می - ۶

بيش از چهارصد هزار نفر در  ١٩٧۶تا  ١٩۶۶های انقلاب فرهنگی طی سال

های ستگير شدند و به زندان يا اردوگاهها نفر دسراسر چين به قتل رسيدند، ميليون

ها نفر ديگر ها نفر تبعيد شدند و ميليونکار اجباری در روستاها فرستاده شدند، ميليون

                                                 
) مندرج ١٩۶۶در اين زمينه رجوع شود به سند تاريخی انتقاد از خود حزب کمونيست اندونزی ( ٢٧ 

  .١٩٩٨سال  ٢۴هانی برای فتح شماره در مجله انترناسيوناليستی ج
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مورد شکنجه جسمانی يا روحی قرار گرفتند. انگار ماشين آمار سازی مايزنر فقط با 

در مورد  های رسمی بورژوازیحتی بنگاه ٢٨کند. اعداد شش رقم به بالا کار می

ومير ها بيشتر بر آمار مرگاند. آن"کشتار"های انقلاب فرهنگی چنين ادعايی نکرده

 ١٩۵٠های پايانی دهه " طی سالپيشبهميليونی دوران "جهش بزرگ  ۵٠، ٣٠، ٢٠

حتی دار و دسته  ٢٩کنند. حساب جنايات مائو واريز میها را بهگذارند و آنانگشت می

کنونی چين که صدمات زيادی از دوران انقلاب فرهنگی تنگ شيائوپينگ و حکام 

  خوردند چنين ادعايی نکردند.

در دوره کنونی، آمار سازی در مورد تعداد "قربانيان" کمونيسم به قماری بدل 

سوسياليستی. اينکه آفاری  هایانقلابشده است جهت تحريف هر چه بيشتر واقعيت 

رهنگی منتشرشده سراغ چنين منابعی میدر ميان صدها کتابی که در مورد انقلاب ف

رود جای پرسش است اما اين حداقل وظيفه يک پژوهشگر است که منابع مختلف را 

                                                 
ها و احتمالاً مايزنر آمار کسانی را که داوطلب اعزام به روستاها شدند را نيز در جدول تبعيدی ٢٨ 

ها قرار داده زيرا طبق منطق فکری او يا "عقل متعارف" هيچ آدم عاقلی نبايد شهر را شدهشکنجه
  بوده است. رها کند و عازم روستا شود حتماً زوری در کار

 
ناصحيح است چون مبنا را جمعيتی  پيشبهومير در دوران جهش بزرگ آمار مربوط به مرگ ٢٩ 

رشد کند. يعنی با رشد سطح کيفی زندگی  ۶٠دهد که طبق برآوردها قرار بوده تا اواسط دهه قرار می
بايد جمعيت  ۶٠کرد که تا اواسط دهه مردم پس از انقلاب چين، حزب کمونيست چنين ارزيابی می

سالی که در جريان جهش بزرگ اتفاق افتاد، چين به فلان عدد برسد اما در جريان قحطی و خشک
های ايدئولوژيک رشد جمعيت با اين آهنگ پيش نرفت و لذا آن عدد متحقق نشد اما دستگاه

ها و  نسبت به آن عدد احتمالی را به ليست "جنايت" ۵٠بورژوازی کسر جميعت چين در پايان دهه 
برای بحث بيشتر در اين زمينه به مصاحبه با ريموند لوتا تحت عنوان  عام"های مائو افزودند!!!"قتل

مختلف  هایشمارهها به فارسی در "واقعيت کمونيسم چيست؟" رجوع شود. اين مجموعه مصاحبه
  نشريه آتش قابل دسترس است.
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باهم مقايسه کند تا تصوير واقعی از يک واقعه تاريخی کسب کند و اعتماد 

  ٣٠خوانندگانش را به بازی نگيرد. 

شده که بگذريم شکنجهها زندانی، تبعيدی و ميليون وغريبعجيباز رقم نجومی و 

ً به رقم چهارصد هزار نفر فکر کنيد. بايد حداقل يک جنگ داخلی شديد در  واقعا

                                                 
انقلاب فرهنگی چين و تجربه سوسياليسم در اش از پرسش ما اين است که چرا آفاری در ارزيابی ٣٠ 

ها را نگاران عمدتاً غير مائوئيستی که سعی کردند واقعيتهای محققين و روزنامهچين سراغ پژوهش
  رود. مانندمنعکس کنند نمی

 موبو گائو
Gao,Mobo 
٢٠٠٨ The battle for China,s past –Mao and the cultural revolution – London 
– Pluto Pres 

ژان دوبيئر   
 Daubier,Jean (١٩٧۴) A history of the Chinese Cultural revolution – 
translated by Richard Seaver – New York – Vinage Book 
 جان رابينسون 
Joan Robinson (١٩٧٢) The Cultural revolution in China – London – 
Penguin Books 

 –تهران  –ترجمه د.برتاف  –) نقطه عطف در چين ١٣۵٨)، (William Hintonويليام هينتون (
 نشر پژواک

  ) (ديوار دو طرف دارد) و ادگار اسنو (چين سرخ)Felix Greenفليکس گرين ( 
  طرف" آفاری يعنی سيمون ليز بيندازيم.در اينجا لازم است که نگاهی به يکی از منابع "بی

 Simon Leys اسم واقعی او :Pierre Ryckhmans عادات جديد «اش است. اولين نوشته
او  Les Habit neufs du Président Maoمنتشر شد.  ١٩٧١بود که در سال » مائو

که اسم گفت مائو در حال نابودی هنر و فرهنگ سنتی چين است. علت اينازجمله کسانی بود که می
قعی آن کتاب پر از دروغ و بهتان سيمون ليز را انتخاب کرد، اين بود که ناشرش گفت اگر به اسم وا

های شدت از سوی مائوئيستبه ١٩٧٠تواند به چين سفر کند. در دهه را منتشر کند ديگر نمی
گويد: خود وی در مورد آن دوران می Tel Quelويژه از طرف نشريه فرانسوی زير انتقاد بود. به

به »(زد.شده توسط سيا را میتههای ساخبه من اتهام تکرار دروغ Le Mondeروزنامه لوموند «
نقل از ويکيپيديای فرانسوی تحت نام خودش.) سيمون ليز يکی از خدمتگزاران "پروپاگاندهای 

های سياسی جدی که شناخت از کارکرد دولت آمريکا دارند ی آدمدروغين" که معرف حضور همه
قدر شور بود که روزنامه لوموند آنبود. عصبانيت نيروهای انقلابی از او به دليل "انتقاد" نبود. آش 

  به او انتقاد کرده که پروپاگانديست سيا نباشد.
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نفر  ۵تقريباً هر ساعت بايد  ٣١گرفت. بود تا چنين کشتاری صورت میجريان می

کشته شوند تا چنين رقمی طی ده سال حاصل شود. انقلاب فرهنگی، يک انقلاب بود، 

کردند و چه در ها میهايی که تودهرویداشت. چه براثر زيادههای خود را هم هزينه

های سياسی هايی سياسی (برخی با ماهيتبندیزدوخوردهای خيابانی که ميان گروه

هايی گرفت. بخشای و سکتاريستی) صورت میهای فرقهمتضاد و برخی با ماهيت

ای د. زمانی که خيزش تودهآزار و صدمه ديدند و حتماً افرادی نيز قربانی شدناز مردم

ويژه اينکه بسياری افتد، وقوع چنين رويدادهای تلخ ناگزير است بهگسترده به راه می

وجود بدون کند. بااينمواقع ضدانقلاب نيز با همان پرچم و همان شعارها عمل می

گيرد. اگر مبارزه به ورای مانده صورت نمیای گسستی از اوضاع عقبخيزش توده

گيرد. اين ديالکتيک تغييرات اساسی هرگز صورت نمی نرود، قبولغيرقابل مرزهای

پيشرفت تاريخ و مبارزه طبقاتی است. اما واقعيت آن است که آنتاگونيسمی که انقلاب 

همه کشتار در آن صورت بگيرد. قدر شديد نبود که اينفرهنگی شاهدش بود آن

کردند اما مقاومتشان متمرکز و  ها در مقابل انقلاب مقاومتعليرغم اينکه راست

گرفته بودند داری را در پيشنظامی نبود. علاوه بر اين تعداد مقاماتی که راه سرمايه

اما آنچه مهم است سياست  ٣٢درصد بوده و پراکنده بودند.  ۵به قول مائو حداکثر 

 يک از رهبرانرسمی مائو بود که مخالف برخورد قهری با مخالفان بود. اينکه هيچ

مخالف (برخلاف تجربه منفی شوروی) به قتل نرسيدند خود نشانه برخورد از نوع 

                                                 
ً بينبرای مقايسه در جنگ کره که جنگی متمرکز فشرده و سه ٣١  المللی بود و يکساله و تقريبا

هزار  ٢٨٣هزار نفر با  ١۵٢ها های چينیميليون سرباز چينی در آن شرکت داشت تعداد کشته
  د.مجروح بو

 
  گفتگو مائو با هيئت نمايندگی نظامی آلبانی. -  ۴رجوع شود به منبع شماره  – ٣٢ 
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با  ١٩٧١ای در سال که مائو در مصاحبه کندمیکيفيتا متفاوت بود. باب آواکيان نقل 

های غيراصولی که مردم در ها و برخی روشرویادگار اسنو از اينکه برخی زياده

جای راحت بود. از اينکه "گاردهای سرخ" بهجريان مبارزه اتخاذ کردند بسيار نا

اتحاد گسترده در ميان مردم پيرامون مسائل بزرگ انقلاب فرهنگی در مقاطعی به 

فرقه بازی درونی کشيده شده بودند بسيار آشفته بود. "گاردهای سرخ" درگير 

ای شده و درگير زدوخورد با يکديگر شده بودند. حتی در مواردی های فرقهجروبحث

اند وارد ر سر اين موضوع که کدام جناح انقلابی است و ديگران همه ضدانقلابیب

هايی که به دانشگاه پکن هم کشيده شده و علت درگيری مسلحانه شده بودند. درگيری

!) و تعطيلی دانشگاه اين بود. مائو حتی زعم آفاری ارتش؟اصلی حضور کارگران (به

قرارگرفته بودند انتقاد کرد و  موردانتقاددی که بوقی گذاشتن بر سر افرااز عمل کلاه

  ٣٣در ادامه مانع انجام آن شد. 

چپها شکست خورد. انتقاد بسياری از زمانی که انقلاب چين با کودتای راست

کرد و امثال تنگ دنيا به مائو اين بود که اگر او مانند استالين عمل می های

شد! اما برای مائو سرنوشتی دچار نمی رساند چين به چنينشيائوپينگ را به قتل می

شد پای ويارانش روشن بود که مسئله با کشتن اين يا آن رهبر مخالفان حل نمی

تری در تر و پروسه تاريخی طولانیتضادهای عينی و نيروهای اجتماعی بزرگ

  ميان است.

                                                 
بوقی بر سر افرادی که موردانتقاد قرارگرفته بودند در چين يک سنت سياسی بود اما گذاشتن کلاه ٣٣ 

در چين بعدها مائو مانع از تدوام و تکرار اين کار شد. (از کتاب تاريخ انقلاب فرهنگی پرولتاريايی 
  )١۴١اثر ژان دوبيئر ص 

  
Daubier,Jean (١٩٧۴) A history of the Chinese Cultural revolution – 
translated by Richard Seaver – New York – Vinage Book 
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ا سر وجه واقعيت ندارد که مائو، لين پيائو رهيچاين ادعای موريس مايزنر نيز به

به نيست کرد. اسناد و خاطراتی که در اين زمينه منتشرشده خلاف اين ادعاست. حتی 

اثر هاليدی و  –های اخير (مائو داستان ناشناخته ترين کتاب سالضد کمونيستی

شده، مرگ لين پيائو را به مائو نسبت نداد. کتابی که چانگ) که در مورد مائو نوشته

تشنه خون و قدرت نشان دهد. در اين کتاب ذکرشده که  تلاش کرده مائو را از کودکی

لين پيائو هنگام فرار به سمت شوروی در اثر سقوط هواپيمايش در مغولستان به دليل 

  ٣٤اتمام سوخت کشته شد. 

تحريف بزرگ  يکپايهترين دليل آفاری در رد انقلاب فرهنگی بر اصلی – ٧

تا  ١٩۶۴های ينکه طی سالصورت گرفته است. آفاری مدعی است که عليرغم ا

يافته و چين با رشد اقتصادی ميزان توليدات صنعتی و کشاورزی چين افزايش ١٩٧۵

يکی از رسد اين به نظر می های مردم بهبود نيافت.سطح زندگی تودهروبرو شده بود 

های مهم آفاری در محکوميت انقلاب فرهنگی است. اما واقعيت چه بود؟ شاخص

                                                 
طبق روايت کتاب "مائو داستان ناشناخته" زمانی که لين پيائو در مبارزه سياسی شکست خورد و  ٣٤ 

هايش به دليل نفوذ مائو در ميانيک از توطئهچينی و قتل مائو افتاد. اما هيچتوطئهمنفرد شد به فکر 
هايش همراه با همسر و پسر و چند پذير نبود. او پس از ناکامی در اجرای طرحهای ارتش امکانپايه

سوخت اش با هواپيما به سمت شوروی فرار کرد. هواپيمايش به دليل اتمام نفر ديگر از ياران سياسی
های مغولستان سقوط کرد. يک دليل عجله لين پيائو در روز فرار اين بود که دخترش که از در استپ

تنها حاضر به همراهی با سفر آنان نشد بلکه سريعاً به دفتر حفاظت محله خود هواداران مائو بود نه
فاهی با دختر، اند که اين اطلاعات را بر مبنای مصاحبه شاطلاع داد. نويسندگان کتاب مدعی

خدمتکار و نزديکان لين پيائو و همچنين افسر کا گ ب که از شوروی برای تحقيق در مورد اين 
  ماجرا به مغولستان سفرکرده بود به دست آوردند.

توان به سند "پيرامون دار و دسته ضد حزبی لين پيائو" در مورد شناخت از خط لين پيائو هم می
ی بود" اثر ريموند لوتا رجوع کرد. باب آواکيان نيز در تحليل از اين شده در کتاب "مائو پنجمدرج

مبارزه جزوه مهمی به نام "چرخش دهه شصت هفتاد" نوشته است که به نکات بسيار مهمی در 
ای که خيز انقلابی دهه شصت فروکش کرده و ارتباط با موقعيت چين درصحنه جهانی و در دوره

  ون حزب کمونيست چين اشاره دارد.تأثيرات آن بر مبارزات خطی در
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 مقايسهقابلتوانست ن  کشور فقيری بود و سطح زندگی مردم نمیدرست است که چي

ها توان گفت در برخی زمينهجرئت میبا کشورهای امپرياليستی باشد. ولی به

تر بود. از زاويه آماری نگاهی گذرا طور نسبی بهتر و پيشرفتهوضعيت مردم چين به

در دوره مائو نشان میهای مردم چين را هايی که سطح زندگی تودهبه برخی شاخص

  دهد بيندازيم:

٢، ١٩۶۶تا  ١٩۵٢های طبق آمار درآمد ملی سرانه طی سال رشد داشت در  ٪٢

  ٣٥. ۴٪۴، ١٩٧۶تا  ١٩۶۶فاصله 

دو برابر شد.  ١٩٧۵تا  ١٩۵٢های ميزان مصرف سرانه در چين در فاصله سال
 ٧٠اوايل دهه برد در عنوان کشوری که ساليان سال از گرسنگی رنج میچين به ٣٦

  ميلادی توانست اين معضل را حل کند.

هزينه برای همگان فراهم شد. متوسط هزينه سالانه خدمات بهداشتی رايگان يا کم

دلار بود. در مناطق روستايی مشکل تغذيه حل شد  ٢تا  ١پزشکی برای دهقان چينی 

صندوق و گرسنگی و بيماری عمومی رخت بربست. قبل از انقلاب فرهنگی، دوسوم 

شد درنتيجه انقلاب بودجه خدمات پزشکی درمانی در مناطق شهری مصرف می

يک کف معين برای مصرف تثبيت  ٣٧درصد کاهش يافت. ۴٠فرهنگی اين نسبت به 

تر برود. قيمت شد که ميزان مصرف مردم از آن پايينداده نمیشد و اجازه 
                                                 

سوی کمونيسم" با مقدمه و مؤخره ريموند شده در کتاب "اقتصاد مائوئيستی و مسير انقلابی بهنقل ٣٥ 
  ١٩٨٣فصلنامه چين ژوئن  –" ١٣۴٩"رشد اقتصادی چين از سال  S.Ishikawaاز منبع  –لوتا 

 
شده ) نقل١٩٨٧ن (نشر دانشگاه آکسفورد به نقل از کتاب "اقتصاد سياسی چين" اثر کارل ريسکي ٣٦ 

  سوی کمونيسم"در کتاب "اقتصاد مائوئيستی و مسير انقلابی به
 
مقاله "واقعيت کمونيسم چيست" مصاحبه با ريموند لوتا و همچنين کتاب "اقتصاد مائوئيستی و  ٣٧ 

  سوی کمونيسم"مسير انقلابی به
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ً ثابت نگهمحصولات صنعتی نظير ابزار و کود شيميايی در چين دورا ن مائو نسبتا

میحکومت مدام قيمت خريد محصولات کشاورزی را افزايش  زمانهمداشته شد و 

  ٣٨. داد

ومير کودکان در شانگهای که نرخ مرگ ١٩٧۵طور که گفته شد در سال همان

تر از نيويورک بود. اميد به زندگی که قبل از انقلاب ترين شهر چين است پايينبزرگ

گر مسائل چين رسيد. به گفته ويليمز تحليل ١٩٧۶سال در  ۶۵ سال بود به ٣٢

)Williems٢٠٠۵ ميليون سال بر طول عمر مردم چين افزوده  وپنجسی) درمجموع

  شد.

از صد و پانزده ميليون نفر  ١٩۶۵ – ٧٧های نام در مدارس ابتدايی طی سالثبت

نام در مدارس دوره بتهای ثبه صد و پنجاه ميليون نفر افزايش يافت. طی همين سال

ً  ۵٨٠ميليون نفر به  ١۵٠متوسطه از  برابر افزايش  ۴ميليون نفر رسيد يعنی تقريبا

  ٣٩يافت. 

ای شد. رتبه ٨بندی دستمزدها در کل کشور پس از انقلاب فرهنگی سيستم درجه

کرد هشت برابر دستمزد يعنی بالاترين سطح حقوقی که يک مقام اداری دريافت می

ارگر با کمترين سطح مهارت بود. در بخش صنايع بالاترين حد دستمزد که پايه يک ک

برابر دستمزد کارگران غير ماهر  ۵شد به برخی مديران و کارکنان فنی پرداخت می

بود. يعنی نرخ تفاوت دستمزد پنج به يک بود در حالی بود که در بسياری از 

به  ۵٠به يک حتی  ٣٠زد از کشورهای جهان سوم در آفريقا و آسيا نرخ تفاوت دستم

  ٤٠يک، غيرعادی نبود. 

                                                 
 ريموند لوتا –سوی کمونيسم" نقلابی بهکتاب "اقتصاد مائوئيستی و مسير ابه نقل از  ٣٨ 
 جاهمان ٣٩ 
  جاهمان ٤٠ 
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دولت آگاهانه به باز توزيع منابع مالی توسط حکومت در مناطق فقير پرداخت. 

توانستند بيشتر از کردند میای که از حکومت دريافت میهای محروم با يارانهاستان

  ٤١داد هزينه کنند. آنچه درآمدهای خودشان اجازه می

ميلادی بيش از  ١٩٧٠بری صنعتی ميان مناطق در اوايل دهه برای کاهش نابرا

های ساحلی)  به بخش صنايع هزار کارگر ماهر شاغل در شانگهای (از استان ۵٠٠

توان چشم هايی هنوز میآيا با چنين شاخص ٤٢های داخلی چين اعزام شدند. در استان

. جالب اينجا است بر واقعيت بست و گفت سطح زندگی مردم چين تغييری نيافته بود

انقلاب فرهنگی يعنی موريس مايزنر  موردنقدکه منبع رجوع اصلی آفاری در 

گيری آفاری است. مايزنر معتقد است سطح زندگی مردم چين بالا رفته مخالف نتيجه

گويد که گيری سطح زندگی را به سطح دستمزد تقليل داد. او میبود و نبايد اندازه

های مهم در افزايش طول عمر نيز ازجمله شاخص ، بهداشت ووپرورشآموزش

شوند. علاوه بر اين مايزنر برخلاف بسياری از ارتباط با سطح زندگی حساب می

دهند تحليلگران که بالا رفتن سطح زندگی را به دوران تنگ شيائوپينگ نسبت می

 ٤٣معتقد است که از اوايل دهه هفتاد ميلادی چين شاهد بالا رفتن اين سطح شد. 

                                                 
 جاهمان ٤١ 
 جاهمان ٤٢ 

 Maurice Meisner The significance of the chieseرجوع شود به اين مقاله  ٤٣ 
revolution in world history 

  )١٩٩٩ –های آسيا اهميت انقلاب چين در تاريخ دنيا (مرکز پژوهش –موريس مايزنر 
ويژه چين تخصص موريس مايزنر استاد دانشگاه در آمريکا بود که در بررسی تاريخ معاصر دنيا به

و تحولات بعدازآن  ١٩۴٩دانست از اين ديدگاه که انقلاب داشت. او خود را "مدافع" انقلاب چين می
سياستمانده فئودالی است. حملات مايزنر به يک انقلاب ضروری بورژوايی برای يک جامعه عقب

های مهم بعد از انقلاب (مشخصاً جهش بزرگ های مائو و انقلابيون چينی در دورهگيریها و جهت
شود که اين تحولات به رشد اقتصادی و نيروهای و انقلاب فرهنگی) از اين زاويه انجام می پيشبه

ه تحولات طورکلی مايزنر ازنظر سياسی در زمره کسانی است ککشور ضربه زده است. به توليدی
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برخورد ايدئولوژيک آفاری فقط شامل حذف آثار طرفداران انقلاب فرهنگی نيست 

  شود!!های مثبت منابع مورد رجوع خودش هم میبلکه حتی شامل حذف ارزيابی

آفاری مدعی است که انقلاب فرهنگی در مراحل نخست آن سناريوی برنامه - ٨

ويژه به –نگيخته. بعدازاينکه مردم ای و خوداشده از بالا بود و نه انقلابی تودهريزی

به ميدان آمدند و "خواستار حکومت کارگران و پاسخگو شدن  -کارگران شانگهای 

رهبری حزب" شدند مورد سرکوب توسط "پاسداران سرخ کارگری" طرفدار مائو 

گرداند؟! اين نيز قرار گرفتند. (جالب است که آفاری کلمه گارد را به "پاسدار" برمی

  ز فضاسازی منفی عليه انقلاب فرهنگی است.)بخشی ا

های کميک گذر آفاری برای رد انقلاب فرهنگی از تحريفات تراژيک به قصه 

دهد. کند و تصويری کاريکاتور گونه و غيرممکن از انقلاب فرهنگی نشان میمی

گردان در اتاق فرمان نشسته بود و با فشار دادن دگمهعنوان يک صحنهگويا مائو به

آنکه منابع جدی تاريخی غربی نيز کرد. حالای مختلف همه امور را کنترل میه

داند رو عنوان کسی که خود را مارکسيست میکنند. بهای را تأييد نمیچنين مسئله

آوردن به "تئوری سناريو" بيشتر بيان ناتوانی در ارائه تحليل طبقاتی از يک رويداد 

  تاريخی است.

ای و مبارزه انقلابی بود. سناريو خواندن خيزشی ش تودهانقلاب فرهنگی يک خيز

انگاری آوردن استدلال و اوج سادهکه صدها ميليون نفر را در برگرفت بيشتر بيان کم

ترين اشکال حکومتی در جوامع طبقاتی است. حتی برای توضيح رويدادها در ساده

ترين توطئهنطقی حتی سادههايی کاربرد ندارد. با چنين مانگاریاوليه نيز چنين ساده

                                                                                                                     
داری هستند ناممکن میافتاده و ماقبل سرمايهسوسياليستی را در کشورهايی که گرفتار روابط عقب

  دانند.
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توان دهند را نمیهای مختلف بورژوازی عليه يکديگر سازمان میهايی که جناحچينی

جای تحليل از تضادهای بنيادين جامعه و تحليل طبقاتی از توضيح داد. آفاری به

چيز را به سناريوی برنامهالمللی همهاوضاع و شرايط سياسی در سطح ملی و بين

دهد. بررسی روند انقلاب فرهنگی و مبارزه بر سر آن در مائو نسبت میشده ريزی

دهد که مائو هرگز دارای قدرت مطلق و خارج از حد سطح رهبری حزب نشان می

نبود بلکه در برخی مقاطع توازن قوا به نفع او نبود و مائو بسيار کوشيد اين توازن را 

و شکست دادن رهروان راه سرمايه به سود خط خود تغيير دهد. او برای منفرد کردن

 ونگ يداری در درون کميته مرکزی حزب و افرادی مانند ليوشائوچی، تنگ شيائوپ

بعدها لين پيائو هرگز چنان اختيارات و آزادی عملی نداشت که با يک فرمان بتواند 

ای از مبارزه خطی در جريان بود و مائو در بسياری از پيش برود بلکه روند پيچيده

های بعدی با مرور های تاکتيکی و موقت بود. (در بخشنشينیاقع ناچار از عقبمو

  تاريخ انقلاب فرهنگی بيشتر به اين اتهام آفاری خواهيم پرداخت.)

فقط کافی است اشاره شود که دهه شصت ميلادی، دهه توفانی بود. موجی انقلابی 

جزئی از اين موج انقلابی سراسر جهان را در برگرفته بود. انقلاب فرهنگی چين نيز 

ای بر کل اين موج داشت. موجی که سرنوشت کنندهخود تأثيرات تعيين نوبهبهبود که 

شد اين موج را به راه انداخت يا ای نداشت. با هيچ سناريويی نمیشدهاز پيش تعيين

بود و مشخص نبود  شدهپرتابمسيرش را از قبل تعيين کرد. جهان مانند توپی به هوا 

آيد. اوضاع سياسی چين نيز چنين بود، خورد و در کجا فرود میه چگونه چرخ میک

گرفته بود. انقلاب فرهنگی مانند هر انقلابی صحنه حضور سياسی شکل گاهیگره

ها با اوضاع های متفاوت و متضاد بود، مانند همه انقلابگيریطبقات مختلف با جهت

های طبقاتی مختلف درون جامعه در حزب ای روبرو شد. اغلب گرايشسياسی پيچيده
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افزود. عملاً خود بر پيچيدگی مبارزه می نوبهبهنيز بازتاب يافته بودند و اين امر 

يعنی  –حزب کمونيست به صحنه مرکزی مبارزه بدل شده بود. عدم درک اين مسئله 

 های بنيادين جامعهگيری مبارزات خطی در حزب و رابطه آن با محرکچرايی شکل

انگارانه میهای طبقاتی بسياری را به اين نتيجه سادهبندیو صف –سوسياليستی 

شده بود و بر اساس قدرت مطلق مائو ريزیچيز يک سناريوی برنامهرساند که همه

  جلو رفت.

ای شده از بالا با انقلاب تودهريزیآفاری در تناقض ميان سناريوی برنامه

ريزیست. از يکسو انقلاب فرهنگی سناريوی برنامها گيرکردهخودانگيخته از پائين 

در شهری مانند شانگهای پا  –شده و از بالا بود. از سويی ديگر به خيزش کارگری 

دهد، خيزشی که منجر به داد. تصويری که آفاری از خيزش ميليونی شانگهای می

وانش سرنگونی مقامات شهر شانگهای شد اساساً نادرست است و بيشتر نزديک به خ

طبق اين خوانش گويا هر آن چيزی که از  ٤٤باديو از تجربه کمون شانگهای است. 

بالا آغاز و رهبری شود بد و غلط است و هر آن چيزی که خودانگيخته باشد و از 

پايين شروع شود خوب است و درست. اما واقعيت خيزش شانگهای چيز ديگری بود. 

جناح انقلابی حزب موفق به سرنگونی يکم اينکه اين خيزش بدون حمايت و رهبری 

ها را ها مقرهای فرماندهی راستتر از آن زمانی که تودهشد و مهممقامات شهر نمی

های انقلابی را نشاندند. از جای آن مقر فرماندهی ديگر يعنی کميتهسرنگون کردند به

رو ای بود که کادرهايی چون "چان چون چيائو" دل رهبری اين خيزش عظيم توده

آمد و بعدها عضو کميته مرکزی حزب شد. يک رابطه ديالکتيکی ميان جناح انقلابی 

                                                 
برای بحث دقيق در مورد تجربه کمون شانگهای به فصل چهارم کتاب "کمونيسم در قفس دنيای  ٤٤ 

  بورژوايی" که ريموند لوتا در نقد آرای آلن باديو نوشته، رجوع کنيد.
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کرد به خيزش ای موجود بود. جناح انقلابی حزب هم تلاش میحزب با خيزش توده

ها را فراگير کند و هم آن ای جهت بدهد، و هم از آن ياد بگيرد و ابتکار عمل تودهتوده

کند. برای مثال نگارش روزنامه ديواری ابتکار  را در خط و مسير درستی هدايت

عمل يک استاد زن در دانشگاه پکن بود که جهت افشای مقامات دانشگاه پکن 

قرارگرفته بود. جناح انقلابی اين ابتکار عمل انقلابی را در سراسر چين  مورداستفاده

   ٤٥گسترش داد. 

ياليستی در آن آفاری قادر نيست موقعيت متضاد قدرت سياسی در جامعه سوس

مقطع را درک کند. واقعيت اين بود که بخشی از رهبری حزب (و نه همه رهبری) 

خواست کل جامعه را به قهقرا و به سمت گرفته بود و میداری در پيشراه سرمايه

داری ببرد. هدف انقلاب فرهنگی گسستن جامعه از اين راه و انداختن به جادهسرمايه

دن به اين هدف نيز نياز به حفظ، تحکيم و گسترش و ای ديگر بود. برای رسي

  نوسازی قدرت انقلابی بود.

پردازد. از ديد او خيزشی آفاری به ستايش حرکت از پايين و خودانگيخته می

هم پس از اصالت انقلابی دارد که خودانگيخته باشد. اين ستايش از خودانگيختگی آن

جای پرسش  ۵٧جمله تجربه انقلاب منتجارب چند دهه اخير در گوشه و کنار جهان 

                                                 
نخستين روزنامه ديواری بزرگ در دانشگاه پکن منتشر شد. اين روزنامه  ١٩۶۶می  ٢۵در  ٤٥ 

نوشته) Nieh Yuan-tzuنفر ازجمله يک استاد فلسفه، زنی به نام نی يوآن تزو ( ٧ديواری توسط 
ای شده بود به دو عضو دولت در دانشگاه و رئيس دانشگاه که قصد بود. در اين اطلاعيه حمله شده

ارند ابعاد انقلاب فرهنگی و مشارکت دانشجويان و اساتيد در پروسه انقلاب را محدود و مهار کنند د
ها در انقلاب و در نقد عملکرد رهبران و رؤسای دانشگاه و در مقابل بر حضور هر چه بيشتر توده

م چين فراگير و غيره تأکيد شده بود. اين خبر بعداً به گوش مائو رسيد و او خواست اين عمل در تما
نفس در ميان تودهها نقش مهمی در به راه انداختن شور انقلابی و اعتمادبهشود. اين روزنامه ديواری

 )۴۵و  ۴۴ها در انتقاد نسبت به رهبران داشت. (رجوع شود به  ژان دوبيئر صفحه 
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ای، خودانگيخته يک خيزش اصيل، انقلابی، توده ۵٧بسيار دارد. برای مثال انقلاب 

  اش بود.گيری و نتايجش را تعيين کرد رهبریو از پائين بود. اما آنچه جهت

خودانگيختگی نه ارزش است، نه سدی نفوذناپذير در برابر رهبری بورژوايی. 

کند. اگر پيشاهنگ انقلابی دانگيخته دير يا زود رهبری خود را پيدا میهر خيزش خو

آن را رهبری نکند کسان ديگری آن را رهبری خواهند کرد. اين امر در مورد انقلاب 

ديگر پيشاهنگی خود را  باريکفرهنگی نيز صادق بود با اين تفاوت که رهبری بايد 

سی انقلابی نيز بايد بار ديگر مشروعيت کرد و قدرت سيادر پيشبرد انقلاب اثبات می

تری کرد و تحولات اقتصادی اجتماعی عميقها کسب میخود را از عمل انقلابی توده

ها مربوط است به برد. همه اينپيش میها و تبعيضات بهرا در جهت کاهش نابرابری

هيم های متضاد جامعه سوسياليستی که در بخش بعدی اين مقاله بدان خواديناميک

  پرداخت.

  ١٣٩٣تير 



117 
 

  

  

  واقعيت انقلاب فرهنگی چين

 

  : نقش و جايگاه قانون ارزش در جامعه سوسياليستیدومبخش 

  اثر فريدا آفاری –» شارل بتلهايم و انقلاب فرهنگی مائو«نقدی بر مقاله 

  

  

  

  ای:زمانی که جامعه

رين تکلان، بزرگ دارانسرمايهبتواند با سلب مالکيت از ملاکين بزرگ و 

جابجايی ثروت در تاريخ جهان را سازمان دهد و بر گرسنگی و فقر مطلق اکثريت 

نفر  هفتاد ميليونقادر شود بر معضل اعتياد  چندسالهمردم خود فائق آيد؛ در فاصله 

  را از ميان بردارد؛ فروشیتناز جمعيت خود چيره شود و 

ه بلکه بر مبنای برای نخستين بار در تاريخ، زمين را نه بر مبنای خانواد

فرد(ميان زن و مرد) تقسيم کند، قوانين ازدواج و طلاق را بر مبنای تبعيض مثبت و 

هر کاری که مردان «در جهت رهايی زنان وضع کند و راهنمايش اين اصل باشد که 

هر کاری که زنان نيز انجام می برعکستوانند و توانند انجام دهند زنان نيز میمی

  ؛»توانندیمدهند مردان نيز 

 بخشرهايیکارکنانش داوطلبانه يک روز حقوق خود را برای کمک به جنگ 

  ؛بخش جهان اختصاص دهندهای ملی و آزادیويتنام و ديگر جنبش
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  ١های ورزشی حاکم کند؛ شعار اول دوستی بعد رقابت را بر ميدان

ر کند و کسب سود در فرماندهی آن قراآن جامعه از قانون ارزش پيروی نمی

ويژه در دوران به ١٩۴٩ندارد. اين واقعيت بلافصل جامعه چين پس از انقلاب سال 

) بود که در دهه شصت ميلادی در ميان بسياری از ١٩٧۶-١٩۶۶انقلاب فرهنگی (

کرد و در گوشه و کنار جهان بسياری از نسل جوان را به انقلابيون جذبه ايجاد می

  کمونيسم انقلابی جلب کرد.

، ديگر جامعه١٩٧۶عيت دارد با از کف رفتن چين انقلابی در سال اين نيز واق

 اندازچشمای باعث تيرگی ای سوسياليستی در جهان موجود نيست. فقدان چنين جامعه

ظاهر ها را پايين آورده و فضايی ايجاد کرده که در آن بهمردم جهان شده است، افق

تر در ياليسم در چين و پيشبرای مشکلات جهان موجود نيست. شکست سوس حلیراه

) بسياری را به اين نتيجه رساند که ديگر مدل سوسياليستی کاربرد ١٩۵۶شوروی (

خورد. اين تفکر در ميان بخشی از نداشته و اگر اين مدل درست بود، شکست نمی

ای ديگر بازتاب يافته گونهدانند، بهافرادی که هنوز خود را طرفدار سوسياليسم می

بندی علمی از نقاط جای برخورد ديالکتيکی به شکست و جمعاز آنان به است. برخی

قوت و ضعف جوامع سوسياليستی قرن گذشته (شوروی زمان لنين و استالين و چين 

اند که آن تجارب هيچ ربطی به سوسياليسم دوران مائوتسه دون) به اين نتيجه رسيده

                                                 
هايی در بازیبسياری از جوانان و نوجوانان دهه پنجاه شمسی رفتار بازيکنان تيم فوتبال چين  ١ 

خوردند، تيم مقابل گل می کههنگامیدر تهران را به خاطر دارند. اعضای اين تيم  ١٩٧۴آسيايی سال 
کردند. اين رفتار تماشاگران ايرانی را مبهوت کرده بود. در چين نيز تماشاچيان خود را تشويق می

 داریسرمايهردند. با احيا کداد، تشويق میچينی بدون تعصب هر تيمی را که بازی خوب ارائه می
ترين های بورژوايی، امروزه تماشاچيان چينی جزو بدترين و متعصبدر چين و غلبه ارزش

  تماشاچيان فوتبال در جهان هستند.
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 "رها"اش ود را از ميراث تاريخیشود و خ "از نو تعريف"نداشته و بايد سوسياليسم 

  بار بوده است.کند. ميراثی که گويا ناگوار و زيان

ها و افکار فريدا آفاری متکی بر نظرات چنين طيف سياسی است که ماهيت ايده

برند. دولتی به زير سؤال می داریسرمايهسوسياليستی اين جوامع را تحت عنوان 

نمیيل عملکرد قانون ارزش در اين جوامع هسته اصلی نظری او اين است که به دل

ها را سوسياليستی خواند؛ زيرا طبق باور آفاری و همفکرانش از مارکس، آن توان

 ازآنجاکهای سوسياليستی است که قانون ارزش در آن هيچ نقشی نداشته باشد. جامعه

بتدا به داند، در اين قسمت از مقاله در اآفاری خود را طرفدار سوسياليسم مارکس می

های اصلی مارکس در مورد جامعه سوسياليستی رجوع خواهيم کرد، بعد افکار و ايده

به چارچوب کلی نظرات آفاری در مورد سوسياليسم نگاهی خواهيم انداخت و 

سرانجام به مفهوم تئوريک قانون ارزش و چگونگی محدود کردن آن در جامعه 

اهيم داد چگونه برخورد صوری و سوسياليستی خواهيم پرداخت. سرانجام نشان خو

موجب انحلال دستاوردهای انقلاب پرولتری در قرن بيستم  تنهانهفرمال به اين قانون 

شود بلکه عملاً امکان انقلاب و برقراری جامعه ويژه انقلاب فرهنگی چين میبه

  کند. سوسياليستی را منتفی می

  

  مارکس، جامعه سوسياليستی و حق بورژوايی

سرمايها کشف قوانين حاکم بر روند تاريخ موفق شد از دل جامعه مارکس ب 

های ، چارچوب و مختصات کلی جامعه آينده را شناسايی کند. در جريان انقلابداری

واقعيات مفهوم کلی و رايج از انقلاب را در اروپا مارکس توانست با تکيه به  ١٨۴٨
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 "انقلاب بادزندهانقلاب مرد "شعار  ٢کلی دگرگون کند. که متعلق به گذشته بود را به

بندی از مبارزه طبقاتی در فرانسه فرموله کرده بود، بيانگر را که مارکس در جمع

پايان يک دوران و آغاز دوران جديد بود. اين شعار به معنای پايان رسالت 

ای به نام پرولتاريا بود. تا آن زمان جهانی طبقه –بورژوازی و آغاز رسالت تاريخی 

شدند. مارکس عنوان نيروی محرکه انقلاب محسوب میبه مفهومی عام به "مردم"

های عينی نشان جای مفهوم مردم نشاند. او با بررسی واقعيتمفهوم پرولتاريا را به

داد که مردمی يکدست موجود نيستند. برابری و برادری ميان طبقات موجود نيست و 

نقشی استراتژيک  داریسرمايهزتوليد نظام که در توليد و با گرفتهشکلطبقه جديدی 

 وسازسوخترا در خود حمل کرده و  داریسرمايهای که راز نظام دارد، طبقه

کشد. او نشان داد که تنها صورت فشرده به رخ همگان میآنتاگونيستی اين نظام را به

های باين طبقه قادر است نوع ديگری از انقلاب را سازمان دهد که کيفيتا با انقلا

قبلی متفاوت است. مارکس مفهوم نظری جديدی از امر انقلاب جلو نهاد که متکی بر 

اعلام کرد  مانيفست کمونيستبود. او در سند  داریسرمايهشناخت صحيح از نظام 

ترين گسست از روابط سنتی مالکيت و راديکالراديکال«که انقلاب کمونيستی فرايند 

نوشت:  طبقاتی در فرانسهاست؛ و در کتاب نبردهای  »های سنتیترين گسست از ايده

 گذارنقطهمثابه سوسياليسم اعلان تداوم انقلاب، ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا به«

سوی نابودی کليه تمايزات طبقاتی، نابودی کليه روابط توليدی که ضروری است به

عی که منطبق بر اين ، نابودی کليه روابط اجتمااندبناشدهها اين تمايزات بر روی آن

روابط توليدی هستند و دگرگون کردن کليه افکاری که از اين روابط اجتماعی نتيجه 

                                                 
توان به در اروپا می ١٨۴٨های برای آشنايی با تفکر رايج در مورد مفهوم انقلاب قبل از انقلاب ٢ 

  ابسبام رجوع شود.کتاب عصر انقلاب اثر اريک ه
 



   

121 
 

) اين عبارات در جريان انقلاب بزرگ فرهنگی ١۴۵: ١٣٨١(مارکس  »شوند.می

چهار "يا محو  "چهار سرنگونی"و  "دو گسست"های پرولتاريايی در چين با واژه

های نظری و هان فراگير و معروف شد. تمامی تلاشدر داخل چين و در ج "کليت

است و چرا  پذيرامکانعملی بعدی مارکس اين بود که ثابت کند چرا چنين انقلابی 

حرکت  "چهار کليت"سوی محو شرايطی را فراهم آورده که بتوان به داریسرمايه

  ٣ اجتماعی متفاوتی را سازمان دهد.- کرد و چرا بشر قادر است حيات اقتصادی

های بورژوايی انسان را با مفهوم حق تعريف تا قبل از مارکس متفکران انقلاب

دانستند. ها میميان انسان "برابری حقوقی"کردند و هدف انقلاب را رسيدن به می

حالهای بشر است. انگاشتند اين تنها راه مقابله با درد و رنجبسا صادقانه میآنان چه

حاکم بر تکامل و حرکت جوامع بشری (که در ادبيات مارکس با کشف قوانين  آنکه

نيست  "حق"مارکسيستی، ماترياليسم تاريخی نام گرفت) نشان داد موضوع اساسی 

اجتماعی معين بوده و -ای خود برخاسته از روابط اقتصادیدر هر دوره "حق"زيرا 

امع به شود. از ديدگاه مارکس، مسئله بر سر تغيير موجوديت جوتوسط آن مشروط می

گوناگون و  هایوخمپيچکه هست، بود. او نشان داد جوامع بشری با گذر از  ایگونهآن

تا بشر  شدهفراهماند که امکان آن ای رسيدهاز قبل تعيين نشده، امروزه به مرحله

ای را سازمان دهد که کلی تغيير دهد و جامعهموجوديت سازمان اجتماعی خود را به

اجتماعی استوار نباشد. مارکس  مراتبسلسلهاستثمارگرانه و  ديگر بر اساس روابط

                                                 
های چپ توان تعريف مارکس از انقلاب را با تعاريفی که امروزه بسياری از جريانبرای مثال می ٣ 

 دار"حقرسيدن حق به "ها از انقلاب از انقلاب دارند مقايسه کرد. در اغلب موارد درک اين جريان
به "ميان افراد يا  "رابری اقتصادیب"يا تأمين  "حکومت انسانی"يا  "انسان حق مدار"يا شکل گرفتن 

هايی در ادبيات بندیاست. چنين فرمول "ای که قدرت اقتصادی را در دست داردقدرت رسيدن طبقه
حزب کمونيست کارگری «،»راه کارگر –سازمان انقلابی کارگران ايران «هايی چون سياسی گروه

 است. مشاهدهقابل» حزب کمونيست ايران«و » ايران
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نقد نکته وار در اثر تاريخی خود به نام  هرچندفرايند اين تغيير را به شکلی درخشان 

 دورازبهای جامعه سوسياليستی را توضيح داد و تلاش کرد مختصات پايه گُتابرنامه 

  ترسيم کند.توپيستی و سوسياليسم تخيلی اُ  هایپردازیخيال

مارکس در اين اثر مهم و موشکافانه ضمن تأکيد دوباره بر دوران گذار سياسی 

در اينجا ما با يک «کرد:  خاطرنشاناست دولت ديکتاتوری پرولتاريا که نيازمند 

 يافتهتکاملهای خود رشد کرده و جامعه کمونيستی، نه به صورتی که بر شالوده

سر برون کرده است،  داریسرمايهجامعه  است، بل برعکس، تازه از درون يک

هنوز نشانه –اقتصادی، اخلاقی و ذهنی  –ای که از هر لحاظ روبرو هستيم. جامعه

ای را که از دل آن برون آمده است، با های مادر زادی جامعه کهنه را يعنی جامعه

ين در ا گُتاترين خدمت تئوريکی نقد برنامه ) مهم٢٠: ١٣٧۵(مارکس  »خود دارد.

تفاوت اقتصادی سوسياليسم و کمونيسم بود که در دو شعار يا دو  سازیمفهومزمينه 

. "اندازه نيازشهرکس به"و شعار  "اندازه کارشهر کس به"اصل تبيين شد: شعار 

 "اندازه کارشاندازه توانش و به هر کس بههر کس به"جامعه سوسياليستی با شعار 

ر سطح عمومی تکامل روابط توليدی در جامعه شود. اصلی که منطبق بشناخته می

دهد کالاهای سوسياليستی است. در اين جامعه هر فرد معادل کاری که صورت می

مقدار معينی از اين کار برای کسانی که  ازاينکهپسکند. البته مصرفی دريافت می

قادر به کار کردن نيستند و برای ديگر خدمات و نيازهای عمومی جامعه اختصاص 

کار هنوز مهر و نشان جامعه  برحسبشود. البته اين نوع توزيع يعنی توزيع داده می

حق برابر هنوز در اصل "حق بورژوايی" «کهن را بر خود داشته و  به قول مارکس 

  )٢١(همان: » است.
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حق بورژوايی اشاره به آن روابط اقتصادی و اجتماعی متبلور در قانون و 

عناصر نابرابری را در  درواقعی صوری است اما سياست دارد که مدافع برابر

؛ يعنی در ظاهر برابری است ولی در واقعيت عدم برابری. در يک نگاه کلی بردارد

توان به کليه روابطی که در جامعه سوسياليستی بذر روابط کالايی و و گسترده می

 ق کرد.روابط اجتماعی سرمايه دارانه را در خود نهفته دارند، حق بورژوايی اطلا

برای « حق بورژوايی بيانگر نقايص جامعه سوسياليستی است.مارکس وجود  ازنظر

 »بايست نابرابر باشد.جای آنکه برابر باشد، مینقايص، حق به همهاينپرهيز از 

شوند، نابرابری ميزان کار تقسيم می برحسب) تا زمانی که محصولات ٢٢(همان: 

خواهد داد. تازه آن دورانی که به قول مارکس به حيات خود ادامه  "حق بورژوايی"

و همراه با آن تضاد ميان کار فکری و کار يدی نيز  کارتقسيموار فرد از تبعيت برده«

ای برای زندگی بل به نياز اوليه زندگی وسيله فقطنهکار  ازآنکهپساز ميان رفت؛ 

نيز رشد کرد و همه  یتوليدفرد، نيروهای  جانبههمهکه با تکامل  ازآنپسمبدل شد؛ 

های ثروت تعاونی با فراوانی بيشتر جريان يافت؛ تازه در آن هنگام است که چشمه

و جامعه خواهد توانست بر پرچم  درنورديدتوان يکسره افق تنگ بورژوايی را می

اش به هر کس بنا بر اندازه توانايیخود چنين نقش کند: از هر کس به

ترين مفهوم برای فهم اساسی "حق بورژوايی"قع مفهوم وا) به٢٢(همان: »نيازهايش.

های جامعه سوسياليستی، تضادها و نواقص آن است. جالب اينجا است آفاری محرک

خواند اما چنين مفهومی را را می گُتانقد برنامه  "هامارکسيست"همانند بسياری از 

ادامه نوشتار به دلايل شود. (در گيرد و ارزش و اعتباری برای آن قائل نمیناديده می

 اين امر و توضيح بيشتر مفهوم حق بورژوايی خواهيم پرداخت.)
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تأکيد مارکس بر خصلت گذاری جامعه سوسياليستی و ضرورت ايجاد دولتی به 

توانست درزمينهٔ نام ديکتاتوری پرولتاريا راهگشا بود. واضح است مارکس نمی

رود. تجارب بيشتری لازم بود تا قوانين های کلی فراتر از ايده جامعه آيندهمختصات 

ويژه درزمينهٔ اقتصادی خود را نشان دهند و توسط حاکم بر جامعه سوسياليستی به

های شوند و آگاهانه به کار گرفته شوند؛ اما اين ايده سازیمفهومرهبران کمونيست 

ودند. اين ب کنندهتعيينبريده) بسيار مهم و در قالب نکات بريده هرچندکلی مارکس (

که اين  هايیحلراهو امکانات و  داریسرمايهمارکس از نظام  وتحليلتجزيهها بر ايده

قدر آورد، تکيه داشتند. مارکس آننظام به لحاظ مادی برای تغيير خود فراهم می

ای که هنوز ساخته نشده، ماترياليست بود تا در مورد جزئيات و قوانين حاکم بر پديده

دانيم مارکس و انگلس به حداکثر تلاش کردند از تجربه کمون د. مینکن اظهارنظر

ای جامعه آينده را روشن کنند. ولی عمر پايه هایگيریجهتپاريس درس بگيرند و 

کمون پاريس کوتاه بود و در سطح اقتصادی نتوانست يک شيوه توليدی نوين برقرار 

ها و ارد تا قوانين و کاستیجای گذکند و دستاورد مهمی در اين زمينه از خود به

برای فهم قوانين عينی، انسان«های آن هر چه بيشتر عيان شود. به گفته مائو ويژگی

مارکس نتوانست شاهد يا درگير فرايند  )۶٣: ١٩٧٧(مائو  »ها بايد فرايندی طی کنند.

در مورد اينکه پروسه محدود کردن حق بورژوايی  درنتيجهساختمان سوسياليسم باشد 

بهو  "اندازه نيازشهرکس به"به اصل به  "اندازه کارشهر کس به"گذر از اصل  و

 باوجودايننکرد.  گرايیذهنیدر مورد مبارزه طبقاتی در دوران سوسياليسم  طورکلی

کلی که مارکس پيش نهاد و از خصلت  هایگيریجهتبدون تکيه به چارچوب و 

ران چين سوسياليستی هرگز نمیدون و ديگر رهب علمی برخوردار است، مائوتسه

بندی کنند و در توانستند تضادها و معايب جامعه سوسياليستی را دريابند و فرمول
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در يک کشور سوسياليستی هشدار دهند و امروز نيز  داریسرمايهمورد خطر احيا 

توان در مورد کليت تجربه جوامع سوسياليستی قرن ای مارکس نمیبدون خدمات پايه

  قضاوت نشست. بيستم به

به  داریسرمايهدوره گذار از  درمجموعاين هم واقعيتی است که مارکس 

ديد. او انتظار داشت بتوان فوراً همه ابزار توليد به مايملک می مدتکوتاهکمونيسم را 

برنامه مبتنی بر کسب سود جای خود را محض اينکه توليد بیهمگانی بدل شود و به

و مبتنی بر رفع نيازها دهد، ديگر خصلت کالايی از توليد  هشدريزیبرنامهبه توليد 

جامعه زدوده شده و مبادله در برابر پول و دستمزد پولی در  موردنيازمحصولات 

رود. برخی از اين امور با واقعيت خوانايی نداشت. نه مرحله سوسياليستی از بين می

گسترده دهقانی و توليد در تجربه شوروی و نه در تجربه چين به دليل وجود جمعيت 

خرد اين امکان وجود نداشت که فوراً مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد مشخصاً زمين 

اجرا شود و توزيع محصولات مصرفی با استفاده از پول صورت نگيرد و همچنين 

  به ازای مزد، پول پرداخت نشود.

ظر نگرفت. تر از آن مارکس پيچيدگی پيشبرد تحولات سوسياليستی را در نمهم

 فردمنحصربه شکليکتوانست در نظر بگيرد. سوسياليسم تر نمیبه عبارتی صحيح

از جامعه در حال گذار است. اين خصلت گذرا بودن در تمامی سطوح اقتصادی، 

خصلت عمومی   اگرچهسياسی، اجتماعی و ايدئولوژيک جامعه مطرح است. مارکس 

يعنی تغيير در شالوده اقتصادی جامعه را دوره گذار را تشريح کرد و جنبه عمده آن 

مبارزه برای متحول کردن  مدتطولانیروشن کرد، اما سختی و پيچيدگی و ماهيت 

صحيح و  هایگيریجهتروبنای جامعه را تشخيص نداد. تجربه کمون عليرغم 

ها را نمیقدر محدود بود که اجازه رؤيت اين پيچيدگیابتدايی، نيز به لحاظ زمانی آن
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اين روابط (توليدی) که از بطن اشکال رشد نيروهای «اد. مارکس زمانی گفته بود: د

زنند، در اين موقع يک دوره ها زنجير میآيند به دست و پای آنبيرون می توليدی

های اقتصادی دير يا زود منتهی . تغييرات حاصله در پايهرسدفرامیانقلاب اجتماعی 

در کتاب خدمات  شدهنقلرکس نقد اقتصاد سياسی/ (ما »گردد.به دگرگونی روبنا می

) در اين عبارت گرايشی به ٣١۴: ١٣۶۵مائو تسه دون اثر باب آواکيان  فناناپذير

ای کمابيش منفعل دانسته شود خورد تا پروسه تغيير و تحول در روبنا پروسهچشم می

 گُتابرنامه  گيرد. حتی در نقداقتصادی صورت می زيربنایکه به دنبال تغييرات در 

با الغای تمايزات طبقاتی، همه «گويد: شود. آنجايی که مینيز چنين گرايشی ديده می

(مارکس  »ناپديد خواهد شد. خودخودبهها اجتماعی و سياسی برخاسته از آن نابرابری

تجربه نشان داد با رفع تمايزات طبقاتی  آنکهحالاز ماست)  تأکيد() ٢٨: ١٣٧۵

تر ای طولانیراحتی حل نخواهند شد. به مبارزهو به خودخودبهه مشکلات ديگر جامع

 نياز است. - مشخصاً در عرصه روبنای جامعه  –در هر حيطه خاص  ترجانبههمهو 

بعدها تأثيرات منفی  –صورت بسيار فرعی و غير عمده به هرچند - اين گرايش غلط 

  ٤المللی گذاشت. و زيانباری بر جنبش کمونيستی بين

                                                 
عنوان شاخص اصلی به توليدیو غلط بر رشد نيروهای  جانبهيکتوان به تأکيد مثال می برای ٤ 

تعريف کرد. استالين » شوراها بعلاوه الکتريفيکاسيون«سوسياليسم اشاره کرد. لنين سوسياليسم را 
را تعيين می چيزهمهتکنيک «را اتخاذ کرد و شعار  توليدیبرخی از جوانب تئوری رشد نيروهای 

را تعيين  چيزهمهو سپس مفهوم مرتبط با اين تکنيک مدرن يعنی کادرهای مسلط بر فنّاوری » دکن
شود کرد اگر تراکتور به روستايی وارد شود دين خارج میکنند را فرموله کرد. ترتسکی فکر میمی

دهی را جلو گذاشت ترتسکی برای دستيابی به صنعتی شدن از سازمان» يا تراکتور يا دعا«و شعار 
کرد و با تقليل می داریجانبها برای مجبور کردن کارگران به افزايش توليد کارخانه نظامیشبه

کرد با وفور محصول و توزيع آن ديگر نيازی به دولت و بوروکراسی سوسياليسم به توزيع فکر می
  نخواهد بود.

 



   

127 
 

که برای تحول زيربنای اقتصادی  مدتیطولانیبه پروسه  حالدرعينن گرايش اي

ً جامعه ضروری است، اهميت کافی نمی  تواندنمیدهد. تحول سوسياليستی صرفا

عرصه مالکيت را در برگيرد و متحول ساختن ديگر جوانب روابط توليدی يعنی 

حذف  طورکلیبهتوليد و ها در فرايند کار و چگونگی توزيع و روابط ميان انسان

مارکس از لزوم غلبه  اگرچهاست.  برزمانمختص جوامع طبقاتی  کارتقسيم

و گذر کردن به ورای افق تنگ حق  "کارتقسيمتبعيت برده وارانه فرد از "بر

های سنتی صحبت کرد اما به بورژوايی و گسست راديکال از مناسبات مالکيت و ايده

طور که های راديکال توجه کافی نکرد. هماناين گسستزمان و مبارزه برای انجام 

مهم جامعه سوسياليستی را تراز بندی  هایگيریجهتدرستی گفته شد او توانست به

 بينیپيشها و تضادهای معين آن را ترين ويژگیتوانست برخی از مهمکند اما نمی

اختمان سوسياليسم کند. اين کار عمدتاً توسط مائو صورت گرفت که دو پراتيک مهم س

ها شد. اين پروسه و تأکيد بر بندی از آنرا در قرن بيستم شاهد بود و موفق به جمع

خدمات مائو بعدها توسط باب آواکيان رهبر حزب کمونيست انقلابی آمريکا سنتز شد. 

 )٣٧٧-٢٩٩: ١٣۶۵(آواکيان 

های در پرتو تجارب انقلاب چنينهمهای مارکس و امروزه در پرتو تئوری 

توان در مورد مختصات جامعه سوسياليستی تر از زمان مارکس میپرولتری، روشن

بيان حاکميت و بر سه ويژگی اساسی آن تأکيد کرد: جامعه سوسياليستی  اظهارنظر

  طبقاتی معين، شيوه توليدیِ خاص و يک دوره گذار است.

اتحاد با ساير است که پرولتاريا (در  حاکميت طبقاتی شکليکيکم، سوسياليسم «

ويژه دهقانان فقير در ملل ستمديده جهان سوم) از طريق آن بر قشرهای مردمی به

  راند.نيروهای بورژوايی و استثمارگر قديم و نوخاسته حکم می
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است که در آن مالکيت اجتماعی جای مالکيت  يک شيوه توليدیدوم، سوسياليسم 

شخصی، نياز اجتماعی به هدف و جای سود خصوصی بر ابزار توليد را گرفته و به

  است. شدهتبديلمعيار توليد اجتماعی 

است که با مبارزات حاد طبقاتی و تحولات  وره گذارسوم، سوسياليسم يک د

خورد. هدف اين مبارزات و تحولات که بخشی از فرايند انقلاب جهانی عميق رقم می

(لوتا، » ی است.شود محو طبقات و تمايزات طبقاتی در مقياس جهانمحسوب می

١٣٨۶ :۴۴ (٥  

در ادامه تلاش خواهيم کرد با نقد ديدگاه و چارچوب نظری فريدا آفاری در 

  مورد سوسياليسم بر اين سه ويژگی پرتو بيشتری بيندازيم.

  

  پروسه گذار يا پروسه خيال!

خوشبختانه فريدا آفاری در مقاله ديگری درک خود را از دوره گذار جلو گذاشته 

گذار، بحث حول قانون فرايند دوران به چارچوب نظری وی در مورد  است. توجه

 صدسالای نيست که گذار دوره  دورهٔ  -١«گويد: کند. آفاری میتر میارزش را سهل

نه   ديکتاتوری پرولتاريا -٢  .است کوتاه  ایبرعکس دوره به طول بيانجامد.

اثبات احکامش ما را به  او برای .»يک دولت مرکزی است و نه ديکتاتوری  احياء

                                                 
وجوه  آموزشی شانگهایسوی کمونيسم، کتاب اقتصاد مائوئيستی و مسير انقلابی بهکتاب در  ٥

شود. در اين کتاب برای اولين بار در توضيح داده می - در جزييات  –گوناگون جامعه سوسياليستی 
تر های بزرگ ساختمان سوسياليسم در شوروی و مهمالمللی بر پايه تجربهتاريخ جنبش کمونيستی بين

شود. ويژگی برجسته اين کتاب آن یم سازیمفهوماز آن در چين قوانين حاکم بر اقتصاد سوسياليستی 
و مصرف فردی و جمعی و  ريزیبرنامهاست که درزمينهٔ چون مالکيت، مبادله، مصرف، توزيع و 

های آتی به پردازد. در فرصتطور مشخص به چگونگی محدود کردن حق بورژوايی می... به
  موارد مشخص تجربه چين انقلابی در اين زمينه خواهيم پرداخت.
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کمون  دربارههای مارکس نوشته«دهد: تجربه کمون پاريس رجوع داده و ادامه می

های زحمتکش زن و غيرمتمرکز توده خودفرمانیدهد که او شکل پاريس نشان می

برای پرداختن به رهايی  شدهکشفشکل سياسی سرانجام "مرد در کمون پاريس را 

مفهوم دولت را نفی کرده کرد چون و کمون را ستايش میدانست می "اقتصادی کار

رهايی پرولتاريا همانا الغای طبقهٔ پرولتاريا پنداشت که . او (مارکس) همچنين میبود

دولتی و دوره گذار/پاسخ به  داریسرمايهدرباره (آفاری:  ».است و نه ادامهٔ آن

  )پرويز صداقت

داند اين است که يست مینخستين پرسش از پژوهشگری که خود را مارکس

های است؛ بر پايه چه داده مدتکوتاهای دهد اين فرايند دورهای حکم میبرچه پايه

شود؟ تعيين می صدسالتئوريک يا شواهد عملی يا تاريخی زمان مشخص کمتر از 

اين نوع زمان تعيين کردن هيچ سنخيتی با روش علمی ندارد. مسئله اساسی فهم 

جای تعيين زمان بهتر است درک زند. بهه دوره گذار را رقم میفرايندهايی است ک

های گذشته کنيم که اين فرايندها با چه تضادهايی رقم خورده، اين تضادها در تجربه

توان همچون ها را چگونه بايد حل کرد. البته میاند و در آينده آنچگونه پاسخ گرفته

توان با برداشتی وارونه از تجربه می آفاری چشم بر تجارب انقلابی قرن بيستم بست.

هايی تاريخی مارکس در شناخت از کمون پاريس آن را ايده آليزه کرد و محدوديت

توان چشم بر واقعيات های حاکم بر دوره گذار را فضيلت دانست اما نمیقانونمندی

ای که تجربه چين و شوروی با آن روبرو شدند و مهمعينی بزرگ و تضادهای پيچيده

تر از آن واقعياتی که جوامع امروزی با آن روبرو هستند، بست. تا جايی که به 

داد اش اجازه میمارکس در همان حدی که دانش و تجربه زمانه گرددبرمیمارکس 

به کمونيسم تأکيد کرد.  داریسرمايهبر ضرورت مبارزات طولانی برای عبور از 
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لازم است مبارزاتی طولانی، «کند میای ديگر از مارکس نقل خود آفاری در نوشته

 »ها را دگرگون کند.که شرايط و انسان درنورددای از فرايندهای تاريخی را سلسله

) همچنين مارکس در بيست سال قبل از داریسرمايه(آفاری: درک مارکس از بديل 

بندی از مبارزه طبقاتی در فرانسه متذکر شد طبقه کارگر با گذر از کمون در جمع

المللی شرايط موجود را دگرگون کرده، و خود نيز های طولانی داخلی و بيننگج

شود. حتی اگر اين دورانديشی متحول شده و برای اعمال قدرت سياسی آماده می

بندی از کمون پاريس نبود فقط کافی است نگاهی به تجربه تاريخی مارکس در جمع

به درازا  صدسالکه چند  داریسرمايهبه قدرت رسيدن بورژوازی و تثبيت نظام 

کشيد بيندازيم تا غلط بودن حکم آفاری مبنی بر کوتاه بودن دوره گذار را دريابيم. 

ً خواهان جايگزينی شکلی از ستم و استثمار بهچگونه برای طبقه جای ای که صرفا

خواهد ای که میشکل ديگری بود اين پروسه چند قرن به درازا کشيد اما برای طبقه

سازد،  کنريشهرا  کشیبهرهديت خود را ملغی کند و کل روابط تبعيض و موجو

  زمان زيادی است؟ صدسال

 ديدمی مدتکوتاهمارکس دوره گذار را  درمجموعتر گفته شد طور که پيشهمان

کمون پاريس منعکس است. حتی لنين نيز  دوماههبندی از تجربه و اين امر در جمع

اما واقعيات  ٦شاهد برپايی جامعه کمونيستی خواهد بود. کرد نسل بعد از او فکر می

ای ديگر رقم خورد. حال آيا ما بايد به شيوه جزم گرايانه و غيرعلمی به آن گونهبه

های اوليه بچسبيم يا به روش ديالکتيکی و ماترياليستی بکوشيم مشکلات را درک

                                                 
در سومين کنگرهٔ کشوری » های جوانانوظيفه سازمان«برای نمونه به سخنرانی لنين تحت عنوان  ٦ 

، رجوع شود. لنين در پايان آن سخنرانی می١٩٢٠اکتبر  ٢سازمان کمونيستی جوانان روسيه در 
سال  ٢٠تا  ١٠سال دارد، پس از  ١۵الکتريفيکاسيون عملی شود، نسلی که اکنون  ازآنکهپسگويد 

  )٧٨٠صفحه  ،فارسی ،لنين ،ينده در جامعهٔ کمونيستی زندگی خواهد کرد. (منتخب آثارآ
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ار کسب کنيم و بر دريابيم و خوانش صحيحی از واقعيت و تضادهای عينی دوره گذ

های مارکس و ديگران را شناسايی کنيم؟ آيا ما ، حتی محدوديتشدهکسبپايه شناخت 

بايد به مارکس همچون پيامبر برخورد کنيم يا به گونه خود مارکس عمل کنيم و 

ها داشته باشيم؟ مارکسی که بدون تغيير راه و مند با پديدهبرخوردی علمی و تاريخ

هايش را در پرتو گرفت و ايدهش مدام از واقعيات عينی درس میااساسی گيریجهت

های نادرست را به داد و همواره آماده بود ايدهواقعيات و پراتيک، تغيير و تکامل می

تر از دولت ماند و مثلاً يک يا دو تجربه طولانیدور افکند. مارکس اگر زنده می

مارکسيسم و روش علمی خودش  خواست بهديد، آنگاه اگر میسوسياليستی را می

خواهد بود،  مدتکوتاهسوی کمونيسم وفادار باشد بايد بر اين باور که دوران گذار به

  کرد.می تجديدنظر

گيرد را بايد در به خود می مدتطولانیعلت اصلی اينکه دوره گذار خصلت  

ی از هاييا بخش –اين مشکل تاريخی جستجو کرد که در عمل انقلاب در يک کشور 

در تمامی جهان انقلاب  بارهيکپيوندند و امکان آن نيست به وقوع می -جهان 

) ١٩٧۶ - ١٨۴٨های پرولتری (سوسياليستی صورت بگيرد. تجربه موج اول انقلاب

اين مشکل تاريخی را رو آورد. پرولتاريا مجبور است تحت شرايطی تحولات 

پيش برد که هنوز دنيا تحت سلطه سوسياليستی را در يک کشور يا بخشی از جهان به

نظامی امپرياليسم  –امپرياليستی قرار دارد. مسئله فقط به توان سياسی  - داریسرمايه

به کار  هاانقلابتجربه نشان داد چگونه اين توان عليه اين  هرچندشود. محدود نمی

اين  داشتننگهالمللی از هيچ تلاشی برای محدود شود و بورژوازی بينگرفته می

امری که آفاری تمايل به ناديده انگاشتن  -کند. ها فروگذار نمیها و نابودی آنانقلاب

بر جهان  داریسرمايهتر اين است که تسلط شيوه توليد اما مسئله اساسی -ها دارد آن
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گذارد و تأثيرات مادی و ايدئولوژيک بسيار وسيعی بر جوامع سوسياليستی می

کند. اين تأثيرات کشش قدرتمندی را ا محدود و منحرف میدستاوردهای اين جوامع ر

کند. گذارد يا ايجاد میدر ميان اقشار و طبقات مختلف جامعه سوسياليستی باقی می

  )١٣٨۶در لوتا  شدهنقل(آواکيان/ 

ای در نظر بگيريد امروزه کشور سوسياليستی موجود باشد و نخواهد از فرآورده

که روابط  "زيبا و کارآمدی"ستفاده کند. کالای بسيار ا "آی فون"يا  "آی پد"چون 

کند. روابطی که متکی زشت و خونينی که برای توليدش ضروری است را پنهان می

بر استثمار وحشيانه کارگران و غارت دهشتناک طبيعت است. مشکل بتوان همه 

اهده فواره خون و تخريب مش "آی پد"مردم را قانع کرد تا پشت هر لمسی بر صفحه 

بحث بر سر نفی استفاده عاقلانه بشر از فنّاوری نيست بلکه در نظر گرفتن  ٧کنند. 

های قدرتمندی است که نظام و دولتعوارض اجتماعی و طبيعی آن و مقابله با کشش

 دهند.در سطح جهانی در مقابل جوامع سوسياليستی قرار می داریسرمايههای 

عنوان جزايری اند بهمجبور بوده تاکنون های سوسياليستیاين واقعيت که دولت

و تلاطمات آن هستند، عمل کنند، تأکيدی است بر  داریسرمايهکه محصور دريای 

                                                 
چين دوران مائو نيز با چنين معضل مشابهی درزمينهٔ استفاده يا عدم استفاده از اتومبيل شخصی  ٧ 

هايی که در مورد اتومبيل شخصی و مضرات آن برای جامعه و روبرو بود. عليرغم روشنگری
هايی از طبقات ويژه بخشراحتی قادر نبودند تمايل مردم (بهها بهدادند، کمونيستام میطبيعت انج

ميانی) را در استفاده از اين قبيل محصولات از بين برند. تمايلی که بعدها امثال دن شيائوپينگ بر آن 
ترين بزرگ، چين امروزه به داریسرمايهاحيا  درنتيجهرا احيا کردند.  داریسرمايهسوار شده و 

سال ديگر مجموع  ۵اتومبيل در سال) بدل شده و تا  بيست ميليونبازار اتومبيل جهان (حدوداً 
واحد خواهد رسيد. شهرهای بزرگ چين به آلوده دويست و سی ميليونهای اين کشور به اتومبيل

بيماری نفر به  صد هزارنه، ٢٠٠۵ترين شهرهای جهان بدل شده و طبق آمار رسمی تنها در سال 
  تنفسی کشنده مبتلا گشتند.

 ARTE-TV : LE dessous des cartes (laدر تلويزيون آر ته:  شدهپخشبه نقل از برنامه 
chine)  
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نبوده و هدف نهايی و پايان کار نيست. نمی مدتکوتاهاينکه ايجاد جامعه سوسياليستی 

توان حصاری به دور جامعه سوسياليستی کشيد و آن را از تحولات جهانی در 

تضادهای  های گوناگون از اقتصاد، سياست، هنر و فرهنگ ايزوله کرد.عرصه

جامعه سوسياليستی به همه دنيا ربط داشته و حل آن جزئی از يک پروسه جهانی 

است. والاترين وظيفه پرولتاريايی که در يک کشور به قدرت رسيده صرفاً اين نيست 

 هرچندهد و از آن دفاع کند، که سوسياليسم را درون مرزهای يک کشور توسعه بد

دولت سوسياليستی بيش از هر چيز بايد به روازاينای بسيار مهم است. اين وظيفه

برای حمايت از انقلاب جهانی پرولتری و گسترش آن عمل  "منطقه پايگاهی"مثابه 

کند. تضاد ميان انقلاب در يک کشور با انقلاب جهانی تضادی واقعی و جدی است 

منه و ميزان پيشبرد تحولات سوسياليستی در يک کشور را مشروط و اين تضاد دا

توان فرمان پيشروی جهش وار داد و فکر کرد بدون کند. به دلبخواه نمیمحدود می

توان تحولات سوسياليستی در يک کشور را عمق بخشيد. اگر رابطه محدوديت می

و گسترش انقلاب صحيحی ميان عمق بخشيدن به تحولات سوسياليستی در يک کشور 

تواند به ضد خود بدل شود. اگر جامعه در صحنه جهانی موجود نباشد اين تحولات می

سوسياليستی که از همان ابتدا در محاصره است به فرايند انقلاب جهانی ياری 

نرساند، قادر به حفظ خود و پيشروی نيست. دولت سوسياليستی بدون به ميدان آوردن 

تر کند. با تواند دوام خود را طولانیر در صحنه جهانی نمیهای انقلابی ديگپروسه

های انقلابی بهتکيه به روندهای انقلابی در کشورهای ديگر و ارتباط فزاينده با جنبش

و نارضايتی مردم اين جوامع از روابط  داریسرمايهتر ويژه در کشورهای پيشرفته

امعه سوسياليستی که اوج زندگی توان حتی با تمايلات اقشاری در جمی داریسرمايه

بينند، مقابله کرد. را در مصرف کالاهايی چون اتومبيل و تلفن همراه و غيره می
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کامل انقلاب در يک کشور حد معينی دارد. تنها با اولويت قرار دادن ت باوجوداين

های اين حد فشار آورد و در هر مقطع توان بر ديوارهمنافع انقلاب جهانی در کل می

شترين پيشروی انقلابی را تضمين کرد. تأثيرات تضاد ميان انقلاب در يک کشور با بي

بندی بوده که نيازمند جمع انکارناپذيرانقلاب جهانی بر جوامع سوسياليستی قرن بيستم 

  ٨از تجارب مثبت و منفی در اين زمينه است. تریجانبههمهتر و نقادانه عميق

ر شالوده اقتصادی جامعه آسان نيست. علاوه بر اين مشکل تاريخی، تغيي

طلبد. از ميان بردن را می داریسرمايهسوسياليسم شالوده اقتصادی بنيادا متفاوت از 

به جامعه سوسياليستی به ارث رسيده پيچيده است.  داریسرمايهروابط کالايی که از 

با در هم  هرچندبر توليد کالايی فائق آمد.  شبهيکتوان در جامعه سوسياليستی نمی

شکستن ماشين کهنه دولتی و کسب قدرت سياسی و انجام اقدامات اوليه و قاطعی 

دولتی گسست مهمی  ريزیبرنامهچون منع استثمار و سلب مالکيت از بورژوازی و 

کنندهتعيينگيرد و جامعه شاهد جهش صورت می داریسرمايهاز چارچوب اقتصاد 

حق "ی خواهد بود اما کل توليد کالايی و درزمينهٔ محدود کردن توليد کالاي ای

مثابه به "حق بورژوايی"توان به يک ضربت از ميان برد. محو را نمی "بورژوايی

به ارث برده،  داریسرمايهکه جامعه سوسياليستی از جامعه  "نشان مادر زادی"

  تر است.تر و زمان طولانینيازمند پيشبرد تحولات اساسی

                                                 
برای بحث بيشتر درزمينهٔ تضاد ميان انقلاب در يک کشور و پيشبرد انقلاب جهانی به کتاب فتح  ٨ 

اوايل دهه هشتاد ميلادی نگاشته شده، چارچوب  جهان اثر باب آواکيان رجوع شود. در اين اثر که در
گذاشتهبندی از دو تجربه چين و شوروی در برخورد به اين تضاد جلو در جمع ایکنندهتعيينمهم و 

  است و در آن مفهوم انترناسيوناليسم پرولتری عمق بيشتری يافته است. شده
  
 



   

135 
 

 خطیتکفرايندی ساده،  تنهانهبه کمونيسم  داریرمايهسخلاصه، دوره گذار از 

های نيست بلکه فرايندی دشوار، پيچيده و طولانی با حداکثر گسست مدتکوتاهو 

ممکن در هر مقطع زمانی معين است. طولانی است زيرا فرايند گذار به کمونيسم 

تضادهای  امری جهانی است و در يک کشور ميسر نيست. پيچيده است زيرا بايد بر

ای فائق آيد. دشوار است زيرا با مبارزه طبقاتی گسترده در سطح ملی و بينعديده

ها و با پيشرفت يافتهتکاملای که مارپيچی و جهش وار خورد. مبارزهالمللی گره می

های ها و شکستمعين همراه است. تنها در اين چارچوب پيروزی گردهایعقبو 

  باشند.و تبيين می فهمقابلبيستم  های پرولتری در قرنانقلاب

گذارد. درک وی آفاری تمايزی ميان جامعه سوسياليستی و جامعه کمونيستی نمی

وی  ازنظرعنوان دوره گذار منطبق بر واقعيت نيست. از جامعه سوسياليستی به

، ... دادهرخای است که در آن انقلاب سوسياليستی در يک کشور دوره گذار دوره«

فکری و يدی تا حد  کارتقسيمرحله دولت، پليس و ارتش رسمی الغا شده ... در اين م

های درون اين کشور در اين دورهٔ گذار ممکن کاهش خواهد يافت. ... اگر جنبش

، توسعهدرحالو  يافتهتوسعههای کشورهای المللی با تودهبتوانند با ايجاد همبستگی بين

زمان کار لازم "اين کشورها شوند و حاکميت  های سوسياليستی درانقلاب بخشالهام

بر فرايند توليد در سطحی جهانی الغا شود، توليد ارزش و پول به "اجتماعی ازلحاظ

توان گفت مرحله پايينی شود. ... در اين صورت میعنوان نماد ارزش نيز الغا می

دورهٔ  دولتی و داریسرمايه(آفاری: درباره  ٩ »است. آغازشدهجامعه کمونيستی 

  گذار/ پاسخ به پرويز صداقت)

                                                 
ای است که در آن انقلاب سوسياليستی در رهدوره گذار دو«است:  قرارازاينگفته آفاری  متن کامل ٩ 

، يعنی اکثريت مردم آن جامعه خواستار الغای مالکيت خصوصی وسايل توليد، دادهرخيک کشور 
اند. در اين تبعيضات جنسی، جنسيتی، قومی، مذهبی و نژادی شده الغایکار بيگانه شده و  القای
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زند. به چند دليل: يکم، اگر لای اظهاريه فوق موج میالتقاط و ايده آليسم در لابه

فکری و يدی هم ملغی شده  کارتقسيمدولت و پليس و ارتش ملغی شده است يعنی 

است. چون دولت نهادی تخصصی است که بازتاب تقسيم جامعه به طبقات و آثار 

از تقسيم جامعه به طبقات مانند تضاد کار فکری و يدی است. دوم،  ماندهبرجای

کند. مشروط می "اگر"و  "تا حد امکان"فاری دوره بندی خود را با کلماتی چون آ

ها است که توسط شرايط سياسی، "اگر"ها و "حد امکان"بحث در مورد همين 

شوند. سوم، و مشروط می المللی تعييناقتصادی و اجتماعی معين در سطح ملی و بين

چه تفاوت کمی و کيفی بين مرحله پايين جامعه کمونيستی با مرحله بالايی آن موجود 

است. مشخص نيست دوره گذاری که در آن دولت، پليس، ارتش در سطح ملی و 

اجتماعی و توليد ارزش و پول در سطح جهانی ملغی  ازلحاظحاکميت زمان کار 

اصطلاح مرحله پايينی با مرحله چه فرقی بين اين بهشده، چه دوره گذاری است. 

                                                                                                                     
های غيرمتمرکز های کارگر و کميتهتعاونی مرحله دولت، پليس و ارتش رسمی الغا شده و در عوض

کنند تا در حد امکان شرايط توليد، يعنی فرايند کار، زمان کار، محلی باهم در سطح ملی هماهنگی می
مشترک پيرامون نيازها  هایگيریتصميمو نحوه توليد و توزيع را بر اساس  توليدشدهنوع محصول 

فکری و  کارتقسيمزانه جمعی و دمکراتيک تعيين کنند. های خود و جامعه در جلسات روو محدوديت
های عليه زنان و اقليت آميزتبعيضفکری و يدی تا حدی ممکن کاهش خواهد يافت، قوانين  کارتقسيم

با  وپرورشآموزشرايگان خواهد بود و نظام  وپرورشآموزشستم ديده لغو خواهد شد. بهداشت و 
ها، تشکيلات و انتخابات کرد. دمکراسی همچنين در آزادی رسانهمقابله خواهد  انديشیجزمهر نوع 

های درون اين کشور در اين دورهٔ گذار بتوانند با ايجاد به عمل گذاشته خواهد شد. اگر جنبش
های انقلاب بخشالهام، توسعهدرحالو  يافتهتوسعههای کشورهای المللی با تودههمبستگی بين

اجتماعی " بر فرايند توليد در  ازلحاظشوند و حاکميت "زمان کار لازم سوسياليستی در اين کشورها 
در فرايند  درنتيجهشود. عنوان نماد ارزش نيز الغا میسطحی جهانی الغا شود، توليد ارزش و پول به

در حين کارش  شدهمصرفکار واقعی يا انرژی  زمانمدتتواند بر مبنای توزيع نيز هر فرد می
برابری صرف توليد آن  زمانمدترا انتخاب کند که  موردنيازشايل مصرفی ای از وسمجموعه

است. در غير اين  آغازشدهتوان گفت مرحله پايينی جامعه کمونيستی شده. در اين صورت می
در » و روابط اجتماعی مرتبط با آن حاصل نخواهد شد. داریسرمايهصورت گسست از شيوه توليد 

  ات آفاری خواهيم پرداخت.ادامه به جوانب ديگر اظهار
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اما در عمل  درنيفتدکند به مرحله گرايی ظاهر آفاری تلاش میبالايی موجود است. به

آورد که خلاف ديدگاه مارکس است. مارکس کل اغتشاش تئوريکی به وجود می

سوسياليسم  دانست.می به کمونيسم داریسرمايهدوره گذار از مرحله سوسياليسم را 

ً توسط يک مرحله مشخص از تکامل جامعه است. اين مرحله ای است که عمدتا

موجوديت نوع خاصی از دولت به نام ديکتاتوری پرولتاريا و با قوانين مربوط به 

شود. اين قوانين بازتاب خود در حيطه اقتصاد، سياست و فرهنگ مشخص می

است مارکس سوسياليسم را مرحله خصلت متضاد و گذرای اين مرحله هستند. درست 

کرد و چندان بر تفاوت کيفی ميان اين دو يا فاز پايينی جامعه کمونيستی قلمداد می

 به سوسياليسم داریسرمايهمعتقد به دوره گذار از  وجههيچبهمرحله تأکيد نکرد، اما 

ست. داننبود و سوسياليسم و کمونيسم را نيز يک نظام اقتصادی اجتماعی واحد نمی

تواند استوار است، نمی "اندازه کارشبه هرکس به"روشن است نظامی که بر مبنای 

 "اندازه نيازشبه هرکس به"اجتماعی باشد که مبنايش  –بيانگر همان نظام اقتصادی 

باشد. يا جامعه در حال گذاری که به قول مارکس در آن يک طبقه، دولت يعنی می

تواند همان نظامی باشد که هيچ دولت و کند نمییديکتاتوری خود را حفظ و اعمال م

ای در آن موجود نيست. گذار به جامعه کمونيستیِ بی طبقه بعد از هزاران سال طبقه

تواند بيانگر يک جهش شود) نمیجامعه طبقاتی (که شامل خود سوسياليسم نيز می

ل نشدن سوسياليسم کيفی عظيم نباشد. تمايز قائل نشدن بين سوسياليسم و کمونيسم و قائ

سياسی  -و کمونيسم تاريخا نتايج ايدئولوژيک  داریسرمايهعنوان دوره گذار بين به

های راست و رفرميستی دامن زده است. يکی از زيانباری داشته و به تقويت گرايش

است. مدلی که اغلب ترتسکيست ها  "های اجتماعی در حال گذارسيستم"اين الگوها 
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آنان چون امکان برقراری سوسياليسم در يک يا چند کشور را نفی  ١٠گذارند. پيش می

کنند تا فرموله می -بورژوا دمکراتيک يا سوسيال دمکراتيکی –کنند، دوره گذاری می

دلخواه در هم آميزند تا بتوانند به داریسرمايهجوانب يا اشکالی از سوسياليسم را با 

امعه را در جهت سوسياليسم رشد دهند. ها را در زمان مقتضی تجزيه کرده جخود آن

های انقلابی و انقلاب اجتماعی ضروری برای عبور از يک شيوه البته بدون آشفتگی

  ١١توليدی به شيوه ديگر. 

ای يابد. او قوانين پايهدامنه ايده آليسم آفاری حتی به کمونيسم نيز تسری می

شود برد و مدعی میمیماترياليسم تاريخی که مارکس بنيان نهاد را زير سؤال 

امری فرا عنوان مارکس نظريه خود را در مورد جوامع طبقاتی مطرح کرده و نه به«

                                                 
که در نشريه » درباره ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا«توان به مقاله تراب ثالث به نام برای مثال می ١٠

رجوع کرد. نويسنده ضمن دفاع از مقوله ديکتاتوری  منتشرشده ١٣٩۴کندوکاو، شماره دوم، خرداد 
اين ديکتاتوری را به حق ويژه پرولتاريا  های اقتصادی آن بوده وپرولتاريا عاجز از توضيح پايه

  دهد. تقليل می
 
اين مائو بود که برای نخستين بار در نقد اقتصاد شوروی درک رايج در مورد گذار به کمونيسم  ١١ 

ای که منافع آن با کمونيسم در در سوسياليسم گروه اجتماعی يا طبقه شدهگفته: «قرارداد موردانتقادرا 
، گذار به کمونيسم بدون يک انقلاب اجتماعی صورت خواهد درنتيجهارد و تضاد باشد وجود ند

ای طبقه ديگر را سرنگون کند. ولی پذيرفت. بدون شک گذار به کمونيسم امری نيست که در آن طبقه
به اين معنا نيست که يک انقلاب اجتماعی رخ نخواهد داد، زيرا جايگزينی يک نوع روابط توليدی 

، يک انقلاب است ... گذار از "توزيع ديگرعبارتبهی ديگر يک جهش کيفی توسط روابط توليد
نياز" در دوران کمونيسم را بايد انقلابی در  برحسبکار" در دوران سوسياليسم به "توزيع  برحسب

ً مسائلی با "گروه های دی نفعی" که با روابط توليدی ناميد ... در جريان تحول اين جامعه، حتما
د دمساز شده و مايل به تغيير آن نيستند، پديدار خواهد شد. برای مثال اگر قانون توزيع نهادهای موجو

توانند با کار بيشتر، حقوق بيشتری دريافت کنند، ولی زمانی که آنان می درآيدکار به اجرا  برحسب
ز بسا آنان انياز" به مرحله عمل گذارده شود، چه برحسبتغييری صورت پذيرد و قانون "توزيع 

های کهنه وضع جديد ناراحت و ناراضی باشند. ساختمان يک نظام نو همواره مستلزم نابودی نظام
هايی نيز است. بدون ويرانی سازندگی ميسر نيست. اگر ويرانی ضروری است، پس جبراً نارضايتی

  ) ۴۶ – ۴٧: ١٩٧٧(مائو » پديد خواهد آورد.
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ديگر شيوه ای که مبتنی بر اختلاف طبقاتی نباشد در جامعه ديگرعبارتیبه. تاريخی

 »در زندگی اجتماعی و فکری نخواهد بود. کنندهتعيينتوليد زندگی مادی عامل 

  با فريدا آفاری درباره مسائل زنان) گويیوگفت(آفاری: 

در  کنندهتعيينديگر شيوه توليد زندگی مادی عامل «اين چه شرايطی است که 

توان فکر و ايده را از شرايط مادی مگر می .»زندگی اجتماعی و فکری نخواهد بود

ً بهشت را بر مبنای آرزوها، خيالات و گويند انسانتوليد جدا کرد. می ها غالبا

که خواهد بود و آيندگان در  گونهآنکنند نه اند تصوير میهايی که کشيدهمحروميت

خواهد می "های هگلیمارکسيست"مورد آن فکر خواهند کرد. آفاری نيز همچون 

کمونيسم را بر مبنای تحقق عقل و ايده مطلق هگل تعريف کند. کمونيسم برای وی 

رسد و از اجبار به زندگی اقتصادی طلق میمکانی است که روند تعالی ايده به کمال م

کنند و به شود؛ فکر و روابط اجتماعی هر جور خواستند زندگی و عمل میرها می

يابند. به باور آفاری در جامعه کمونيستی زندگی روند و تکامل میهر جهت می

کند ها تحميل میهايی که شيوه توليد به انساناجتماعی و فکری از دست ضرورت

ايفا  ایکنندهتعيينعنوان يک ضرورت نقش رغ خواهند شد؛ ديگر شيوه توليد بهفا

و روابط توليدی تر مفاهيمی چون تضاد ميان نيروهای نخواهد کرد و به عبارت دقيق

در آن جامعه کاربردی نخواهند داشت. اين اوج  زيربناتوليدی يا تضاد ميان روبنا و 

مارکس «گويد: ای علم مارکسيسم است. آفاری میيهايده آليسم و منحل کردن مفاهيم پا

عنوان امری فرا نظريه خود را در مورد جوامع طبقاتی مطرح کرده و نه به

عنوان يکی از ها صدها سال بعد به نظريات مارکس به. بدون شک، انسان»تاريخی

ی ترين متفکران تاريخ برخوردی متفاوت از امروز خواهند داشت؛ اما مفاهيمبزرگ

و روبنا که مارکس  زيربنا، روابط توليدی، توليدیهای چون شيوه توليد، نيروی
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توضيح داده برای سراسر فرايند تکامل جامعه کاربرد دارند. هم جوامع غير طبقاتی 

اند هم در جامعه کمونيستی آينده ها قابل توضيحهای اوليه بر مبنای اين مقولهکمون

 توليدیروابط توليد و همچنين تضاد ميان نيروهای  درنتيجهکماکان ضرورت توليد و 

ها ديگر از خصلت تضاد ميان آن هرچندو روابط توليدی موجود خواهند بود. 

ها آگاهانه و آنتاگونيسم طبقاتی برخوردار نخواهد بود. در جامعه کمونيستی انسان

ها زادی انساندهند اما در آن جامعه نيز ميزان آداوطلبانه خود و جهان را تغيير می

های عينی تعيين و مشروط میدر حيطه زندگی اجتماعی و فکری توسط ضرورت

ها که جامعه کمونيستی را بی شود. مائو عليه درک غلط حاکم بر اغلب کمونيست

کردند جنگيد. (مائو پنداشتند و آن را يک هارمونی بزرگ تصوير میتضاد می

عبور کند، آن داریسرمايهاز عصر  عطورقطبه) روشن است زمانی که بشر ١٩٧٧

هايی چون دولت و طبقه ناپديد خواهند از نو تعريف خواهد شد، پديده چيزهمهوقت 

شود تا بدان حد که به تعبير مارکس کلی دگرگون میشد و شرايط مادی بشری به

های پيش ای ضرورتتاريخ واقعی تازه آغاز خواهد شد. بدون شک در چنان آينده

هايی روبرو ها و آزادیشر هم تغيير خواهند کرد اما کماکان بشر با ضرورتپای ب

ها برای ما محتوی و شکل آن هرچنداست که افکار و اعمالش را شکل خواهند داد. 

نيستند اما کماکان در چارچوب شيوه توليد کمونيستی تعيين خواهند شد  بينیپيشقابل 

  کنند.يش را طلب میخاص خو هایحلراهو تضادهای آن جامعه 

  

  دولت يا اشاعه توهم! ءالغا

ای است که در اين مرحله دولت، ارتش و دوران گذار دوره«: گويدآفاری می

يک دولت مرکزی است   نه احياء  ديکتاتوری پرولتاريا«و » شده ءپليس رسمی الغا
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و پليس البته آفاری به فرايندی که منجر به الغای دولت و ارتش  ».و نه ديکتاتوری

ها با آن های واقعی که انقلابو چشم بر تضادها و پيچيدگیدارد ای نشود اشارهمی

های مارکس وفادار است اما درکش از ظاهر به تئوریبندد. او بهاند میروبرو شده

سوسياليسم و انقلاب سوسياليستی نسبتی با ديدگاه مارکس ندارد. مارکس همواره 

ا اين تحريف آشکار است که مخالفت کلی و عمومی خواهان زوال دولت بوده ام

قدرت دولتی در دوره گذار بدانيم. ضديت  هرگونهمارکس با دولت را مخالفت با 

مارکس با دولت به تشخيص ضرورت و امکان از بين بردن تمايزات طبقاتی ارتباط 

داشته زيرا دولت خود برخاسته از تمايزات طبقاتی است. مارکس تشخيص داد که 

شود بلکه فرايند لغو آن جزئی از فرايند از بين بردن کليه دولت بافرمان لغو نمی

) است. ملغی کردن دولت وجود نوع "چهار کليت"تمايزات طبقاتی (به عبارتی محو 

وضوح بر ديکتاتوری کند. به اين دليل مارکس بهمی آورالزامديگری از دولت را 

زوال دولت تأکيد کرد. فقط کافی است به جدلعنوان گام ضروری برای پرولتاريا به

 ١٢ها در مورد دولت رجوع شود. های تئوريک مارکس و انگلس با آنارشيست

و شناخت از قوانين  طورکلیبهمارکس با خوانش صحيح از واقعيت جامعه طبقاتی 

به شکل اخص، ضرورتی به نام ديکتاتوری پرولتاريا  داریسرمايهحاکم بر جامعه 

های مارکس به آثار توان برای درک ديدگاهص داد و بر آن تأکيد کرد. میرا تشخي

به همانند مارکس  قولنقلجای ذکر اين يا آن گوناگون او رجوع کرد اما بهتر است به

رجوع کنيم تا دريابيم چرا دولت ديکتاتوری پرولتاريا ضروری است.  واقعيات

  توان از دست آن خلاص شد.یای مهای اين دولت چيست و در چه پروسهويژگی
                                                 

باکونين اثر  »و آنارشی" گرايیدولتلی بر کتاب "نظری ک«توان به دو نوشتار برای مثال می ١٢ 
 تارنمایاثر انگلس رجوع شود. ترجمه فارسی اين دو نوشته در  »درباره اتوريته«مارکس و 

  است. دسترسقابلآذرخش 
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  ها لازم است بر چند نکته مهم تأکيد کنيم:قبل از پاسخ به اين پرسش

و تنها در يک  گرفتهشکلجهانی معين  -يکم، دولت در يک فرايند تاريخی 

ً محصول  درنتيجهتواند زوال يابد. جهانی می -فرايند تاريخی  زوال دولت صرفا

گونه که اشاره شد تا نبوده و نخواهد بود. همان تکامل داخلی جامعه سوسياليستی

حاکم باشد، نياز به دولت سوسياليستی  داریسرمايههايی از جهان زمانی که بر بخش

برای دفاع از کشور سوسياليستی و دستاوردهای انقلاب و همچنين پيشروی انقلاب و 

رايند زوال توان فضروری است. در عالم خيال می داریسرمايهممانعت از احيا 

اند. تجربه تمامی دولت را نرم و راحت تصور کرد اما واقعيات سخت و زمينی

های قرن بيستم مهر تأييدی بر اين واقعيات است. هيچ انقلابی نبوده که با جنگانقلاب

سياسی روبرو نشده  -های اقتصادی های مسلحانه، تحريمهای تجاوزکارانه، توطئه

های نوپا يا لی تمام تلاش خود را برای سرنگونی نظامالملباشد. بورژوازی بين

احکامی چون ملغی  درنتيجهو خواهد برد.  کاربردهبهها منحرف کردن ماهيت انقلاب

ساختن دولت و ارتش و پليس پيشاپيش نشانهٔ شکست طلبی يا تسليم در مقابل 

اين بود که کمون پاريس شکست سريع المللی است. يکی از دلايل مهم بورژوازی بين

اندازه کافی قوی و ابزار لازم (ارتش قدرتمند) تحت فرماندهی واحد (رهبری به

  متمرکز) برای دفاع از خود نداشت.

توان با يک حکم يا نمی شبهيکدوم، بديهی است پس از سرنگونی بورژوازی 

فرمان دولتی طبقات را ملغی ساخت. جامعهٔ دوره گذار کماکان يک جامعه طبقاتی 

 وسویسمتترين پرسش در ارتباط با جامعه طبقاتی اين است که: ت. اساسیاس

شود. مفهوم ديکتاتوری طبقاتی جامعه توسط حاکميت کدام طبقهٔ مشخص، تعيين می

و هراسی که  –اشاره به اين حاکميت دارد. اگر از تعاريف عاميانه از ديکتاتوری 
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ل ديکتاتوری طبقاتی يعنی اينکه يک بگذريم، اعما -امثال آفاری از اين کلمه دارند 

ها، اهداف و جهت حرکت جامعه را تعيين میطبقه دستور کار جامعه يعنی چارچوب

کند. آيا جامعه می ديکتهتر حتی آن را به ديگران کند و به عبارت مشخص

سوسياليستی مانند هر جامعه طبقاتی نياز به دستور کار معين دارد يا نه و نياز به 

قدرت و ساختار و رويکرد معين دارد که اين دستور کار را به اجرا گذارد يا نيرو و 

خير؟ مسئله اساسی ماهيت سياسی طبقاتی و چگونگی اجرای اين دستور کار است. 

اش را بر جامعه اعمال نکند طبقهٔ ديگر يعنی بورژوازی اين اگر طبقه کارگر سلطه

باشد، بورژوازی  شدهتقسيمبه طبقات  کار را انجام خواهد داد. تا زمانی که جامعه

ای کوتاه نخواهد آمد بلکه هر آن توانايی و لحظه تنهانهآن  شدهٔ سرنگونحتی در شکل 

  امکانش را دارد تا قدرت خود را احيا کرده و دوباره در رأس جامعه قرار گيرد. 

ندر سطح ملی و بي داریسرمايهتا آنجايی که به سرکوب نيروهای مدافع نظم 

، فهم ضرورت برپايی و حفظ قدرت گرددبرمیالمللی و دفاع از دستاوردهای انقلاب 

چندان مشکل نيست؛ اما آنچه کماکان حفظ  -عليرغم هر نامی که بدان داده شود  -

 - کند، روابط اقتصادی نهادی به نام دولت را در جامعه سوسياليستی ضروری می

از ساختار عينی جامعه است. خصلت  اجتماعی حاکم بر جامعه است. دولت بخشی

اجتماعی مشخصی که خود جزئی از آن است و روابط  کارتقسيمهر دولتی توسط 

ً به آن خدمت کرده و بازتوليدش کند، تعيين میتوليدی شود. پايه يا ای که بايد نهايتا

تقسيمها بايد در اين عامل اساسی حفظ دولت سوسياليستی را نيز مانند تمامی دولت

به "و روابط توليدی حاکم بر جامعه جستجو کرد. تا زمانی که در جامعه، اصل  کار

موجود باشد، نهادی به نام دولت ضروری است. زمانی لنين  "اندازه کارشهر کس به

نقل( »دولت پرولتری به يک معنا دولت بورژوايی بدون بورژوازی است.«گفت: 
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) به اين دليل که در ٢٣ص  ۴۶اره ، شم١٩٧۵نوامبر  ١۴در خبرنامه پکن،  شده

جامعه سوسياليستی هنوز جوانب معينی از حق بورژوايی کماکان موجوديت داشته و 

هر کس به"يا اصل  – "حق بورژوايی"کند. تا زمانی که دولت از آن حفاظت می

عنوان موجود باشد، دولت هم موجود خواهد بود. دولت پرولتری به - "اندازه کارش

شناسد، از آن را به رسميت می -کار  برحسبيعنی توزيع  –ين حق يک دولت ا

دهد اين حق باقی بماند. دولت ديکتاتوری پرولتاريا حتی به کند و اجازه میحمايت می

کند که بدان گردن گذارند. علت اساسی اينکه مارکس درجاتی مردم را مجبور می

ن گذار دولتی به نام عليرغم ضديت تام و تمامش با دولت برای سراسر دورا

به دليل وجود  فهميدمیدانست در اين بود که ديکتاتوری پرولتاريا را ضروری می

حق بورژوايی، نهادی به نام دولت ضروری بوده و حفظ آن به ناگزير برخاسته و 

وابسته به وجود چنين حقی است؛ اما اين يک وجه يا کارکرد دولت سوسياليستی 

اين است که دولت پرولتری وظيفه  -تر آن ه متضاد و مهميا وج -است. وجه ديگر 

عبور از جامعه طبقاتی و از بين بردن خود را نيز در دستور کار قرار داده است؛ 

مدام  حالدرعينيعنی از يکسو وجود اين دولت برخاسته از حق بورژوايی است اما 

عنوان دولت را موجب هبايد اين حق را محدود کند تا بتواند کليه روابطی که نهادی ب

کند را محو کند. بدون محو اين روابط، زوال دولت شود و آن را ضروری میمی

بدون از بين رفتن  -تحت هر عنوان و شکل  –ميسر نيست. مدعی ملغی شدن دولت 

با ماهيت بورژوايی) به اين يا آن  همآنابدی دانستن دولت ( درواقعحق بورژوايی 

معنا دولت سوسياليستی با يک مشکل يا تناقض اساسی روبرو شکل دگر است. به اين 

عنوان يک دولت ابزار سلطه است، به اين صورت که دولت سوسياليستی کماکان به

که هدفش خاتمه  هرچندطبقاتی است و مهر و نشان جامعه کهن را بر خود دارد، 
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فهم اين د. بخشيدن به هر شکلی از سلطه و تمايز طبقاتی و هر شکلی از دولت باش

  .است کنندهتعيين ،ای سوسياليستی است يا خيرديالکتيک در تشخيص اينکه چه جامعه

مجبور است هم از حق بورژوايی دفاع کند هم  زمانهمچرا دولت سوسياليستی 

تواند بر کليه از يکسو جامعه سوسياليستی بدون تکيه به اين حق نمیآن را محدود؟ 

ابر اقتصادی اجتماعی فائق آيد. بدون تأکيد بر حق اشکال و روابط کهنه و نابر

اينکه هر  ها شناخته نخواهند شد. بر پايهشود و نابرابریبرابری، تضادها آشکار نمی

کند، اجازه استفاده يا استثمار از کار کس بر مبنای ميزان کارش از جامعه دريافت می

 "کار خويش"دهٔ برابر از شود؛ اما در جوهر اين استفاديگران به فردی داده نمی

طور رسمی افراد از اين نظر برابرند که جامعه از نابرابری نيز نهفته است؛ زيرا به

های مصرفی در توزيع فرآورده گيریاندازهبرای  –يعنی کار  –يک معيار واحد 

کند: برخی کند؛ اما در واقعيت شرايط کارگران باهم فرق میها استفاده میميان آن

تر، سطح فرهنگی و مهارت فنی برخی بالاتر از سايرين ند و برخی ضعيفترقوی

دهند باهم برابر نيست است بنابراين ميزان کاری که همه کارگران به جامعه ارائه می

طور غيرمستقيم و نهفته است به "کار برحسبتوزيع "و حق برابر که در اصل 

شناسد و به ظرفيت توليدی کارگر تلويحی درآمد نابرابر ميان افراد را به رسميت می

کند. تحت شرايطی که در مقابل کار برابر صورت يک امتياز طبيعی برخورد میبه

اصطلاح شود سطح زندگی کسانی که قوی و ماهر بوده يا بهمزد برابر پرداخت می

خور کمتری دارند بالاتر است و کسانی که وضعشان عکس اين باشد سطح زندگی نان

دارند. نتيجهٔ اين وضع، نابرابری است. البته اين نابرابری با نابرابری در  پائين تری

بنيادا متفاوت است؛ اما کماکان در مقايسه با جامعه کمونيستی و  داریسرمايهجامعه 

اين وضع يک  "اندازه نيازشاندازه توانش، به هر کس بهاز هر کس به"اصل 
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يعنی پرداخت  –يکسان برای همگان شود. به کار بردن معيار محسوب می "نقص"

موجب تقويت نابرابری نيز خواهد شد که اگر جلوی آن گرفته  –بر مبنای ميزان کار 

خواهد کرد. به اين دليل دولت سوسياليستی بايد مدام حق  گردعقبنشود جامعه 

  بورژوايی را محدود کند.

ديت خود حق بورژوايی در اشکال گوناگون در جامعه سوسياليستی به موجو

ادامه خواهد داد و تأثيرات ايدئولوژيک خود را بر جامعه اعمال خواهد کرد. اين حق 

طور مدام در تضادهای ميان اشکال گوناگون مالکيت سوسياليستی بر ابزار توليد، به

های توليد ها هنگام توليد و شکل توزيع فرآوردهموقعيت افراد و روابط متقابل ميان آن

سرعت از شر اين حق راحت شد آن توان بهدهد. علت اينکه نمیخود را نشان می

تواند از تکامل ساختار اقتصادی جامعه و از سطح رشد حق هرگز نمی«است که 

) هنوز جامعه از ٢٢: ١٣٧۵(مارکس  »فرهنگی مبتنی بر اين ساختار فراتر رود.

، ماندهعقبتضاد ميان زن و مرد، شکاف ميان شهر و روستا و مناطق پيشرفته و 

ها توان اين شکافبرد. با صدور فرمان نمیميان کار فکری و يدی رنج می کارتقسيم

را پر کرد و تضادها را از ميان برد و اين حق را ملغی ساخت. مسئله اساسی ايجاد 

تواند با فرمانی شرايطی است که به محو اين حق ياری رساند. دولت پرولتری نمی

تواند آن را به سمت مرگ تدريجی هدايت کند، بلکه تنها میحق بورژوايی را ملغی 

های عينی وجود خويش را نيز محو کند. ضرورت اساسی وجود دولت کند تا پايه

ديکتاتوری پرولتاريا در همين نکته اساسی نهفته است. تکرار کنيم ديکتاتوری 

وايی بوده و از نوعی خود بازتاب اين حق بورژعنوان دولت بهپرولتاريا از يکسو به

کند، جوانب معينی از حق بورژوايی که کماکان موجوديت قانونی داشته حفاظت می

ها توده توانمندسازیاز سوی ديگر با تغيير در شرايط اقتصادی اجتماعی جامعه و 
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شرايط را برای محدود کردن مدام و نابودی کامل اين حق فراهم خواهد کرد. اين 

ای که از موجوديت حق بورژوايی اندازهيستی است؛ بهخصلت متناقض دولت سوسيال

ها هنوز مهر و نشان جامعه طبقاتی را بر خود دارد و کند مانند همه دولتحفاظت می

های مادی خود ياری میکند؛ به از بين بردن پايهای که اين حق را محدود میاندازهبه

ن ديگر از نهادی به نام دولت جامعه کمونيستی خواهد شد که در آ ساززمينهرساند و 

  خبری نخواهد بود.  

های مصرف برقراری اصل توزيع فرآورده طرفازيکتضاد اينجا است که 

توان آن را ارادی و تاريخی ضروری است و نمی ازلحاظکار،  برحسبشخصی 

اين  از ميان برد از طرف ديگر، حق برابری  که در شبهيکدلبخواهی نفی کرد يا 

کماکان حق بورژوايی است و زمينه و شرايطی است که  يافتهتجسمی اصل توزيع

تواند از آن سربلند کند. اين مسئله بيانگر خصلت متضاد جامعه می داریسرمايه

خاک کمونيستی موجود است هم خاک  همآنای که در سوسياليستی است. جامعه

تر حق بورژوايی) (به عبارت دقيق داریسرمايه. به درجاتی که خاک داریسرمايه

محدود شود و خاک کمونيستی گسترش يابد (روابط اقتصادی اجتماعی کمونيستی 

ميسر خواهد  -البته در سطح جهانی -تکامل يابد)، امکان برقراری جامعه کمونيستی 

زند مبارزه بر سر تحديد يا آنچه ماهيت سراسر دوران گذار را رقم می درنتيجهشد. 

ترين دستاورد اين بزرگ محو اين حق است. درنهايتی و عدم تحديد حق بورژواي

طور مسلم از ميان شود. بهتئوريکی و پراتيکی انقلاب فرهنگی چين محسوب می

بردن نهايی اين حق نيازمند تحولات اساسی در يک کشور و پيشبرد انقلاب در 

 "چهار کليت"طور که مارکس تحت عنوان سراسر جهان است. اين تحولات همان

تواند شامل رشد فزاينده بوده و صرفاً نمی چندوجهیو  چندلايه، جانبههمهتوضيح داد 
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جامعه باشد بلکه اين تحول وجوه  موردنيازنيروهای توليدی يا وفور محصولات 

های کارکن را نيز کل روبنا و فرهنگ مشخصاً تحول ايدئولوژيک توده ازجملهديگر 

است تا  "های سنتیسست راديکال از ايدهگ"در بردارد. نياز به جهشی فکری و 

ها آگاهانه و داوطلبانه بخواهند بر مبنای توانشان کار کنند و بر مبنای نيازشان انسان

  دريافت کنند.

توان حق بورژوايی را محدود کرد؟ آيا بدون وجود دولت يا قدرت مرکزی می

نقطه رجوع  ظاهراً  »ها است.غيرمتمرکز توده خودفرمانیشکل «آفاری طرفدار 

چين و شوروی است.  "منفی"کمون پاريس و نقد دو تجربه  "مثبت"آفاری تجربه 

ای به دلايل شکست سريع کمون و اينکه کمون فرصت آن را نيافت البته بدون اشاره

ای در سطح رابطه خود با مناطق ديگر فرانسه کسب کند. علاوه ترين تجربهکوچک

اين دو تجربه بزرگ از زاويه رابطه قدرت مرکزی  بر اين آفاری با يکسان انگاشتن

. است توجههای تاريخی عملاً بیها، به واقعيتو قدرت محلی و تضادهای ميان آن

درزمينهٔ حل صحيح تضاد ميان اعمال قدرت در سطح مرکزی و قدرت در سطح 

کمونيست -محلی ريزیبرنامهمرکزی و  ريزیبرنامهحل تضاد ميان  ازجمله -محلی 

های چينی با نقد اشتباهات مدل سوسياليسم در دوران استالين، کيفيتا به گونه ديگری 

اما مشکل امثال آفاری نقد دو تجربه بزرگ يا برجسته کردن تجربه  ١٣عمل کردند. 

از قدرت  جانبهيککمون پاريس نيست، بلکه درک غلط و وارونه و در بهترين حالت 

أسفانه در ميان اغلب نيروهای چپ، بحث در سياسی و چگونگی اعمال آن است. مت

                                                 
منتخب آثار مائو تسه دون و همچنين  ۵در جلد  ده مناسبات بزرگبرای مثال رجوع شود به مقاله  ١٣ 

کتاب آموزشی  –سوی کمونيسم اقتصاد مائوئيستی و مسير انقلابی بهبر کتاب  مؤخره ريموند لوتا
ای برای يک سوسياليسم عملی و مائوئيستی: دفاعيه ريزیبرنامهتئوری و پراتيک «به نام  شانگهای

  ».رؤياپرداز
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ای کارکرد و وظايف اساسی قدرت سياسی جايگزين بحث پايه اين يا آن شکلمورد 

به هر نام و  شدهکسبدولت سوسياليستی شده است. مشخص نيست قدرت سياسی 

عنوان يا شکلی که باشد چه تضادهايی را بايد حل کند و چه وظايفی را در دست گيرد 

ها بتوان در مورد شکل مناسبش سخن راند. در بهترين حالت درک ر بستر آنتا ب

غيرمتمرکز "و يا همچون آفاری  "سپردن کارها به مردم"بسياری از قدرت انقلابی 

ای است که طبقه کارگر پس قدرت مرکزی است. انگار قدرت سياسی شيرينی "کردن

ها مزه آن را بچشند و مدافع توده ها پخش کند تااز کسب قدرت بايد آن را ميان توده

را از ميان برد در آن  داریسرمايهآن شوند. اگر بتوان با توزيع برابر ثروت، نظم 

محلی يا  خودمختاریچه به شکل -صورت با توزيع يا پخش قدرت سياسی 

 نظرازنقطه آنکهحال. يافتدستتوان به زوال آن نيز می -هاتوده خودفرمانی

واقعی  مسئلهصورتاست.  خوردهگرهل دولت با پرسش ديگری مارکسيستی زوا

تغيير بنيادهای جامعه و هدايت آن به جهت ديگر است. بدون تغيير و تحولی عظيم 

 کنندهدگرگونامکان چنين جابجايی نيست. برای چنين تغيير و تحولی نياز به قدرتی 

اين جابجايی و رسيدن به تر باشد امکان قوی کنندهدگرگوناين قدرت  هراندازهاست. 

يکی از مشخصه طورقطعبهمکان و شرايطی که دولت زوال يابد، بيشتر خواهد شد. 

ای است؛ ها در هر سطح و زمينه، تکيه به تودهکنندهدگرگونهای اساسی اين قدرت 

اجتماعی  -اما معضل اين است که بدون دگرگون کردن تام و تمام مناسبات اقتصادی 

عنوان بازيگران اصلی ها به، تودهبازیزمينتغيير  ديگرعبارتیبهه يا حاکم بر جامع

نيز نقش کامل خود را ايفا نخواهند کرد و زمينه مادی برای زوال دولت فراهم 

تا بيشتر درگير  سازدمیها را توانمند تر يعنی دولتی که تودهنخواهد گشت. دولت قوی

ای اجتماعی بيشتری توليد شود. منظور از هاداره و کنترل جامعه شوند تا دگرگونی
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تر بودن دولت افزايش بوروکراسی و ارتش نيست بلکه داشتن توان و نيروی قوی

چون محو  آسايیغولهای لازمه برای تغيير است. توان و نيرويی که بتواند وزنه

  را بلند کند.» چهار کليت«

رگير کردن بيشتر اشکالی چون خودمختاری يا خودفرمانی برای د طورقطعبه

ای لازم است اما کماکان نياز به ها در حيات سياسی جامعه و اعمال قدرت تودهتوده

نابرابری در  هرگونهمرکزی و بالطبع قدرت مرکزی است تا بتوان  ريزیبرنامه

را از بين برد. مشکل بتوان جهان کمونيستی آينده را  …ها و مناطق و ميان توده

غيرقابلمرکزی در سطح جهانی تصور کرد.  ريزیرنامهببدون وجود نوعی از 

هايی جدا و مستقل از است که بتوان تضادهای پيچيده جهان را توسط کمون تصور

حل کرد. در جهان کمونيستی آينده نيز  –های اوليه مانند دوران کمون -يکديگر 

خواهد ماند تا به  باقی» قدرت سياسی«نه  کنندهدگرگونکماکان نياز به قدرتی 

های پيش پای جامعه پاسخ داد. به قول مارکس در جامعه کمونيستی ضرورت

) ۶٩: ١٩٧۵(مارکس » حکومت عامه جنبه سياسی خود را از دست خواهد داد.«

ولی ضرورتش را از دست نخواهد داد. در جامعه سوسياليستی بدون وجود قدرت 

ای ها در هر منطقه يا زمينهتوده مانخودفريا  خودمختارمرکزی قوی، وجود اشکال 

از نظم کهنه را  جاماندهبههای عظيم و تضادهای ها، شکافقادر نخواهد بود نابرابری

به هر کس به«در بهترين حالت با تکيه به اصل  خودفرمانیاز ميان بردارد. اشکال 

جديد شود.  هایتواند منبع حفظ نابرابری يا ايجاد نابرابری، خود می»اندازه کارش

های های ميان مناطق، ناموزونیبرای مثال تنها با اعمال قدرت مرکزی، نابرابری

های رشد صنعتی و تضاد ميان صنعت و کشاورزی و سطح رفاه در ميان بخش

توان تغيير داد. چه کسی يا نهاد قدرتی بايد تعيين کند که فردای مختلف اهالی را می
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يا خودفرمان محلی در تهران و اصفهان از بخشی  انقلاب، اهالی مناطق خودمختار

ای چون بلوچستان و کردستان داشته شدهاز مازاد کار خود به نفع مناطق عقب نگه

بگذرند. از حل تضادهای پيچيده و گوناگون ديگر در حيطه تغيير اساسی درزمينهٔ 

  توليد و توزيع و رابطه با ديگر کشورهای جهان و غيره بگذريم.

در پاسخ به  –يا قدرت محلی به ناگزير  خودفرمانیهر شکل از  وانگهی،

به  –تر جامعه و جهان مسائل کلان وفصلحلهای عينی پيشاروی يعنی ضرورت

دهد. مسئله برخورد آگاهانه به اين ضرورت و ماهيت يک قدرت مرکزی پا می

ن است. بدو - چه در شکل مرکزی و چه در شکل خودفرمانی-طبقاتی اين قدرت 

ها در اعمال قدرت ميسر قدرت مرکزی انقلابی، خودفرمانی و شرکت واقعی توده

کنند با تعويض نام يک ها گفت آنان فکر مینيست. زمانی انگلس در نقد آنارشيست

پديده ماهيت آن نيز تغيير خواهد يافت. قدرت دولتی زمانی زوال خواهد يافت که پايه

ير آن روابط اجتماعی که دولت را ضروری میاش ناپديد شود. بدون تغيهای عينی

توان صحبت از زوال دولت کرد. اين تغيير به تحولات سوسياليستی و مبارزه کند نمی

است. ساده شدن امور دولتی معنايش، آب  خوردهگرهطبقاتی در سراسر دوران گذار 

ت. فرايند اداری يا پخش اتوريته آن در ميان مردم نيس هایودستگاهدمرفتن تدريجی 

است نه صرفاً کمی و تدريجی  خطیتکاش نه ساده شدن دستگاه دولتی و زوال نهائی

های کيفی معين تحول خواهد يافت. زوال بلکه مانند اغلب فرايندهای پيچيده با جهش

ای که با انفجار دولت را بايد به شکل فروريختن در خود ديد. همانند ساختمان کهنه

ترين دولتی . از اين زاويه دولت سوسياليستی عجيبريزدومیفرهايش در خود پايه

تجربه ساختمان  اگرچهبه خود ديده است.  تاکنونخواهد بود که جوامع بشری 

های زياد بود اما تجربه چين سوسياليسم در شوروی در اين زمينه اسير محدوديت
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ای از ساده طور عينی جلوههای انقلاب فرهنگی چين بهسوسياليستی خصوصاً سال

  ١٤ها در اداره جامعه بود. شدن دستگاه دولتی و مشارکت بيشتر توده

هر مشکلی را بايد در  حلراهکند که انگلس در آنتی دورينگ از هگل نقل می

دولت، در خود دولت نهفته است. برای از  حلراهخود آن پديده جست. به اين معنا 

سال ز ميان بردن نهادی که انبوه کهنميان بردن قدرت، نياز به قدرت است. برای ا

زور و اجبار بوده، نياز به قدرت متمرکز، قوی و کارآمد است. بدون شک دولتی که 

باشد از ديناميک خاصی برخوردار های عينی خود میاش از ميان بردن پايهوظيفه

- است از سوی ديگر کماکان قدرت سياسی است  کنندهدگرگوناست. از يکسو قدرتی 

بر پشت اين  سوارشدنهمان معنای سلطه يا اعمال حاکميت طبقه معين. تنها با به 

با  کنندهدگرگونتوان تا مقصد نهايی (زوال دولت) پيش رفت. اين قدرت تضاد می

از  تنهانهای طبقاتی همراه با کليه تضادهايش روبرو است. اين قدرت دولتی جامعه

کستن انقلاب و  احيای نظم قبلی هستند از يکسو در مقابل کسانی که خواهان در هم ش

بايد از مردم نيز در مقابل خود دفاع کند. از حقوق مردم  حالدرعينکند خود دفاع می

) از اين زاويه است که ١٣٩٣های قدرت حفاظت کند. (آواکيان در مقابل سو استفاده

و اشکال  هاقدرت دولتی، قوانين اساسی حاکم بر آن و چگونگی شيوه سازوکارهای

بر پخش و نامتمرکز کردن قدرت  ١٥حاکميت از اهميت اساسی برخوردار خواهد شد. 

  قدرت متمرکز بخشی از  کارکرد ضروری دولت سوسياليستی است.مبنای 

                                                 
اثر فليکس گرين گزارش دست اولی از ساده شدن دستگاه اداری و  »ديوار دو طرف دارد«کتاب  ١٤

  دهد. قضايی در چين بعد از انقلاب فرهنگی ارائه می
 

توانند کرکووديل ها نمیپرنده«توانند به کتاب مندان میبرای بحث بيشتر در اين زمينه علاقه ١٥
قانون اساسی برای جمهوری «اثر باب آواکيان و » درنورددها را تواند افقبزايند اما بشر می

از انتشارت حزب کمونيست انقلابی آمريکا رجوع » پيشنهادی) سوسياليستی در شمال امريکا (طرح
  است.  دسترسقابلحزب کمونيست ايران ( م ل م)  تارنمایکنند. ترجمه هردو اثر در 
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آفاری فقط خواهان الغای فوری دولت نيست او الغای فوری طبقه را هم مطالبه 

ايی پرولتاريا همانا الغای طبقهٔ پنداشت که رهمی«مارکس  ،وی ازنظرکند؛ زيرا می

درست است مارکس اعتقادی به جاودانگی طبقات  ».پرولتاريا است و نه ادامهٔ آن

جاودانگی پرولتاريا نداشت. اين تصور مارکس متکی بر واقعيات و امکاناتی  ازجمله

فراهم آورده بود. مارکس تنها در اين طبقه راز رهايی کل  داریسرمايهبود که نظام 

 خوردهگرهجامعه را مشاهده کرد و تأکيد کرد رهايی اين طبقه به رهايی کل بشريت 

ای از پروسه الغای طبقه يا بهتر است گفته شود انگارانهاست؛ اما مارکس درک ساده

گوييم طبقات زيرا با به قدرت رسيدن طبقه کارگر همه آحاد جامعه نداشت. می طبقات

د. برای همين از همان زمان انتشار مانيفست کمونيست تبديل به پرولتاريا نخواهند ش

مبدل  حاکماز راه يک انقلاب، خويش را به طبقه «مارکس تأکيد کرد که پرولتاريا 

مناسبات کهن توليد را از طريق اعمال جبر ملغی  حاکمعنوان طبقه کند و بهمی

دهد رسالت ) کسب قدرت سياسی به پرولتاريا امکان می۶٩: ١٩٧۵(مارکس  »سازد.

ای بدون کسب قدرت جهانی خود را عملی کند. در طول تاريخ هيچ طبقه –تاريخی 

سياسی نتوانست اراده خود را عملی کنند. بورژوازی نيز تا زمانی که به قدرت 

صورت يک طبقه عمل کند. به اين معنا که به کاملاً سياسی دست نيافت، نتوانست 

بقاتی خود سازمان دهد. طبقه کارگر قبل از کسب جامعه را بر مبنای منافع و منطق ط

های اقتصادی قدرت در اشکالی چون انجمن، کلوپ، حزب، ميليشيا، ارتش و اتحاديه

ً بهو غيره متشکل می صورت يک طبقه شود، اما تنها با کسب قدرت است که واقعا

بزاری ؛ زيرا به ادرآوردتواند اراده کامل خود را جهت تغيير جامعه به عمل می

اش به شيوه طبقاتی -تواند از يکسو از منافع تاريخی يابد که می(دولت) دست می
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تدريج مؤثر و قطعی حفاظت کند و از سوی ديگر جامعه را در جهتی سوق دهد که به

تعيينو  عامل اجرايیبه الغای طبقات منجر شود. از اين زاويه دولت برای پرولتاريا 

شيوهٔ توليد بالقوه پرولتاريا  ١٦يادين جامعه و تاريخ است. در جهت تغيير بن ایکننده

از دلايل  يکیاين کند که متکی بر استثمار، کالا و پول نيست. ديگری را نمايندگی می

است که  "چهار کليتی"دهد چرا منفعت اين طبقه در محو که نشان می ای استپايه

بر جامعه، پيروزی ميسر نيست بدون سلطه پرولتاريا مارکس بر آن تأکيد کرده است.

تفاوت دولت يابد. و بدون پيروزی کامل يعنی رهايی جامعه، سلطه او نيز پايان نمی

ای است که خواهان پرولتاريا تنها طبقههای تاريخ آن است که پرولتری با ديگر دولت

تواند شرايط را برای نابودی خويش متحول کند و بهنابودی خويش است و می

رمی تاريخی در جهت رهايی بشريت عمل کند. تفکر رايج در ميان اغلب اه صورت

 آنکهحالکند. ها اين است که پرولتاريا با  رهايی خود، بشر را رها میکمونيست

  برعکس منافع اساسی پرولتاريا در رهايی بشريت است. 

ر جهانی اين طبقه، با پيشبرد منافع خاص اين طبقه د –تأکيد بر رسالت تاريخی 

 "حق ويژه"يک جامعه سوسياليستی همواره با تضاد همراه است. پافشاری بر 

تواند به ضد خود بدل گشته و جامعه را دچار رکود و رخوت پرولتاريا در جامعه می

 "حقوق"کند. اگر پرولتاريا قوای محرکه پيشرفت جامعه سوسياليستی را محدود به 

                                                 
کاملاً به رسميت شناخته  عنوان سوژه توسط جامعهبدون کسب قدرت سياسی نقش پرولتاريا به ١٦

ً مارکسنخواهد شد. اغلب مارکسيست های هگلی طبقه را سوژه حاضر و آماده میيستها مشخصا
يکی از معضلات مهم انقلاب پرولتری رابطه با خود اين  آنکهحالدانند. سوژه آماده به مصرف. 

ديگران نيز  مورداستفادهای که سوژه است. اغلب اوقات اين سوژه انقلابی نيست بلکه ابژه است. ابژه
ا اين طبقه از وضعيت ابژه بودن گذر کند و سوژه شود. بهای است تگيرد. نياز به پروسهقرار می

طور مسلم نقش آگاهی کمونيستی و حزب کمونيست در اين پروسه کليدی است. اما تا زمانی که اين 
  مثابه سوژه تام و تمام در تاريخ ايفای نقش کند.تواند بهطبقه به ابزار دولت دست نيابد نمی
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هد شد. پاسخ به اين معضلات و ديگر خويش سازد قادر به هدايت صحيح جامعه نخوا

نيست چون عملی  "الغای فوری طبقات"های جامعه سوسياليستی مشکلات و پيچيدگی

نيست. الغای طبقات فرايندی است که بايد طی شود. فرايندی که کماکان مهر مبارزه 

دهد طبقاتی بر آن خورده و مدام دو راه را در برابر جامعه، دولت و حزب قرار می

: محدود کردن حق بورژوايی يا گسترش حق داریسرمايهه سوسياليستی يا راه را

بورژوايی. صدور فرمان الغای پرولتاريا از سوی امثال آفاری هم ناديده انگاشتن 

عنوان عامل تغيير بنيادين جامعه است و هم نفی مبارزه نقش دولت پرولتری به

خاص پرولتاريا و چگونگی حل  طبقاتی و همچنين نديدن رابطه بين منافع عام و

جهانی پرولتاريا  -نبايد درکی محدود از منافع تاريخی طورقطعبهها. تضاد ميان آن

ارائه داد و يا اين منافع تاريخی را به منافع اين يا آن بخش از کارگران و ديگر توده

ايگاه جهای کارکن تقليل داد يا دولت پرولتری را مترادف با دولت کارگران پنداشت. 

الفور و زندگی روزمره عناصر پرولتر استراتژيک پرولتاريا از موقعيت فی

جمله تحول طبقه تحول همه طبقات من درگروگيرد. تحول جامعه سرچشمه نمی

وحدت اضدادی ميان منافع عمومی با منافع خاص در هر مقطع و دوره کارگر است. 

نيازمند حل صحيح و زمانی مشخص موجود است. اين تضاد يا وحدت اضداد 

برخورد آگاهانه است. برای همين دولت ديکتاتوری پرولتاريا بايد تحت هدايت حزبی 

انقلابی قرار داشته باشد که بتواند با درک صحيح از واقعيات تضادمند جامعه 

  ١٧سوسياليستی آن را به سمت جامعه کمونيستی هدايت کند. 

                                                 
 Reificationاين يا آن بخش طبقه را باب آواکيان تحت عنوان  تقليل دادن مفهوم طبقه به ١٧ 

ای در جنبش . جسميت بخشيدن به پرولتاريا اشاره به نظريهقرارداد موردانتقاد(جسميت بخشيدن) 
و احساسات، نظرات و برنامه مثابه يک طبقهبهالمللی دارد که منافع اساسی پرولتاريا کمونيستی بين

جهانی است را با موضع، احساسات، نظرات و برنامه –منافع اساسی تاريخی  هايی که منطبق بر آن
کند را هايی که در هر مقطع معين در ميان اين يا آن بخش از پرولتاريا طرفدار و حامی پيدا می
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تر به مفهوم قانون ارزش م مشخصتوانيکلی فوق می اکنون بر بستر و چارچوب

  و نقش و جايگاهش در جامعه سوسياليستی بپردازيم.

  

  قانون ارزش و جامعه سوسياليستی

قانون ارزش مفهومی است که مارکس با کمک آن واقعيتی به نام توليد کالايی   

طبق اين قانون، ارزش کالا توسط زمان کار اجتماعا لازمی که  را تئوريزه کرد.

شود و مبادله کالايی بر پايه اصل مبادله ارزشتعيين می کاررفتهبهوليد آن برای ت

 –گيرد. برای مثال ارزش يک کفش توسط کار اجتماعا لازم های برابر صورت می

میشود و تنها زمانی که برای توليدش ضروری است محاسبه می -يک ساعت کار 

راب نيز همان مقدار باشد. اگر با جوراب مبادله شود که ارزش نهفته در جو تواند

جفت جوراب معادل يک ساعت کار باشد،  ٢٠زمان کار اجتماعا لازم برای توليد 

است. در توليد کالايی ارزش  مبادلهقابلجفت جوراب  ٢٠يک جفت کفش فقط با 

مبادله يک کالا بر ارزش مصرف آن غلبه دارد. برای مثال ارزش مبادله محصولی 

  ها تقدم دارد.بر نياز مصرفی آنچون کفش يا جوراب 

های مفهوم قانون ارزش ريشه در واقعيت عينی داشته و رابطه ميان فعاليت

دهد و همچون ديگر مقولات اقتصادی تنها مظهر نظری و کاری مردم را نشان می

در  مورداستفادهتجريد روابط اجتماعی توليد است. قانون ارزش مانند ديگر مفاهيم 

                                                                                                                     
ها موجود بوده و تقريباً کند. اين گرايش چه در شکل تلويحی يا صريح در ميان کمونيستمخلوط می

بود. در پرتو اين نقد نه  ماندهبرجایباب آواکيان آن را به نقد نکشيده بود بدون چالش  تا زمانی که
توان به رهايی انقلاب پرولتری را میتوان تقليل داد نه مفهوم طبقه را به مفهوم تجربی آن می

ه و انقلابی جهانی اين طبقه را به منافع پرولتاريای آگا –پرولتاريا تقليل داد و نه حتی منافع تاريخی 
  که در يک کشور به قدرت رسيده تقليل داد. (به نقل از کندو و کاو در سنتز نوين/ م. پرتو)
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علمی، تجريد صحيح واقعيت است. اين مفهوم حاصل مطالعه عميق،  هایديگر رشته

بوده و بيانگر متد علمی وی  داریسرمايهمارکس از جامعه  جانبههمهگسترده و 

 موردمطالعههم موضوع  زمانهمبايست باشد. مارکس می(ماترياليسم ديالکتيک) می

ی فرموله کند. مارکس به را بشناسد، هم روش علمی خود را برای تبيين اقتصاد سياس

ای نيروی تفکر انتزاعی خود را به کار گرفت و با برقراری پيوند ميان شکل خلاقانه

اجتماعی جامعه مدرن را با  -، واقعيت اقتصادی داریسرمايهمنطق سرمايه با تاريخ 

راز ساختار درونی  سازیمفهومهايش توضيح داد. او با اين تمامی غنا و پيچيدگی

را به  داریسرمايهژن جامعه  ديگرعبارتیبهبورژوايی را آشکار کرد و جامعه 

  ١٨همگان شناساند. 

ها به شکل رابطه رابطه ميان انسان داریسرمايهمارکس نشان داد که در جامعه 

جای اينکه انسان بر اشيا مسلط باشد اشيا بر انسان مسلط می. بهآيددرمیميان اشيا 

معين مبادله میشیء کنند: پول با يکديگر ارتباط برقرار می شود. اشياء هستند که با

يابد. دهد و اين پروسه ادامه میجای خود را به پول میشیء شود و بار ديگر آن 

کالايی (فتيشيسم) خواند و نشان داد که رابطه ميان شدگی شیء مارکس اين رابطه را 

مثابه صاحبان برابر و افراد به يدآدرمیمردم به شکل برابر سازی ميان اشيا يا کالاها 

شوند و با يکديگر به واسطه کالاهايشان با يکديگر روبرو میو به ظاهرشدهکالا 

شماری جلوه میپردازند. تحت چنين روابطی مردم صرفاً به شکل افراد بیرقابت می

                                                 
تواند همانند خود را به وجود ای است که در هنگام تقسيم میژن ماده پيچيده شناسیزيستدر علم  ١٨

بايد بيان شوند. از روی آورد. ژن نشانه چيدمان اسيدهای آمينه است و حاوی کليه اطلاعاتی است که 
فعاليت خاصی را در بدن  هرکدامها شود و پروتئيناطلاعات موجود بر روی ژن پروتئين ساخته می

اند ولی موجودات زنده دارای مخزن ژنتيکی متفاوتگوناگون دهند. انواع موجود زنده انجام می
  مخزن ژنتيکی هر يک از انواع ثابت است.
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به ها بر کالاهای معين اتفاق صاحب اين يا آن کالا هستند. تملک آن برحسبکنند که 

 توليدکنندگانمثابه ها بهآيد يا محصولی از تلاش و فعاليت فردی آننظر اتفاقی می

 کارتقسيمها بخشی از يک رسد. اين واقعيت که آنمستقل و خصوصی نظر می

ها تر (در سطح جامعه و جهان) هستند و نيز طريق خاصی که آناجتماعی بزرگ

ماند و ناديده گرفته کنند، در پرده میمیگذرانند يا ثروت انباشت معيشت خود را می

  شود.می

بلکه برای  توليدکنندگانکالاها نه برای استفاده مستقيم  داریسرمايهتحت نظام 

تواند مطمئن باشد که تقاضا برای اين يا آن کالای نمی کسهيچشود و مبادله توليد می

ها با يکديگر و تنظيم نمشخص چقدر خواهد بود. برابر سازی ميان کالاها و مبادله آ

عرضه و تقاضا و کلاً تخصص يابی منابع جامعه به هر رشته کاری از طريق قانون 

های برابر نهفته در هر کالا بايد شود. طبق اين قانون ارزشارزش تنظيم و کنترل می

با واگذاری محصول کار خود، «با يکديگر مبادله شوند. به قول مارکس افراد بايد 

اند محصولات هم خصوصی )١٣٨۶(مارکس  »ل کار ديگران شوند.مالک محصو

شود و تنها هنگام هم کالا. خصلت اجتماعی محصول توسط نظام مالکيت پنهان می

، کار داریسرمايهشود. به عبارتی در نظام مبادله خصلت اجتماعی آن ظاهر می

شود. کار افراد  شود که با کارهای ديگر طی مبادله، برابر سازیزمانی اجتماعی می

 کار اجتماعی تنها به شکل ارزششود بلکه عنوان کار اجتماعی ظاهر نمیمستقيماً به

کند که طور عام، مجرد از شکل خاصش مبنايی را فراهم میيابد. کار بهتبارز می

های مصرفی بتوانند در مقادير معينی با يکديگر محصولات کار مشخص يا ارزش

  مبادله و برابر شوند.



   

159 
 

شود برای ها پوششی میانسان "ذاتی و طبيعی"برابری  داریسرمايهدر  

ها، انسان "ذاتی و طبيعی"های برابر. منظور از اين برابری برابری ميان ارزش

های طبيعی (که میها و توانايیيا ظاهر و قيافه انسان وپادستبرابری تعداد انگشتان 

ها است. اگر هر يک از آن هایداشتهميان تواند متفاوت باشد) نيست بلکه برابری 

جفت جوراب است ديگری هم يا بايد صاحب همان مقدار جوراب  ٢٠انسانی صاحب 

جفت جوراب برابری کند.  ٢٠باشد يا اينکه مالک کالايی مانند کفش باشد که بتواند با 

شود؛ اما ظاهر تنها از طريق اين برابر سازی است که به کسی اجحاف نمیبه

چگونه  "برابری"نشان داد که از دل اين  داریسرمايهاز  وتحليلتجزيهارکس با م

شود. می بازتوليدها به شکل مدام توليد و ترين نابرابریترين استثمار و افراطیشنيع

او نشان داد که تصاحب ارزش اضافه کارگران و کنترل بر نيروی کار آنان در لفافه 

طور اخص توليد ارزش اضافی و تبديل آن نون ارزش بهاين برابری پوشانده شده و قا

اصلی جامعه بدل شده و همه روابط  کنندههدايتو  پيونددهندهبه سرمايه به نيروی 

  گيرد.بر مبنای اين قانون شکل می داریسرمايهحاکم بر جامعه 

برای مثال مبادله ميان  –تنها مبادله کالاها  داریسرمايهقانون ارزش در جامعه 

ها صرف را برحسب مقادير کار اجتماعی لازمی که برای توليد آن -کفش و جوراب 

توزيع کار و  - کند، بلکه در جريان تنظيم مبادله ميان کفش و جوراب شده تنظيم نمی

کند. اينکه چه ميزان از کار با های مختلف توليد را هم تنظيم میابزار توليد بين شاخه

ی (و با چه فنّاوری) صرف توليد کفش يا جوراب شود را استفاده از چه ابزار توليد

کند؛ اما اين کار طبق يک نقشه و برنامه آگاهانه و از قبل صورت نيز تعيين می

خودی توسط شود. اين عمل خودبهخودی انجام مینگرفته بلکه به شکل کاملاً خودبه

ای مختلف نظام هيابد. قانون ارزش مانند نخ تسبيحی بخشقانون ارزش سامان می
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های حرکت بخش اینقالهتسمهرا به يکديگر متصل کرده و همچون  داریسرمايه

کند؛ ها را کارآمد میجز ديگر منتقل کرده و آنمختلف کاری را از يک جز جامعه به

رود که پيش میبه ومرجهرجخودی بوده و توليد اجتماعی با اما همه اين امور خودبه

  و طبيعت است. توليدیدن ضايعات، بحران و تخريب نيروهای اش ببار آورنتيجه

جوهر جامعه بورژوايی دقيقاً عبارت است «مارکس در نامه به کوگلمان نوشت: 

(مارکس » ای برای تنظيم اجتماعی توليد وجود ندارداز اينکه از قبل نقشه آگاهانه

مفهوم قانون  در کتاب آمريکا در سراشيب) مارکس با شدهنقلمجموعه مکاتبات/ 

را توضيح داده و منطق نهفته در  "تنظيم اجتماعی توليد"خودی ارزش عملکرد خودبه

های آن را آشکار کرد. او نشان داد که چگونه در شکل ارزشی کار انسان تمام ژن

ها در تمامی جوانب زندگی اقتصادی و موجود است و عملکرد اين ژن داریسرمايه

  .اندمشاهدهقابلاجتماعی 

تر تجربه ساختمان سوسياليسم در شوروی موجب شد مفهوم قانون ارزش عميق

ای در اين زمينه جريان ميلادی مباحث جدی، حاد و خلاقانه ٢٠درک شود. طی دهه 

اينکه آيا اين قانون در جامعه سوسياليستی عملکرد دارد يا خير؟ و در  ١٩داشت. 

هايی بود که پاسخ يد باشد؟ پرسشصورت عملکرد، نقش آن در جامعه چيست يا چه با

طلبيد. عليرغم اينکه توليد کالايی ادامه داشت و حفظ جوانبی از آن هنوز می

 آنکهحالشدند. ضروری بود، برخی منکر عملکرد قانون ارزش در شوروی می

                                                 
در اواخر  منتشرشدهه کتاب نظريه ارزش مارکس اثر ايزاک ايليچ روبين توان ببرای مثال می ١٩ 

دهه بيست ميلادی اشاره کرد. اثری که تلاش کرده نظريه ارزش مارکس را توضيح و بسط دهد. اين 
کند، چندان به نقش ارزش در تأکيدات مارکس بر اهميت شکل ارزش را برجسته می اگرچهکتاب 

ً بر حيطه مبادله است و کمتر به روابط توليدی پردازد. تحيطه توليد نمی أکيدات روبين عمدتا
  پردازد.استثمارگرانه و رابطه ارزش با ارزش اضافه می
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که کالا و توليد کالايی است، قانون ارزش هم  آنجا«بندی و تأکيد کرد: استالين جمع

های نقش و عملکرد قانون ) استالين بر تفاوت١٩: ١٣٨۴(استالين  »نباشد.تواند نمی

تنظيمو سوسياليسم انگشت نهاد و گفت که اين قانون نقش  داریسرمايهارزش تحت 

ً نقش و عملکرد اين در اقتصاد سوسياليستی بازی نمی کننده کند؛ اما استالين عمدتا

کرد. مائو در نقد استالين متذکر شد می قانون را تنها در حيطه وسايل مصرف مشاهده

کنند و روابط که حتی ابزار توليد نيز برخی خصوصيات کالايی خود را حفظ می

شوند. کالايی بالاجبار در مبادله محصولات حتی در خود بخش دولتی منعکس می

ربط نبود به درک عمومی و رايج در آن دوره که سوسياليسم را خطای استالين بی

دانستند. مائو اين با برقراری صنعت مدرن و بزرگ تحت مالکيت دولتی می مترادف

تری از قوانين اقتصادی و درک صحيح قرارداد، بازنگری و تغيير موردنقدالگو را 

سوسياليستی و مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم جلو نهاد. مائو همچون استالين تأکيد 

دهد و بايد اين نکته را در ادامه میکرد که قانون ارزش کماکان به عملکرد خود 

داشته باشد  کنندهتنظيمدر نظر گرفت ولی هرگز نبايد اجازه داد که نقش  ريزیبرنامه

ها در جامعه سوسياليستی به حيات خود ادامه دهند هر آن میو تا زمانی که اين ژن

کرد اين بود. مائو بر محدود کردن مدام نقش و عمل داریسرمايهتوان شاهد احيای 

از چگونگی فرايند محدود کردن اين قانون در  جانبههمهقانون نيز تأکيد نهاد و درکی 

  ٢٠و روبنای جامعه ارائه داد.  زيربنا

تجربه ساختمان سوسياليسم در چين و شوروی نشان داد که کالا در جامعه 

سوسياليستی هنوز دارای ارزش مصرف و ارزش مبادله است؛ يعنی دارای ماهيتی 
                                                 

اقتصاد نوشته مائو و کتاب  نقد اقتصاد شورویبرای بحث بيشتر در اين زمينه به کتاب  ٢٠ 
  رجوع کنيد. سوی کمونيسم، کتاب آموزشی شانگهایمائوئيستی و مسير انقلابی به
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که ارزش مصرف بر ارزش مبادله غلبه دارد، هنوز ارزش کالا  هرچنددوگانه است. 

شود و هنوز ارزش کماکان توسط زمان کار اجتماعا لازم برای توليد آن محاسبه می

توانند زمينه را ها میشوند که همه اينقيمت بيان می برحسبپول و  برحسبکالاها 

اين  حالدرعيننوخاسته فراهم کنند؛ اما  برای گسترش نابرابری و رشد بورژوازی

يابد و در توليد کالايی در جامعه سوسياليستی برای رفع نيازهای اجتماعی سازمان می

نيست، اين  شدهريزیبرنامهو  يافتهسازمانکه  داریسرمايهمقايسه با توليدی کالايی 

لی دولتی انجام میک ريزیبرنامهو در چارچوب  شدهريزیبرنامهطور شيوه توليد به

دامنه کالاها (محصولاتی که  داریسرمايهتر از همه در مقايسه با جامعه شود و مهم

کالا هستند) بسيار محدودتر است، نيروی کار ديگر کالا نيست، زمين، منابع معدنی و 

 اشکال گوناگون مبادلهساير منابع طبيعی نيز ديگر کالا نيستند. اين جوانب متضاد در 

 مبادله سوسياليستیاست هم  مبادله کالايیدهد. جامعه هم شاهد ا نشان میخود ر

های کمی و کيفی که با محصولات. مبادله کالايی تحت سوسياليسم عليرغم تفاوت

دارد کماکان از همان صفات مشخصه عمومی مبادله  داریسرمايهمبادله کالايی تحت 

برابرها و ايفای نقش قانون ارزش  کالايی برخوردار است و هنوز بيان مبادله ميان

مبنا و هدف مبادله سوسياليستی محصولات تأمين نيازهای دولت  کهدرصورتیاست. 

خودی در بازار شکل طور خودبهو مردم است و قيمت اين دسته از محصولات به

 برنداشتهشود؛ حتی اگر سودی در نگرفته، بلکه توسط دولت سوسياليستی معين می

تا زمانی که به درجات گوناگون مبادله کالايی باقی بماند حق  داينباوجوباشد. 

کند. اگر دولت سوسياليستی مدام اين حق را بورژوايی به ناگزير خود را اعمال می

سرعت رشد خواهد کرد. بدون فهم اين ديالکتيک نه به داریسرمايهمحدود نکند 
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خواهند بود و نه امکانات و  يیشناساقابلهای جامعه سوسياليستی ها و نقصمحدوديت

  شوند.ها برای زوال نظام کالايی در اشکال جنينی آن تشخيص داده میپتانسيل

   

  مثله کردن قانون ارزش

قانون ارزش تجريد واقعيت است. شناخت از جهان بدون چنين تجريدهای علمی 

جريدهای ممکن نيست؛ اما هستند کسانی که با رويکرد نادرست سرزندگی را از اين ت

کنند. همانستانند و دنيای ذهنی خود را جايگزين پيچيدگی زندگی واقعی میعلمی می

گونه که برخی ديگر نيز اين تجريدها را به موارد مشخص تقليل داده و در تحليل 

کنند. فريدا آفاری هر دو صورت قطعات مجزا از هم تصوير مینهايی واقعيت را به

کيب کرده تا واقعيت عينی نقش و عملکرد قانون ارزش رويکرد نادرست را باهم تر

 –درک مارکس از جامعه سوسياليستی  باريکدر دوران سوسياليسم را منکر شود. 

های سوسياليستی قرن های انقلابو واقعيت –دوران گذار و ديکتاتوری پرولتاريا 

هوم قانون شود و اين بار مفويژه انقلاب فرهنگی توسط آفاری مثله میبيستم به

  ارزش.

می،  ٢١ی نگاشته دولت داریسرمايهآفاری در سلسله مقالاتی که تحت عنوان 

تا زمانی که در يک جامعه شکلی از مبادله کالايی موجود باشد آن جامعه  گويد

مبادله کالايی نشانه حاکميت قانون  هرگونهآفاری وجود  ازنظرسوسياليستی نيست. 

بودن آن جامعه است. بر پايه چنين درکی وی تلاش  داریسرمايه درنتيجهارزش و 

کند ثابت کند نظام مالکيت، شاخص مهمی برای تشخيص نظام سوسياليستی می

                                                 
دولتی" در  داریسرمايههای مارکسيستی پيرامون مجموعه اين مقالات تحت عنوان "تئوری ٢١ 

  است. به بخش منابع رجوع کنيد. دسترسقابلاينترنت 
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بر پايه آنارشی  ريزیبرنامهجای مرکزی به شدهٔ ريزیبرنامهنيست، همچنين اقتصاد 

ای جامعه ها، نيز اهميت چندانی ندارد و تنها معيار اساسی برو رقابت ميان سرمايه

هر کس بر مبنای زمان کار واقعی خود وسايل معيشت «سوسياليستی آن است که 

اجتماعی يا ميانگين اجتماعی که  ازلحاظکند و نه بر مبنای زمان کار لازم دريافت می

(آفاری: درک مارکس از  »است. شدهتعيينها و بدون کنترل آن توليدکنندگانپشت سر 

موقعيت نيروی کار است به اين  کنندهتعيينآفاری معيار  ازنظر) داریسرمايهبديل 

 »کند.وسايل معيشت دريافت می زمان کار واقعی خودهر کس بر مبنای «معنا که 

کند، دريافت کند. در بهترين حالت يعنی کارگر بايد به همان اندازه واقعی که کار می

ينکه آيا اصولاً میبگذريم از ا ٢٢اين درک محدودی از لغو نظام کار مزدی است. 

 زمان کار واقعی فردیعنوان ای بهتوان ميانگين جمعی را به کنار نهاد و از مقوله

  سخن راند.

                                                 
کند حساب خود را از پيروان لغو کار مزدی جدا کند؛ اما به لحاظ تئوريک اگرچه آفاری سعی می ٢٢

سايد. فعالين لغو کار مزدی آنان می شانهبهشانهد اجتماعی به کارگران درزمينهٔ اختصاص همه مازا
اصطلاح سوسياليسم برقرار کنند. اين دورنمای خواهند بهبه کارگران می "کار اضافه"با پرداخت 

آنان يادآور وعده توزيع درآمدهای نفتی به آحاد جامعه است. اين نظريات ربطی به مارکس، 
شان هايی است که هدف غايیم ندارد؛ و بيشتر بيان تفکر آنارکو سنديکاليستسوسياليسم و کمونيس

مستقيم است. مارکس همواره خواهان لغو  توليدکنندهکنترل کارخانه و تصاحب کامل محصول توسط 
ای از روابط توليدی و اجتماعی است که کارمزدی بوده نه کار مزدی. نظام به معنای مجموعه نظام

شود. منظور مارکس از لغو نظام کار مزدی لغو مالکيت خصوصی سرمايه می بازتوليدمدام توليد و 
انجامد به سوسياليسم نمی تنهانهکار مزدی نظام علاوه لغو کار مزدی بدون لغو دارانه بوده است. به

دهد. عنوان شعاری ارتجاعی بازگشت به گذشته فئودالی و دوران اصناف را هدف قرار میبلکه به
ربط به ساختار کردند و اسير کار مزدی نبودند. رشد چنين افکاری بینافی که برای خود کار میاص

های کوچک زير ده طبقه کارگر در ايران نيست. در شرايطی که بخش اعظم نيروی کار در کارگاه
اه يا نفر يا تحت عنوان کارکنان فاميلی مشغول به کارند، تمايل بسياری از کارگران شراکت در کارگ

  کار خويش باشند و مزدبگير کسی نباشند. اختيارصاحباصطلاح باز کردن کارگاه مشابه است تا به
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کمدريافت بی "تصوير ديگری از  "دريافت اندازه واقعی کار توسط کارگر"

و نقد قرار  موردتوجهآن را  "گُتانقد برنامه "است که مارکس در  "عوايد کار وکاست

و با حق برابر به همه  وکاستکمعوايد کار بی «توان نشان داده که نمیداده و 

يا کل محصول  "عوايد کار"زيرا همواره بخشی از » اعضای جامعه تعلق گيرد.

  ٢٣کل نظام شود.  بازتوليداجتماعی بايد کسر و صرف توليد و 

گويد یدهد و مرجوع می گُتاآفاری برای اثبات احکام خود ما را به نقد برنامه 

 فردمنحصربهدر "مرحله اول" جامعه کمونيستی، شيوه توليد « مارکس:  ازنظر

او  ديگرعبارتیبه، يعنی استخراج ارزش اضافه لغو خواهد شد داریسرمايهجامعه 

عنوان به توليدکنندهو شدت کار هر  زمانمدتپنداشته که با استفاده از (مارکس) می

يابد؛ يعنی صرفی اصل "مبادله برابر" تحقق میمبنای دريافت سهمی از وسايل م

کند اما با عدم پرداخت اجرت بخشی از کار ادعای آن را می داریسرمايهاصلی که 

کند که کند. مارکس ادعا میکارگر و تبديل آن به ارزش اضافه، به آن عمل نمی

 زمانمدتکه در آن "مبادله برابر" يا برابری حقوق با  داریسرمايهبرخلاف جامعه 

جامعه صادق نيست، در "مرحله اول"  توليدکنندگان فردو شدت کار، در مورد 

های مارکسيستی (آفاری: تئوری »يابد.جامعه کمونيستی اين مبادله برابر تحقق می

  بخش اول) –دولتی  داریسرمايهپيرامون 

                                                 
برمیگونه گردد را اين، مواردی که از کل محصول اجتماعی کسر میگُتا برنامهمارکس در نقد  ٢٣ 

يد؛ صندوق توليد؛ سهمی اضافی برای گسترش تول شدهمستهلکسهمی برای تجديد وسايل : «شمارد
های عمومی های ناشی از سوانح طبيعی؛ هزينهذخيره يا بيمه برای رويارويی با حوادث و آسيب

بخش اداری که مستقيماً به توليد بستگی ندارد؛ بخشی برای برآورده ساختن نيازهای همگانی جامعه؛ 
امی را از قلم انداخت. نظ –البته مارکس هزينه دفاعی » صندوقی برای از کار افتادگان و مانند آنان.

ها برای پيشرفت انقلاب جهانی را نيز به اين موارد اضافه های چينی بعدها هزينه يا کمککمونيست
  کردند.
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ق تحقاز  گُتااين تحريف آشکار مارکس است. مارکس در هيچ کجای نقد برنامه 

کند. هر آنجايی صحبت نمی -چه داخل گيومه چه خارج از گيومه-واقعی مبادله برابر

کند راند بلافاصله يادآوری میهای برابر و حقوق برابر سخن میکه از مبادله ارزش

که اين حق در مضمون خود مانند همه حقوق ديگر حق به نابرابری است. حتی 

به "حق برابر"گويد باز از اين می "رو شدت کا زمانمدت"زمانی که در مورد 

مثابه يک مقياس کار به کهآنبرای «کند: برد و تأکيد مینام می "حق نابرابر"عنوان 

مدت يا شدت تعريف شود، وگرنه ديگر مقياس سنجش  ازنظرارزش به کار رود بايد 

(مارکس  »نخواهد بود. اين حق برابر، همان حق نابرابر در برابر کار نابرابر است.

١٣٧۵ :٢١(  

ً چه گفته، ناچاريم سخن کامل وی را  برای آنکه خواننده دريابد مارکس حقيقتا

روشن است که در اينجا همان اصلی برقرار است که «گويد: نقل کنيم. مارکس می

کند، اما های برابر مطرح است، تنظيم میمبادله کالاها را تا آنجا که مبادله ارزش

هيچتواند کس نمیهيچ تغييريافته واحوالاوضاع، زيرا در اندفتهتغييريامحتوا و شکل 

جز وسايل مصرفی فردی  چيزهيچسوای کار خود ارائه کند و از سوی ديگر  چيز

 توليدکنندگان؛ اما تا آنجا که به توزيع اين وسايل ميان درآيدتواند به مالکيت افراد نمی

که در مبادله مقادير معادل کالا  شود، همان اصلی برقرار استمنفرد مربوط می

با مقدار معادل آن در شکل ديگر مبادله  شکليکبرقرار است: مقدار معين کار در 

است،  "حق بورژوايی"هنوز در اصل يک  حق برابرشود؛ بنابراين، در اينجا می

های برابر مبادله ارزش هرچنداصل و عمل ديگر در مقابله با يکديگر نيستند،  هرچند

برقرار است و نه در هر مبادله انفرادی. به در حد ميانگينقالب تبادل کالا فقط در 

هنوز مقيد به يک محدوديت بورژوايی است: حق  حق برابررغم اين پيشرفت، اين 
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کنند و برابری در آنجا نهفته است با کاری است که عرضه میمتناسب  توليدکنندگان

: ١٣٧۵(مارکس  »گيرد.ی کار، انجام می، يعنمقياس يکسانکه سنجش بر مبنای يک 

  )تأکيدات از خود مارکس است) (٢١

کند نشان دهد در سوسياليسم نيروی کار کالا نيست و با مارکس تلاش می

تواند کار ديگری را تصاحب کند ولی اجتماعی شدن مالکيت اجتماعی کسی نمی

در  هرچنداست،  برقرار »کندهمان اصلی که مبادله کالاها را تنظيم می«هنوز 

هنوز اين اصل، اصلی کهنه است.  درنهايتاست؛ اما  تغييريافتهمحتوی و شکل 

کند که مبادله کالايی يا کار کماکان از همان اصلی پيروی می برحسبتوزيع  چراکه

کار با  شکليککند يعنی مبادله ميزان معينی از های برابر را تنظيم میمبادله ارزش

گونه که در فوق گفته شد اين نوع شود. همانديگر مبادله می همان ميزان از شکلی

دارد و پتانسيل آن را  داریسرمايهکار) تفاوت اندکی با جامعه  برحسبتوزيع (توزيع 

در جامعه شود. به همين دليل به اصل هر کس  داریسرمايهداراست که موجب رشد 

تحکيم شود نگاه کرد. فرق است  عنوان اصلی ابدی که بايدتوان بهاندازه کارش نمیبه

در جامعه کمونيستی کار ديگر  چراکه "کار سوسياليستی"با  "کار کمونيستی"ميان 

ای برای زندگی نبوده بلکه به خواست درجه اول زندگی بدل خواهد شد صرفاً وسيله

و فرد کارکن انتظار آن را ندارد که در مقابل خدماتش در مقابل جامعه پاداشی بگيرد 

ر از تأمين نيازهايش. مشخصه کار کمونيستی کار بدون دستمزد در خدمت جامعه غي

  است.

های اقتصادی مارکس ايده آليست نبود. او به دنبال کشف قوانين حاکم بر پديده

تواند بدون نقص باشد. اين نقص ريشه در آن بود. او دريافت جامعه سوسياليستی نمی

آيد. به اين دليل هنوز قانون ارزش بيرون می دارد که جامعه نو از دل جامعه کهنه
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سرمايهمثابه ميراثی از جامعه از فرماندهی اقتصاد پايين کشيده شده اما به هرچند

تقسيمويژه درزمينهٔ تقسيم محصولات و ماند و کماکان به ايفای نقش بهباقی می داری

پس از «ر شده بود که ميان افراد ادامه خواهد داد. مارکس در کتاب سرمايه متذک کار

، اما هنوز با حفظ توليد اجتماعی، تعيين ارزش همچنان داریسرمايهالغا شکل توليد 

باقی خواهد بود. به اين مفهوم که تنظيم زمان کار و توزيع کار اجتماعی بين گروه

، پيش از گيردبرمیها را در های توليدی مختلف و سرانجام حسابرسی که همه اين

در کتاب سرمايه مارکس چگونه  شدهنقل/  ٣(سرمايه جلد  »شود.اسی میهر زمان اس

رومن رودلسکی) مارکس در آن حدی که امکان داشت فرايند کلی  –شکل گرفت؟ 

تر از اين روند نقش قانون ارزش را در جامعه سوسياليستی نشان داد اما شناخت دقيق

ود. تجاربی که نشان داد توسعه هايش نيازمند تجربه ساختمان سوسياليسم بو پيچيدگی

محدود کردن دائمی اين قانون است. امثال آفاری  درگروروابط توليدی سوسياليستی 

دانند اما حاضر نيستند نواقص آن را دريابند. ديدن اين خود را طرفدار سوسياليسم می

توپيک با سوسياليسم و اقتصاد سوسياليستی، در نواقص و برخورد ايده آليستی و اُ 

عمل به تسليم در مقابل آن نواقص منجر خواهد شد. آنان حاضر نيستند از افق تنگ 

کار که هنوز مهر جامعه کهن را بر خود  برحسبحق بورژوايی (در اينجا توزيع 

دلبخواهی، گزينشی و  گُتادارد) فراتر روند. به همين دليل خوانش آنان از نقد برنامه 

انگارند. امثال آفاری را ناديده می "بورژوايیحق "حذفی است. آنان آشکارا مفهوم 

بينند. را نمی "حق بورژوايی"خوانند اما مفهوم بسيار مهم را می گُتانقد برنامه 

کنندهتعيينايستادن بر جايگاه حق بورژوايی است که مانع از مشاهده مفاهيم کليدی و 

  ٢٤شود که سياه روی سفيد نقش بسته است. می ای

                                                 
آورد. اين منظر در ببار نمیاز منظر حق بورژوايی به دنيا نگاه کردن صرفاً خطای تئوريک  ٢٤ 
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رزش حاوی و بيانگر جوانب گوناگون توليد اجتماعی سرمايه مفهوم قانون ا

دارانه است. اين مفهوم کليتی کاملاً مرکب است. نظريه ارزش مارکس با نظريه 

مردم است.  توليدیماترياليسم تاريخی او پيوند دارد و موضوعش فعاليت کاری يا 

ر شکلی است که اين نظريه هم ناظر بر رابطه اجتماعی ميان مردم است، هم ناظر ب

گيرد و هم اشاره به فرايند توليد دارد. مارکس عملکرد قانون اين رابطه به خود می

ً با نگاه به  ارزش را در ارتباط با تمامی مقولات مشخص اقتصادی نشان داد. صرفا

تبارزات اين قانون قادر به درک صحيح آن نخواهيم شد. برای مثال همچون آفاری 

ً به مبادله برابرها تقليل داده و آن را معيار تشخيص  نبايد قانون ارزش را صرفا

، اين مبادله بر پايه کار بشر در همه آنکهحالماهيت يک نظام توليدی قرار دهيم. 

                                                                                                                     
توان به دفاع فريدا آفاری از محسن می دهد. برای مثالصحنه سياست به خودفريبی و توهم پا می

تمام انرژی خويش را زمانی در خدمت گسترش مرتجعی که  سازفيلممخملباف اشاره کرد. 
مردم  ١٣٨٨و در دوره مبارزات سال  قرارداداسلامی و تثبيت رژيم جمهوری اسلامی  بنيادگرايی

و ترميم نظام جمهوری اسلامی  ايران تمام تلاش خود را برای به انحراف کشاندن مبارزات مردم
تلاش کرد و  "عصر طلايی خمينی"موسوی برای احيای  ميرحسينبکار برد و با حمايت از امثال 

جای حمله به ايران به«کند که های جهان طلب میترين دولتامروز هم از اسراييل يکی از ارتجاعی
 ٢۴ترنشنال مارکسيست اومانيست در اين تارنمایدر آفاری » به نيروهای دمکرات ايرانی کمک کند.

روشنفکران ايرانی تابوها را در مورد بهاييان و اسراييل می«ای به نام در مقاله ٢٠١٣جولای 
عنوان دو سينماگر که قبلاً حامی اين دو تن به«نويسد: در مورد مخملباف (و نوری زاد) می» شکنند

ه مدافعان سرسخت حقوق بشر تبديل شدند ... برگرداند و ب روازآنفعال رژيم ايران بودند ولی 
های مذهبی گسست کنند و احساسات بخشی از اهالی ايران را توانستند از تعصبات عليه اقليت هرکدام

روشنی ديالوگ مهمی را آغاز کردند و ها بهمتنفرند ابراز کنند. آن زورگويیکه از بنيادگرايی و 
کند که ميزان شجاعت مخملباف آفاری فراموش می» د.قرار گير موردحمايتلازم است شجاعتشان 

موضعخوبی ارزش مصرف و مبادله محاسبه کند. امثال مخملباف به "قانون ارزش"را بر مبنای 
داند چگونه متاع گنديده خود را آب داند و میسياسی خود را در بازار جهانی سياست می هایگيری

ای ميان نقد ی طبقه حاکم خورده است. اينکه، چه رابطههامخملباف مهر و ارزش "شجاعت"کند. بر 
قانون ارزش و دفاع از شجاعت مخملباف برقرار است را فريدا آفاری بايد تعيين کند. قاعدتاً 

دهد، به قانون ارزش نمی "امتيازی"ترين اصطلاح کوچکمخاطبين آفاری انتظار دارند کسی که به
  يکالی اتخاذ کند.در عرصه سياست نيز متد و مواضع راد
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مقولات اقتصادی از مبادله نيروی کار تا بهای زمين تا بهره سود و سرمايه و مزد 

شمول هستيم؛ مانند ون جهانحضور دارد. در همه اين موارد ما شاهد عملکرد يک قان

شمول، اين قانون در تضاد با موارد کنکرت يا مشخص خود قرار هر قانون جهان

دارد. عام در خاص حضور دارد اما خاص همه عام نيست. درک ديالکتيکی و 

فهم وحدت  درگروصحيح از عملکرد قانون ارزش و چگونگی محدود کردن آن 

های عملی) ن قانون و موارد کنکرت (يا مصداقشمولی اياضدادی است که بين جهان

  آن موجود است.

های کلیِ کاملاً متفاوت، مانع از عدم درک اجزا و نقش عدم درک چارچوب

توانند محتوی و های متفاوت میشود. اجزای مشترک در چارچوبمتفاوت آنان می

يک شکل متفاوتی به خود بگيرند. قطره آب، قطره آب است؛ ولی در چارچوب 

فنجان با در چارچوب يک دريا نقش، تأثير و عملکرد قطره آب متفاوت است. قانون 

نقش و عملکردش با  داریسرمايهارزش، قانون ارزش است، اما در چارچوب نظام 

نقش و عملکردش در چارچوب نظام سوسياليستی متفاوت است. فرق است بين زمانی 

که اين قانون نقش مسلط ايفا نمی ازمانیبکه قانون ارزش قانون مسلط بر جامعه باشد 

ای واحد ممکن است بسته شود. مارکس بارها تأکيد کرد که پديدهکند و مدام محدود می

طور که وسايل توليد در اش در پرتوی متفاوت ظاهر شود. همانبه شکل اجتماعی

ليستی وری سرمايه نيستند، عملکرد محدود قانون ارزش در جامعه سوسياکارگاه پيشه

 تنهابودن يک جامعه نيست. در نظام سوسياليستی، اين قانون  داریسرمايهنيز نشانه 

ای بايد توليد شود و کند، اينکه چه فرآوردهرا منعکس می کيفيت مبادله پذيری کالاها

چگونه توليد شود بر مبنای منطق ديگری (منطق ديکتاتوری پرولتاريا) صورت می

  شود.می ريزیبرنامهگيرد و 
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در اقتصاد سوسياليستی پروسه ايجاد ارزش تابع پروسه کار سوسياليستی و 

 جويیصرفهها است. ارزش مبادله، تابع ارزش مصرف است و فعاليت آگاهانه توده

ها؛ های انقلابی پرولتری (در جهت محدود کردن شکافدر زمان کار تابع سياست

گردد. تحت سوسياليسم کار ا تنظيم میهوسيله اين سياستتمايزات درون جامعه) و به

و در تطابق با نيازهای جامعه و منافع انقلاب  يافتهتخصيصطور آگاهانه اجتماعی به

واقع کارگر کند بهيابد. تنها اين شاخص است که تعيين میپرولتری جهانی سازمان می

ارد. خويش هست يا اينکه نيروی بيگانه و متخاصمی بر کار سلطه د "کارصاحب"

  )١٣٨۶(لوتا: 

با  داریسرمايههای عملکرد قانون ارزش در اما برای اينکه بيشتر بر تفاوت

تغيير محتوی و شکل اصل مبادله ارزش«مارکس و به قول  پرتوافکنيمسوسياليسم 

  را دريابيم لازم است بر ديگر جوانب مهم قانون ارزش انگشت بگذاريم. »های برابر

  

  ، مالکيت و رقابتقانون ارزش: نيروی کار

کار با همان  شکليکمارکس تأکيد کرد در جامعه سوسياليستی ميزان معينی از 

های برابر شود. اين کار کماکان توسط مبادله ارزشميزان از شکلی ديگر مبادله می

شود. آيا وجود اين نوع مبادله که هنوز مهر توليد کالايی را بر خود دارد تنظيم می

نقص و وجود اين  باوجوداينبرد؟ چرا ياليستی را زير سؤال نمیماهيت جامعه سوس

  گوييم جامعه سوسياليستی است؟نوع مبادله می

دانيم دليل عمده آن است که تحت سوسياليسم نيروی کار ديگر کالا نيست. می

و مبادله اين  قرارداد يافتهعموميتتبديل نيروی کار به کالا در مرکز توليد کالايیِ 

 داریسرمايهدر جامعه ترين مبادله اساسیدر مقابل سرمايه،  فردنحصربهمکالای 
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سوای «تواند کس نمیگويد در جامعه سوسياليستی هيچاست. زمانی که مارکس می

پايهگردد و اين نشانه ترين وجه مبادله ملغی می، يعنی اينکه اساسی»کارش ارائه دهد

محض مشاهده شکلی از امثال آفاری به تغيير در جامعه سوسياليستی است. ترينای

دهند و عملکرد قانون ارزش را خلاف سوسياليسم میمبادله، فرياد وامصيبتا سر می

ها و مبادله برابرهای صرف دانند. اين امر تقليل مفهوم قانون ارزش به محاسبه هزينه

تماعی اج-و جدا از ساختار اقتصادی خودخودیبهگاه مبادله را است. مارکس هيچ

جامعه تحليل نکرده و نظريه ارزش خود را بر مبنای تحليل صرف عمل مبادله مجزا 

از اين ساختار بنا نکرده است. مبادله برابرها فقط يک جنبه از عملکرد قانون ارزش 

طور عينی زمان کار اجتماعا لازم مبنای اين مبادله قرار میاست. علت اينکه به

تبديل نيروی کار به کالا  کنندهتعيينامر  ازجمله –الايی گيرد، عموميت يافتن توليد ک

 دارسرمايهاست؛ زيرا تبديل نيروی کار به کالا، مالکيت را از کار جدا ساخته و به 

دهد که بدون ارائه معادلی، کار ديگران (و محصول آن را) تصاحب اين قدرت را می

ر ابزار توليد است که مانع از کند. به قول مارکس در حقيقت مالکيت سرمايه دارانه ب

شود که کارگر دستمزدی محصول کار خويش را تصاحب کند. (مارکس آن می

١٣٨۶(  

الايام رواج داشت. تعميم توليد کالايی بدون تغييرات اساسی مبادله کالاها از قديم

 گيریشکلبدون سلب مالکيت از دهقانان،  داریسرمايهديگر ميسر نبود. 

، ستم بر زنان داریبردهتبديل نيروی کار به کالا، غارت مستعمرات، مانوفاکتورها و 

. کردنمیعنوان شکل عالی و رشد يافته توليد کالايی ظهور شمار بهبی هایعامقتلو 

سر برآورد؛ اما هر بذری برای اينکه  داریسرمايهتوليد کالايی بذری بود که از آن 

است. بسيار مواقع بذرها  –و خاک مساعد  اوهوآب -ببار نشيند نيازمند شرايط معين
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که  –توانست غلبه نيابد اگر تغييرات اساسی می قانون ارزش  توانند ببار ننشينند.می

توليد  هرحالبهگرفت. صورت نمی -نيروی کار به کالا بود  شدنتبديلدر مرکزش 

کالايی تنها کالايی به اين شکل مشخص تکامل و عموميت يافت. نفی ديالکتيکی توليد 

مثابه شرايط مساعد عمل کردند، های مهمی که بهگيرد که مؤلفهزمانی صورت می

  دچار تحول اساسی شوند.

محاسبه اقتصادی و اشکال اين از خدمات بتلهايم بود که در کتاب خود به نام 

بر وحدت ديالکتيکی زمان کار اجتماعا لازم با امر تملک کار اضافه تأکيد  مالکيت

او نشان داد که زمان کار اجتماعا لازم با رجوع به تصاحب کار اضافه تعيين کرد. 

شود. در چارچوب دستيابی به هدف کسب سود است که زمان کار اجتماعا لازم می

برای کسب حداکثر سود با حداقل سرمايه ضروری است  داریسرمايهشود. تعيين می

ل مفرط سرمايه به کسب توليد بيشتر که زمان کار اجتماعا لازم را کاهش دهد. اين مي

در ازای کار کمتر است که موجب کاهش زمان کار اجتماعا لازم و افزايش شدت 

گردد. اين ميل زير فشار قوهٔ محرکهٔ آنارشی سرمايه و رقابت کار و نرخ استثمار می

 ظازلحاکند که را وادار می دارانسرمايهشود. رقابت از يکسو کور سرمايه توليد می

با رقبايشان برابری کنند. از سوی ديگر  گذاریسرمايهوری فزاينده اندازه و بهره

وری کار را برای بهره "اجتماعا لازم"کند که استاندارد کارگران را نيز وادار می

آورد ببار می توليدیحفظ کنند و خود را هر بار با معيارهای جديدی که رشد نيروی 

پيشاپيش  دارسرمايهاری خود را ارتقا دهند. هم کارگر هم های کتطبيق دهند و قابليت

مقيد به اين فرايند هستند. هر آنجايی که قانون ارزش بر توليد و مبادله مسلط گردد و 

ها) تحميل شود، به ناگزير ارزان شدن کالاها (از طريق رقابت دائمی ميان سرمايه

نون ارزش بر کليت مناسبات تر خواهد شد. سلطه قاتوليد ارزش اضافه نيز افزون
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دهی استثمار در حيطه توليد ديگر استثماری اجتماعی استوار است. بدون سازمان

ای که ديگر در جامعه درنتيجهتوان از سلطه قانون ارزش بر جامعه سخن راند. نمی

نيروی کار ديگری را نداشته باشد، ضربه اساسی به سلطه  خريدوفروشکسی حق 

  .شودمیآيد و امکان جهش وار برای محو اين قانون فراهم میقانون ارزش وارد 

برای  سازوکاریای نيازمند بدون شک جامعه سوسياليستی نيز مانند هر جامعه

ای تصاحب کار توسط کارگر توليد و مصرف مازاد اجتماعی است. در چنين جامعه

کيت خود را گيرد. اينجاست که اهميت نظام مالطور مستقيم و فردی صورت نمیبه

توان حق دهد. تنها با برقراری مالکيت اجتماعی بر ابزار عمده توليد مینشان می

درزمينهٔ مالکيت ساقط کرد و بر اين مبنا عملکرد قانون  طورقطعبهبورژوايی را 

ميان افراد به کناری  کارتقسيمتوزيع محصولات و  کنندهتنظيمعنوان ارزش را به

سرمايهمارکس، هنگام مطالعه اقتصاد «که مائو تأکيد کرد:  نهاد. به اين دليل بود

و اين امر را  قرارداد، عمدتاً مالکيت ابزار توليد را در اين نظام مورد تأمل داری

نحوه کالاهای مصرفی  کنندهتعيينوارسی کرد که چگونه نحوه توزيع ابزار توليد 

ا ماهيت خصوصی ، سرشت اجتماعی توليد بداریسرمايهاست. در يک جامعه 

مالکيت در يک تضاد اساسی قرار دارد. مارکس با بررسی کالا آغاز کرد و از اين 

طريق روابط بين مردم را که در پس کالا (روابط بين اشيا) نهفته بود، عيان ساخت. 

البته در جامعه سوسياليستی، کالا کماکان ماهيتی دوگانه خواهد داشت، ولی به برکت 

می ابزار توليد و به اعتبار اين واقعيت که نيروی کار ديگر کالا ايجاد مالکيت عمو

يکسان و يکی  داریسرمايهنيست. دوگانگی کالا در سوسياليسم با دوگانگی آن در 

، درنتيجهنيست. روابط بين مردم ديگر در پس روابط کالايی نهفته و پنهان نيست. 

پيروی کنيم و از بررسی  اگر هنگام مطالعه جامعه سوسياليستی از الگوی مارکس
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بسا که کار ما تأثير منفی بجا بگذارد و مسائل را مغشوش ، چهبياغازيمدوگانگی کالا 

  )١٢٠-٢١: ١٩٧٧(مائو  »ها را برای مردم حتی دشوارتر سازد.کند و درک آن

آفاری اهميت چندانی برای نظام مالکيت قائل نبوده و برايش اين مسئله علی 

اصلی تحول سوسياليستی نمی شرطپيشغای مالکيت خصوصی را السويه است. او ال

است. چنين تأکيدی موجب  "دريافت بر مبنای زمان کار واقعی"تأکيد او بر  ٢٥داند. 

گردد. درست های اصلی نظام سوسياليستی میگيجی و سردرگمی در تشخيص مؤلفه

از  داریمايهسردر شوروی و چين نشان داد که  داریسرمايهاست که تجربه احيا 

تواند استفاده کند و شکل می –مالکيت دولتی  ازجمله –اشکال گوناگون مالکيت 

در برابر عملکرد قانون ارزش نيست و مالکيت خصوصی  نفوذناپذيریمالکيت سد 

تواند در شود و میسرمايه دارانه لزوماً در شکل شخصی، فردی يا حقوقی ظاهر نمی

کنندهتعيينر شود. اما الغای مالکيت خصوصی طريق اشکال اجتماعی گوناگون پديدا

  است تا دولت سوسياليستی بتواند اقتصاد جامعه را از نو سازمان دهد.  ای

صورت تصاحبی که به شيوه تصاحب ارزش اضافه را در درجه اول بايد به

خصوصی (در هر شکلی) توسط يک طبقه که ابزار عمده توليد را به انحصار خود 

ً به، ديد. طبقهآورددرمی های مستقل و مجزای سرمايه صورت بلوکای که الزاما

آيد. يک تبارز مهم و شود. اينجا وجه ديگر عملکرد قانون ارزش به ميان میتقسيم می

                                                 
کنيم؟ چرا می کندوکاوچرا درک مارکس را از فرا رفتن از توليد ارزش "رجوع شود به مقاله  ٢٥ 

ترجمه مشترک حسن مرتضوی و فريدا آفاری در اين مقاله در نقد  - اثر پيتر هيوديس "اکنون؟
نسبت به منطق سرمايه ادعای آنان مبنی بر اينکه کار بيگانه شده «اقتصاددانی به نام اونو آمده:

نظمی بازار و مالکيت خصوصی نسبت به آن درونی است آنان را به اين بی کهدرحالیبيرونی است، 
 داریسرمايهبرای جامعهٔ پسا اصلی  شرطپيشالغای مالکيت خصوصی سوق داده که  گيرینتيجه

  »ند.کشااست. همين آنان را به دفاع از ديدی نسبتاً سنتی از"سوسياليسم" می
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هاست. رقابت، سرشت سرمايه و قانون ارزش، رقابت ميان سرمايه کنندهتعيين

رابطه سرمايه با خويشتن بهرقابت آزاد، «خصلت حياتی آن است. به قول مارکس 

(مارکس  »مثابه يک سرمايه ديگر است؛ اين عملکرد واقعی سرمايه است.

هر واحد  داریسرمايهدر کتاب آمريکا در سراشيب) در  شدهنقلگروندريسه / 

توانند ها نمیکدام از آنطلبد، هيچها را در بازار به مصاف میسرمايه، ديگر سرمايه

 سازوکارید و موقعيت کنونی خود را حفظ نمايند. رقابت تنها ساکن و ثابت بمانن

يابد. رقابت بهو مداوما تغيير می شدهتعييناست که زمان کار اجتماعا لازم توسط آن 

اجتماعی را تنظيم می کارتقسيمعنوان تبارزی از عملکرد کورکورانه قانون ارزش 

ها و وقفهها و با جهشها و جابجايیکند. اين تنظيمی آنارشيستی بوده که با ناموزونی

گيرد. پيش رفته و پشت سر و خارج از کنترل صاحبان کالا انجام میبه درپیپیهای 

عنوان قانون درونی در قبال عوامل فردی بهقانون ارزش تنها به«به قول مارکس 

عی اعمال کرده و موازنه اجتما اينجامثابه يک قانون کور طبيعت، نفوذ خود را در 

در کتاب آمريکا  شدهنقل/  ٣(سرمايه جلد » کند.را ميان نوسانات تصادفی آن حفظ می

آگاهانه مبتنی بر نياز اجتماعی در  ريزیبرنامهدر سراشيب) اينجاست که نقش 

شود. جلوگيری از رقابت مبتنی بر سود سازمان دادن توليد اجتماعی برجسته می

مهم ديگری است که عملکرد قانون ارزش را  سوسياليستی ابزار ريزیبرنامهتوسط 

را صرفاً  داریسرمايهکند. معنای اين امر آن نيست که تمايز سوسياليسم و محدود می

استفاده می ريزیبرنامهنيز به شکلی از  داریسرمايهدولت بدانيم.  ريزیبرنامهدر 

اجتماعی پيش می سرمايه دارانه بر بستر آنارشی همگانی توليد ريزیبرنامهکند اما 

 داریسرمايهدر سوسياليسم و  ريزیبرنامهبخشد. تفاوت رود و آن را شدت می

يابد. ماهوی است. در سوسياليسم کار اجتماعی بر مبنای نيازهای جامعه تخصيص می
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های مختلف توليدی و سود و زيان مبنای توليد يک ها و رشتهرقابت ميان بنگاه

ها ضرر دادن ه همين دليل برای تأمين نيازهای تودهمحصول يا فرآورده نيست. ب

در  "سودی"حتی اگر  ها و محصولات لازم است. برای مثالبرای بعضی رشته

يا محصولات  ماندهعقبباشد، لازم است منابع مالی خاصی برای مناطق  برنداشته

 ويژه درزمينهٔ کشاورزی تخصيص داده شود؛ هزينه اياب ذهاب، مسکن وکليدی به

درمان همچون چين دوران مائو ساليان سال در سطح درصد بسيار کمی از دستمزد 

  باقی بماند و ...

متمرکز دولت سوسياليستی  ريزیبرنامهنشان دادن نقش  اهميتکمآفاری برای 

مستقيم در يک  توليدکنندگانمحلی توسط  ريزیبرنامهدر جامعه (که متفاوت است با 

از مارکس  قولینقلته توليدی) و فقدان رقابت پشت محل يا يک منطقه يا يک رش

مفهوم قانون ارزش کسب کند. او  چندبارهشود تا توجيهی برای مثله کردن پنهان می

گويد مارکس در فصل قانون عام انباشت سرمايه اشاره دارد که امکان آن هست می

 دارسرمايه ای برسد که کل سرمايه اجتماعی در دستان يکدر يک جامعه معين لحظه

خواهد واحد متمرکز شود. آفاری با تکيه به اين نکته می داریسرمايهواحد يا شرکت 

های متعدد نه جزئی از ماهيت سرمايه است و کند که رقابت ميان سرمايه گيرینتيجه

از بين رفتن رقابت معيار مهمی برای  درنتيجهنه شاخص مهمی در عملکرد آن 

نيست. کسی که اندک آشنايی با آثار اقتصادی  داریيهسرماتشخيص سوسياليسم از 

داند که مارکس دوره به دوره تلاش کرده تا به حداکثر مارکس داشته باشد، می

مکانيسم رقابت را دريابد و کارکرد تضاد آنارشی و ارگانيزاسيون (آنارشی در سطح 

يک کارگاه) را به درون کارتقسيماجتماعی و ارگانيزاسيون يا استبداد در  کارتقسيم

يعنی تضاد ميان مالکيت  داریسرمايهعنوان شکلی از تضاد اساسی عصر 
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خصوصی و توليد اجتماعی توضيح دهد. جالب اينجاست که مارکس در شروع فصل 

کند که هدف توضيح تأثير رشد سرمايه بر سرنوشت قانون عام انباشت اشاره می

تمرکز يا تراکم يابد در کارکرد اساسی یبه هر شکلطبقه کارگر است. اينکه سرمايه 

همواره  داریسرمايهگيرد و انباشت اش نسبت به طبقه کارگر تغييری صورت نمی

نيروی کار است.  خريدوفروشدارد که منوط به  نشدهپرداختريشه در تصاحب کار 

اجبار دهد که نشان می -کتاب سرمايه  ازجمله -مارکس در آثار گوناگونش  آنکهحال

های گيرد. اين عمل متقابل سرمايههای متعدد نشئت میاز وجود سرمايه به انباشت

حتی  ٢٦شود.می توليدیمتعدد است که موجب تشديد استثمار و تحول مداوم نيروهای 

های جهان در دستان يک فرد اگر همچون آفاری فرض کنيم که زمانی همه سرمايه

کند. يک های متعدد تقسيم میه سرمايهمتمرکز شود، بار ديگر ذات رقابت آن را ب

سرمايه واحد هرگز قادر نيست بر تناقضات دائمی ميان حيطه توليد، توزيع، مصرف 

های و مبادله در رشته معين خود فائق آيد و مدام گرايش بدان دارد که به سرمايه

ط به های عينی مسئله مربومتعدد تقسيم شود. ريموند لوتا اقتصاددان مائوئيست پايه

پايه مادی و به بيانی بذرهای «دهد: روشنی توضيح میرقابت ميان سرمايه را به

های مستقل است. واحدهای توليدی رقابت در جامعه طبقاتی در موجوديت عرصه

های بخشی های مختلف توليدی، تفاوتهايی از اين واحدها، شاخهيا گروه تفکيکقابل

تصميمستا و در موجوديت مراکز مهم ای کشاورزی، صنعت شهر و روو منطقه

ادغاماقتصادی به هم وابسته و  بندیشکلها و ادارات) در يک (وزارت خانه گيری

                                                 
» های تغييردرباره نيروی محرکهٔ آنارشی و ديناميک«برای بحث بيشتر در اين زمينه به مقاله  ٢٦ 

 –ارگان حزب کمونيست ايران (مارکسيست  ١٣٩٢/ دی ۶۶اثر ريموند لوتا در نشريه حقيقت شماره 
  مائوئيست) رجوع کنيد. –لنينيست 
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) در حقيقت قانون تمرکز و تراکم سرمايه خود معلول ١٣٩٣(لوتا  »قرار دارد. شده

های متعدد است نه علت آن. قانونی که به شکل گرايشی منطق رقابت بين سرمايه

تواند از شدت و ضعف آن کاسته کرده و به علت تداخل با روندهای ديگر میعمل 

ها در يک جامعه مفروض به يک قالب شود. حتی به فرض آفاری اگر همه سرمايه

صورت شده و به "پارهتکه"باز به دليل درگير شدن در رقابت جهانی دوباره  درآيند

مپرياليسم که روند انباشت سرمايه ويژه در عصر ا. بهآينددرمیهای متعدد سرمايه

  المللی شده است.بين هرزمانیبيش از 

ً بحثی در خود نبوده، داریسرمايهبحث بر سر جايگاه رقابت در نظام  ، صرفا

باشد. تنها و عميق از ذات سرمايه و قوای محرکه آن می جانبههمهبلکه برای شناخت 

راه غلبه بر آن را نشان داد. نه توان با درک صحيح از جايگاه رقابت است که می

های متعدد است و نه تحت عنوان اينکه به رقابت ميان سرمايه تقليلقابلقانون ارزش 

توان از رقابت خود محصول يا شکل مشخصی از عملکرد قانون ارزش است، می

کرد.  پوشیچشم داریسرمايهعنوان نيروی محرکه اش بهبررسی نقش و جايگاه ويژه

عنوان يک تجريد علمی و تاريخی متکی بر تمامی جوانب حيات و رزش بهقانون ا

است. مارکس اين مفهوم تئوريک را بکار برد  داریسرمايهتکامل اقتصادی جامعه 

تا بتواند زندگی واقعی را نشان دهد نه اينکه دنيای واقعی را اسير تجريدات ذهنی 

تواند منطق و کارکرد سرمايه و خود کند. او مفهوم قانون ارزش را بکار برد تا ب

تبديل کردن قانون ارزش به يک  ٢٧ های گوناگونش را توضيح دهد.ها و لايهپيچيدگی

                                                 
ها و سطوح مختلف بررسی ماده حياتی است: لايهاين تأکيد مارکس در مورد فهم متد و تشخيص  ٢٧
ای در برای بسط مفهوم سرمايه ضروری است که نه با کار بلکه با ارزش و دقيقاً با ارزش مبادله« 

قدر ناممکن است گردش آغاز کرد. گذار مستقيم از کار به سرمايه همان يافتهتکاملحرکت از پيش 
  )١٩٧٣ –(گروندريسه » بانکدار يا از طبيعت به موتور بخار. که گذار مستقيم از نژادهای انسانی به
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تر از آن مانع و مهم داریسرمايهتجريد ذهنی صرف يا مثله کردنش مانع شناخت از 

  است. داریسرمايهدرست برای نابودی نظام  حلراهاز دستيابی به 

لکرد قانون ارزش در حيطه توزيع به کليه روابط توليدی در آفاری با تعميم عم

يازد که با متد علمی ای دست میجامعه سوسياليستی به کليت بخشی خودسرانه

اش از مختصات جامعه سوسياليستی در تضاد کامل قرار دارد. مارکس و درک علمی

بت نابود کرد؛ توان به يک ضراژدهايی چند سر است. اين اژدها را نمی داریسرمايه

اش را تدارک ديد. تنها اش نابودی نهايیهای حياتیتوان با قطع سرها و شرياناما می

با درهم شکستن ماشين دولتی، با ملغی ساختن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد، با 

توان راه را برای محو از بين بردن رقابت، با محدود کردن دائمی حق بورژوايی می

تعريف  هايشژنزش فراهم کرد. کسی که بخواهد اژدها را صرفاً با نهايی قانون ار

ها را نابود کند، يا توسط اژدها خورده خواهد شد کند و بخواهد قبل از قطع سر، ژن

  کند.های اژدها تلف میيا زندگی خود را با شمارش تعداد ژن

  

  توپی سوسياليسم خودکار و اخلاقی!اُ 

هنوز  داریسرمايهستی عليرغم گسست از مارکس نشان داد جامعه سوسيالي

نواقص مهمی دارد. عدم درک درست از دلايل اين نواقص در روبنا و زيربنای 

جوامع سوسياليستی تا کنونی موجب دلسردی بسياری از کسانی شده که مدافع انقلاب 

جای تشخيص صحيح ساختارها و اند. عموم اين افراد بهسوسياليستی بوده

ربط به تجارب و بی "های نابتئوری"معه سوسياليستی دنبال سازوکارهای جا

ای بازتعريف کنند که از چنين نواقصی گونهگردند تا سوسياليسم را بهانقلابی می

برخوردار نباشد. آفاری نيز دنبال بديلی است که نواقص جامعه سوسياليستی را 
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درمید علمی برخورد کنند نداشته باشد. اين امر در خود اشکالی ندارد؛ اما اگر افرا

چنين کاری ميسر نيست، سوسياليسم بدون نقصی در کار نيست. اشکال عمده  يابند

اش در را هم که در رابطه با تحقق سوسياليسم درستی آنچهاين قبيل افراد اين است 

 توانمیتوانند بگويند چگونه گاه نمیکنند. به اين دليل هيچرا منحل می شدهثابتعمل 

ها شکافی به . غالباً هرگاه ميان پديده واقعی با ايده آليافتدستتری الگوی بادوامبه 

تخيلی خويش پر  -های تفننی کنند اين شکاف را با تئوریوجود آيد، افراد تلاش می

هايی نه متکی بر دانش های تفننی و تخيلی زيرا چنين بديلگوييم تئوریکنند. می

توسط اين  توليدشدهناظر بر تجارب انقلابی و آگاهی انباشت شده قبلی بوده، نه 

تر هيوديس نويسنده کتاب  طور مشخص آفاری به پيروی از پیاند. بهتجارب تاريخی

 "سوسياليسم"به دنبال آن است که تئوری  نزد مارکس داریسرمايهمفهوم بديل 

قرار شود. ای ايده آل برمارکسی را با تئوری اخلاق کانتی درهم آميزد تا جامعه

تنها با الغای معيار انتزاعی ("زمان کار «گويد: آفاری در مصاحبه با راديو زمانه می

اجتماعی" يا هر نوع ميانگين انتزاعی) در سطح جهانی و جايگزين  ازلحاظلازم 

عنوان معيار جبران کار به توليدکنندهکردن آن با ميزان انرژی صرف شده توسط هر 

. ... تنها در چنين شرايطی يابيمدستنست به عدالت اجتماعی است که ما خواهيم توا

ای صرف عنوان وسيلهها يکديگر را نه به(تحقق عدالت اجتماعی) است که انسان

بلکه غايتی در خود تلقی خواهند کرد؛ يعنی آنچه کانت در مبانی متافيزيک اخلاق 

، چه خود و چه ديگری ها راچنان عمل کن که هميشه انسان«ناميده: » دستور مطلق«

(آفاری: » عنوان يک وسيله که همواره غايتی در خود تلقی کنیبه تنهانهرا، هرگز 

با فريدا آفاری درباره مسائل زنان) طبق منطق آفاری تا زمانی که در  وگويیگفت

 ديگرعبارتیبه( "اجتماعی ازلحاظمعيار انتزاعی زمان کار لازم "سطح جهانی 
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ی نشود، عملاً امکان برقراری سوسياليسم در يک کشور ميسر قانون ارزش) ملغ

که تاريخ خود را در جنبش  داریسرمايهنيست. از اين سپر انداختن در مقابل 

مسئله در هم آميختن مفاهيمی چون اخلاق و المللی دارد، بگذريم؛ کمونيستی بين

معيار انتزاعی "که پندارد که زمانی عدالت با مفاهيم اقتصاد سياسی است. آفاری می

انسان نه «ای اخلاق کانت برچيده شود، اصل پايه "اجتماعی ازلحاظزمان کار لازم 

  عملی خواهد شد.» عنوان يک وسيله بلکه غايتی در خودبه

است  دارحقهدف سوسياليسم نه صرفاً تحقق عدالت اجتماعی يا رسيدن حق به 

تی تغيير اساسی حيات اقتصادی و نه تحقق اصل اخلاقی کانت. هدف جامعه سوسياليس

نيست  داریسرمايهسازمان اجتماعی کار است. بحث بر سر ناعادلانه بودن نظام 

بلکه به سر رسيدن دوره تاريخی آن است. برقراری عدالت اجتماعی در عصر 

ميسر است. روشن است که نظام سوسياليستی  "چهار کليت"کنونی تنها با تحقق محو 

کند اما مساوی با برابری طلبی دالت اجتماعی را برقرار میبه درجات زيادی ع

تنها به دنبال توازن در توزيع کالاها  طلبیمساواتمطلق نيست. به لحاظ ايدئولوژيک 

تمرکز و دستور کار اصلی جامعه سوسياليستی  آنکهحالو امتيازات اجتماعی است. 

برای رنگ و لعاب زدن به تغيير راديکال ساختارهاست. کسانی که به اخلاق کانتی 

کنند ناتوان از تشخيص تضادهای واقعی جامعه سوسياليستی و سوسياليسم رجوع می

خواهند مشکلات روابط اند و با تکيه به اخلاق میهای سخت زندگی زمينیپيچيدگی

عنوان امری ازلی و کند. کانت اصول اخلاقی خود را به ورجوعرفعاجتماعی را 

که نه از روابط اجتماعی بل از ماورا لطبيعه ناشی شده است.  کردابدی مطرح می

جای آنکه اخلاقيات را متکی بر ماترياليسم کرد، توان مارکسيست بود و بهچگونه می

ماترياليسم را متکی بر اخلاقيات کرد. دفاع از اصل اخلاقی کانت، سنتز اين يا آن 
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تاريخی نيست. دفاع از ايده ايده صحيح يک متفکر بورژوا يا تکرار کلمات قصار 

خواهد، آليسم محض است. آفاری با قرض گرفتن از بانک ايدئولوژی بورژوايی می

  ٢٨سوسياليسم قرن بيستم را بپردازد. » دين«

انسان «در جامعه طبقاتی مبتنی بر استثمار، اصل کانتی در نظر گرفتن  تنهانه

توان عملی کرد، بلکه وجه نمیهيچرا به »عنوان هدف غايیعنوان وسيله بلکه بهنه به

توان بکار بست؛ زيرا اين اصل را حتی در جامعه سوسياليستی و کمونيستی نيز نمی

ها (روابط توليدی و اجتماعی) نيست. در جامعه بورژوايی طبقه متکی بر ضرورت

مثابه ابزار رسيدن به هدف خود يعنی تواند با اعضای پرولتر بهحاکم هرگز نمی

تواند با بورژوازی ود رفتار نکند. در جامعه سوسياليستی نيز پرولتاريا نمیکسب س

برخورد  اندداریسرمايهو کسانی که خواهان تسلط قانون ارزش و احيا  شدهسرنگون
                                                 

کند اما به رجوع می» ذخاير بورژوايی«جالب اينجاست که آفاری هر زمان که خواست به  ٢٨ 
هشدار وی به قرار نگيرند. برای نمونه » ذخاير سوسياليستی«دهد که تحت تأثير ديگران هشدار می

ای که به نقد پرويز صداقت از تأسف است. آفاری در خاتمه جوابيه اقتصاددانان راديکال ايران مايه
دارد به های خويش داده او را از رجوع به آرای اقتصاددانی چون ديويد هاروی بر حذر مینوشته

ديالکتيسينی برجسته  عنوان به  ، مائو رامعمای سرمايهديويد هاروی در کتاب «اين دليل که: 
پيش و انقلاب اندازه کافی به جوانب مثبت جهش بزرگ بهپندارد که بهو میدهد قرار می موردستايش

 داریسرمايه(دربارهٔ » پرداخته نشده است. "مفاهيم فکری"ها بر فرهنگی، يعنی تأثيرات عميق آن
پاسخ به پرويز صداقت) ديويد هاروی عليرغم هر درکی که از اقتصاد سياسی  –دولتی و دوره گذار 

گونه که هست برخورد دارد از منش علمی برخوردار هست که با واقعيت به همان و سوسياليسم
حق دارد هر هشداری که خواست به ديگران بدهد اما خوب بود آفاری به هنگام  هرکسینمايد. البته 

زد و غوطه خوردن در منابع بورژوايی در ارتباط با تاريخ انقلاب فرهنگی چين سوزنی به خود می
که منبع رجوع » چين مائو و بعدتر«د که تاريخدانی چون موريس مايزنر نويسنده کتاب کرتوجه می

های سياسی و حتی دارای چه مقامی بوده است. گفتنی اصلی آفاری بوده، دارای چه افکار و گرايش
است که موريس مايزنر در دهه هشتاد در دوران ريگان در ارتباط با چگونگی روابط امريکا و چين 

نوشته است. ما برخلاف ارگان وزارت خارجه دولت امريکا مقاله می» فارين افيرز«ريه در نش
کنيم. مهم نيست حقيقت از زبان چه کسی بيرون میآفاری کسی را از خواندن اين يا آن منبع نهی نمی

 بورژوايی هم نگاشته هایداوریپيشآيد. ممکن است در منابعی که کاملاً غرض ورزانه بوده و با 
ها ضروری باشد. کسی که از فکر کردن بدانبه چشم خورد که  شده باشد، عناصری از حقيقت

  حقيقت بهراسد، آزاد نيست.
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مثابه غايتی در خود تصور کند. باب آواکيان در نقد اين اصل ها را بهنکند و آن

دنيا، کارکرد دنيايی که با تقسيمات عميق کارکرد واقعی «گويد: اخلاقی کانت می

های عميق اجتماعی رقم خورده و نيروی جبر آنارشی و توليد و طبقاتی و نابرابری

دهد که شما حتی در روابط شخصی دهد، اجازه نمیمی وسوسمتمبادله کالايی به آن 

ير قرار اصل کانتی را در واقعيت پياده کنيد. ضرورت شما و ساير افراد را تحت تأث

خواهد داد و اجرای اين اصل را حتی در چارچوب روابط شخصی ناممکن خواهد 

های عميق که جای خود دارد. جهان با تقسيمات و نابرابری طورکلیبهکرد. جامعه و 

نخواهد بود که افراد نيازی به تبعيت از  طوراينحتی در جامعه کمونيستی هرگز 

در اين زمينه تفاوت  اگرچهکلی نداشته باشد ...  تر جامعه و به مفهوممنافع گسترده

 داریسرمايهمراتب بيشتر جامعه کمونيستی با کيفی ميان جامعه سوسياليستی و به

مثابه ای روبرو نخواهيم شد که هر فرد با فرد ديگر بهموجود است. هرگز ما با جامعه

مثابه هدف رفتار هيک واحد مستقل رفتار کند؛ يعنی شرايطی که در آن با هر فرد ب

  )١٣٩٣(آواکيان » مثابه هدف در نظر گرفت.کرد و او را به

تاريخی توسط روابط توليدی اجتماعی  هایدورهدر همه  يکديگرارتباط افراد با 

خورد. جايگاه فرد و چگونگی برخورد به فرد و اخلاقيات لازمه در برخورد رقم می

تر خورد. همواره ميان منافع گستردهمی به فرد به مجموعه روابط حاکم بر جمع گره

امور جمعی يا جامعه (حتی جامعه کمونيستی) با نقش افراد تضادی وجود دارد. اين 

کردن حقوق آنان نيست بلکه به رسميت  لگدمالامر به معنای نفی نقش افراد و 

ت برد تا شکاف ميان واقعيشناختن تضادی عينی است. آفاری به اخلاق کانتی پناه می

است) را  داریسرمايهجامعه سوسياليستی (که با همه نواقصش کيفيتا برتر از جامعه 

همان –تنها زمانی که خود را بر واقعيت يک پديده  آنکهحالبا ايده آل خود پر کند. 
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ها متکی کنيم قادر خواهيم بود از اخلاقی کردن و ايده آليزه کردن –گونه که هست 

  دوری جوييم.

اش با مسئله زنان در ای به نقش قانون ارزش و رابطهتوانيم اشارهیبرای مثال م

کند با گونه که آفاری فکر میتوان آنجامعه سوسياليستی داشته باشيم و ببينيم آيا می

 »عنوان معيار جبران کاربه توليدکنندهميزان انرژی صرف شده توسط هر «احتساب 

را فراهم کرد که زن و مرد با تکيه به  ایو زمينه يافتدست "عدالت اجتماعی"به 

  نگاه کنند؟ يکديگربه  "غايتی در خود"صورت اصل اخلاقی کانت به

باشيم که ميزان دقيق  حسابیماشيناگر همچون آفاری نخواهيم دنبال خلق 

طور فردی کند تا بتوان آن را به گيریاندازهتوسط هر فرد را  شدهمصرفانرژی 

باره به مارکس و مفهوم حق بورژوايی بازگرديم. مارکس در بايد دو ٢٩جبران کرد. 

نه به شکل فردی که کماکان در  "جبران کار"تأکيد کرد اين محاسبه و  گُتانقد برنامه 

بر  گُتاگيرد. مارکس در نقد برنامه کار صورت می –حد ميانگين و به روش زمان 

برای «رادی تأکيد کرد و گفت نقش تبادل کالا فقط در حد ميانگين و نه هر مبادله انف

مدت و شدت تعريف  ازنظرمثابه يک مقياس ارزش به کار رود بايد آنکه کار به

مهم را انجام داد که  گيرینتيجهو اين  »شود، وگرنه ديگر مقياس سنجش نخواهد بود.
                                                 

کار و نقش دوگانه آن در جامعه  –وضوح بر مفهوم زمان مارکس در جلد اول کتاب سرمايه به ٢٩ 
ه معين، سهم متناسبی از ، تقسيم اجتماعی کار بر اساس يک برنامسويکاز «کند.آينده تأکيد می

ها اختصاص داده شود تنظيم میوظايف اجتماعی مختلف را که بايد برای رفع نيازهای متفاوت به آن
گيرد و کار همچنين ملاک سهمی است از کل محصول که به او تعلق می - کند. از سوی ديگر زمان

کار را با  –يد مفهوم زمان ) مقايسه کن١٠٨: ١٣٨۶(سرمايه » اش برسد.تواند به مصرف فردیمی
است که در چين سوسياليستی از  توجهقابلبرای جبران کار هر فرد.  شدهمصرفمفهوم تعيين انرژی 

های خلق افراد يک گروه کاری در کمونشد. کاری برای تعيين سهم هر فرد استفاده می –نظام پوئن 
کار يک فرد را  "ارزش"دادند و طور جمعی در مورد کميت و کيفيت هر فرد کارکن نظر میبه

کردند. حتی رفتار و رويکرد خدمت به جمع و در نظر داشتن منافع کار کلکتيو جزو پوئن تعيين می
اين روش به  محدود کردن حق بورژوايی و گسترش کار سوسياليستی  شد.های کاری حساب می

 کرد. خدمت می
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در  حق نابرابرجبران کار هر فرد، همان حق برابر است که چيزی جز  درواقع«

) يعنی هر فردی که بتواند ٢١: ص ١٣٧۵(مارکس  »نيست. رابرکار ناببرابر 

فکری و يدی از ديگری برتری داشته و کار بيشتری عرضه کند، يا ساعاتی  ازنظر

های کاری متفاوتی برخوردار باشد، در عمل بيش از بيشتر کار کند يا از مهارت

که اگر محدود کند؛ و اين کماکان يک نابرابری است ديگری از جامعه دريافت می

  های بزرگ قبلی منجر شود.تواند به احيا نابرابرینشود دوباره می

های مهمی که حق بورژوايی در جامعه سوسياليستی، به شکل يکی از عرصه

های کاری ميان زن و مرد است. تا زمانی که دهد تفاوتای خود را نشان میبرجسته

ازه کارش بر جامعه سوسياليستی اندکار بر مبنای شعار هر کس به برحسبتوزيع 

ميزان "حاکم باشد، شکاف ميان زن و مرد بر جای باقی خواهد ماند. تا زمانی که 

باشد، اين شکاف ادامه خواهد يافت؛ زيرا به  "انرژی صرف شده، معيار جبران کار

طور استعدادهای نابرابر فردی را به«اندازه کارش قول مارکس اصل هر کس به

 »های متفاوت توليدی را چون امتيازات طبيعی قبول دارد.رد و توانايیپذيضمنی می

) بدون شک تحقق شعار برابری دستمزد ميان زن و مرد ٢١: ١٣٧۵(مارکس 

پيشرفتی است اما هنوز با رهايی کامل و واقعی زنان فاصله دارد؛ زيرا در جامعه 

توانند متفاوت یم "صرف انرژی"سوسياليستی نيز زن و مرد به لحاظ فيزيکی و 

ً ميراثی که از جامعه کهن  طور ) زنان بهماندهباقیباشند، به دلايل تاريخی (مشخصا

 کارتقسيمتوانند برخوردار باشند و در های کاری کمتری میعموم از دانش و مهارت

های متفاوتی ايفا کنند، به علت عادت ماهانه، زايمان و توانند نقشاجتماعی می

اندازه مردان کار کنند و انواع و توانند بهرزند بسياری از زنان نمینگهداری از ف

يعنی اتخاذ روش نابرابر که  –های ديگر. بدون رويکرد تبعيض مثبت اقسام تفاوت
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های واقعی را خنثی توان تأثيرات اين تفاوتنمی -گيرد برابری ظاهری را به چالش 

دوران عادت ماهانه حق داشتند کمتر  برای مثال در چين سوسياليستی زنان درکرد. 

نيازهای خانوادگی درآمد  برحسبهای روستايی زنان و مردان کار کنند. يا در کمون

های کاری ميان زن و بدون تحديد مدام حق بورژوايی در تفاوتکردند. دريافت می

 توان صحبت از نابودی ستم بر زن کرد. بدونو روبنای جامعه) نمی زيربنامرد (در 

توان برابری واقعی ميان زن و مرد را برقرار تغيير بنيادين در روابط اجتماعی نمی

ای مهم در زيربنا و روبنای عنوان سازهکرد. تا زمانی که نهادی به نام خانواده (به

مثابه توان از زنان خواست که به مردان خويش بهجامعه) موجود است چگونه می

عنوان هدف نگاه غالب امروزی زنان به مردان (به هدفی غائی نگاه کنند. مگر اين

شود. بدون شان میموجب پوچی زندگی درنهايتغايی زندگی مشترک) نيست که 

و تحول ايدئولوژيکی مردان و زنان  "اندازه کارشهرکس به"گسست از ايدئولوژی 

اخلاقی  اند و با هيچ اندرزها واقعیبرقرار کرد. اين شکاف "عدالت واقعی"توان نمی

پر نخواهند  -دستورات مطلق اخلاقی کانت با رنگ و لعاب مارکسيستی  ازجمله –

های واقعی مانع از آن خواهند شد که مردان و زنان ها و نابرابریشد. اين شکاف

  بنگرند. يکديگرصورت هدفی در خود به بتوانند به

قومی، زبانی، تواند هر نوع تفاوت (سنی، ملی، گونه که قانون ارزش میهمان

جنسيتی، گرايش جنسی و ...) را به نابرابری، تبعيض و ستم بدل مذهبی، نژادی، 

تواند، ماهيت جامعه سوسياليستی را کند، محدود نکردن مدام حق بورژوايی نيز می

توان محدود کرد، تنها با تداوم برای هميشه نمی باريکزير سؤال برد. اين حق را 

توان اين حق را به تر در زيربنا و روبنای جامعه میقتحولات سوسياليستی عمي

 زيربنایهای مادی سوسياليستی در گوشه راند. تحولاتی که با تکيه به شالوده
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ً نظام مالکيت سوسياليستی) و اهرم قدرت سياسی  يعنی  -اقتصادی (مشخصا

ای خودکار گونهبه تواند صورت گيرد؛ اما اين شالوده مادیمی - ديکتاتوری پرولتاريا

کند. اينکه حق بورژوايی محدود شود يا خير به خط ايدئولوژيک سياسی عمل نمی

صحيح حاکم بر حزب و دولت پرولتری وابسته است. به اين معنا که بايد درک 

ها و تضادهای جامعه سوسياليستی و مبارزه طبقاتی در سطح صحيحی از محرک

شروی کند. اين يک فرق اساسی ميان المللی موجود باشد تا جامعه پيملی و بين

است. قوانين اقتصادی حاکم بر جامعه سوسياليستی دارای  داریسرمايهسوسياليسم با 

پيش راند. بسياری از خودکار نيست که جامعه را به مقصد کمونيسم به کنندههدايت

ناقدان دو تجربه بزرگ از سوسياليسم، دنبال تعبيه موتور خودکار در اقتصاد 

کمهستند که خود مسير را طی کند و با  اتوماتدندهاند. دنبال اتومبيل ياليستیسوس

میعمل  داریسرمايهشدن سرعت، دنده نيز تغيير کند. بدان گونه که اقتصاد  وزياد

کنند که تفاوت بنيادين کنند اما درک نمیها قانون ارزش را نقد میآن ٣٠. کند

تواند به اين است که بورژوازی میور جامعه بورژوازی با پرولتاريا در اداره ام

                                                 
 »ديالکتيک جديد و سرمايه«تور نويسنده کتاب توان به نظرات کريستوفر جی. آربرای نمونه می ٣٠ 

بر مزار  اینوشتهسنگيک ساعت بدون فنر: «اشاره کرد. او در فصلی از کتاب تحت عنوان 
کنار گذاشته شد اما جامعه قادر نشد، فنر  داریسرمايهگويد در شوروی فنر جامعه می» شوروی

او  ازنظر». اجتماعی ريشه دواند وسازسوختوار ديگر از يک سيستم اندام«جديدی جايگزين کند تا 
و در دستيابی » منظم نداشت وسازسوخت«بود؛ » فاقد هر موتور درون ماندگار بازتوليدی«شوروی 

يک نوع خودگردانی «ناکام بود و سيستم شوروی نتوانست » شکل و محتوی اندام وارگی جديد«به 
ياليسم را نوعی ماشين اقتصادی و مجموعهبيافريند. آرتور سوس» بر اساس يک منطق درونی خاص

ای سوسياليسم مبارزه آنکهحالکند. تيک ساعت کار میداند که با نظم تيکای از نهادهای سياسی می
ها و رفتارهای نوين و برقراری وقفه برای دگرگونی تمامی نهادها و روابط اجتماعی، تولد ارزشبی

ها را است تا بتوانند بر همه جوانب جامعه احاطه يافته و آنمردم کارکن بر جامعه  جانبههمهکنترل 
موتور درون «توپی تغيير دهند و کليه تمايزات طبقاتی را محدود و سرانجام محو کنند. آرتور با اُ 

  فرستد.، طرفداران سوسياليسم را به دنبال نخود سياه می»بازتوليدماندگار 
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 آنکهحاليعنی عملکرد قانون ارزش و دست نامريی بازار تکيه کند،  خودرويی

سرمايهنيروی خلاق و قوه محرکه تکيه کند.  خودرويیتواند به اين پرولتاريا نمی

رنامهبای اقتصاد سوسياليستی قانون پايه کهدرحالی و آنارشی است. خودرويی داری

است. منطق سامان  آگاهانه برای رفع نيازهای فزاينده جامعه و انقلاب جهانی ريزی

پرولتاريا بايد مدام  کهدرصورتیمتکی بر خودرويی است.  داریسرمايهيابی جامعه 

محدود  درگروای مقابله کند. پيشرفت جامعه سوسياليستی در هر زمينه خودرويیبا 

. به اين دليل در رأس قرار داشتن دائمی آگاهی کردن عملکرد قانون ارزش است

يابد. بايد کسانی اهميت حياتی می -که ايستا نبوده و تکامل يابنده است  –کمونيستی 

شوند) باشند که عميقاً (کسانی که مدام توسط تضادهای عينی جامعه به جلو رانده می

جامعه سوسياليستی نسبت به عملکرد قانون ارزش و قوانين حاکم بر تکامل اقتصاد 

 شبهيکتوان اراده گرايانه، تغييرشان داد. آگاه باشند. اين قوانين عينی هستند و نمی

پريد و فرمان الغای تام و تمام قانون ارزش را صادر  داریسرمايهتوان از روی نمی

ها سود ها اتکا کرد و از آنطور صحيح شناخت و به آنتوان اين قوانين را بهکرد. می

ست، قوای مخرب برخی قوانين را جهت داد يا دامنه عملکردشان را محدود کرد. ج

از سوی ديگر دامنه عملکرد قوانين سازنده را که به هدف تغيير جهان عينی خدمت 

کند گسترش داد. کسانی که به دنبال تعبيه موتور خودکار در اقتصاد سوسياليستی می

ای اند. عليرغم هر انگيزهها از امور سياسیبه دنبال معاف کردن توده درواقعهستند 

کند! دهد که نگران نباشيد؛ سوسياليسم از خود مراقبت میها میاين پيام را به توده

در  همآننيست.  -مشخصاً در صحنه مبارزه طبقاتی  –نيازی به دخالت آگاهانه شما 

ثبات بوده و فرايند تاريخی بسيار پيچيده و بی بندیشکلارتباط با نظامی که به لحاظ 

  سوی کمونيسم پيش رو دارد.طولانی و دشواری را برای جهش به
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*****  

در مقابل شکست تجربه سوسياليسم در قرن بيستم بسياری خواهان بازگشت به 

مارکس) بازتاب  بازتعريف درواقعاند. اين بازگشت (مارکس و تجربه کمون شده

 شدهکسبترين شناخت علمی و انحلال عالیهای تکاملی جديد ها به جهشناباوری آن

ای را در گذشته گرد خويش نقطهدرزمينهٔ ساختمان سوسياليسم است. آنان در عقب

انتخاب کرده و بدون توجه به جوهره نظريات مارکس روايت خود را از سوسياليسم 

کس دهند. آنان مارکس جديدی اختراع کرده و به طريق ابزارگرايانه از مارارائه می

کنند تا انحلال گری خويش را توجيه نمايند. دليل اصلی نديدن جوهره استفاده می

نظر  يافتهتکاملهای مارکس اين است که به وی از بلندای دانش مارکسيستی تئوری

  اندازند. نمی

المللی کمونيستی ايفا کرد. انقلاب فرهنگی چين نقش بزرگی در تاريخ جنبش بين

های ساختمان سوسياليسم پرتو افکند و درک عمل بر پيچيدگی اين انقلاب در نظر و

ای تری از اينکه سوسياليسم چيست، جلو نهاد و سرآغاز گسست جدی از پارهعميق

های غلط و سنتی از ساختمان سوسياليسم شد. بدون اين انقلاب انحرافات و درک

د. انقلاب فرهنگی شتر از کمونيسم فراهم نمیتر و پيشرفتهزمينه برای درک عميق

ها از فراز اين قله بهتر المللی فتح شد؛ کمونيستای بود که توسط پرولتاريای بينقله

تر از قبل خدمات رهبران گذشته را مشاهده توانند اطراف را مشاهده کنند و روشنمی

حاضر به پذيرش دستاوردهای تئوريکی و  "هامارکسيست"کنند. اما بسياری از 

تواند داشته باشد، نيستند. هر ليرغم برخی کمبودهايی که هر انقلابی میپراتيکی آن ع

واقع جوهره نظرات مارکس در مورد سوسياليسم را کس اين دستاوردها را درنيابد به

های مارکس در مورد مختصات جامعه نيز درک نخواهد کرد. احيای تئوری
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ً امر  همراه با تکامل آن  )"چهار کليت"و محو  "دو گسست"سوسياليستی (مشخصا

جوهره  شدهٔ فراموشهای چينی باعث کشف جوانب مهم توسط مائو و کمونيست

نظرات مارکس در مورد سوسياليسم نيز شد. اين هم واقعيتی است که امروزه فقط با 

توان خصلت، ديناميک و حرکت جامعه سوسياليستی را درک اتکا به مارکس نمی

های روسيه و چين و جمع بست مارکس در انقلاب دانش کمونيستیِ  کاربستکرد. به 

تئوريک آن تجارب توسط لنين و مائوتسه دون دانش بشری را از فرايند تاريخی 

تری که باب های عميقبندیجهانی انقلاب کمونيستی جهش وار تکامل داده است. جمع

اده های کمونيستی تحت عنوان سنتز نوين ارائه دآواکيان از مرحله اول انقلاب

راهگشا بوده و هر کمونيست جدی بايد بدان توجه و تکيه کند و در گام نخست درگير 

  های حول آن شود.بحث

ورای "تر از آن خرد متعارفی که ناتوان از رفتن به و مهم خوردهشکستذهنيت 

متفاوتی که انقلاب فرهنگی  اندازچشماست، مانع اساسی است که  "افق حق بورژوايی

های خيالی گل«ه پيشرفت انقلاب سوسياليستی ترسيم کرده، درک شود. چين از پروس

که بايد مورد نقد قرار گيرند تا » اندزيادی بر زنجيرهای عريان و خشن نشسته

(مارکس  »های زنده و واقعی را از شاخه چيد.بتوان زنجير را به دور افکند و گل«

  نقد فلسفه حق هگل)

  

  ١٣٩۴تابستان 
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 داستفادهمورمنابع 

  

  مجموعه مقالات فريدا آفاری

بخش اول:  -دولتی  داریسرمايههای مارکسيستی پيرامون تئوری)  ٢٠٠٨آفاری، فريدا (

  هيلفردينگ، بوخارين، دونايفسکايا

بخش دوم:  -دولتی  داریسرمايههای مارکسيستی پيرامون تئوری ) ٢٠٠٩آفاری، فريدا (

  »اولويت سياست«فريدريش پولوک و 

بخش سوم:  - دولتی  داریسرمايههای مارکسيستی پيرامون تئوری)  ٢٠١٠فاری، فريدا (آ

  تونی کليف و قانون ارزش

  دولتی؟ داریسرمايه: نو ليبرال يا نوظهوراقتصادهای )  ٢٠١٣آفاری، فريدا (

  داریسرمايهدرک مارکس از بديل )  ٢٠١٣آفاری، فريدا (

  و انقلاب فرهنگی مائوشارل بتلهايم )  ٢٠١۴آفاری، فريدا (

  دولتی و دوره گذار/ پاسخ به پرويز صداقت داریسرمايهدربارهٔ )  ٢٠١۴آفاری، فريدا (

 داریسرمايهدرباره شارل بتلهايم، انقلاب فرهنگی مائو،  بازهم)  ٢٠١۴آفاری، فريدا (

  دولتی و بديل آن/ پاسخ به پرويز صداقت

راديو زمانه خرداد  –ا آفاری درباره مسائل زنان با فريد وگويیگفت)  ٢٠١۴آفاری، فريدا (

١٣٩٣  

کنيم؟ می کندوکاوچرا درک مارکس را از فرا رفتن از توليد ارزش ) ٢٠١٣تر ( هيوديس، پی

  ترجمه حسن مرتضوی و فريدا آفاری - داریسرمايهچرا اکنون؟ مقدمه کتاب درک مارکس از بديل 
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  منابع اصلی تئوريک

طبع و  - نا ترجمه بی- مانيفست حزب کمونيست )  ١٩٧۵، فريدريش (مارکس، کارل و انگلس

  های خارجیپکن، اداره نشريات زبان - نشر جمهوری خلق چين 

 - ترجمه حسن مرتضوی  -جلد يکم سرمايه نقدی بر اقتصاد سياسی )  ١٣٨٨مارکس، کارل (

  ويژه پارهٔ يکمبه -چاپ دوم  –تهران  - نشر آگاه 

  برلين، آلمان فدرال - نشر نويد  - ترجمه آ. برزگر  - گُتانقد برنامه  ) ١٣٧۵مارکس، کارل (

 - نشر مرکز –ترجمه باقر پرهام  – نبردهای طبقاتی در فرانسه)  ١٣٧٩مارکس، کارل (

  تهران

باز تکثير از  –تا نا، بیترجمه بی- نقدی بر اقتصاد اتحاد شوروی  ) ١٩٧٧مائو تسه دون (

  سوئد - های ايران (سربداران) هواداران اتحاديه کمونيست

انتشارات  -نا، ترجمه بی - ، آثار منتخب دولت و انقلاب)  ١٣۵٣لنين، ولاديمير ايليچ (

  جابی -سازمان انقلابی حزب توده ايران در خارج از کشور، تجديد چاپ 

 - مسائل اقتصادی سوسياليسم در اتحاد شوروی سوسياليستی)  ١٣٨۴استالين ژوزف، (

  انتشارات حزب کار ايران (توفان) - نا مترجم بی

انتشارات اتحاديه  - گروه مترجمين  -مائوتسه دون  فناناپذيرخدمات )  ١٣۶۵آواکيان، باب (

  ويژه فصل سوم و ششمبه - های ايران (سربداران) کمونيست

گروه  -فتح جهان؟ آنچه پرولتاريای جهانی ناگزير انجام خواهد داد )  ١٣۶۶آواکيان، باب (

  کميته کردستان –های ايران (سربداران) انتشارات اتحاديه کمونيست -مترجمين 

  نشر آتش - ، ترجمه منير اميری دولت و آزادی)  ١٣٩٣آواکيان، باب (

ها را در تواند افقتوانند کروکوديل بزايند اما بشر میها نمیپرنده)  ١٣٩٢آواکيان، باب (

انتشارات حزب کمونيست ايران (مارکسيست  - روه مترجمين گ -، پارهٔ نخست انقلاب و دولت نوردد

  مائوئيست) –لنينيست  –

 - گروه مترجمين  -  سوی کمونيسماقتصاد مائوئيستی و راه انقلابی به)  ١٣٨۶لوتا، ريموند (

در چين تحت  ١٩٧۵م) اين کتاب برای اولين بار در دسامبر سال  ناشر حزب کمونيست ايران (م ل

منتشر شد. نگارندگان گروه کارگران شانگهای بودند که » اسی اقتصاد سياسیاصول اس«عنوان 
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اين کتاب را تحت رهبری چان چون چيائو (از رهبران انقلاب فرهنگی چين که در زندان درگذشت) 

همراه با است  شدهذکر نوشتند. تاريخچهٔ اين کتاب در مقدمهٔ کتاب ويرايش شده توسط لوتا 

حزب تارنمای مفصل از لوتا. ترجمهٔ فارسی اين کتاب در بخش کتابخانه  ایپيشگفتار و مؤخره

  م) موجود است. ل کمونيست ايران (م

نشر  –ترجمه منير اميری  – آمريکا در سراشيب) ١٣٩٣لوتا، ريموند و شانين، فرانک (

  آتش

آلن باديو، » بخشرهايیسياست ) «١٣٩١لوتا، ريموند و دونيا، نايی و ک. جی. آ (

  انتشارات حزب کمونيست ايران (م ل م) -نا ، ترجمه بینيسمی در قفس بورژوايیکمو

  انتشارات حزب کمونيست ايران (م ل م) - کندوکاو در سنتز نوين ) ١٣٩٠پرتو، م (

چين، ديکتاتوری پرولتاريا و پروفسور بتلهايم (يا چگونه از رويزيونيسم ) ١٩٧٩سی آر (

  های ايران (سربداران)انتشارات اتحاديه کمونيست - گروه مترجمين  - انتقاد نکنيم)

  

  منابع ديگر

نشر  -ترجمه حسن شمس آوری  -  نظريه ارزش مارکس)  ١٣٨٣روبين، آيزاک ايليچ (

  تهران -مرکز 

 - ترجمه سعيد سجاديان  -  محاسبه اقتصادی و اشکال مالکيت) ١٣۵٨بتلهايم، شارل (

  انتشارات پژواک، تهران

ترجمه  - ساختمان سوسياليسم در چين)  ١٣۵٩ری ير و مارشی زی يو (بتلهايم، شارل و شا

  تهران -انتشارات پژواک  - مهرداد 

ترجمه سيمين  - ٢جلد  سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت)  ١٣٨٩روسدولسکی، رومن (

  های تاريخی قانون ارزشبخش ششم محدوديت –ويژه تهران، به - نشر ورجاوند و قطره  - موحد 

 –نشر تيکا  - ترجمه حسن مرتضوی  -  گروند ريسهٔ کارل مارکس)  ١٣٨٩ارچلو (موستو، م

  فصل دوم مفهوم ارزش در اقتصاد مدرن -تهران 

  نشر بيدار - ترجمه فروغ اسد پور  – بازبينی فراسوی سرمايه)  ١٣٨٩آلبريتون، رابرت (
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نشر  - پور  ترجمه فروغ اسد – عنصر تاريخی اخلاقی در تعيين ارزش)  ١٣٨٩فاين، بن (

  بيدار

نشر  -ترجمه فروغ اسد پور – ديالکتيک جديد و سرمايه)  ١٣٩١آرتور، کريستوفر جی (

  بر مزار شوروی اینوشتهسنگفصل دهم، ساعت بدون فنر،  –پژواک 
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  مارکسيسم اومانيستی يا مارکسيسم تقلبی!

 

  !اومانيسم و مارکسيسم را در ايران به هم آميخت باراول... و آنکه 

  

  

مدتی است که حزب کمونيست کارگری ايران پرچم "کمونيسم انسانی" را در 

خدمت منصور حکمت  ترينبزرگاند که ها مدعی شدهدست گرفته است. آن

"انسان را به کمونيسم برگرداند و بازگرداندن اومانيسم به مارکسيسم بود. او بود که 

 ظاهربه ١ ."قراردادر کمونيسم ارزش انسان و خوشبختی و رفاه و آزادی را در محو

ً اين ادعا چقدر بزرگ است و يا چقدر  ادعای بزرگی است. برای اينکه ببينيم واقعا

 هایتفاوتو  بيندازيمشود بايد نگاهی به مضمون اومانيسم موجب بزرگی مدعی می

آن با ايدئولوژی کمونيستی را دريابيم، و به ارزيابی سياسی از اين ادعا و ماهيت 

  قاتی آن بپردازيم.طب

   

  نگاهی به اومانيسم و تاريخچه آن

اومانيسم چيست؟ اومانيسم يک سيستم نظری است که مبتنی بر احترام به هويت  

باشد. شالوده اين ديدگاه احترام به مثابه يک فرد میو حقوق انسانی و ارزش انسان به

اريخ تفکر بشر مالکيت خصوصی و فردگرايی است. اومانيسم گرايشی مترقی در ت

                                                 
 در مراسم بزرگداشت حکمت بنام "او ضرورت زمانه بود"به نقل از متن سخنرانی حميد تقوايی  ١ 
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ً در قرن  ميلادی يعنی دوران رنسانس، شکل جنبش  ١۶و  ١۵بود. اومانيسم اساسا

عنوان يک عنصر مهم ايدئولوژی بورژوائی در آگاهانه به خود گرفت. اومانيسم به

عنوان يک جريان مقتدر فکری نقشی مثبت و مقابل فئوداليسم قرار گرفت و به

وسطايی مذهبی ايفاء کرد. انگلس در توضيح قرون هایروشنگر در برابر ايدئولوژی

اگر زمانی خداوند مرکز جهان مذهبی بود، اکنون انسان در مرکز «اين تقابل گفت 

توان های مشهور دوره رنسانس میاز ميان اومانيست »جهان غيرمذهبی قرار گرفت.

ر و از لئوناردو داوينچی، جوردانو برونو، گاليله و شکسپير و توماس مونست

  فرانسيس بيکن و ... نام برد.

اومانيسم با نگرشی نسبتاً ماترياليستی، در مقابله با استبداد و رياضت کشی مذهبی 

خواستار آزادی فرد و تأمين حقوق انسانی و تأمين نيازهای مادی افراد بود. 

ميلادی با پرچم اومانيسم عليه اشرافيت فئودالی جنگيد.  ١٩و  ١٨بورژوازی در قرن 

دانستند بر اين باور مايندگان اومانيسم بورژوائی که خود را نماينده تمام خلق مین

ذات و فطرت و طبيعت  برحسبها بودند که انسان موجودی است اجتماعی و انسان

خود ازنظر حقوقی برابرند و از همين رو عدالت اجتماعی بايد بر اساس تأمين 

که طرفدار مالکيت خصوصی بورژوائی در ها تساوی حقوق افراد پديد آيد. اومانيست

مقابل مالکيت فئودالی بودند خواهان نظامی بودند که فطرت طبيعی انسان در آن به 

  بهترين نحو پرورش يابد.

های تاريخی خويش زمانی که بورژوازی به قدرت رسيد، اومانيسم با محدوديت

ه و مالکيت خصوصی های آن در تضاد با کارکرد واقعی سرمايروبرو شد و ايده آل

قرار گرفت. با استقرار جامعه بورژوائی، پوچی شعار "آزادی، برابری، برادری" 
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ها شده بود هم آشکار شد. انسانخود را نشان داد و ماهيت تکاملی که به فرد وعده داده

  اين بار اسير بردگی مزدی شدند. اين نتايج، ياسی تلخ برانگيخت.

ها مانند سن سيمون و فوريه و ای از اومانيستپارهالعمل به چنين ياسی در عکس

بورژوا يا های خردهآئون به سمت ديگری گرايش يافتند و بعدها به اومانيست

های تخيلی معروف شدند. يعنی کسانی که با دفاع از منافع توده زحمتکش سوسياليست

عينی تاريخ و کردند ولی قادر به درک قوانين داری سخت انتقاد میاز نظام سرمايه

  حل و ابزار مؤثر برای رسيدن به يک جامعه واقعاً عادلانه نبودند.ارائه راه

در جهان امروز عليرغم اينکه ازنظر ايدئولوژيک و به لحاظ تاريخی دوره 

های که از اومانيسم بسر آمده است، اما ازنظر سياسی کماکان هستند اومانيست

های راديکال و پيگيری که عليه ومانيستای برخوردارند. اخواهانهخصلت ترقی

کنند و به درجات مختلف تمايل دارند که با کمونيستامپرياليسم و فئوداليسم نبرد می

ها نيز برای پيروزی انقلاب به چنين همکاری و ها همکاری داشته باشند. کمونيست

  اتحادی نيازمندند.

   

  مارکسيسم و اومانيسم

يکی از مشخصهيسم پا به عرصه وجود نهاد. اينمارکسيسم در گسست از اومان 

  عنوان ايدئولوژی طبقه کارگر بود.های مهم ظهور مارکسيسم به

های اوليه خود تا حدودی تحت اين واقعيت دارد که مارکس و انگلس در نوشته

تأثير افکار اومانيستی قرار داشتند. آثاری که در آن کمونيسم با اومانيسم يکسان 

شد. اين افکار در ارتباط شد و کمونيسم "اومانيسم در عمل" خوانده میانگاشته می

نزديک با تأثيرات مارکس و انگلس از ماترياليسم مکانيکی و سوسياليسم تخيلی قرار 
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داشت. ولی بعدها که مارکس و انگلس به درک مادی از تاريخ نائل شدند و قوانين 

ً از ماترياليسم تاريخی را فرموله کردند، توانستن د خود را از اين تأثيرات و مشخصا

  ٢اومانيسم برهانند. 

توان تنها از اين زاويه که يک موجود ها تأکيد کردند که ماهيت انسان را نمیآن

طبيعی است، تعيين کرد و حقوقش را بر مبنای ذات، فطرت و جوهره طبيعی توضيح 

نی باشد. ماهيت انسان ماهيت انسان امری مجرد نيست که ويژه فرد خاص انسا ٣داد. 

 تواندنمیدرواقع عبارت است از مجموعه مناسبات اجتماعی. انسان در وراء جامعه 

تواند انسان باشد و انسان بماند. فرديت انسان و انسانيت او از به انسان بدل شود، نمی

  اجتماعی بودنش جدا نيست.

                                                 
در مورد اين گسست مشخصاً نسبت مارکس با روشنگری به مقاله "مارکسيسم و روشنگری" از  ٢ 

رجوع کنيد. فرازهايی از اين  ٢٠٠١دسامبر ٢، ١١٢٩باب آواکيان نشريه "کارگر انقلابی" شماره 
ای از اسحاق باران و کی. جی آ. مندرج ده گذشته" مقاله"آجيت: تصويری از بازمانکتابچه  مقاله در

حزب کمونيست ايران  تارنمایاست. اين کتابچه در  قرارگرفته موردبحثدر مجله "خطوط تمايز" 
  )١٣٩۵ در اسفند شدهاضافهدسترس است. (مائوئيست) قابل –لنينيست  –(مارکسيست 

  
 درزمينهٔ هبران حزب کمونيست کارگری ايران از اين قبيل توضيحات و استدلالات در آثار ر ٣ 

المثل دليل اصلی منصور حکمت برای آزادی بيان اين است که ها فراوان است. فیتأمين حقوق انسان
میآيد بايد حق داشته باشد حرفش را بزند"، و يا در مورد حق پناهندگی بار به دنيا می"انسان يک

ت هر وقت دلش خواست از اين دنيا به آن سر دنيا برود ولی مجاز اس ایوپرندهچرنده"چرا هر  گويد
کنند." يا مانند تقوايی ضديت با رسد هزار جور مانع در مقابلش درست میوقتی نوبت انسان می

کند که "رقابت در ذات بشر نيست؛ کشتن در ذات بشر گونه تبيين میرقابت و کشت و کشتار را اين
های اصغر کريمی و حميد تقوايی در مراسم بزرگداشت لندن رانیها از متن سخنقولنيست" (نقل

  برگرفته شد.)
شود بهآنکه هيچ مسئله اجتماعی را نمیيعنی استدلالاتی منطقی و کاملاً مجرد از جهان عينی. حال

صورت ايده مجرد و منطق خالص و بدون ارتباط با وضع واقعی جهان مطرح و حل کرد. همان
تواند از ساختار اقتصادی جامعه و از سطح گفت "حق هرگز نمی گُتانقد برنامه طور که مارکس در 

ها، پيگير، رشد فرهنگی مبتنی بر اين ساختار فراتر رود" آن نقدی از نابرابری حقوقی ميان انسان
راديکال و جدی است که نقطه عزيمتش نقد مناسبات اقتصادی اجتماعی موجود باشد نه اينکه با 

  قرار دهد. موردانتقادها را اين نابرابری” ات" و "فطرت طبيعی انسان"رجوع به "ذ
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شوند و طبقات تقسيم می ها بهمضافاً آنان تأکيد داشتند که در جامعه طبقاتی انسان

های جای معينش در توليد يک خصلت معين دارد. اين خصلتهر طبقه بسته به

ای بنام خصلت انسانی وجود ساختهتغيير هستند و هيچ خصلت از پيشانسانی قابل

  ندارد.

بدين طريق مارکس و انگلس توانستند بر جنبه تجريدی اومانيسم هم غلبه يابند و 

تخيلی را به سبب درکشان از انسان و باورشان به مختصات ابدی  هایسوسياليست

طور عام و آزادی ها اعلام کردند که انسانيت بهانسانی موردنقد قرار دهند. آن

طور عام وجود ندارد. ماهيت يا سرشت انسان دارای جنبه تاريخی است. شخصيت به

بنام سرشت کمونيستی موجود داری يا فئوداليسم اصولاً چيزی المثل در دوره بردهفی

های داری به وجود نيامده بود که حداقل جوانهنبوده چون هنوز جامعه سرمايه

ها از خصلت کمونيستی برخوردار کمونيسم خود را نشان دهد و برخی از انسان

شوند. فقط از طريق مبارزه طبقاتی و استقرار مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد و 

توان به سعادت و تکامل فرد و همگان نائل شد. تنها رهايی ه میمحو استثمار است ک

ها شود. تنها در داخل تواند مايه رهايی عمومی انسانکار از سرمايه است که می

تواند معنا و مفهوم داشته باشد و تنها در قيام عليه آزادی جمع است که آزادی فرد می

برده به آزاد و از اسير به انقلابی بدل تواند از داری است که انسان میبردگی سرمايه

  گردد.

ها با سرشت فرضی و جاودانی و تغييرناپذير انسان مخالفت بر همين مبنا آن

کردند. گفتند که سرشت انسان با تحول مناسبات اجتماعی که در درون آن انسان 

ی خود يابد. انسان با تغيير طبيعت دائماً شرايط زندگکند تغيير و تحول میزيست می
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کند و مناسبات اجتماعی را کند، زمينه موجوديت خود را دگرگون میرا عوض می

  دهد.سان دائماً و مرتباً خودش را نيز تغيير میدهد و بديننيز تغيير می

ای نتيجه آنکه انسان خود آفريننده شرايط مادی (اجتماعی) خويش است. اين نکته

ای که مقابل اومانيسم جلو گذاشت. نکته گرهی و پايه اساسی بود که مارکسيسم در

درک عميق از آن مارکسيسم را از تمامی مکاتب ايده آليستی که در اين مورد برای 

شدند جدا کرد و مرز قاطعی کننده قائل میعوامل مافوق طبيعی و معنوی نقش تعيين

ال و ميان مارکسيسم با ديگر مکاتب ماترياليستی قبل از آن کشيد که به طبيعت فع

  اجتماعی انسان و به اهميت پراتيک اجتماعی در زايش و تحول انسان توجه نداشتند.

بينی متضاد هستند مارکس و انگلس نشان دادند که اومانيسم و مارکسيسم دو جهان

ها سازش ايجاد کرد. و نبايد اومانيسم را بالاتر از کمونيسم قرارداد و يا بين آن

با اتکا به تئوری "طبيعت عام انسان" موعظه برادری  کمونيسم برخلاف اومانيسم که

کند و طريق علمی کند خود را بر تحليل طبقاتی و مبارزه طبقاتی متکی میمی

  دهد.ای عادلانه را نشان میدستيابی به جامعه

توان از شر جامعه طبقاتی راحت شد. دوستی نمیدوستی و نوعبا موعظه انسان

دوستی توان بر طبقات حاکمِ غلبه يافت. انساننمی ٤ز" دوستی بدون مربا "انسان

کشد. و بين سرشت انسانی پرولتاريا مرز روشنی ميان طبقات محکوم و حاکم می

اند با سرشت انسانی بورژوازی که های زحمتکش که تحت ستمطبقه کارگر و توده

ر است، از ناپذياجتناب" سرشت"شود. رودرروئی اين دو ستمگر است، فرق قائل می

  همين رو جنگ طبقاتی ناگزير است.

                                                 
  سخنرانی اصغر کريمی در مراسم بزرگداشت حکمتعنوان  ٤ 
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بيک کلام، مارکسيسم نشان داد که در جامعه طبقاتی بر هر چيزی مهر و نشان 

شود. در هر ای معين خورده است و اين بيشتر از همه شامل خود "انسان" میطبقه

عصری درک انسان از "انسان و انسانيت" و از "حقوق و حرمت انسان" متفاوت 

داری، است. درک انسان از خودش و حقوق اش در هر يک از اعصار بردهبوده 

  داری با يکديگر کاملاً متفاوت بوده است.فئودالی و سرمايه

مشخصه جامعه کمونيستی نيز تحقق چيزی به نام "سرشت" و "حرمت" و 

"حقوق" عام و مجرد بشر نيست ـ زيرا چنين چيزی اصلاً موجود نيست ـ بلکه 

ای که در آن هور مناسبات اجتماعی نوين است. يعنی ظهور جامعهاش ظمشخصه

روند؛ هر شکلی از ستم طبقاتی، جنسيتی، ملی، افتد؛ طبقات از ميان میدولت برمی

بندد؛ از مقولاتی نظير جنگ، فقر، بيکاری، ملت، مرز و نژادی از آن رخت برمی

قان، زن و مرد و کار مذهب خبری نيست؛ و تضاد ميان شهر و روستا، کارگر و ده

به آنجا  ٥ای که در آن توان توليدی و وفور همگانی شود. جامعهفکری و يدی حل می

آيد و اندازه نيازش" فراهم میرسد که امکان مادی تحقق اصل "به هر کس بهمی

شود که چنان همگانی میيابد و تفکر کمونيستی آنقدر تکامل میشعور اجتماعی آن

تبع آن، در چنين آيد. بهاندازه توانش" داوطلبانه به اجرا درمیبه اصل "از هر کس

تابه ازآنچهيابد؛ انسانی که درکی کيفيتا متفاوت ای انسان نوينی هم ظهور میجامعه

                                                 
به مفهوم "وفور زيست وارد آورده است بايد نگاهی دوباره داری به محيطدر پرتو صدماتی  که نظام سرمايه ٥ 

ای است که بتواند بر گونهمين مايحتاج رشد يابنده زندگی خود بههمگانی" انداخت. هرچند بشر نيازمند تأ
هايی چون شکاف ميان شهر و روستا و شکاف ميان کار فکری و يدی فائق آيد اما اين "وفور" به معنای شکاف

جانبه برخوردار نيست و در اين زمينه با غارت طبيعت نيست. بشر حتی در نظام کمونيستی از آزادی عمل يک
میرفاه عمومی موجب  تأمينبر  هاکمونيست جانبهيک هايی روبرو است که بايد در نظر گيرد. تأکيدوديتمحد
به  حسابیبیفشار توليدی برای رشد نيروهای  - ويژه تجربه شوروی به –در کشورهای سوسياليستی كه  شد

و رابطه  رار گيردطبيعت مورد مصرف و تصرف ق  ازحدبيشطبيعت و نيروهای طبيعی صورت گيرد و 
 )   ١٣٩۵شده در اسفند زيست در نظر گرفته نشود. (اضافهديالکتيکی ميان انسان و طبيعت برای حفظ محيط
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از خود داشت، خواهد داشت. انسانی که داوطلبانه و آگاهانه خود و جهان را  حال

  دهد.تغيير می

   

  م در جنبش کمونيستیسابقه جدل بر سر اومانيس

طور قاطعی با اومانيسم تعيين تکليف نمودند. اما اگرچه مارکس و انگلس به 

شوند که به اشکال مختلف نغمه ها کسانی پيدا میهرازچندگاه  در ميان مارکسيست

  اومانيسم ساز کنند و خواهان سازش و التقاط ميان اين دو باشند.

ج و غالب جامعه بورژوائی در صفوف احزاب های راياين مسئله انعکاسی از ايده

های کمونيست بوده و هست و از دلايل عينی مشخصی هم برخوردار است. و سازمان

ترين دلايل توليد و بازتوليد اومانيسم وجود قدرتمند مناسبات ماقبل يکی از مهم

های بزرگی از جهان است. مناسباتی که با اتکا به روابط داری در بخشسرمايه

شود. در ها میورعيتی و مريد و مرادی، موجب سرکوب حقوق فردی انسانربابا

اغلب کشورهای تحت سلطه، مناسبات نيمه فئودالی که توسط سلطه امپرياليسم نيز 

اند. ترين حقوق دمکراتيک خويش محرومها از اوليهشود اکثريت تودهحفاظت می

  ٦قق است. حقوقی که با تحولات دمکراتيک انقلابی قابل تح

عليرغم اينکه در کشورهای امپرياليستی مردم از حقوق بورژوا دمکراتيک 

های خود، به اين حقوق برخوردارند اما هرازچندگاه بورژوازی به خاطر بحران

                                                 
از جهان يا در هر کشور معين، زمينه مادی  هايیبخشوجود مناسبات نيمه فئودالی در  شکبی ٦ 

است اگر تمامی بی حقوقی  هجانبيکنشناختن حقوق دمکراتيک مردم هست. اما  به رسميتبرای 
به اين وجه از مناسبات تقليل داده شود. در بسياری از کشورهای تحت سلطه بی حقوقی مفرط  هاتوده
ً  هاتوده تحت  تواندمی داریسرمايهربطی به پايه مادی مناسبات مقابل سرمايه دارانه ندارد.   لزوما

از اشکال مدرن و همچنين  راحتیبهآورد و شرايط معين به اشکال گوناگون ديکتاتوری عريان رو 
  ) ١٣٩۵در اسفند  شدهاضافهماقبل سرمايه دارانه در روبنا به حداکثر سود جويد. ( ماندهعقبسنتی و 
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شود و ها را در اين کشورها موجب میکند. که خود مقاومت تودهدرازی میدست

  ٧. دهدبخشا به تعصبات بورژوا دمکراتيک پا می

المللی کمونيستی شاهد مشاجرات حادی درزمينهٔ رابطه تاريخ جنبش بين

های انقلابی چين به مارکسيسم و اومانيسم بود. اين مسئله در مبارزه کمونيست

طور ميلادی به ۶٠و  ۵٠رهبری مائو عليه رويزيونيست های شوروی در دهه 

  ای رو آمد.برجسته

سازش طبقاتی از اومانيسم بورژوائی رويزيونيست های شوروی برای توجيه 

ها در اسناد فلسفی و برنامه حزبی جديدی که ارائه کردند، به تبليغ سود جستند. آن

ترين تجسم کمونيسم" نام عنوان "عاماومانيسم پرداختند. آنان بودند که از اومانيسم به

. اومانيسم در هاست ..ترين ايدئولوژیايدئولوژی کمونيسم، انسانی«بردند و نوشتند 

   ٨»ترين معنای کلمه با کمونيسم يکی است.وسيع

ها تلاش بسيار کردند که مفهوم اومانيسم بورژوائی را با کمونيسم علمی يکسان آن

کنند و کمونيسم علمی را با اومانيسم بورژوائی کاملاً مخلوط سازند؛ اين امر در 

ده بودند. اين خلط مبحث تطابق بود با تجديدنظرهای اساسی که در مارکسيسم کر

                                                 
های پرولتاريا در شوروی و چين، موجب تقويت گرايش اومانيستی بايد توجه داشت که شکست ٧ 

های متعاقب آن و ميلادی و سال ۵٠ی در ميانه دهه ويژه پس از شکست پرولتاريا در شوروشد. به
بورژوائی برخی نيروهای مترقی در کشورهای امپرياليستی، اين همچنين به خاطر پايه طبقاتی خرده

اگزيستانسياليست“ای چون گرايش به درجات و اشکال مختلف رشد کرد. بروز مکاتب اومانيستی
لی به برخوردهای دترمينيستی (جبرگرايانه) و العمبخشا عکس”هامکتب فرانکفورتی“و ”ها

ميلادی هم محسوب  چهلو  سیالمللی کمونيستی در دهه اکونوميستی حاکم بر جنبش کمونيستی بين
  شد.می
 
و برخی  ٢٢اين قبيل عبارت برای نخستين بار در برنامه حزب کمونيست شوروی مصوب کنگره  ٨ 

  شوروی بکار برده شد.ای فلسفی رويزيونيست های های پايهکتاب
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ها توسط آنان توجيهی برای اتخاذ مشی سياسی ضدانقلابی بود که اتخاذ کردند. آن

در مقابل  ٩آميز" و "حزب و دولت تمام خلقی" تحت عنوان تئوری "سه مسالمت

های جهان را به سازش با امپرياليسم آمريکا ها تسليم شدند و خلقامپرياليست

ها تحت عناوينی چون اومانيسم و جلوگيری از رنج و مصائب انسانها فراخواندند. آن

بخش از های رهائیو جلوگيری از قساوت و خشونت با اعمال قهر انقلابی و جنگ

های های ستمديده جهان مخالفت کردند و در سرکوب جنبشجانب پرولتاريا و خلق

  .های آمريکائی به همکاری پرداختندبخش با امپرياليستآزادی

در مقابل، اين حزب کمونيست چين به رهبری مائوتسه دون بود که به افشای 

رويزيونيست های به قدرت رسيده در شوروی پرداخت. آنان در عرصه فلسفی دست 

ها بر اين قول مائو تأکيد آن ١٠به مبارزه جدی عليه تلفيق اومانيسم و کمونيسم زدند. 

جود دارد؟ البته که وجود دارد. اما فقط آيا چيزی بنام سرشت انسانی و«داشتند که 

سرشت انسانی مشخص، نه سرشت انسانی مجرد. در جامعه طبقاتی هيچ سرشت 

                                                 
آميز و رقابت آميز، همزيستی مسالمتآميز" يعنی "گذار مسالمتتئوری ضدانقلابی "سه مسالمت ٩ 

هايی بودند که توسط خروشچف آميز" و تئوری "دولت تمام خلقی و حزب تمام خلقی" تئوریمسالمت
آميز" تئوری "سه مسالمتدر کنگره بيست حزب کمونيست شوروی جلو گذاشته شد. او با اتکا به 

کرد و سازش و تبانی داری به سوسياليسم را نفی میضرورت اعمال قهر انقلابی در گذار از سرمايه
کرد. تئوری "دولت تمام خلقی" اش ناظر بر ملغی ساختن ها را در آن دوره تبليغ میبا امپرياليست

در آن کشور بود. تئوری "حزب  داریضرورت ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی و احياء سرمايه
تمام خلقی" نيز ناظر بر نفی موجوديت حزب پيشاهنگ طبقه کارگر و جايگزين ساختنش با يک 

  حزب بورژوائی بود.
ای بنام "نه تفسير" توسط حزب کمونيست چين در ای در مجموعهجانبهطور همههای بهاين نظريه
المللی جلو ت نوينی را برای جنبش کمونيستی بينميلادی نقد شد و نقطه عزيم ۶٠های اوايل سال

  گذاشت.
 
وظايف پيکارجويانه ای که در برابر کارکنان فلسفه و “طور نمونه اين مبارزه در سندی بنام به ١٠ 

  ميلادی منتشر شد. ۶٠شده است. اين سند در اوايل دهه منعکس”علوم اجتماعی قرار دارد
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انسانی نيست که خصلت طبقاتی نداشته باشد، سرشت انسانی مافوق طبقاتی وجود 

های مردم هستيم، ندارد. ما معتقد به سرشت انسانی پرولتاريايی، سرشت انسانی توده

که طبقه مالکان ارضی و بورژوازی معتقد به سرشت انسانی طبقات خودشان درحالی

آورند و سرشت انسانی طبقات خود هستند، با اين تفاوت که اين مطلب را به زبان نمی

با اتکا به چنين بينشی  ١١ »کنند.مثابه يگانه سرشت انسانی موجود قلمداد میرا به

رويزيونيست ها پرداخت و فراخوان حزب کمونيست چين به افشای اهداف واقعی 

  های تحت ستم داد.انقلاب قهرآميز به پرولتاريا و خلق

های چينی نشان دادند که برخلاف ديدگاه مارکسيستی که وجود اجتماعی کمونيست

داند، پيروان "اصالت بشر" برای فکر بشر تقدم قائل کننده فکر او میانسان را تعيين

غلتند. اينکه چگونه اعتقاد به تئوری ايده آليسم در میشوند و از همين رو به می

"طبيعت عام انسانی" که فطرت و ذات بشر را مقدم بر تمايزات طبقاتی و خصائل 

  رسد.دهد در عرصه سياست به نفی مبارزه طبقاتی میمتضاد طبقاتی قرار می

 ترين مبارزاتی بود که در جبهه فلسفی در مقابلاين مبارزه يکی از مهم

خورده بود با طور تنگاتنگی گرهرويزيونيست های شوروی سازمان داده شد و به

ای که بعدها به انقلاب کبير داری در خود چين. مبارزهمبارزه عليه رهروان سرمايه

تر و ها به درک عميقفرهنگی پرولتاريای منجر شد. انقلابی که درنتيجه آن کمونيست

دوران گذار از سوسياليسم به کمونيسم دست  تری از پروسه تغييراتجانبههمه

   ١٢يافتند.

                                                 
  ی و هنری ينان" منتخب آثار مائو، جلد سومبه نقل از "سخنرانی در محفل ادب ١١ 
 
تر از نکته مرکزی شناخت از تغييراتی که پروسه جهانی انقلاب کمونيستی را يعنی درک عميق ١٢ 

صورت دو گسست و چهار سرنگونی تبيين کردند. ها بهزند آن چيزی که مارکس و انگلس آنرقم می
گسست از مناسبات سنتی مالکيت است؛ بنابراين  ترينانقلاب کمونيستی راديکال«دو گسست يعنی: 
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المللی، در ايران احسان طبری از تئوريسينتحت تأثير اين مبارزه در سطح بين 

ای طولانی های اصلی حزب توده به مقوله مارکسيسم و اومانيسم پرداخت. او مقاله

استدلالات  نوشت و در آن بر پايه همان ١٣تحت عنوان "مارکسيسم و هومانيسم" 

رويزيونيست های شوروی به دفاع از "اومانيسم سوسياليستی" و "مارکسيسم 

های اومانيسم را اومانيستی" پرداخت. البته تنها استعدادی که از خود نشان داد ريشه

درواقع اولين کسی که در جنبش سياسی ايران  ١٤در عرفان ايرانی هم جستجو کرد. 

                                                                                                                     
و چهار » های سنتی را شامل شود.ترين گسست از ايدههيچ جای تعجب نيست که تکوين آن، راديکال

دار بودن انقلاب است؛ اعلام اينکه ديکتاتوری طبقاتی کمونيسم اعلام ادامه«سرنگونی يعنی 
طورکلی، به محو کليه مناسبات توليدی که بقاتی بهگذار ضروری به محو تمايزات طپرولتاريا نقطه

اند، به محو کليه مناسبات اجتماعی که منطبق بر اين مناسبات توليدی هستند، و به شالوده آن تمايزات
اين تبيينی است که  »شوند.دگرگون کردن کليه ايده هائی است که از اين مناسبات اجتماعی نتيجه می

ی قادر است کمونيسم دروغين را از کمونيسم راستين تشخيص دهد. با با اتکا به آن هر کمونيست
معيارهای مشخص و واقعی و ماترياليستی حرکت به سمت کمونيسم را محک بزند. نه معيارهای 

کند. چراکه آنچه در ايده آليستی چون ميزان اومانيسم در کمونيسم يا ميزان رشدی که فطرت آدمی می
بينی انسان و درک نوينی است که کند جهانچهار سرنگونی تغيير می جريان و در پی دو گسست و

  آورد.انسان از خود و جهان به دست می
 
شده در دنيا "نشريه تئوريک سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران"دوره دوم، سال پنجم درج ١٣ 

  ١٣۴٣شماره اول، بهار سال 
 
ها در سازش با ايدئولوژی ای بود. آنتودههای رويزيونيست های مسلکی يکی از خصيصهعارف ١٤ 

خواستند شکل ايرانی برای دادند و بدين گونه میو فرهنگ حاکم، همواره به عرفان ايرانی امتياز می
ايدئولوژی خود فراهم آورند. احسان طبری زمانی نوشت نسلی که برای به ثمر رساندن انقلاب 

شود. اين ديدگاه خلاف ديدگاه شتگی مغبون واقع میکند نسلی است که به خاطر ازخودگذمبارزه می
داند. البته آن روی سکه تئوری کمونيستی است که فلسفه زندگی را مبارزه و مبارزه را خوشبختی می

ويژه زمانی که های بعدی طلبکارند، به"نسل مغبون"يا "نسل فدا" اين است که همواره اينان از نسل
  ايستند.غييرات انقلابی نيستند و در مقابل آن میبه قدرت برسند حاضر به قبول ت

چنين ديدگاه مشابهی را منصور حکمت نيز در مصاحبه راديوئی که با وی در مورد زندگی شخصی
ای ديگر بيان کرد. او گفت ژوبين رازانی از منصور حکمت ناراضی است. گونهاش شده بود به

المثل ژوبين دوست خواست زندگی کند. فیجوری که ژوبين دلش میچراکه منصور نگذاشت آن
داشت فوتباليست شود، اما منصور حکمت مانعش شد. اين ديدگاهی غير ماترياليستی از زندگی و 

داند نه پايه و فلسفه زندگی. ديدگاهی مبارزه است. ديدگاهی که شرکت در مبارزه طبقاتی را اجبار می
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زيونيسم) را به مارکسيسم گره بزند احسان طبری سعی کرد اومانيسم (درواقع روي

بود و اين "افتخار" را نصيب خود کرد. اين کار نه افتخار بزرگی بود و نه نتايج دل

انگيزی ببار آورد. که اين بار کسانی پيدا شوند و اختراعی که چهل سال پيش يک 

بار احسان يک رويزيونيست قهار بنام خود ثبت کرد را دوباره بنام خود ثبت کنند.

کاری، تسليم طلبی ای جز سازشطبری اومانيسم را به مارکسيسم "بازگرداند" نتيجه

و خفت و سرافکندگی ببار نياورد. بهتراست هيچ مارکسيستی اگر بخواهد مارکسيست 

  هايی" نباشد.باقی بماند دنبال چنين "بازگرداندن

   

  در خدمت چه سياستی است؟" کمونيسم انسانی"

ای پشتوانه سياست طبقاتی معينی است. "بازگرداندن اومانيسم ينش و فلسفههر ب 

به مارکسيسم" هم به يک نياز سياسی مشخص پاسخ دهد و هم از خصلت  طبقاتی 

  مشخص برخوردار است.

                                                                                                                     
ند که فرد بنا به ميل خودش زندگی کند. اين همان تئوری داکه اجبار مبارزه طبقاتی را مانع از آن می

گذارد به داند که نمیای میاصالت بشر است که مبارزه طبقاتی را مانند سدی در برابر فوران چشمه
گذارد فرد از تمام قيدوبندها و هرگونه مداخله خارجی رها جريان تکامل طبيعی خود بازگردد و نمی

  شود.
سی اين است آنچه "جريان تکامل طبيعی خود" نام دارد توهمی بيش نيست و مهر آنکه مسئله اساحال

سوی مرکز گونه که اجسام بدون اتکا در سقوط آزاد بهمناسبات بورژوائی بر آن خورده است. همان
شوند. رها شدن از قيدوبندهای مبارزه طبقاتی، نيز چيزی جز جذب شدن به جاذبه زمين کشيده می

بينی پرولتری و مبارزه لط يعنی ايدئولوژی بورژوائی نيست. فقط با اتکا به جهانسمت نيروی مس
تر در مبارزه توان مانع از چنين سقوطی شد. هرچقدر فرد آگاهانهبينی بورژوائی میمدام عليه جهان

طبقاتی شرکت کند آزادتر است. حتی يک فوتباليست هم ناچار است درگير مناسبات معينی شود و 
ها و مناسبات حاکم بر فوتبال برخيزد و سمت مردم را شخصی اتخاذ کند. يا به مقابله با ارزشسمت م

  آورد. سر فروداتخاذ کند يا در مقابل مناسبات قدرت 
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کنند، "کمونيسم انسانی"شان طور که خود پيروان کمونيسم کارگری تأکيد میهمان

ازآن در ارزار ضد کمونيستی که بورژوازی پسپاسخی بود به فروپاشی شرق و ک

  المللی به راه انداخت.سطح بين

های متفاوتی از العملنيروهای مختلف منتسب به چپ در مقابل اين کارزار عکس

کلی مارکسيسم را رها کردند. برخی مدافع "سوسياليسم خود نشان دادند. برخی به

ترين ضعف سيستم شوروی بزرگ انسانی" شدند. برخی از طرفداران سابق شوروی

را کمبود دمکراسی بورژوائی دانستند، و برخی همچون حزب کمونيست کارگری 

"اومانيسم" را قاطی مارکسيسم کردند. اکثريت نيروهايی که به نقد مائو از سوسيال 

امپرياليسم شوروی و درک عميق وی از خصلت متضاد جامعه سوسياليستی مسلح 

جات مختلف در مقابل حملات بورژوازی سر فرود آوردند. نبودند، هر يک به در

"کمونيسم انسانی" منصور حکمت شکل خاص سر فرود آوردن اين جريان در مقابل 

اين تعرض بورژوازی بود. کمونيسم "کارگری"شان در مقابل اين حملات تاب 

" زود رنگ باخت و کارگر معترضنياورد، به کمونيسم "انسانی" دگرديسی يافت. "

"انسان مدرن و متمدن" جايگزينش شد. کمونيسم پوشش اومانيسم شد و آمال و 

عنوان کمونيسم جا زده شد. اين است مضمون واقعی آرزوهای بورژوا دمکراتيک به

کمونيسمی که بقول رهبران اين حزب توسط منصور حکمت "بشدت زمينی، خاکی، 

ردن افق ديد و پائين آوردن اش پائين آوفهم" شد کمونيسمی که مشخصهساده و قابل

  سطح توقعات طبقه کارگر و مردم، به حد توقعات بورژوا دمکراتيک بود.

های سياسی گيریحال برای جهتاومانيسم حزب کمونيست کارگری درعين

آورد. جديدی که اين حزب در مقابل روی خود قرار داده، پشتوانه نظری فراهم می

توان سازش طبقاتی را نيسم با کمونيسم است که میتنها با سازش و التقاط ميان اوما
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نوشت. از مدرنيسم امپرياليستی در مقابل  "وسفيدسناريوی سياه"هم معقول جلوه داد. 

گرائی فئودالی به دفاع برخاست، در پی ائتلاف با نيروهای سفيدی چون سلطنتسنت

کر تضادهای مهمی توان منطلبان برآمد. تنها با اتکا به اصالت انسان است که می

جنبش زنان  تحقيربهچون تضاد ميان زن و مرد و ملل ستمگر و ملل ستمديده شد. 

طرفداران ”(پرولايف ها“پرداخت و با جنبش ارتجاعی که بورژوازی تحت عنوان 

مخالف سقط جنين) به راه انداخت، هم صف شد. ستم ملی را نفی کرد؛  –زندگی 

را مخدوش کرد، شوونيسم ملت غالب را با  رابطه ملت ستمديده با ملت ستمگر

ناسيوناليسم ملت مغلوب يکی گرفت و عملاً با شوونيست های فارس همراه شد. و 

ها برای لشکرکشی به سرانجام در مقابل استدلالات "اومانيستی" امپرياليست

افغانستان سر فرود آورد و هورا کش خجالتی چنين تجاوزهايی شد. اين است کاربرد 

  ی "کمونيسم انسانی" در شرايط امروزی و ماهيت واقعی و زشت آن.سياس

حال بيان دمساز شدن اين حزب با اومانيسم حزب کمونيست کارگری درعين

های اخير در بين روشنفکران چپ به راه افتاده است. روندی است که طی سال

و شوروی ناتوانی طبقه کارگر در رهبری انقلاب ايران و شکست پرولتاريا در چين 

بسياری از روشنفکران ايران را مدافع انقلاب دمکراتيک نوع کهن کرده است. 

ازپيش تشديد شده است. بسياری از اين قبيل روندی که به دليل حاکميت مذهبی بيش

روشنفکران به اين نتيجه رسيدند که تا خود بورژوازی تحولات دمکراتيک را به 

ليستی نيست. درنتيجه وظيفه روشنفکران اين سرانجام نرساند، امکان انقلاب سوسيا

است که به بورژوازی کمک کنند تا جامعه تحولات بورژوا دمکراتيک را از سر 

گيرند. حزب کمونيست کارگری با پرچم بگذارند يا خود پرچم بورژوازی را در دست

خواهد بورژوازی) میاومانيسم (يعنی پرچم بورژوازی متوسط و اقشار مرفه خرده
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ها ای تحولات دمکراتيک جا بزند. مسئله اين نيست که کمونيستدار پارهد را پرچمخو

توانند و نبايد پرچم تحولات دمکراتيک، ضد فئودالی و ضد امپرياليستی را در نمی

گيرند بلکه مسئله اصلی اين است که طبقه کارگر بايد با هدف کسب قدرت دست

تکشان را در انجام انقلاب دمکراتيک سياسی، رهبری اقشار دهقانی و ديگر زحم

نوين به دست گيرد. در عصر امپرياليسم جوامعی چون ايران تنها با انقلاب 

اش طبقه کارگر است و بلافاصله به دمکراتيک نوين (يعنی انقلابی که رهبری

توانند تحولات دمکراتيک را از سر بگذرانند. از مناسبات کند) میسوسياليسم گذر می

ها تحميل کرده، باری که امپرياليسم بر آنده نيمه فئودالی و مناسبات اسارتمانعقب

  ١٥رها شوند.

                                                 
سرمايه داری در اغلب کشورهای تحت سلطه، نيازمند مفهوم و غلبه امروزه با توجه به توسعه  - ١۵

اينکه هر کشور در چه سطح از  هستيم. و نام انقلابمحتوی، شکل  در زمينهصحيح تر سازی 
تکامل سرمايه دارانه قرار داشته باشد، تغييری در اين واقعيت نمی دهد که تنها راه برای حل 
معضلات تمامی کشورهای جهان پيشبرد انقلاب کمونيستی است. اين امر برخاسته از اين واقعيت 

پرتو تضاد اساسی  جهان و در هر کشور دردی درعينی است که کليه واقعيت های سياسی اقتصا
قابل توضيح و تغيير هستند. بدون تکيه به  –تضاد ميان مالکيت خصوصی و توليد اجتماعی  –عصر 

اين پايه مادی و چارچوب و جهت گيری تعيين کننده آن نمی توان ملاحظات تاکتيکی در هر کشور 
گرفت. تشخيص مراحل ضروريست اما مرحله را بدرستی تعيين کرد و از مرحله گرايی فاصله 

  گرايی فاجعه است. 
مارکس در بدنه آثارش ثابت کرد که دردهای گوناگون جامعه تنها يک راه حل دارد. اين راه حل هم 
نامش انقلاب کمونيستی است. اگر چه اين انقلاب بر منافع يک طبقه معين پافشاری می کند اما مسئله 

نيست. در اين انقلاب فقط کارگران شرکت نمی کنند، همچنين اين انقلاب اش صرفا رهايی اين طبقه 
فقط متعلق به طبقه کارگر نيست. تحريک آميز بگوئيم انقلاب کمونيستی صرفا نه با پرولتاريا 
صورت می گيرد نه برای پرولتاريا انجام می شود. تاکيد بر منافع پرولتاريا از آن رو است که نشان 

منطق استراتژيک سرمايه داری در موقعيت عينی اين طبقه متبلور می گردد و  می دهد که چگونه
تجسم می يابد. به دليل منطق و کارکرد سيستم سرمايه داری، اين طبقه نقشی ويژه و استراتژيک در 
اين انقلاب دارد. آنچه که اين طبقه را به کلی از ساير طبقات تاريخ متمايز می کند، خواست اين طبقه 

است. از اين زاويه انقلاب کمونيستی را نمی توان  –منجمله خودش  –از بين بردن همه طبقات  برای
محدود به رهايی اين طبقه خاص کرد. به همين دليل توجه به نام گذاری صحيح انقلاب مهم است. اين 

در اين نيز واقعيت دارد که پس از مارکس به دلايل گوناگون (درست و نادرست) به تدريج تغييراتی 
انقلاب کمونيستی به انقلاب سوسياليستی تغيير يافت، انقلاب . نامگذاری ها صورت گرفت
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بخش عصر ما يعنی اين کار تنها با در رأس قرار دادن تنها ايدئولوژی رهائی

ای که عمرشان بسر رسيده های کهنهايدئولوژی کمونيستی ميسر است. نه ايدئولوژی

توان وظايف اين اش بسر رسيد نمیه دوره تاريخیاست. با ايدئولوژی اومانيستی ک

توان انرژی انقلابی طبقه کارگر و عصر را پاسخ داد. با اتکا به اين ايدئولوژی نمی

کلی متفاوت از جهان کنونی به حداکثر های ستمديده را برای ساختن جهانی بهتوده

ژوائی است. رها ساخت. اين ايدئولوژی در بهترين حالت وعده گر دمکراسی بور

وسطاست، معدمکراسی که بقول لنين اگرچه يک پيشرفت تاريخی نسبت به قرون

ذلک هميشه محدود، ناقص، و دروغ و فريب، بهشتی برای غنی و تله و فريب برای 

آنکه باشد. از همين رو بازگشت به اومانيسم بازگشت به گذشته است. حالفقير می

طور که مارکس زمانی در رابطه آينده است. همانها به نگاه طبقه کارگر و کمونيست

انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه خود را از گذشته «با انقلاب پرولتری گفت: 

                                                                                                                     
سوسياليستی به انقلاب دو مرحله ای تقسيم شد، انقلاب دمکراتيک تحت رهبری طبقه کارگر فرموله 

) و شد، انقلاب پرولتری به انقلاب کارگری بدل شد، برنامه انقلاب به برنامه حداقل (دمکراتيک
حداکثر (سوسياليستی)  تقسيم شد و ديوار چين ميان آنها کشيده شد، انوع و اقسام برنامه های انتقالی 
و دوران گذار دمکراتيک به سوسياليسم طراحی شدند،  قطعا برخی از اين نامگذاری ها آشکارا غلط 

های عينی   بودند، برخی ديگر غلط مصطلح بودند و برخی ديگر ناشی از روياروئی با ضرورت
پيش پای کمونيستها در انقلاب های گوناگون در قرن بيستم بودند. از همان نوع ضرورتهای تاکتيکی 
متفاوتی که مانيفست کمونيست نيز بدان توجه داشت. اما آنچه که به مرور بويژه پس از شکست 

بود.  نه به اين سوسياليسم در چين و شوروی کمرنگ شد، محتوی انقلاب کمونيستی و نام حقيقی اش 
معنای کودکانه که فردای کسب قدرت سياسی فورا کمونيسم برقرار خواهد شد بلکه تاکيد بر دورنما 
و افقی است که بايد مدام در بين توده ها به عنوان تنها راه حل انقلابی ضروری و ممکن طرح شود 

نام گذاری صحيح تاکيد شود. و تمامی اقدامات و گامها با آن سنجيده شود. از اين زاويه بايد بر 
انقلاب کمونيستی، يعنی تاکيد بر اهداف و جهت گيری های پايه ای و نهائی عليرغم مراحل و 

که اين انقلاب با آن روبرو است، يعنی به قول مانيفست  کمونيست نماينده آينده خاصی  موقعيت های
جهانی  –دائمی بر رسالت تاريخی  در زمان حال بودن و پيوند زدن حال با آينده است. يعنی تاکيد

پرولتاريا (نه تاکيد بر منافع قسمی، بخشی، رشته ای و کشوری اين طبقه)، تاکيد بر شرکت تمامی 
توده های ستمديده در اين انقلاب از اين منظر که اين انقلاب صرفا در خدمت منافع کارگران نيست 

 ) ١٣٩٨روردين است. (اضافه شده در ف بلکه در خدمت رهايی کل بشريت
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توان گرفت. اين انقلاب تا همه تواند بگيرد، اين چکامه را فقط از آينده مینمی

های انقلاب خرافات گذشته را نروبد و نابود نکند قادر نيست به کار خويش بپردازد.

رو نياز داشتند که محتوی واقعی های تاريخی جهان ازآنپيشين به يادآوری خاطره

ها نيازی ندارد گونه يادآوریخويش را بر خود بپوشانند. انقلاب قرن نوزدهمی به اين

های خويش باشند تا خود به محتوای و بايد بگذارد که مردگان سرگرم دفن مرده

رسيد اکنون عبارت است که پای عبارت نمیته، مضمون بهخويش بپردازد. در گذش

  ١٦» گنجايش مضمون را ندارد.

اند. اندازه چند قرن دير به دنيا آمدهرهبران حزب کمونيست کارگری ايران کمی به

رو نياز دارند که های تاريخی جهان ازآنمثابه "يادآوری خاطرهها به اومانيسم بهآن

ها در مقابله با استبداد مذهبی خود بپوشانند." مشکل آنمحتوی واقعی خويش را بر 

کنند جهان از عصر امپرياليسم به دوران قرونحاکم بر ايران اين است که فکر می

های قرن هيجده را وسطی بازگشته است و درنتيجه بايد پرچم بورژوا اومانيست

دمکراتيکی است اين خود شکلی از توليد و بازتوليد تعصبات بورژوا  ١٧برافراشت. 

ای مانند ايران دارد. تعصباتی که مدام های قدرتمندی در جوامع تحت سلطهکه ريشه

گاه نبايد در مقابل آن سر های هيچکند و کمونيستها سربلند میدر مقابل کمونيست

فرود آورند. سر فرود آوردن در مقابل آن به معنای خلع سلاح شدن در مقابل 

                                                 
، ترجمه باقر پرهام، نشر ١۵صفحه ”هجدهم برومر لوئی بناپارت“به نقل از کتاب مارکس بنام  ١٦ 

  مرکز
 
آيد که امروزه کسی اومانيسم را ضرورت زمانه بداند اما کافی است اين دو به نظر طنزآميز می ١٧ 

ين حزب از عصر تاريخی و اش را کنار هم بگذاريم تا برداشت اجمله حميد تقوايی در سخنرانی
منصور حکمت را از تاريخ معاصر بگيريد به "بريم را دريابيم. نيازهای عصری که در آن بسر می

 "تر اومانيسم) ضرورت زمانه بود.او (به عبارتی دقيق"، "رسيدوسطی میقرون
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از مارکسيسم و انقلاب است. مارکس حق داشت زمانی که بورژوازی و دست شستن 

هايی" روبرو شد فرياد برآورد که: "من تخم اژدها کاشتم اما با چنين "مارکسيست

خرمگس درو کردم!" اين است حکايت واقعی "مارکسيسم اومانيستی" حزب 

  کمونيست کارگری ايران!

  

  ١٣٨١ر مه
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  درآمدی بر تئوری "ازخودبيگانگی"پيش

  

  مارکس ١٨۴۴فلسفی  -های اقتصادی نوشتهبا نگاهی به کتاب دست

  

   

چند سالی است که تئوری "ازخودبيگانگی" در محافل چپ ايران رواج يافته 

های بسياری در اين شده و مقالهارتباط به فارسی ترجمههای زيادی درايناست. کتاب

به اين تئوری مبلغ انسانهای چپ با تکيه زمينه نگاشته شده است. برخی از گرايش

جهت نيست که عباراتی چون "به نام انسان و انسانيت" اند. بیگرايی (اومانيسم) شده

های دانشجويان چپ شده است. عباراتی که در بهترين سر تيتر برخی از اعلاميه

  ١ آيد.حالت بکار مخدوش کردن مبارزه طبقاتی می

های مارکس در کتاب به بحث ها برای اثبات نظرات خوداغلب اين گرايش

دهند. بسياری از آنان تئوری " رجوع می ١٨۴۴فلسفی  -های اقتصادینوشته"دست

س و اساس اقتصاد سياسی مارکسيستی و کلاً مارکسيسم قلمداد "ازخودبيگانگی" را اُ 

  کنند.می

                                                 
های ذاتی راه حدوديتبين "اومانيسم" با "رهايی بشريت" تفاوت کيفی موجود است. اومانيسم به دليل م ١ 

شمولی اومانيسم از عينيت برخوردار نبوده و منطبق بر گرايی و جهاندهد. تماميترهايی بشر را نشان نمی
داری تنها ايدئولوژی و تئوری کمونيستی است که قادر واقعيت مادی جامعه و جهان نيست. در عصر سرمايه

مبنای علمی توضيح دهد و مدعی تماميت بخشی و  است کليت جهان را در برگيرد و همه روندها را بر
شمول باشد. کمونيسم علم رهايی جامعه است نه علم رهايی عموميت دادن باشد و بر پايه درست و واقعی جهان

داری دهد که چرا پرولتاريا بايد مدعی رهايی همگان باشد. با ظهور سرمايهيک طبقه. اين علم به ما نشان می
اش درگرو رهايی بشريت است. اين طبقه زمانی ای در تاريخ شکل گرفت که رهايیطبقهبرای نخستين بار 

 )  ١٣٩۵شده در اسفند ای موجود نباشد. (اضافهرها خواهد شد که ديگر طبقه
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المللی نيز از تاريخچه معينی برخوردار طرفداری از اين تئوری در سطح بين

دفاع از اين تئوری جزئی از روندی بوده که به بازگشت به "مارکس جوان" است. 

های "مارکسيسم معروف شده است. رجعت به "مارکس جوان" يکی از مشخصه

های کارگری در غرب در غربی" است. "مارکسيسمی" که محصول شکست انقلاب

کشورهای  ای از آن زمان به بعد درزمان لنين و عدم حضور جنبش انقلابی توده

های غربی" به دنبال توضيح باشد. "مارکسيستغربی (با برخی استثناها) می

در اين قبيل  توليدیتئوريک اين مسئله بودند که چرا عليرغم رشد گسترده نيروهای 

آورد. آنان بخشی از پاسخ خود را در کشورها، طبقه کارگر به انقلاب روی نمی

يا "بت وارگی" يافتند. آنان بر اين پايه  دگی" ششیء های "ازخودبيگانگی" و "نظريه

ً "مبارزه" در حيطه ايده ها عليه بورژوازی ترسيم رسالت اصلی خود را صرفا

ها با کردند. سيمای مشخصه رجعت کنندگان به "مارکس جوان" مخالفت اساسی آن

نيستالعمل نسبت به اشتباهات کموتوان تا حدی عکسلنينيسم بود. اين مخالفت را می

ها در دوران استالين و کمينترن و کلاً برخوردهای ماترياليسم مکانيکی رايج در آن 

چندانی نداشتند) دانست. ناتوانی  سياسی توجه -دوره (که به نقش روبنای ايدئولوژيک

داری در جامعه شوروی نيز يکی ديگر از گرد و احيا سرمايهدر تحليل از دلايل عقب

بورژوازی عمدتاَ روحيه خردهر ربی" بود. اين تفکهای "مارکسيسم غمشخصه

ها، افت وخمکرد که قادر به درک پيچناراضی در کشورهای امپرياليستی را بيان می

حال شاهد و خيرها و معضلات واقعی پيشاروی انقلاب پرولتری نبوده و درعين

ايی های پرولتاريا در حفظ قدرت خويش بوده است و از روابط بورژوبرخی ضعف

کرد. بحث "ازخودبيگانگی" مارکس در کتاب حاکم نيز احساس "بيگانگی" می

  ها ..." از اين زاويه موردتوجه آنان قرار گرفت.نوشته"دست
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*****  

ها ..." به اشکال گوناگون ازخودبيگانگی کارگر نوشتهمارکس در کتاب "دست

 کار خويشرآورده پردازد. اينکه چگونه کارگر از فداری میتحت نظام سرمايه

بيگانه است؛ با فرايند توليد بيگانه است؛ از زندگی ذاتی نوع انسان بيگانه است و 

  ها هم بيگانه است.سرانجام از ديگر انسان

مارکس مفهوم "ازخودبيگانگی" را از فلسفه هگل اقتباس کرد و از آن برای نقد 

يگانگی سابقه ديرينهداری و مالکيت خصوصی سود جست. اما مفهوم ازخودبسرمايه

تری دارد. برخی از پژوهشگران طرح اين مفهوم را به کشيشی به نام کالوين 

دهند که عقيده داشت ) از نخستين طرفداران اصلاح دينی نسبت می١۵٠٩ – ١۵۶۵(

آدمی به سبب "گناه اوليه" برای هميشه با خدا بيگانه شده است. بعدها ايده 

های انديشه آلمانی هيات پروتستان به يکی از مشخصه"ازخودبيگانگی" تحت تأثير ال

تفکر فلسفی خود به کار گرفت.  چارچوبِ تبديل شد. هگل نيز اين مفهوم را در 

  مارکس بعدی اقتصادی به اين مفهوم بخشيد.

های بسيار بر سر اين مفهوم وجدلالمللی کمونيستی شاهد بحثتاريخ جنبش بين

ها ..." بوده است. اينکه تا چه حد افکار نوشتهاب "دستطورکلی جايگاه و مقام کتو به

ويژه آنکه توان تداوم اين کتاب دانست. بههای بعد را میيافته مارکس در سالتکامل

ويژه در کتاب داری (بهمفاهيم و بيان بکار گرفته توسط مارکس برای توضيح سرمايه

س اصطلاح های مهمی شد. اگرچه مارک"سرمايه") دستخوش دگرگونی

های "گروندريسه" و "سرمايه" نيز بکار گرفت اما کلاً "ازخودبيگانگی" را در کتاب

رو به کاهش گذاشت.  ١٨۵٨های مارکس پس از استفاده از اين اصطلاح در نوشته

ً در نوشته ها مانند نوشتههای او ديگر نشانی از تعبيرات بکار رفته در دستمشخصا
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سان به خود"، بازگشت به ذات نوعی انسان" و "آشتی "انسان نوعی"، "بازگشت ان

بينيم. علت اين امر را بايد در کشف قوانين ماترياليسم تاريخی و بهذات و وجود" نمی

های بعد دانست. طور مشخص کشف نظريهٔ علمی ارزش اضافی توسط وی در سال

اری. ديعنی کشف قوانين علمی حاکم بر تاريخ و کشف راز بزرگ نظام سرمايه

ای بدان نشده است. در "دستترين اشارهها ..." کوچکنوشتهرازی که در "دست

زند ولی نه از سرمايه؛ به ازخودبيگانگی ها..." مارکس از پول حرف مینوشته

آنکه به استثمار طبقه کارگر اشاره کند. مارکس در آن دوره پردازد ولی بیکارگر می

  توسط سرمايه دست نيافته است. هنوز به تبيين علمی استثمار کار

توان به ارزيابی درستی از "دستبدون نگاه تاريخی به تکامل مارکس نمی

ها ... " ظاهرشده هنوز از پارهنوشتهيافت. مارکسی که در "دستها..." دستنوشته

ای جهات مارکس ايده آليست است. يا بهتر است گفته شود مارکسی در حرکت از ايده 

مت ماترياليسم. مارکسی که طرفدار اومانيسم است. لازم به ذکر است که آليسم به س

ترين شکل خود يعنی نوع "کمونيستی" اش به لحاظ فلسفی اومانيسم حتی در راديکال

  ٢کماکان آغشته به ايده آليسم است.

اش نيز از مفهوم يافتگیطور که در فوق گفته شد مارکس در دوران تکاملهمان

دار برقرار است ای که ميان کارگر و سرمايه" برای توصيف رابطه"ازخودبيگانگی

(يعنی فروش نيروی کار به ازای مزد برای به کار انداختن توليد) استفاده کرده است. 

                                                 
کنند. آنان حقوق انسانی را ها ماهيت انسان را تنها از زاويه يک موجود طبيعی تبيين میاومانيست ٢ 

دهند نه بر مبنای مجموعه مناسبات اجتماعی رت و جوهره طبيعی توضيح میبر مبنای ذات، فط
حاکم بر هر دوره تاريخی مشخص. اين پايه تفکر ايده آليستی شان است. آنان فرديت انسان را از 

کنند و با تبليغ "طبيعت عام انسان" غالباً اجتماعی بودنش و جنبه تاريخی مشخص اش جدا می
جويند. اين پايه سازش طبقاتیاز تحليل طبقاتی و مبارزه طبقاتی دوری می موعظه برادری کرده و

  شان در عرصه سياست است.
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گيرد. مارکس تر به خود میها..." بيگانگی از کار مفهومی وسيعنوشتهاما در "دست

زند. امعه طبقاتی را به هم گره میدر اين کتاب نظريه ذات انسان و نفی آن در ج

برای مثال در آن کتاب آمده است که فعاليت آزادانه و آگاهانه صفت مشخصه انسان 

  است.

در اينجا او اين "ذات" يا "صفت" انسان را به شکلی غير تاريخی و مافوق 

 ای که انسان در هرگونهکند. بهطرح می -ويژه شرايط مادی جامعه به -شرايط مادی 

تواند هر کاری که دلش خواست انجام دهد. اين برخورد ماترياليستی مقطع زمانی می

شود اين مسئله نيست. در تعريفی که در اين کتاب از جامعه کمونيستی نيز طرح می

  شود. مارکس در اين کتاب کمونيسم را:بيشتر نمايان می

خودبيگانگی آدمی "ادغام مجدد يا بازگشت آدمی به خويشتن يعنی فرارفتن از از

  ها ...")نوشتهکتاب "دست ١۶٩شناسد. (صفحه آگاه" می

شود و در اينجا نيز موقعيت انسانی و بازگشت آدمی به خويشتن ايده آليزه می

شود يعنی زمانی که هنوز کمونيسم رجعتی ساده به حالت قبلی بشر قلمداد می

  ازخودبيگانه نشده بود.

تری از کمونيسم را کند مفهوم گستردهتلاش می ها"نوشتهحتی زمانی که "دست

  مشاهده است.های اين برخورد فوق قابلجلو نهد رگه

  ها ..." کمونيسم عبارت است از:نوشتهازنظر "دست

عنوان موجودی اجتماعی (يعنی انسانی) "بازگشت کامل آدمی به خويشتن به

ه حاصل از تکاملی قبلی است: بازگشتی آگاهانه و کامل در چارچوب کل ثروت و رفا

(جامعه). اين کمونيسم که ناتوراليسمی (طبيعت باوری) کاملاً رشد يافته است، با 

عنوان اومانيسم کاملاً رشد يافته با اومانيسم (انسان باوری) يکسان است و به
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واقعی تعارض آدمی با طبيعت و آدمی با  حلراهناتوراليسم برابر است: کمونيسم 

واقعی تعارض ميان هستی و ذات، ميان عينيت يافتگی و اثبات  حلاهر ٣آدمی است. 

شده خويشتن، ميان آزادی و ضرورت، ميان فرد و نوع. کمونيسم معمای تاريخ حل

کتاب "دست ١٧٠و  ١۶٩داند." (صفحات (اين معما) می حلراهاست و خود را 

  ها ...")نوشته

نيسم است. کمونيسمی است بدون ناتوراليستی از کمو -اين تصويری اومانيستی 

و  توليدیبنياد مادی مستحکم و اين ديدی از تاريخ است که هنوز تضاد بين نيروهای 

عنوان سنگ بنای تحليل از جامعه مدنظر قرار نداده است و مناسبات توليدی را به

عنوان نيروی محرکه در تغيير جوامع طبقاتی و هنوز به نقش مبارزه طبقاتی به

ه کمونيسم پی نبرده است. از همين رو عجيب نيست که چنان تصويری از رسيدن ب

قرار گيرد که با شدت  بورژوازیاز خردهکمونيسم در خدمت راديکال شدن قشری 

کند داری احساس میهای سرمايه"بيگانگی" خود را از روابط غيرانسانی و ارزش

و از  -حاکم بر جامعه  يعنی روابط توليدی -ولی همچنان از مبنای مادی اصلی آن

نيروی مادی که عملاً لايق سرنگون کردن آن هست يعنی پرولتاريای انقلابی 

  نيز"بيگانه" است.

تنها بذر بلکه شده فوق از کمونيسم توسط مارکس نهالبته در تصوير ارائه

بسياری از جوانب کمونيسم علمی و ماترياليستی که مارکس پس از مدت کوتاهی آن

حال حرکت مارکس ها ... " درعيننوشتهخورد. "دستز کرد نيز بچشم میها را سنت

سوی ماترياليسم ديالکتيکی و تر از تاريخ، يعنی بهتر و صحيحسوی درک عميقرا به

  دهد.تاريخی نيز نشان می
                                                 

  انگلس نيز زمانی کمونيسم را "تطابق نوع بشر با طبيعت و خود" توصيف کرده است.  ٣
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ها ..." نوشتهاما امروزه بازگشت به "مارکس جوان" يا مارکس دوران "دست

گردی ايدئولوژيک است. حمايت از "مارکس جوان" در قبل از هر چيز بيان عقب

بيان روندی  -مارکس کاملاً ماترياليست و بيشتر انقلابی  -مخالفت با "مارکس پير" 

المللی نبوده و ارتباط با بحران جنبش کمونيستی بينقهقرايی است. روندی که بی

آن تشديد يافته  واسطه عدم اتکا به مارکسيسم و تکامل بعدینيست. بحرانی که به

  است.

*****  

علت اينکه امروزه بحث "ازخودبيگانگی" در جنبش چپ ايران به يکی از جدل

های ايدئولوژيک مهم بدل شده کاملاً ربط دارد به وجود بحران ايدئولوژيک کلی در 

های بنيادگرايانه ای که به انواع و اقسام ايدئولوژیثبات کنندهجهان و مسائل بی

ثباتی و ناامنی که در اثر رشد گلوباليزاسيون سرمايه دارانه داده است. بی ارتجاعی پا

  کند.به وجود آمده و زندگی ميلياردها انسان را تهديد می

متحمل شد  ١٣۵٧مضاف بر اين شکستی که جنبش نوين کمونيستی در انقلاب 

ای هو پاگيری ايدئولوژی مذهبی در ايران موجب سرخوردگی بسياری از کمونيست

میخورده (و يا غيرقابل تحقق) ايران شد. کسانی که عملاً آرمان کمونيسم را شکست

. بسياری از اين افراد يا جريانات چپ قبلاً نيز از اين زاويه به کمونيسم نظر دانند

های دمکراسی غربی (نه گسست يافته انديشهمساعد داشتند که آن را شکل تکامل

انديشی در امروزه در مقابل روند رو به افزايش تاريک دانستند وبنيادين از آن) می

ً احساس "بيگانگی" می کنند! آنان درد را نه در مناسبات اجتماعی حاکم جهان واقعا

میطور که برايشان جلوه کرده) هم آنبر جهان که در عوارض وضع موجود (آن

  .بينند
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کنند جهان از عصر یبعضی از آنان در مواجه با استبداد مذهبی در ايران فکر م

ها وسطی بازگشته است. درنتيجه بايد مجدداً پرچمی که اومانيستامپرياليسم به قرون

برافراشته بودند را دوباره در دست گرفت. اين امر خود بيانگر شکلی از  ١٨در قرن 

های قدرتمندی در جوامع توليد و بازتوليد تعصبات بورژوا دمکراتيکی است که ريشه

ترين حقوق ای که مردم در آن از اوليهای چون جامعه ما دارد. جامعههماندعقب

های فردی برخوردار نيستند و پيشبرد تحولات انقلابی و دمکراتيک و آزادی

دمکراتيک از ضرورت و فوريت خاصی برخوردار است. اين شرايط مدام به درک

اومانيست و ايجاد دهد. جستجوی مارکس های بورژوا دمکراتيک از کمونيسم پا می

  های نادرست است.سازش ميان اومانيسم و مارکسيسم جلوه امروزی اين درک

  

  ١٣٨٧د خردا
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  کمون پاريس

  اولين ديکتاتوری پرولتاريا در تاريخ

  

  

   شکست يا ورشکستگی؟ 

کمونيستی با يک تقاطع تاريخی مهم روبرو شده است. يک  المللیبينجنبش 

جهانی به پايان  داریسرمايهه از مبارزه پرولتاريای جهانی برای سرنگونی نظام دور

چگونه رقم  دور بعدی رسيده است، ما در آستانه ورود به دورهٔ ديگری هستيم. اينکه

  ها وابسته است.نظری و عملی کمونيست هایتلاشخواهد خورد به 

) آغاز شد ١٨٧١يس () و سپس کمون پار١٨۴٨مرحله اول با تولد مارکسيسم (

و انقلاب فرهنگی در چين سوسياليستی  )١٩١٧و با انقلاب اکتبر در روسيه (

به پايان  ١٩٧۶) ادامه يافت و سرانجام با شکست انقلاب در چين در سال ١٩۶٧(

رسيد. بشريت برای نخستين بار در طول تاريخ شاهد تلاش آگاهانه برای تغيير 

ای نوين بود. د اجتماعی تا روبنای سياسی) بر پايهسازمان اجتماعی (از روابط تولي

ای فارغ از ستم و طبقه کارگر رهبری کننده اين تلاش عظيم برای دستيابی به جامعه

ها به شکست انجاميدند. پرولتاريا قادر نشد در آن دور از استثمار بود. اين تلاش

ت سياسی در مبارزه طبقاتی بورژوازی را در سراسر جهان سرنگون کند و قدر

يعنی  –شوروی و چين سوسياليستی را نيز از کف داد. اين واقعيت بزرگ عينی 

سرمنشأ تأثيرات عميق بر صفوف  -های سوسياليستی در جهان امروزفقدان دولت
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جنبش کمونيستی و سمت تحولات جهان کنونی شد. نيازمند زمان بود تا اين واقعيت 

المللی کمونيستی کند. هنوز جنبش بينعينی در سطح ذهنی نيز خود را منعکس 

برخورد موزونی با اين واقعيت نداشته و ندارد. اغلب کسانی که خود را کمونيست 

ها حاضر به بندند. بسياری از آندانند چشم خود را بر اين واقعيت بزرگ میمی

ها ببار رويارويی با اين شکست عظيم و مواجهه با سؤالات و مسائلی که اين شکست

وردند، نيستند. اين امر موقعيت خطرناک و بحرانی برای جنبش کمونيستی در سطح آ

انتقادی از تجارب مثبت و  -بندی علمیالمللی ببار آورده است. بدون يک جمعبين

ها قادر به از سر گذراندن اين بحران نخواهيم بود. منفی مرحله قبل و سنتز علمی آن

به –با موشکافی فعال و انتقادی تجارب انقلابی تنها با ترکيب ديد گسترده تاريخی 

توان به استقبال دور ها میو درس گيری از آن -کننده ويژه تجارب سترگ و تعيين

های پرولتری رفت. در اينجا تمرکز بحث حول دورهٔ اول است. اينکه آن دوم انقلاب

دفاع و تکيه  دوره چگونه رقم خورد، چه دستاوردها و کمبودهايی داشت و چرا بدون

توان افق و راه روشنی برای های مثبت و منفی آن نمیبه دستاوردها و جذب درس

  رهايی بشريت ترسيم کرد.

محض روبرو شدن با يک کمونيست طرح میاز پرسش بسياری از مردم که به

  کنند، شروع کنيم.

مگر کمونيسم شکست نخورد؟ چرا شما هنوز دنبال تحقق يک امر شکست

های پرولتری در قرن بيستم برای اثبات ستيد؟ مگر تجربه شکست انقلابخورده ه

  اينکه کمونيسم غيرممکن است، کافی نيست؟

ها نوعی در ذهن خود با اين قبيل پرسشطور مسلم هر کمونيستی نيز بهبه

ای که تمام هم در دورهتوان با اين مسئله کلنجار نرفت. آنرود. مگر میکلنجار می
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ويژه پس از فروپاشی شوروی (در به -المللی بورژوازی در سطح بين بلندگوهای

ميلادی که ديگر کشوری سوسياليستی نبود و فقط ماسک سوسياليسم  ٩٠ابتدای دهه 

اند تا به مردم ثابت کنند که ايده کمونيسم يک پروژه به کارافتاده -را بر چهره داشت) 

بايد به شکست خود اذعان کنند.  هاورشکسته است. يک امر روشن است، کمونيست

به اين معنا که امروزه کشور سوسياليستی در جهان موجود نيست و نزديک به چهار 

  اند.ها در کشوری قدرت سياسی کسب نکردهدهه است که کمونيست

کند که کمونيسم ورشکسته از آب درآمد. به دليل آنکه بورژوازی مدام تبليغ می

غلط و اتوپيايی بود. تحميل وهم و خيال به واقعيت بود.  ایاز ابتدا کمونيسم ايده

خواستند يک ايده غيرواقعی ها شکست خوردند زيرا میازنظر بورژوازی کمونيست

گويند به همين دليل کمونيسم به فاجعه ختم شد ها میرا بر طبيعت بشر تحميل کنند. آن

  ناپذير بود.و شکستش اجتناب

دهد درست است؟ آيا واقعاً شکست ما ارائه می آيا تصويری که بورژوازی از

تجربه کمونيسم فاجعه بود؟ ما شکست خورديم اما اين شکست نشانه غلط بودن ايده

ً به عوامل عينی يعنی به ی تناسب قواهای ما نبود و نيست. شکستی بود که اساسا

ير و قوای المللی بستگی داشت. نگهبانان نظم کهن توانستند ذخادر سطح بين نامساعد

خود را عليه انقلاب سوسياليستی به آرايش درآورده و بکار گيرند و کشورهای 

  سوسياليستی نوپا را شکست دهند.

درستی تأکيد کنيم که شکست خوردن در چند نبرد، نشانه تعيين توانيم بهما می

توانيم بر اين حقيقت عينی تأکيد کنيم که سرنوشت کلی جنگ نيست. ما کماکان می

ای رنگونی يک طبقه و گذر از يک نظام اقتصادی اجتماعی به نظامی ديگر پروسهس

ها و نظام بسيار طولانی است. تثبيت قدرت بورژوازی در مقابل قدرت فئودال
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و گذر به کمونيسم نيز رولتری فئوداليسم چند صدسال به درازا کشيد. تثبيت قدرت پ

ا هدفش از ميان بردن نظام طبقاتی است تر خواهد بود زيرتر و پيچيدهبسيار طولانی

  نه نشاندن يک نظام طبقاتی بر جای قبلی.

توانيم در اين حد از استدلال باقی وجود واقعيت اين است که امروزه نمیاما بااين

ای علمی رفتار کنيم. به اين معنا که قبل از گونهاست که در اين زمينه به بمانيم. مهم

درستی توضيح دهيم تعصب و چشم بستن بر واقعيات، بهدوراز هرگونه هر چيز به

که چرا کشورهای سوسياليستی نوپا شکست خوردند. بايد از سطح به عمق رويم و 

شده نشانه غلط بودن نظريه های انجاممانند هر دانشمندی ثابت کنيم که چرا آزمايش

با تکيه به  -آن کمونيسم نبوده، بلکه هنوز اين نظريه و مفاهيم اساسی برخاسته از 

از اعتبار برخوردار بوده و کماکان  - خوردهاصطلاح شکستهای بههمان آزمايش

کنند، عنوان شکست ياد میصحيح است. برای اين کار بايد ببينيم آنچه همگان از آن به

ً چه اتفاقاتی افتاد؟ معانی و ارزش های آن اتفاقات چه بود؟ آيا واقعاً چه بود؟ واقعا

د؟ آيا کسب قدرتی که توسط پرولتاريا در چند کشور صورت گرفت واقعاً فاجعه بو

  نشانه غلط بودن نظريه کمونيستی مارکس است؟

های خود را از دل واقعيات عينی بيرون کشيد اينکه مارکس چگونه تئوری

کنيم مفاهيمی که او در حال به اين نکته بايد اشارهمستلزم بحثی جداگانه است بااين

ً درست بود و هنوز منطبق ارتباط  با کمونيسم و ضرورتش جلو گذاشت اساسا

کنيم. مارکس برنامه کمونيستی خود را هم از برجهانی است که در آن زندگی می

توانيم در آن کنيم بيرون کشيد و هم جهانی که میواقعيت جهانی که در آن زندگی می

بينی ت جامعه آينده را پيشجامعه کنونی مختصاواقعيات زندگی کنيم. او بر مبنای 
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بينی خيالی نبود بلکه متکی بر امکاناتی بود و هست که جامعه کرد. اما اين پيش

  دهد.داری از خود بروز میسرمايه

های برای اثبات شکست يا ورشکستگی بايد به تاريخ رجوع کرد. بدون تحريف 

و گذشت. به قول هوارد گونه که واقعاً بود های بی محتوی. آنارتجاعی يا خودستايی

داند کسی که تاريخ نمی«دان مترقی معاصر که چندی پيش درگذشت): زين (تاريخ

بدون آشنايی با تاريخ و عملکرد کمونيسم » مانند آن است که ديروز به دنيا آمده است.

ً دفاع کرد. آنسال گذشته، مشکل بتوان از ايده ١۶٠طی  هم در دورانی های آن قويا

المللی روبرو هستيم. ترين مغزشويی تاريخ توسط بورژوازی بينبزرگکه ما با 

يافته است. روزی نيست که تاکنون صدها ميليارد دلار به اين مغزشويی اختصاص

يک مقاله يا کتاب پر از تحريف و دروغ در رابطه با کمونيسم و تاريخ کمونيسم 

میمع کرد با هيتلر برابر منتشر نشود. استالين را که بساط فاشيسم در اروپا را ج

دهند، مائو را با چنگيز خان مقايسه رحم جلوه می، لنين را يک ماکياوليست بیکنند

روند که توانند ثابت کنند، سراغ اين میعام به او را نمیکنند و چون اتهام قتلمی

ته اش ورشکسبود. بايد پرسيد اگر کمونيسم مرده و ايده "بارهزن"فردی تشنه قدرت و 

  شود.زده می "مرده"همه دروغ و بهتان به يک ايده است پس چرا اين

میبورژوازی در ارتباط با تاريخ گذشته کمونيسم دو روش مشخص را دنبال 

های های زنده انقلابها و واقعيت. روش تحريف و حذف. نخست اهداف، روشکند

مانند محاصره و  -د های تبهکارانه خوکند. سپس تمام تلاشپرولتری را تحريف می

که برای خفه  -وقفه اقتصادی و بمباران دائمی ايدئولوژيک را حمله نظامی، فشار بی

  کند.حذف می -ها به کاربرد کردن اين انقلاب
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ترين دوران خواهد درخشانبورژوازی از طريق اين تحريف و حذف می

ح توقعات ها پاک کند تا سطتاريخی که بشر با آن روبرو شد را از ذهنيت

سياسی مردم را کاهش دهد. چون تا زمانی که مردم در سر آرزوهای  -ايدئولوژيک 

ها هست، بورژوازی بزرگ نپرورانند و به اين آگاهی دست نيابند که امکان تحقق آن

  ها خلاص کند.تواند گريبان خود را حتی از حادترين بحرانمی

های بورژوازی چه بايد غزشويیدر مواجهه با چنين وضعيتی و برای مقابله با م

های پرولتری چه رفتاری بايد اتخاذ کرد؟ در مقابل تجربه تاريخی مرحله اول انقلاب

بخش دفن شوند. بدون کنيم؟ آيا بايد عقب نشينيم و اجازه دهيم آن دستاوردهای رهائی

  ترين جنايت در حق بشريت و آينده جهان خواهد بود.شک اين بزرگ

ها خود را تافته جدا بافته از ديگران دانسته و بر کل تجربه جنبش يا مانند برخی

ها ربطی به مارکسيسم نداشته و کمونيستی خط بطلان کشيده و بگوييم اين تجربه

مدعی شروعی از همان مبدأ شويم. روش بازگشت به مرحله اول يک ايده و پروژه 

ن سر فرود آوردن در از هيچ پايه و متد علمی برخوردار نيست. اين برخورد بيا

بندی علمی از مقابل تبليغات بورژوازی و نشانه عجز و ناتوانی در ارائه يک جمع

  گذشته است.

ای دگماتيک خواهان تکرار همان تجارب قبلی يا مانند برخی ديگر به شيوه

های غلط که تأثيرات بسزايی در شکست و نوع شويم و چشم بر خطاها و درک

  يستی داشتند، ببنديم.شکست کشورهای سوسيال

ها های پرولتری به دستاوردهای اين انقلابدر بررسی مرحله اول انقلاب

شده ها با اتکا به قدرت سياسی کسبخواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد که اين انقلاب

توسط پرولتاريا، چه تحولات عظيمی را در چه سطحی و با چه کيفيتی برای مردم به 
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رسيد و آن تی که تا پيش از آن حتی به ذهن طبقات ديگر نمیوجود آورد. تحولا

که آن گونه تحولات نزديک شوند چه رسد به آنکردند به اينطبقات حتی جرئت نمی

را شالوده يک نظام اجتماعی نوين قرار دهند، يعنی از بين بردن انباشت فقر و ثروت 

ميان کار فکری و يدی، ميان در دو قطب، از بين بردن تمايز ميان زن و مرد، تمايز 

رسيد که چنين تحولاتی شهر و روستا. متفکرين طبقات ديگر حتی به فکرشان نمی

  ها در انبان داشتند.مطلوب و ممکن است. آنان همه گونه توجيه را برای رد آن

ازپيش آموختيم که انقلاب ما نيز در پروسه اين تکاملات و تغييرات بيش

هايی ها از اشتباهات خود درسبايد باشد. در طی اين پروسهپرولتری يعنی چه و چه 

هايمان برای بيرون کشيديم. مفاهيم خود را بررسی کرديم. در ارتباط با اولين تلاش

های خود را معين های آغازين نقاط ضعف و محدوديتهای پرولتری و در گامانقلاب

ها صحيح بود و جنبه عمده آنکنيم، چراکه کرديم. ما از تجربه گذشته خويش دفاع می

داده در قرن بيستم خالی از اشتباهات های واقعی رخهست. اما آگاهيم که اين جهش

ها در عملکرد و تفکرمان که نقش درجه دوم و اند و بدون نقد اشتباهات و ضعفنبوده

های سوسياليستی داشته قادر به دفاع فرعی نسبت به بدنه عظيم دستاوردهای انقلاب

شود نخواهيم بود. ثر و جدی در مقابل حملاتی که امروزه به تجربه کمونيسم میمؤ

های پرولتری در نقد علمی اشتباهات، ديالکتيک دفاع از بدنه گسترده و غنی انقلاب

ها مانند هر ويژه آنکه اين انقلابها است. بههای تاريخی آنها و محدوديتضعف

تواند بدون ای نمید. هيچ آغازی در هيچ زمينهآغاز ديگری آغازی کامل و ناب نبودن

ای باشد که آن نقصی از آيندهتواند بازتاب کامل و بیها و اشکالات باشد. نمیضعف

  کند.را نمايندگی می
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های تا زمانی که طبقات و مبارزه طبقاتی موجود است، شکست انقلاب

ای پرولتری در کشورهای هپذير است. بعد از پيروزی انقلابسوسياليستی نيز امکان

مختلف و استقرار نظام اجتماعی سوسياليستی، طبقات چه در سطح آن کشورها و چه 

دهند. تنها با پيروزی انقلاب کمونيستی جهانی در سطح جهانی به بقای خود ادامه می

شود و طبقه بورژوازی ديگر نخواهد توانست ذخاير است که اين وضعيت عوض می

را برای مغلوب کردن راه کمونيسم به ميدان آورد و مانع تغيير مادی و فکری خود 

جهان و محو جامعهٔ طبقاتی شود. ما شکست خورديم چون دشمن هم به لحاظ فکری و 

تر بود. از يکسو انقلاب در چارچوب کشورها انجام میهم به لحاظ مادی از ما قوی

اين شکست خواهد بود.  شود و از سوی ديگر تا زمان انقلاب در سطح جهان، امکان

زمان ارائه دهد. بار برای هميشه برای تمام جهان در يکحل يکجهان قادر نيست راه

طور ناموزون داری به کمونيسم، پيچيده بوده و بهبنابراين دوران گذار از سرمايه

  پيش خواهد رفت.

شود. در درستی تئوريزه ها نيز بايد بهاما رابطه بين اشتباهات ما با اين شکست

بندی شود. برخی از اين ها جمعوتحليل و از آندرجه نخست بايد اشتباهات تجزيه

اشتباهات بسيار جدی بودند و نتايج وخيمی ببار آوردند. هدف از پرداختن به اين 

هايمان خواهی از بورژوازی نيست. بلکه برای انقلابی کردن درکاشتباهات معذرت

  های بعدی است.شرفتوتحليل علمی برای پيو تجزيه

کننده های سوسياليستی هم تأثيرات تعيينما در متن بررسی شکست انقلاب

المللی) را نشان خواهيم های نامساعد در اوضاع عينی (در سطح ملی و بينچرخش

مشی رهبری اين داد و هم تأثيرات اشتباهاتی که در مواجهه با مشکلات عظيم در خط

اتی که موجب نامساعدتر شدن اوضاع شد. هرچند اين ها رخ داد. اشتباهانقلاب
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ها و اشکالات علت عمده شکست نبودند ولی به شرايط شکست ياری رساندند. ضعف

کنندهٔ آن. اشتباهات ما علت شکست تفاوت است ميان علت شکست با عوامل تقويت

را  تر کردند و برای نيروهای مخالف وضعيتنبودند، بلکه راه را برای شکست سهل

  تر ساختند.آسان

های پرولتری انقلاب«... های پرولتری گفت: زمانی مارکس در مورد انقلاب

سازند و به آنچه درپی حرکت خود را متوقف میکنند، پی... مدام از خود انتقاد می

گردند تا بار ديگر آن را از سر بگيرند، خصلت نيمرسد بازمیيافته به نظر میانجام

گيرند، رحمانه به باد استهزا میهای اوليه خود را بیضعف و فقر تلاشبند و جوانب 

کوبند که از زمين نيروی تازه بگيرد و دشمن خود را گويی فقط برای آن بر زمين می

  ١ »ها قد برافرازد.آسا عليه آنبار ديگر غول

ب توان از تجارتنها با چنين روحيه انقلابی و نقادانه و متد علمی است که می

غنی مرحله اول انقلاب پرولتری برای دستيابی به سنتز نوينی از علم انقلاب 

اندازه کافی مواد و مصالح لازم را در اختيار ما يافت. تجاربی که بهکمونيستی دست

  برای انجام اين وظيفه قرار داده است.

   

  تجربه کمون پاريس

لاب اکتبر روسيه و همچنين انق -) ١٨٧١قبل از بررسی تجربه کمون پاريس (

) و دو انقلاب در چين (انقلاب دمکراتيک نوين و سوسياليستی در سال ١٩١٧(

بايد بر  -) ١٩۶۶به نام انقلاب فرهنگی در سال » انقلاب در انقلاب«و آغاز  ١٩۴٩

های يک واقعيت تاريخی بزرگ تأکيد گذاريم. امروزه بسياری از مردم جهان با ايده
                                                 

  اثر مارکس، برگردان باقر پرهام، نشر مرکز» هجدهم برومر لويی بناپارت«به نقل از کتاب  ١ 
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هايی نظير: استثمار بد است، ستم بر زن ن باور دارند. ايدهپيشرو آشنا هستند و بدا

ناپسند است، نژادپرستی زشت است، فخرفروشی يک ملت به ملت ديگر حماقت 

است، تلفيق دين و دولت نشانه عصر جاهليت و بردگی بشر در مقابل قوای 

حق  مهارنشدنی طبيعت و جامعه طبقاتی است، اعدام بايد برچيده شود، همه بايد از

های فردی و حقوق برابر برخوردار ها بايد از آزادیبيان برخوردار باشند و انسان

باشند، اين حق اوليه هر انسان است که امکانات اوليه زندگی از سرپناه و مسکن و 

های ها و نرمبهداشت و خلاصه رفاه اجتماعی برخوردار باشد و ... برخی از اين ايده

ای در جهان برای مردم مترقی جاافتاده است. طح گستردهاجتماعی ناشی از آن در س

ها در چه زمانی و توسط چه کسانی در ها و نرمکند که اين ايدهاما کمتر کسی فکر می

تر از آن توسط چه قدرت سياسی عملی شدند. البته اند و مهمشدهجوامع امروزی طرح

به رسميت شناخت و  "رحق براب"ها را بورژوازی تحت عنوان برخی از اين ايده

ها بخشيد. بورژوازی مدعی حل مشکلات جوامع بشری بود اما جنبه قانونی بدان

 ً های تاريخی خود را در رفع اين مشکلات نشان داد. محدوديت "حق برابر"سريعا

های فروش و استثمار نيروی کار مبتنی بر توليد و مبادله کالايی، بشر را با دهشت

بسياری از نقاط جهان حتی وظايفی که تاريخا در چارچوبِ  ديگر روبرو کرد. در

  داری، قابل تحقق بوده، لاينحل باقی ماندند.نظام سرمايه

تنها به شکل راديکالی وظايف دمکراتيک های پرولتری بودند که نهاين انقلاب

رفتند و  "حق برابر"جامانده از قبل را عملی ساختند بلکه ورای افق و چارچوبِ به

ها و های پرولتری يعنی تاريخ ايدهطه رجوع ديگری را آفريدند. تاريخ انقلابنق

طور واقعی برای حل مشکلات بنيادين اقدامات پيشرويی که بشر برای نخستين بار به
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جوامع طبقاتی مانند تقسيم جامعه به طبقات، تضاد ميان کار فکری و يدی، تضاد ميان 

  دهقان آگاهانه در دستور کار خود گذاشت. زن و مرد و شهر و روستا و کارگر و

عنوان اولين حکومت کارگری جهان از در اين چارچوبِ تجربه کمون پاريس به

 ٢٨مارس تا  ١٨اهميت زيادی برخوردار است. حکومتی که حدوداً دو ماه و نيم (از 

های زحمتکش ) دوام آورد. اين حکومت حاصل انقلاب کارگران و توده١٨٧١مه 

ليه بورژوازی و اشراف بود. اين انقلاب در هنگامه جنگ ارتجاعی خونين پاريس ع

ای که ميان امپراتوری پروس به رهبری بيسمارک و امپراتوری دوم رحمانهو بی

صورت گرفت. صد و  –برادرزاده ناپلئون  –فرانسه تحت رهبری لويی بناپارت 

و مردم فرانسه دچار باخته نفر از طرفين در آن جنگ ارتجاعی جان هزارپنجاه

فلاکت و بدبختی شده بودند، در اثر شکست و تسليم لوئی بناپارت پاريس به محاصره 

گردان  ٢۵۴پروسی ها درآمد، مردم پاريس که برای مقابله با ارتش پروس ( در 

نفره) مسلح شده بودند، دريافتند که قبل از هر چيز لازم است با  هزارپنجاهسيصد و 

ف و تسليم طلبی بورژوازی خودی مقابله کنند. شرح جزييات اين های اشراتوطئه

اما برای نخستين بار وضعيتی در تاريخ به  ٢انقلاب در اين نوشتار ممکن نيست. 

بورژوازی راديکال شده در پاريس در يک همراه با خرده –وجود آمد که توده کارگر 

شد، قدرت را رد ملی خوانده میای که گاای و با تکيه به نيروی مسلح تودهاقدام توده

ويژه قرن های پيشين (بهدر يک شهر به دست گرفتند. آنچه اين انقلاب را از انقلاب

کرد، گسست از افق و اهداف بورژوايی بود. چراکه هدفش تکميل نوزدهم) متمايز می

                                                 
اثر ليساگاره » تاريخ کمون پاريس«اول از وقايع کمون پاريس به کتاب برای کسب روايت دست ٢ 
انديشه و  تارنمای) رجوع کنيد. اين کتاب به زبان فارسی (با ترجمه بيژن هيرمن پور) در ١٨٧۶(

  ست.دسترس است. اطلاعات مربوط به رويدادهای کمون عمدتاً برگرفته از اين کتاب اپيکار قابل
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هی خوانهاد دولت نبود بلکه از بين بردن آن بود. ايدئال کموناردها فراتر از جمهوری

که «شان به انقلابی مدرن فراخواندند: بورژوايی بود. آنان مردم فرانسه را در بيانيه

  باشد. »تر و بارآور تراند وسيعهايی که تاريخ را روشنی بخشيدهاز کليه انقلاب

ها با تصاويری از اين توان از طريق خاطرات شاهدان عينی و گزارشمی

  انقلاب آشنا شد.

دويست هزار نفر به شهرداری  -مارس  ٢٧تخابات کمون يک روز بعد از ان«

مرکزی آمدند تا نمايندگان برگزيده خود را در آنجا مستقر کنند. شيپورها فرمان حمله 

غريدند. ناگهان صداها آرام گرفت. های کمون در کناره رودخانه میدادند و توپمی

پلاتفرم ظاهر شدند. های قرمز بر دوش روی اعضای کميته مرکزی و کمون، با شال

رانويه يکی از رهبران کمون گفت: شهروندان قلب من بيش از آن از شادی سرشار 

است که بتوانم نطق کنم فقط به من اجازه دهيد که از مردم پاريس به خاطر سرمشق 

  بزرگی که به جهان دادند تشکر کنم.

ها رد. طبلشده بودند اعلام کيکی از اعضای کميته نام کسانی را که انتخاب

برای ادای احترام به صدا درآمد و دسته موزيک با همراهی دويست هزار نفر سرود 

ها از اشک پر بود. طپيد و همه چشمها از شادی میخواند و همه قلب ٣"مارسييز" 

  گونه به تحرک درنيامده بود.هرگز پاريس به اين

د که پاريس امروز کميته مرکزی کاملاً حق داشت که در عين هيجان ندا سر ده

  »ای در کتاب تاريخ گشود و نام قدرتمند خود را در آن ثبت کرد.صفحه تازه

                                                 
ز، از سرودهای انقلاب بورژوايی فرانسه است که اکنون سرود ملی اين کشور يسرود مارسي ٣ 

ً از مفاهيم انقلاب بورژوائی  است. خواندن آن توسط کموناردها نشانه آن بود که کمون هنوز عميقا
عی کمون گسست نکرده بود و البته هنوز انجام چنين گسستی زود بود بعد از کمون بود که سرود واق

  يعنی انترناسيونال توسط اوژن پوتيه سروده شد.
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تواند از نو های بزرگ تاريخ بود که در آن خلقی میيکی از آن نقطه عطفاين«

  »شکل بگيرد.

تواند از نو شکل بگيرد. راستی کمون پاريس سمبلی شد برای جهانی که میبه

چينی و ها و توطئهمحاصره ارتش پروس با انواع دسيسه اما اين حکومت تحت

سرانجام جنگ داخلی از جانب اشراف و بورژوازی فرانسه روبرو شد. جنگی که در 

به اوج رسيد. بورژوازی، کمون را در خون غرق کرد.  ١٨٧١دو هفته آخر ماه مه 

  با خون مدافعان قهرمانش، با چند تصوير از اين قهرمانی آشنا شويم.

بايست باريگاردها سريعاً افزايش يافتند. باريگارد خيابان ريولی که می«

 ۵٠کرد در ميدان سن ژاک و تقاطع سن دنی برپاشده بود. شهرداری را حفظ می

های که انبوهی از کودکان گاریدادند درحالیرا انجام می وسازساختکارگر کار 

با چند متر عمق و شش متر ارتفاع  آوردند. اين کاردستی پر از خاک را از ميدان می

های نظامی که بنای آن میها و ساختمانی به محکمی قرارگاهبا سنگرها، روزنه

  »کشد در عرض چند ساعت ساخته شد.بايست چند هفته طول می

مینفر ولی مصمم در سکوت راه  ٢٠٠يک گردان کوچک ازلحاظ تعداد شايد «

ها افراد معتقد به انقلاب اجتماعی بودند شد. اينها تفنگ هم ديده می. بر دوش آنرفت

  »داشته بود.ها را از ديگران دور نگهشخصی آن هایچشمیوهمچشمکه 

محلی که در آن نمايندگان بورژوا و ارتش "تی ير"  - ها سرانجام ارتش ورسايی

  کند.ها را آغاز میعامشود و قتلوارد پاريس می -پناه گرفته بودند

ودک خود را در آغوش داشت هنگام اعدام از زانو زدن خودداری زنی که ک«

ها نشان دهيد که راه با قد نمود و خطاب به همراهانش فرياد زد: به اين کثافت

  »دانيد.برافراشته مردن را می
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هراس از مرگ و آسيب با هرگز زنان چنين پرتعداد به صحنه نيامده بودند بی«

هايشان پر از فريادهايی بود که از پيکرهای گوشهای وحشتناک. پوشی از زخمتن

رفتند تا گرفتند و میخاست. پس مصممانه تفنگ به دست میريش زخميان برمیريش

رحم درنبرد چه هراس در سنگر چه بیها و دردها را پذيرا شوند چه بیهمان زخم

  »خونسرد پای ديوار هنگام تيرباران.

اگر ملت فرانسه فقط از «آن دوره نوشت: جهت نبود که روزنامه تايم در بی

  »شد.شده بود چه ملت وحشتناکی میزنان تشکيل

هايی از تيرباران جمعی مردم روبرو بود. ن دو هفته پاريس مدام با صحنهآ طی 

شدند. سرهنگی نام اسيری را ها تيرباران میاسيران بدون هيچ ترحمی در خيابان

او را فوراً به کنار ديوار » هاون مرگ بر آدمکشباد کمزنده«پرسيد. او جواب داد 

  رانده و تيرباران کردند.

در آخرين جلسه اعضای شورا و کميته مرکزی کمون دلسکلوز وزير جنگ 

هايی که در های خود از همه گردانتمام اعضای کمون با حمايل«کمون اعلام کرد 

طرف نقاطی که بايد ها بهآنشوند سان ببينند آنگاه در پيشاپيش بولوار ولتر جمع می

  »فتح گردد حرکت کنند.

ها بالا رفت. برای سنگدلسکوز با ورود به باريگارد به چپ پيچيد و از تخته«

سوی مرگ بر ما ظاهر سفيدش چرخيده بهآخرين بار صورت جدی او در قاب ريش

 »و افتاد.شد ناگهان ناپديد گرديد انگار صاعقه او را زده باشد. او به ميدان شاتود

هراس بورژوازی از دلسکلوز تا بدان حد بود که حتی پس از مرگ هم توسط دادگاه

  های بورژوازی به مرگ محکوم شد.
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عضو کميته مرکزی کمون، «بينيم. ای ديگر اوژن وارلن را میدر گوشه

تنهايی و صرفاً با قدرت اراده خود و با صرف ساعات نادری که شبکارگری که به

ماند خود را آموزش داد. آموختن نه با اين کارگاه و برای مطالعه برايش می ها پس از

قصد آموزش و رهايی ها کردند ولی بهکه خيلیچنانقصد که به بورژوازی راه يابد آن

مردم. او يکی از اعضای فعال انترناسيونال اول بود و از ابتدای تا انتها کمون فعالانه 

ايی بود که با نظريات مارکس آشنايی داشت. زمانی که کارکرد. از معدود کمونارده

مه در خيابانی دستگير شد. به مدت يک ساعت او را روی زمين کشاندند با  ٢٨در 

  »اش کردند.ضربه شمشير سرش را شکافتند و پس از تيرباران مثله

انداز و کرد چشمهای تاريخ جدا میآنچه اين قهرمانی را از ديگر قهرمانی

اجتماعی بود که در رأسش قرار داشت. محرکشان امری کاملاً زمينی و برنامه 

کشی مشخص بود: ساختن دنيايی نو که در آن انسانی توسط انسانی ديگر مورد بهره

به  "باد کمونزنده"قرار نگيرد و کسی مورد ستم واقع نشود. علت اينکه همه با شعار 

ای که در اقدامات کرد، آيندهمايندگی میای بود که کمون نرفتند آيندهاستقبال مرگ می

شده بود. اقداماتی که بشر برای نخستين بار با ضرورت انجامش خاص کمون فشرده

روبرو شده بود. برای همين لازم است ببينم که اين حکومت در طول عمر کوتاهش 

  چه کرد و دستاوردهايش چه بود؟

اريس را منحل کرد؛ کمون اولين حکومت در جهان بود که پليس منکرات پ

خدمت سربازی اجباری را حذف کرد و ارتش دائمی را ملغی کرد، تسليح عمومی 

خلق را جايگزين ارتش سنتی کرد و اعلام کرد که گارد ملی يگانه نيروی مسلحی 

تواند عضو آن شود. جالب اينجاست که در تمام طول عمر است که هر شهروند می

ً از بزهکاری و جنايت خبری نبود. دستگيریکوتاه اين حکومت در پاريس تقري ها با
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میپنجاه هزار  تا ٣٠های زمانی مشابه به رقم در حکومت بورژوازی در دوره

نفر تنزل يافت. ديگر جسدی در سردخانه ٩٠٠تا  ٨٠٠رسيد، اما در دوران کمون به 

  گرفت.شد، دزدی صورت نمیها ديده نمی

ی فرانسه ناتمام گذاشته بود به سرانجام کمون وظايفی را که انقلاب بورژواي

ً اعلام شد.  رساند. يعنی، برای نخستين بار در تاريخ بشر جدايی دين از دولت رسما

جنايات کشيشان افشا، اموال کليسا جزو اموال عمومی اعلام گرديد و هرگونه کمک 

قول وپرورش از کنترل کليسا خارج شد. به دولتی به نهادهای مذهبی لغو و آموزش

های مارکس علم برای اولين بار در تاريخ از قيد زنجيرهای اسارت پيش دواری

  طبقاتی و قدرت حکومتی حاکم بر آن رها شد.

وچهار واقع دستاورد کمون بود. که تازه سیاش بهلائيسيته به معنای امروزی 

  ای از آن را قبول کرد.وپاشکستهسال بعد بورژوازی فرانسه شکل دست

طور که لين دولتی بود که حکم اعدام را به مصاف طلبيد. يعنی همانکمون او

آوريل  ١۶ارتش را ملغی کرد گيوتين و اعدام را هم ملغی اعلام کرد. در روز 

گارد ملی مأمور يافتن و سوزاندن دستگاه گيوتين شد. آن دستگاه  ١٣٧گردان  ١٨٧١

  در غوغای شادمانی عمومی مردم درملأعام سوزانده شد.

توانستد به راحتی میمون اولين دولتی بود که اتباع کشورهای ديگر بهک

عضويت آن درآيند. وزير کارش لئو فرانکل، کارگری از آلمان بود و فرمانده کل 

قوايش ياروسلاو دمبروسکی افسری انقلابی از لهستان بود که در روزهای نبرد از 
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ً باور داشتند که پای درآمد. اين بدعتی در تاريخ بشر بود چراکه کم وناردها عميقا

  ٤پرچم کمون پرچم جمهوری جهانی است. 

برای اولين بار اين حکومت بين فرزندان مشروع و نامشروع (که آن زمان 

ای بود) تمايزی قائل نشد و همه آنان را تحت حمايت خود قرارداد. پديده نسبتاً گسترده

پوشش خود قرارداد. ازجمله  کمون زنان بيوه و يتيمان جنگ را بدون تمايز تحت

شدند. کمون فرمان تأسيس مهدکودکزنان سربازانی که در جنگ با کمون کشته می

ها را صادر کرد و اعلام کرد که وظايف کارکنان اين بخش نبايد ابدی باشد و بايد به

فرسايی ناشی از تکرار ها تقسيم شود تا از خستگی و طاقتای بين آنصورت دوره

  لوگيری گردد.يک کار ج

برای اولين بار حکومتی بر پا شد که از اقتدار خود برای از بين بردن نابرابری

های اجتماعی استفاده کرد. مزد همه کارکنان دولتی برابر با مزد کارگر اعلام گرديد. 

فرمان تقليل ساعات کار روزانه به هشت ساعت صادر شد. کار سخت شبانه 

که امری  -م شد، جريمه کارگران توسط کارفرمايان کارگران نانوايی ممنوع اعلا

هايی که رهاشده بودند در اختيار کارگران قرار گرفت تا با لغو شد. کارگاه -رايج بود

های به تعويق اندازی شوند. پرداخت کرايهتعاون و همکاری و همياری خودشان راه

ی برای مردم لغو شد. اين موضوع مهم ١٨٧١تا آوريل  ١٨٧٠افتاده از اکتبر 
                                                 

های مستعمره و عنوان سمبل استعمار ملترا به» واندوم«آوريل تخريب ستون  ١٣کمون در  ٤ 
ازآنجاکه کمون، «ها تصويب کرد. در بيانيه کمون در اين زمينه چنين آمده است: تبعيض ميان ملت

ود توحش و سمبل خشونت و مظهر افتخارات دروغين و تأکيدی ستون سلطنتی ميدان واندوم را يادب
المللی و تجسم دشنام دائمی غالبان عليه مغلوبان و تهديدی مستمر گری و نفی حقوق بينبر نظامی

شناسد، فرمان يک ماده زير را صادر میعليه يکی از سه اصل جمهوری فرانسه، يعنی برادری می
 "گوستاو کوريه"پيشنهاد اين اقدام توسط هنرمند نقاشی به نام »  شد.کند: ستون واندوم ويران خواهد 

شناس، پيشنهادشده بود. (به نقل از مقاله حماسه کمون پاريس و ارائه تأملی چند، نوشته تراب حق
  )١٣٧۵، تابستان ۶مندرج در نشر نقطه شماره 
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بورژوازی فقير بود. مؤسسات گرو گيری اموال برچيده شد. تهيدست پاريس و خرده

طور مجانی بروی عموم باز شد. آزادی نشر و بيان ها برای نخستين بار بهموزه بدر

گسترده شد. آموزش رايگان اعلان شد و کميسيونی برای آموزش زنان تعيين شد. و 

  در ششم ماه مه افتتاح گرديد. "دخترانای آموزشگاه حرفه"اولين 

راحتی قابل عزل بودند. هر يک از اعضای کمون منتخب مستقيم مردم و به

ً مردم را در جريان مباحث و تصميم میهای خود قرار گيرینمايندگان کمون مرتبا

های طرفدار نظم کهن آزاد بودند، قوه قضاييه انتخابی ها حتی روزنامه، روزنامهدادند

بسيار ساده شد. دستگاهی اداری و قضايی با چهارصد هزار کارکن که بار سنگينی  و

تواند عدالت بر مردم بود بسيار ساده و محدود شد. کمون نشان داد که فقط انقلاب می

را اجرا کند. مارکس به کمون لقب دولت ارزان داد. برای اولين بار مخارج دستگاه 

  برداشته شد. -ويژه دهقانان به - نظامی و غرامت جنگی از دوش مردم

ای از اقدامات کمون بود. هرچند که کمون فرصت اجرای بسياری از ها شمهاين

ترين اقداماتی بودند که صد و ها پيشرفتهمصوبات و قرارهای خود را نيافت. ولی آن

های تاريخی هم ماهيت  چهل سال پيش مردم جهان با آن روبرو شدند. اين فاکت

دهد و هم راز قهرمانی عنوان اولين حکومت کارگری را به ما نشان میکمون به

دسته با شعار توان فهميد که چرا دستهکند. بهتر میمردم پاريس را بر ما آشکار می

توان علت ايستادند. و البته میهای اعدام میباد کمون پای ديوار در مقابل جوخهزنده

عام در فرانسه را هم فهميد. بورژوازی با قتلگيری بورژوازی عمق سبعيت و انتقام

حال تنبيه مردمی بود که طعم آزادی و رهايی را برای مدت کوتاهی چشيده بودند. 

کردند که مهر جامعه آينده را بر خود داشت. هايی پيروی میمردمی که از ايده

  ها را عملی کرد.توان اين ايدهمردمی که نشان دادند می
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نابرابر شکست خورد. اهميت تاريخی برپائی کمون چنان  کمون در يک نبرد

نقطه عزيمت «ای نوشت: عظيم بود که مارکس در بحبوحه برپايی کمون در مکاتبه

و  ٥ »جهانی است پا به عرصه ظهور نهاده است. -جديدی که دارای اهميت تاريخی 

نسه را دو روز پس از شکست کمون خطابيه معروف خود به نام جنگ داخلی در فرا

آور پيام«عنوان بندی از نقاط قوت و ضعف کمون از آن بهايراد داشت و با جمع

  يادکرد. »پرافتخار جامعه نوين

ترين عامل، توازن قوای نامساعد کمون به دلايل گوناگون شکست خورد. اصلی

های انقلابی برای برپايی کمون در شهرهای ديگر به حال کمون بود. عليرغم تلاش

عنوان مهد ، پاريس تنها ماند. فرانسه نيز در اروپا تنها بود و اروپا نيز بهفرانسه

داری در حال گسترش پرولتاريا هنوز در سطح جهانی  تنها بود. زيرا نظام سرمايه

در سطح جهان و اقبالش در حال صعود بود. به اين معنا شکست کمون پيشاپيش رقم 

ث انقلابی بزرگی را بر جای نهاد. در يک خورده بود. اما قهرمانی کموناردها ميرا

مبارزه شکست خوردن يا بدون مبارزه شکست را قبول کردن، تفاوت است. 

هايی است که آسان دستاوردهای شکست در اثر مبارزه هزاران بار بهتر از پيروزی

ها برپا ايستادهجسدها بر خاک افتاده اما ايده«آيد. به قول ويکتور هوگو: به دست می

  »ند.ا

ترين ضعف کمون اين های مشخصی برخوردار بود. مهماما کمون از ضعف

بود که از يک فرماندهی سياسی واحد برخوردار نبود. درک رهبران کمون از 

ای نوين بر خرابهسرنگونی بورژوازی و پيشبرد تحولات انقلابی و ساختن جامعه

يت نشان نداد. کموناردها بههای جامعهٔ کهن بسيار ابتدايی بود. کمون از خود قاطع
                                                 

  ٣٢٠منتخب مکاتبات مارکس انگليسی صفحه  ٥ 
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توانستند در ابتدا اردوی بورژوازی را مورد تعرض قرار دهند، به راحتی می

ها ارتش دشمن ورسای حمله کنند و ضربه کاری بدان وارد آورند و با مصادره بانک

سرباز زدند. ملغی ساختن تی ماارا از پشتوانه مالی محروم سازند. اما از چنين اقد

ای انقلابی ضرورت سازمان دادن يک ارتش حرفهای موجب آن شد که بهارتش حرفه

های اروپا که به کمک ای با ارتشبهايی داده نشود. رويارويی ارتش غيرحرفه

  بورژوازی فرانسه آمده بودند غيرممکن بود.

جانبه های بورژوايی بود اما اين گسست همهکمون پاريس بيان گسست از انقلاب

عنوان يک های کهن آغشته بود. کمون تلاش داشت بهنوز به نشانهصورت نگرفت، ه

جمهوری قانونی به رسميت شناخته شود؛ تا حدی هم طبيعی بود چراکه کمون از 

بورژوا تشکيلهای مختلف کارگری و جمهوری خواهان راديکال خردهاتحاد گرايش

بورژوايی  کرد اقدامات خود را در چارچوبِ جمهوریشده بود. کمون سعی می

قانونی جلوه دهد. برای مثال عليرغم اينکه زنان نقشی حياتی و قهرمانانه در ايجاد 

کمون و درنبرد برای دفاع از کمون بازی کردند؛ در کمون همچنان جايگاهی درجه 

که  ٦های حاکم و بخشا ضد زن رايج در ميان پرودونيستها دوم داشتند به دليل درک

                                                 
گذاران مکتب آنارشيسم در قرن کمون تحت تأثير افکار پرودون (يکی از بنيانبسياری از رهبران  ٦ 

های نقد کشيد. اما به ديدگاه) قرار داشتند. مارکس در کتاب "فقر فلسفه" نظرات کلی پرودون را به١٩
ها بشدت نظرات پرودون در برخورد به زنان در بسياری زمينه«وی در مورد زنان برخورد نکرد. 

داری. او که فروشی يا خانهبود. به عقيده وی، فقط دو شغل برای زنان متصور بود: تن ارتجاعی
ناميد بر اين اعتقاد بود که هرکس از برابری زنان دم زند ناگزير به زنان را "جانوران زيبا" می

عشق آزاد و محکوم کردن ازدواج و محکوم کردن زنانگی، حسادت و نفرت نسبت به مردان و 
  شود.ی رفع نشدنی دچار میعطش جنس

ای در اين زمان تأسيس انترناسيونال اول (حدود هفت سال قبل از برقراری کمون پاريس) نيز مبارزه
زمينه در جنبش کمونيستی درگرفته بود. اکثريت قاطع هيئت نمايندگی فرانسه عليه عضويت زنان در 

خانه است و نه در مجمع بحث.  کنار آتش اين تشکيلات رأی داد. استدلالشان اين بود که: جای زن در
وفتق امور داری و رتقشود. کار زنان، بچهها به مردان مربوط میکار و بررسی مشکلات انسان

آور. ترين نام کره ارض است: نانخانه کارگر است. ازنظر هيئت نمايندگی فرانسه: نام پدر، بزرگ
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کردند، به زنان حق رأی اعطا نشد. چراکه ايفا می نقش مهمی در رهبری کمون

نمیطور رسمی زنان اعطای حق رأی به زنان خلاف قوانين جمهوری بود. به

مینماينده کمون شوند، هرچند که زنان انقلابی اراده خود را به کرسی  توانستند

  کردندو نقش راديکال خود را ايفا می نشاندند

يت مبارزات مردم در مستعمرات فرانسه را هنوز پرولتاريای فرانسه اهم

درنيافته بود. برای نمونه کمون قادر نشد شورش مردم الجزاير عليه مستعمره چی ها 

زمان با کمون در الجزاير فرانسه را به ذخيره سياسی انقلاب خود بدل کند. هم

ای عليه بورژوازی فرانسه جريان داشت. کمون برنامه روشنی برای شورشی توده

دادند نداشت. باوجوداينکه دهقانان که آن زمان اکثريت جمعيت فرانسه را تشکيل می

  های راديکالی به دهقانان ارسال دارد.سعی کرد با برخی اقدامات پيام

                                                                                                                     
انواده است که يک ستون اصلی کل بنای جامعه نقش زنان هم در جامعه مهم است. بخش کار زن، خ

ای ديگر های مضطرب و رنجيده. اگر زن وظيفههای غمگين، روانبخش قلباست. پناهگاه آرامش
  به دوش بگيرد به نفع جامعه نيست!

کننده، پدر طور بلا واسطه نيروی هدايتبه گفته آنان: زن بايد به تربيت فرزندان بپردازد اگرچه به
اش پيروی کند. ما چنين تواند از وظايف طبيعیگر زن درگير کار صنعتی شود ديگر نمیاست. ا

يافته سوسياليستی ويژه در جامعه تجديد سازمانکنيم و نه بهچيزی را نه در جامعه کنونی قبول می
  فردا!

اختيار های جدی با اين نظرات، عضويت زنان در انترناسيونال اول رأی نياورد. و عليرغم مخالفت
  ، باربد کيوان)»افروزآتشزنان «(به نقل از مقاله » عضوگيری زنان به واحدهای محلی واگذار شد.

توجه است که مارکس تحت تأثير حضور زنان در کمون قرار گرفت. او در کنفرانس سپتامبر قابل
اد که بخشکمون، پيشنهاد د انترناسيونال اول در لندن ضمن حمايت از نقش پرشور زنان در ١٨٧١

میاند، نقش مهمی در زندگی ايفا های منحصر به زنان ايجاد شود چراکه زنان زيادی به کار مشغول
کنند و بيش از مردان شور و شوق کنند و در اعتصابات شرکت میها کار میو در کارخانه کنند

الملل ل از جلد دوم بينهايی را ترتيب دهند. (به نقدهند تا خودشان با يکديگر بحثدارند و ترجيح می
شده در کتاب مارکسيسم و آزادی اثر رايا دونايفسکايا، اول، مجموعه و اسناد، اثر ژاک فريمون، نقل

  برگردان حسن مرتضوی و فريدا آفاری، نشر ديگر)
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ازحد قوی بودن دولت بورژوازی و هرچند توازن قوای نامساعد به معنای بيش

های فوق به اين شکست متحدينش، علت اصلی شکست کمون بود اما مجموعه ضعف

ها، فقدان رهبری قدرتمند قرار داشت. رهبری که ياری رساند. در مرکز اين ضعف

ناپذير از با تکيه به شناخت علمی هم قادر باشد در برابر حملات ضدانقلابی اجتناب

سوی نيروهای طرفدار نظم کهن ايستادگی کند و هم تحول عميق جامعه را در 

پيش برد. جتماعی و سياسی و فرهنگی و ايدئولوژيک بههای اقتصادی و اعرصه

  کمون از چنين رهبری محروم بود.

جای نگرش علمی به تجربه کمون، آن را رمانتيزه ها بهامروزه برخی کمونيست

يافته جای کمونيسم نشانده و فقدان رهبری پيشاهنگ سازمانکنند. کمونارديسم را بهمی

کنند. اما ی مارکسيستی را از فضايل کمون معرفی میو متحد به حول يک ديدگاه علم

ای بود که ترين نقاط ضعف کمون و يکی از عوامل عمدهيکی از بزرگدرواقع، اين

به شکست کمون در فاصله بسيار کوتاهی بعد از استقرارش خدمت کرد. به قول لنين 

دت حزب طبقه کارگر وجود نداشت. طبقه کارگر از آمادگی و تعليم درازم«

ها موجود نبود. يک حلبرخوردار نبود. هنوز تجسم روشنی از وظايف و راه

فقدان چنين رهبری و حتی تلاش  ٧ »تشکيلات جدی سياسی پرولتری وجود نداشت.

میشده برای عملی کردن فوری تدابيری که اساساً به نابودی هرگونه رهبری نهادينه

ستان کميته مرکزی کمون تحت عنوان مانند مخالفت با تمرکز قدرت در د - انجاميد

يکی از علل عمده ناتوانی و سرانجام شکست کمون بود.  -مخالفت با ديکتاتوری 

فقدان چنين رهبری موجب شد عملاً به ضدانقلاب فرصت داده شود تا قادر به جمع

                                                 
  در يادبود کمون، اثر لنين ٧ 
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سوی پاريس حرکت کند و با وارد آوردن ضربه مرگبار، کشتار آوری قوا شود، به

  ترين جنگاوران کمون را عملی کند.از مصمم هزاران نفر

نظر تاريخی حتی اگر کمون موفق به درهم شکستن حملات ضدانقلاب ازنقطه

شد. يعنی با امر تجديد تری روبرو میداد، با چالش بزرگشد و ادامه حيات میمی

مثابه پايتخت. قدرت فقط شهر پاريس بهدهی و متحول کردن کل جامعه و نهسازمان

شدت کوتاه بود. کمون در صورت ادامه ای درخشان اما بهمون در پاريس، دورهک

بايست يک اقتصاد بنيادا جديد و متفاوت خلق کند: يک اقتصاد سوسياليستی. حيات می

بايست اين کار را در کشوری انجام دهد که کماکان بخش بزرگ آن را کمون می

بايست بر نابرابری و ستم عميق مون میدادند. ککشاورزان خُرد (دهقانان) تشکيل می

ويژه بر زنجيرهايی که طی هزاران سال زنان را اسير کرده دار در سنت، بهو ريشه

های تاريخی کمون کرد. در اين موارد هم نقاط ضعف و محدوديتاست غلبه می

اگر کمون پاريس «بندی از کمون عنوان کرد: درستی در جمعآشکار بود. مائو به

رسيد، آنگاه به عقيده من، تا حالا ديگر به يک خورد و به پيروزی مینمیشکست 

علت که برای بورژوازی فرانسه و همچنين اينبه »شده بود.کمون بورژوايی تبديل

همه المللی امکان نداشت به طبقه کارگر اجازه برخورداری از اينبورژوازی بين

  قدرت سياسی را بدهد.

بی کمون بر غنای تئوری انقلابی افزود و مانند هر باوجوداين تجربه انقلا

انقلابی مفاهيم و واژگان سياسی جديدی را به ميان آورد. زمانی مارکس بر پايه 

ها در تاريخ تشخيص داده بود داری و درس گيری از انقلابواقعيات جامعه سرمايه

روابط توليدی  داری شرايط را برای از بين بردن تمايزات طبقاتی،که چگونه سرمايه

هايی که از اين استثمارگرانه، و روابط اجتماعی ستمگرانه و واژگون کردن انديشه
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پذير کرده است. مارکس دريافته بود که انجام خيزند، امکانروابط اجتماعی برمی

ها را عملی کرد. او توان آنشبه و بافرمانی نمیچنين تحولاتی، آسان نيست و يک

به دوران گذاری است، دوران گذاری که با ديکتاتوری طبقه تشخيص داد که نياز 

ها خورد. تجربه کمون بر اين مسئله مهم پرتو افکند. آنکارگر و انقلاب مداوم رقم می

طور مشخص در هم فهميدند که بدون درهم شکستن کامل ماشين دولتی کهنه (به

دولتی کيفيتا  نظامی) و جايگزين شدن آن باقدرت -شکستن ماشين بوروکراتيک 

ای که بعدها بر مانيفست توان اين کار را صورت داد. اين دو با اصلاحيهمتفاوت نمی

ها اکيداً تأکيد کردند. آن -که حاصل تجربه کمون بود  -کمونيست نوشتند بر اين نکته 

  نام اين دولت گذار را ديکتاتوری پرولتاريا ناميدند.

تاتوری پرولتاريا وحشت داشتند؛ همانند انگلس در مقابل کسانی که از اسم ديک

خيلی مايليد بدانيد اين ديکتاتوری «شرايط امروزی که ما با آن روبرو هستيم گفت: 

چه گونه چيزی است؟ نگاهی به کمون پاريس بيندازيد، خواهيد ديد که اين همان 

 ترينديکتاتوری که متکی بر ابتکارات مردم و وسيع ٨ »ديکتاتوری پرولتارياست.

ها و عمر کوتاهش اولين ها است. کمون عليرغم ضعفدمکراسی برای توده

ديکتاتوری پرولتاريا در جهان بود. ديکتاتوری پرولتاريا به اين معنا که طبقه 

ها، تا بر نابرابری جويدسود میها پرولتاريا از اتوريته و قدرت برآمده از انقلاب توده

کلی های کهن فائق آيد و موجوديت بشر را بهها و استثمار و افکار و ارزشستمگری

پذير است هرچند مبارزه دگرگون سازد. عمر کوتاه کمون نشان داد که اين کار امکان

ای شد تا چشم همگان بر حقايقی که طولانی و بسيار پيچيده است. تجربه کمون دريچه

ت تشديد جا موجباهای پاريس در همهغرش توپ«مارکس کشف کرده بود باز شود. 
                                                 

  از مقدمه انگلس بر جنگ داخلی فرانسه ٨ 
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های پرولتری شکست کمون راه پيروزی انقلاب  ٩» تبليغات انقلابی سوسياليستی شد.

  بعدی را باز کرد.

اش مبارزه قهرمانانه پرولتاريا در کمون پاريس و شکست حکومت دوماهه

توان در برابر واکنش ها قرارداد. چگونه میسؤالات نوينی را در مقابل کمونيست

يستادگی کرد؟ چگونه بايد قدرت نوين را سازمان داد که در مسلحانه بورژوازی ا

توان قدرت سياسی را برای مدت مقابل حملات دشمنان محفوظ بماند؟ چگونه می

ها را بر ايجاد ابزاری که تری حفظ کرد؟ اين امر توجه و تمرکز کمونيستطولانی

های ابتدايی درکبتواند پيروزی را تضمين و حفظ کند، گشود. البته فرصت محدود و 

های انجام تحولات اجتماعی که آغازگرش بودند به کموناردها اجازه نداد که پيچيدگی

 -را دريابند. تحولاتی که هدفش ساده کردن هر چه بيشتر نهاد دولت به لحاظ اداری 

نظامی و فراهم آوردن شرايط برای زوال نهايی اين نهاد بود. تجربه کمون پاريس دو 

مقوله علمی را که از واقعيات مبارزه طبقاتی منتج شده بود به ميدان  مفهوم يا دو

تر و جانبهتر، همهآورد. مقوله حزب و ديکتاتوری پرولتاريا. تدوين و توضيح عميق

جهت نبود که لنين در تر اين دو مقوله عملاً بر عهده لنين قرار گرفت. بیکامل

بندی در مخفيگاه خود به جمع -لاب اکتبر چند ماه قبل از انق -بحبوحه انقلاب روسيه 

های کمون در کتاب دولت و انقلاب پرداخت و راه را برای پيروزی دوباره از درس

  انقلاب اکتبر گشود.

  

  ١٣٨٩ر شهريو

  
                                                 

  در يادبود کمون، اثر لنين ٩ 
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